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موضوع:معارف قرآنى 

سوره لقمان 

بشم الله الرَحْمنٍ الرّحِيم 

الم (01 

تلك آياتٌ الْكتاب الحكيم 4 

هُدىٌ وَ رَحْمَهَ للْمُحْسِنِينَ () 

الذي كيقرة القاكة وزو نَ الرّكاة وَ هُمْ بالآخِرَه هُمْ يُوقنُونَ () 


أولئك عَلى هُدىٌ مِنْ رَبّهِمْ وَ أوليك هُمْ الْمَفْْحُونَ (ه) 


ا 6 


وَ مِنَ الّاسِ مَنْ يَشترى لَهِوَ الَْدِيثٍ لِيِضِلْ عَنْ سَبيلٍ الله ب ْم و يتَحدّها هُزواً أوليكك لَهُْ عَذَابٌ مُهِينٌ (9) 
وَ إذا تثلى عَلَيِه آيائنا ولّى مُشتكيراً كن ل يتشمغها كأنَّ فى أده ورا موه يقذاب ليم 00 

إنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ جَنَاتُ ليم (8) 

خالوة قياوقة اللمعناز لا" 


نكل لج تحريم )0١(‏ 
هذا حَلقُ الله كَأَرُونِى ما ذا حَطَقَ الّذِينَ مِنْ دُونِهِ بل الظَالْمُونَ فى ضّلالٍ مين (11) 


0 


وَلَقَدْ آثينا لَقُمانَ الْحكمة أَنِ اشكو لِلَِّ و مَنْ يَشْكْرْ َنم يَشْكرْ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ قن الله نين ححِيدٌ (؟1) 


وَإِذْ قال لَقْماكٌ لابه وَ هُوَ يَعظَهُ يا بَىَ لا تَمْرك بالل إنَّ الّوَك لَظلْمْ عَظِيمْ (1) 
وَوَصَّيِنَا الْإنْسانَ والِدَيه حملت أَمهُ وَهناً على وَهْن وَ فصالهٌ فى عامَئن أن اشْكر لى وَ لِوالِدَيِكك 5 المضيد 0 


وَ إِنْ جامّداك عَلى أنْ تَشْرك بى 


ما ليس لك به عِلْمّ فلا تُطِعْهُما وَ صاحِبِهُما فى الذَّنْيا مَْرُوفاً وَ انِعْ سَبِيلَ مَنْ أنابٌ إِلَىّ 
)00 


- 
ع 


نْ تك بِتْقالَ حَبِه مِنْ حَودَلٍ دكن فى صَخْرَهٍ أو فى الشماواتٍ أَوْ فى الْوْض يَأْتِ بها الله إن الل لَِيٌ بيد (1) 


١ 
4 

دمن 
5 
46 


نانك اقل الاك 1 ُو بِالْمَغْوُوفٍ وَ انه عن الْمنْكرِ وَ اصْبرْ عَلى ما أصابكك إِنَّ د ذلك من عَزْم ُو 0100 
ولا تُصَعُو حَدّك لِلنّاس وَ لا تمش فى الْأَرْض مَرَحاً إِنَّ الله لا بْحبٌ كل مُحْتَالٍ فَخُور (18) 


وَافْصِدْ فى مَشْيِك واعصش و قز صوت نك إِنَّ ألكر الأَصْواتٍ لَصَوْتٌ الْحَمِير (13) 


2 


- 
5 ع 
م تر 


لتك كسار القهار كو باقن الأزض وَأ شِع عَلَيكمْ نِعَمَهُ ظاهِرَة وَ باطِته وَ مِنَ النّاس مَنْ بُجادِلٌ فى الل 
غير عِلّم وَ لا مُدىٌ وَ لا كتاب مُنِير (0؟) 


2 0 
ع 8 
ا وا ان 


وَ إذا قِيلَ لَهُمْ اتّبعُوا ما أَنْرَلَ اللهُ قالُوا بَلْ َنب ثم ما وَجَدّنا عليه آباءنا أ وَ لو كان التّقِطانٌ يَدْعُوهُمْ إلى عَذاب السَعِير (11) 
وَمَنّْ شغ وَجْهَهُ إِلَى الله وَ هُوَ مُحَيِنٌ فَقَدِ اشتفسك بِالْعُوْوَه | فى و إِلَى اللِّ عاقب الأمُورٍ (؟5) 
مر ا 
وَلَئنْ سَألْمَهُْ مَنْ حَلَقّ التسماواتٍ و الَوْضٌ لفون الله قل الْححَهد لله َل أَكْتَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ (15) 


َِِّ ما فى السّماواتٍ وَ الَوْض إِنَّ الله هُوَ الْعنِيْ الْحَمِيدٌ (18) 


ما فى الْأَوْض مِنْ شّجَرَ أفلامٌ وَ لخر 


اي لدو ار رما نَفِدَتْ كلماتٌ | لله إنَّ الله عَزِيرٌ حكيمٌ (97) 
حَلْفَكم وَ لا بَعتَكم إلا كفس واحِدَّهٍ إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ (18) 


ألم تو أن لله وبيج الأول فى اهار وَ يوا النَهَارَ فى اليل وَ مدخ الشَّمْسَ و الْمَمَرَ كل يَجْرى إلى أَجَلٍ مُمَدعَّى وَ 
تَعْمَلُونَ حَبِيدٌ (19) 


ابن - 
أن ! 


ذلك بن الله نهو الحن ف أنّما يَدَعُونَ فق دونه الباطل و أن الله هو العلك الكبيه 8:0 


: تر أن الْمُلَك 7 تَجْرى فى البخر ينغمت الله يركخ يِنْ آياته إِنَّ فى ذلكك لآياتٍ لكل صَئَار شّكور (1*) 


وَ إذا عَشِمِهُعْ مَوْج كالظلّل دَعَوًا الله مُخْلِصةِينَ لَهُ الدّينَ فلم نامُع إِلَى الب فَمنْهُعْ مُقْمصِدٌ و ما يَسحَدُ بآياتنا إلا كل حَتَّارٍ كور 
ففرة 


ا أيّهَا لاس القُوا بكم و ا خسوا يَؤْماً لا يَجَزِى واد عَنْ وَلَدِءِ ولا مَولُودٌ هُوَ جاز عَنْ وَالِتدِه شَيْناً إنَّ وَعْْدَ الله حق قلا تَعْوَنَكمُ 
الضبلة الدناة لا يَعَْنَكمْ باللّه الور (0م) 


7 عِنْدَهُ لم السَاعَهِ و يرل الت وَ يعم ما فى ادحام و ما تَدرِى نَفْسٌ ما ذا تكب عدا وَ ما تَرى نَفْسٌ بِأَىّ أض 


57 الله عَلِيمٌ بي (06) 
آشنايى با سوره 
-"١‏ لقمان 


سوره به نام لقمان حكيم است و در آيات 1 تا ٠١‏ موعظه هاى حكيمانه اى را از لقمان به يسرش بيان كرده استء كه درباره 
خدا و دين و برخورد انسانى با مردم و ميانه روى در رفتار است. در مجموعء اين سوره. ييام توحيد و حكمت و معرفت و معاد 


را بيان مى كند و فطرت بشرى آدميان را مورد خطاب قرار مى دهد 


تا از طريق توجه به نعمتهاى الهى» به شناخت و اطاعت او كردن نهاده و به سعادت ابدى برسد. در مكه و نزديكيهاى هجرت 


تأزل "لتلا اسكد و داراق 86 ايهو باش 


شان نزول 
ترويج فساد با موسيقى حرام 


شأن نزول آيه هاى * ولاسوره لقمان 


نضر بن حرث از جمله ثروتمندانى بود كه يس از بعثت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آلهموقعيت و منافع خويش را در خطر ديد. 
او مى دانست كه نزد ييامبر جايكاهى ندارد. از اين روء همراه با ديكر مخالفان ييامبر» همه امكانات و سرمايه هاى خود را در 
مبارزه با ايشان به كار كرفت. او براى رسيدن به هدف هاى ناشايست خود با هزينه بسيار» عدّه اى را در كوشه و كنار شهر و 
در اطراف خانه كعبه مى كماشت تا آنان با شايعه يراكنى و نسبت هاى دروغ. شخصيت بيامبر را تحقير كنند. او باقدرتى كه 
ازراه انباشتن زر و سيم فراهم ساخته بود مى كوشيد اراده خود را بر ديكران تحميل كند. وقتى مى ديد آواى دل نشين و 
موسيقى طراوت بخش قرآنء جنان اث ركذار است كه مردم به سمت بيامبر روى آورده و به سخنان او كوش مى دهندء براى بى 
اثر كردن آن و يراكندن مردم از كرد بيامبر» تصميم كرفت به عملى خنثى كننده, با جاذبه بيش تر نياز جوانان رابه كونه اى 
كاذب ياسخ دهد. او بر غريزه جنسى جوانان انككشت كذاشت و با خريد كنيزان آوازه خوان و زيبارو آنان را ارزان و حتى 
وايكان در اخمار جوانان مى كذاشتو آثان رام قسادحى كفاملك. :او ابق روش ست را سيث نه جواناتى كه عتول به سامير 


ايمان نياورده بودند» به كار مى كرفت؛ جون او مى دانست دير يا زود كفتار دل نشين 


يبامبر بر آنان اثر مى كذارد و به او مى ييوندند. نضربن حرث با تشكيل محافل رقص و موسيقىء بازار خود را داغ مى كرد و 
جوانان را به دام مى انداخت. اين مرد خبيث» تنها به جنبه هاى سركرم كننده كار ناشايست خود قانع نمى شدء بلكه اعمال 


يوج و بيهوده خود را براى مسخره كردن آيه هاى الهى به كار مى كرفت. به همين سبب آيه هاى 8 و 7 سوره لقمان نازل شد 
و با اشاره به اين عمل كمراهان, عذابى دردناك را به آنان وعده داد: 


بعضى از مردم» سخنان باطل و بيهوده خريدارى مى كنند تا مردم را از روى جهل و نادانى كمراه سازند و آيه هاى الهى را به 
ستكرة:ن كيزنلء يزائ آثان عذات:عوار كنده دؤ.زام ات همكاض كه آباث ما برداو نعؤائله من شوة مستكيرانه رو 


برف كردائتد؛ كوي آذ را تشتيدة اند و كوش هايش سكين اسث. او راانةعذاى دودناكك شارف دفن (1) 


آموزش دادن كنيزان خواننده (خوانندكان) و خريد وفروش آنان حرام و درا مدى نيز كه ازاين راه به دست مى آيدء حرام 
است. (5) 


ياورقى: 

.811 نمونه بينات» ص‎ 4١7 تفسير نمونه» ج 217 ص‎ )١( 
.١7 تفسير نمونه» ج /11ء ص‎ )1( 

ترويج فساد با موسيقى حرام 

شأن نزول آيه هاى 8 و 7 سوره لقمان 


او مى دانست كه نزد ييامبر جايكاهى ندارد. از اين روء همراه با ديكر مخالفان ييامبر» همه امكانات و سرمايه هاى خود را در 


مبارزه با ايشان به كار كرفت. او براى رسيدن به هدف هاى ناشايست خود با هزينه بسيار 


عدّه اى رادر كوشه و كنار شهر و در اطراف خانه كعبه مى كماشت تا آنان با شايعه يراكنى و نسبت هاى دروغ» شخصيت 
ييامبر را تحقير كنند. او باقدرتى كه از راه انباشتن زر و سيم فراهم ساخته بود مى كوشيد اراده خود را بر ديكران تحميل كند. 
وقتى مى ديد آواى دل نشين و موسيقى طراوت بخش قرآنء جنان اث ركذار است كه مردم به سمت بيامبر روى آورده و به 
سخنان او كوش مى دهندء براى بى اثر كردن آن و يراكندن مردم از كرد ييامبر» تصميم كرفت به عملى خنثى كننده, با جاذبه 
بيش تر نياز جوانان رابه كونه اى كاذب ياسخ دهد. او بر غريزه جنسى جوانان انككشت كذاشت و با خريد كنيزان آوازه خوان 
وزضارو؛ انان راأززاق وحص رزايكان كن اسان جواناةس كذاشث :و آتاقدرايه ساد م كشاتت او ابن روفن مسة را عبت 
به جوانانى كه هنوز به ييامبر ايمان نياورده بودندء به كار مى كرفت؛ جون او مى دانست دير يا زود كفتار دل نشين ييامبر بر 
آنان اثر مى كذارد و به او مى بيوندند. نضرين حرث با تشكيل محافل رقص و موسيقىء بازار خود را داغ مى كرد و جوانان را 
به دام مى انداخت. اين مرد خبيث» تنها به جنبه هاى سركرم كننده كار ناشايست خود قانع نمى شدء بلكه اعمال يوج و بيهوده 
خود را براى مسخره كردن آيه هاى الهى به كار مى كرفت. به همين سبب آيه هاى 8 و7 سوره لقمان نازل شد و با اشاره به 
اين عمل كمراهان. عذابى دردناك را به آنان وعده داد: 


بعضى از مردم» سخنان باطل و بيهوده خريدارى مى كنند تا مردم رااز روى جهل و نادانى كمراه سازند و آيه هاى الهى 


زانهامشكره فى كرتد.ترائ انان عذات خوار كتسده دريزاة ات مكامن كه اباتك ها راو خواتده'مى شود فس كيراتة 


زوق ترمئ: كرداتد» كويق آن را تشنيده اندو كوش فاكس ستكيق اك اؤنرا بدعذابى درةنا كك بشارت ذف 0 (1) 


آموزش دادن كنيزان خواننده (خوانندكان) و خريد وفروش آنان حرام ودرا مدى نيز كه ازاين راه به دست مى آيدء حرام 
است. (75) 


ياورقى: 

(1) تفسير نمونه» ج 217 ص 4١7‏ نمونه بينات» ص 811. 
(1) تفسير نمونه» ج /11 ص .١7‏ 

صفر در برابر بى نهايت 

شأن نزول آيه /اا سوره لقمان 


يهوديان با روحيه برترى طلبانه و خودخواهانه اى كه داشتند» حاضر نبودند تسليم ييامبر شوند. آنان دانش ييامبر را اندكك و 
بركرفته از تورات مى دانستند و حتى به سخنان آن حضرت كوش نمى دادند. ازاين روء آن را يكك نقطه ضعف مى ينداشتند 
و بر آن بودند تا با طرح يرسش هايى ييامبر را شكست دهند و برترى خود را ثابت كنند. يس نزد حضرت رفتند و درباره روح 
يرسيدند. در اين حال آيه 6 سوره اسراء نازل شد: 


درباره روح از تو مى يرسند. بكو روح از سنخ فرمان يروردكار من است. 


آنان ازاين ياسخ غير منتظره غافل كير شدندء ولى كوتاه نيامدند و به بيامبر كفتند: جون تورات ير از مطالب حكمت آميز 


استء ما را بس است. در اين هنكام ادامه آيه جنين نازل شد: 
از علم به شما جز مقدار اندكى داده نشده است. 


اق افيه كوش نهؤدياة رمعد: «القتسدان نود لزه بباضى امذتك و كفشن: آأى مد متظوز بوار ابن انب كه ننه دانشن 


اندكى داده» جيست؟ آيا ما هستيم يا امت خودت؟ ييامبر فرمود: منظور هر دو 


امت هستند. آنان دلكير شدند و با عصبانيت كفتند: شامل حال ما نمى شود؛ زيرا تورات منبع كامل هر دانشى است. ييامبر 
فرمود: آن جه شما درباره توارت مى كوييد باز در برابر دانش خداوند بسيار اندكك است. سيس آيه لاا سوره لقمان نازل شد. 
دراين آيه» دانش بى نهايت خداوند به روشنىء اين كونه بيان مى شود كه اككر انبوه درختان روى زمين و جنككل هايى كه 
بسيارى از كوه ها و دشت ها را يوشانيده استء به قلم تبديل شوند و هم جنين اكر همه اقيانوس هاى روى زمين كه در حدود 
سه جهارم كره زمين را با زرفاى بسيار يوشانيده است» مركب شوندء وضع شكفت انكيزى يديد خواهد آمد و علوم بسيارى را 
با آن ها مى توان نوشتء به ويزه اكر هفت )١(‏ درياى ديكر به وسعت: همة أقيانوسن هاى روى زمين بر آن افزوده شود. روشن 
مى شود كه دامنه دانش خداوند تا جه حد كسترده است. با اين حال» اكر همه اين ها يايان كيرد» باز هم علوم خداوند ادامه 
بى نهايت است. تنها مى تواند بككويد: دانش من به آن جا رسيده كه به نادانى خود بى برده ام و اين ها را همه مى توان در آيه 


”"١/‏ سوره لقمان ديك: 


واكر آن جه درخت در زمين است قلم باشد و دريا را هفت درياى ديكر به يارى آيدء سخنان خدا يايان نيذيرد. بى شكك 
خداست كه شكست نايذير حكيم است. 0 (1) 


ياورقى: 

)١(‏ عنذد هفت دراين:جا به بسيارئى درياها اشاره مى كند. 
(9) شان نزول اباك عن فنع 

يرسش كرى بى جا 

شأن نزول آيه ع” سوره لقمان 


«حارث بن عمرو). از باديه نشينان اطراف مدينه» براى 


رفتن به مدينه» محله اش را تركك كرد و يس از ييمودن مسافتى طولانى» در حالى كه كرسنه بود وارد مدينه شد. هر كس او 


را مى ديد به سبب وضع آشفته و موهاى زوليده ازاو فاصله مى كرفت. 


طايفه او به نام «بنى مازن» نيز وضعيت اقتصادى مناسبى نداشتند. آنان راهزنانى بدنام و يرآوازه بودند كه به كاروان هاى 
تجارتى حمله مى كردند و از راه دزدى و غارت» روزكار مى كذراندند. اككر هم ناتوان مى ماندندء براى كذران زندكىء 
ناجار اجير شده و آلت دست قبيله هاى ديكر قرار مى كرفتند و در كنار آنان مى جنكيدند. 


هنكام هجرت بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به مدينه» عده اى از اين قبيله به ييامبر ايمان آوردند» ولى عده اى هم جنان 
ولك داعيو سدق تزاف :سكران را اادافه وادنة و كارهائ: كناشفكه راككران كررلي نه رمن غمرو ف انان خسيك اقزاد وى كه 
اينكك به قصد استهزا و تحقير ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وارد شهر مدينه شد ويس از جست وجوى ييامبر» وى را در 
مسجد ملاقات كرد. به او نزديكك شدء وضع زوليده و به هم ريخته آن مرد باديه نشين مانع از ملاقات او با ييامبر نشد. ييامبر او 
رابه حضور يذيرفت و دانست كه او با جه هدفى به ملاقات ييامبر خدا آمده است. آن مرد از زمان وقوع قيامت يرسيد؛ 
يرسشى كه دانش آن تنها نزد خداست. بيش از آن كه ييامبر سخنى بككُويد» او فورى يرسيد: اكر به راستى ييامبر خدا هستى, 
بكو من در كجا ودر كدام نقطه از كره زمين متولد شده ام و در كدام نقطه جشم فرو مى بندم. در اين هنكام آيه هاى زير 
نازل شد و خبر داد كه هيج كس غير 


از خداء از لحظه وقوع قيامت خبر ندارد؛ نه تنها زمان وقوع قيامت, بلكه مسايل ديكرى را كه جزئيات آن در اختيار خداست» 
كي نز او اقم داتنو :د يكراة راايه أن وافى تسة اليد ا كاه بر ياوه اى اق اين داتقن ها به:ضووت كلى» در نسيث دان 
شمه ]ث دائقن بد ذات ساك خداؤقق اشتكالى به ونيد نس آورى مدلا تقس ال اولباق اله أن مان هر كف يا ميل دقن ود 
خبر دارند» ولى اين جنبه آموزشى دارد و به اندازه اى است كه خدا مى خواهد يا اين كه دانش يزشكى قادر است يسر يا 


دختر بودن جنين را در رحم تشخيص دهده ولى از ويزكى هاى جنين به طور قطعى نمى تواند خبر دهد: 


در حقيقت» خداست كه علم [به] قيامت نزد اوست و باران را مى فرستد و آن جه را در رحم هاستء مى داند و كسى نمى 
داند فردا جه به دست مى آورد و كسى نمى داند در كدامين سرزمين جان مى سيارد. در حقيقت» خداست [كه] داناى آ كاه 
است. (رع*7 (1) 


ياورقى: 
© شأن نزول آيات» ص لرفرة 
اعراب آيات 


[بشم) حرف جر واسم بعد از آن تجرون :الله | فقينات الله مكرور يا رجحل عير فعا عقلار :يا يعتوك:#فاغل محدرق 


[الرّحمن1 نعت تابع الرَحِيم) نعت تابع 
[الم] 


تَأكْ) مبتداء مرفوع يا در محل رفع [آياتٌ] خبرء مرفوع يا در محل رفع [اللكتاب) مضاف اليه مجرور يا در محل جر 


[الحكيم ] نعت تابع 
(َهُدىٌ] حال» منصوب إوَرَحْمَة] (و) حرف عطف / معطوف تابع [لِلْمُحْسِنِينَ حرف جر و اسم بعد از آن مجرور 


الّذِينَ) نعت تابع [يُقِيمُونَ) فعل مضارع. مرفوع به ثبوت نون /(و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل الات ١‏ مشعرل بده 


منصوب يا 


در محل نصب إوَيُؤْنُونَ] (و) حرف عطف / فعل مضارع. مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل 
[الرّكاة] مفعول به منصوب يا در محل نصب زُوَهُمْ] (و) حاليه / مبتداء مرفوع يا در محل رفع (بالآخرو) حرف جر و اسم بعد 
از آن مجرور (ِهُمْ)1 ضمير فصل بدون محل إيُوقِنُونَ) فعل مضارعء مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و 


فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل 


(أولئك) مبتداء مرفوع يا در محل رفع [عَلى)1 حرف جر [هُدىٌّ) اسم مجرور يا در محل جر / خبر در تقدير يا محذوف يا در 
محل إمِنْ] حرف جر رَيّهِمْ] اسم مجرور يا در محل جر / (5) ضمير متصل در محل جرء مضاف اليه (وَأوليك) (و) حرف 
عطف / مبتداء مرفوع يا در محل رفع ([هُمْ] ضمير فصل بدون محل ١الْمَفْلحُونَ)‏ خبر. مرفوع يا در محل رفع 


زُوَمِنَ 1 (و) حرف استيناف / حرف جر [النّاس) اسم مجرور يا در محل جر / خبر مقدّم محذوف إمَنْ) مبتدا مؤخر [يَشْترى ] 
فعل مضارع؛ مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى /فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقدير [لَهْوَّ مفعول به منصوب يا در محل نصب 
(الْحدِيتْ] مضاف اليه مووي تو ع الما الم احرف عي دل مضارع؛ منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / 
فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقدير [َعَنْ) حرف جر أسَبِيل] اسم مجرور يا در محل جر (اللّهِآ مضاف اليه» مجرور يا در محل 


جر إبِكَيِرآ حرف جر واسم بعد از آن مجرور أعِلْم) مضاف اليه مجرور يا در محل جر إوَيتْخْذّها 


(و) حرف نصب / فعل مضارع» منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب. مفعول به / فاعل» ضمير 


(وإِذا) (و) حرف عطف /ظرف يا مفعول فيه» منصوب يا در محل نصب إنتْلى) فعل مضارعء مرفوع به ضمه ظاهرى يا 
20 إعليه] خرف جر و انم بعد ان آن مجروو” (1يائنا) نانب فاعل#مزفوع ياجو محل بزع '/(نا) مير :متصل در محل بيغ 
مضاف اليه 11 الاقف ما هي عنقي ود تيدان قلا شرق بلقل رركن اجا مين مست و (هو) دن تقدير [مشتكيراً] خالة منصوت 
(كأنْ) (ك) حرف جر / حرف مشبه بالفعل (أن) مخففّه از مثقله / اسم أنْْ محذوف لغ حرف جزم لحني سان 
مجزوم به سكون / (0) ضمير متصل در محل نصبء مفعول به / فاعل» ضمير مسر (هو) دو تقدير /خبر أن محذوف (كأَنٌ) 
حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ (فى) حرف بجر [أَذلِ) اسم متجروز يا دن محل جر /(0) مير متصل داو محل حجر 
مضاف اليه / خبر كأن محذوف امراك مصرد ا فضةة] رتم وائظ جؤواده فى عرظ فسان ميسن كز سكو 6 


فب كس كار ود لعب تقول 1 قافا لي مستتر (أنت) در تقدير إبعَذاب] حرف جر واسم بعد از 


تدرو أن ااا 


[إنَّ) حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ [الْذِينَ) اسم إِنَّ» منصوب يا در محل نصب [آمَنُوا فعل ماضىء مبنى بر ضمه / 
(و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل أوَعَمِلوا (و) حرف عطف /فعل ماضىء مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع 
و فاعل (الصَّالِحَات مفعول به منصوب يا در محل نصب إلَهُمْ]1 حرف جر واسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف 


نالك “يعد ا ل (النَعيم ) مضاف اليه مجرور يا در محل جر / خبر أَنَّ محذوف 


[خالدينَ! حال» منصوب إفيها] حرف جر واسم بعد از آن مجرور / فعل مقدّر يا محذوف /فاعل محذوف إوَعْدَ ا مفعول 
مطلق يا نائب مفعول» منصوب (اللّو] مضاف اليهء مجرور يا در محل جر [حمًا] مفعول مطلق يا نائب مفعول؛ منصوب إوَهُوَ) 


(و) حاليه / مبتداء مرفوع يا در محل رفع [الْعريرٌ) خبر» مرفوع يا در محل رفع [الحكيم) خبر ثان (دوم)» مرفوع يا در محل رفع 


[خَلَقَّ) فعل ماضىء مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقدير (السّماواتِ) مفعول به منصوب يا در 
محل نصب إبِغَيْرا حال» منصوب أعَم د مضاف اليه مجرور يا در محل جر إتَرَوْنَها؟ فعل مضارعء مرفوع به ثبوت نون /(و) 
ضمير متصل در محل رفع و فاعل /(0) ضمير متصل در محل نصبء مفعولٌ به [وَأَلْقَى] (و) حرف عطف / فعل ماضىء مبنى 
بر فتحه ظاهرى يا تقديرى /فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقدير [فى) حرف جر [الْأْض) اسم مجرور يا در محل جر 


رَوَاسِىَ] مفعول به» منصوب يا در محل نصب [أنْ] 


حرف نصب تمد فعل مضارع؛ منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل» ضمير مستتر (هى) در تقدير [بكغ) حرف جر و 
اسم بعداز آن مجرور (وَبَتَ (و) حرف عطف /فعل ماضىء مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى /فاعل» ضمير مستتر (هو) در 
تقدير إفيهاً حرف جر و اسم بعد از آن مجرور (يسَنْ) حرف جر (5ل) اسم مجرور يا در محل جر إدابّهِ مضاف اليه 
مجرور يا در محل جر إوَأََْنا) (و) حرف استيناف /فعل ماضىء مبنى بر سكون /(نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل 
زمِنَ) حرف جر [السّماءِ) اسم فعرون يا و رمعت حو رماة! بوره شوب ادريح هين نينا (ف) حرف عطف 
/ فعل ماضىء مبنى بر سكون /(نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل فيها؟ حرف جر و اسم بعد از آن مجرور إمِنْ1 حرف 
جر [كل] اسم مجرور يا در محل جر (زَوْج) مضاف اليه. مجرور يا در محل جر (كريم] نعت تابع 


هذا مبتداء مرفوع يا در محل رفع (خَلقٌ) خبر» مرفوع يا در محل رفع [اللّها مضاف اليه» مجرور يا در محل جر [قََرُونَى) 
مواقي فو هط حي وول 1 (ماذا] مفعولٌ به ثان (دوم)» منصوب يا در محل نصب خلن )قعل ماضعن» من 


فتحه ظاهرى يا تقديرى (ِالَّذِينَ )أ فاعل» مرفوع يا در محل رفع (مِنْ] حرف جر (دُونِهِ) اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير 


متصل در محل جر مضاف اليه أبَل ]أ حرف اضراب !الطَالِمُونَ) مبتداء مرفوع يا در محل رفع إفِى1 حرف جر [ضَ لالٍ] اسم 


مجرور يا در محل جر / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل مين نعت تابع 


(وَلْقَدْ] (و) حرف قسم /(ل) حرف جواب / حرف تحقيق [آتَيِنا فعل ماضىء مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع 
اقل لتبان الت جد مصون ا دار نيع المي ل ا لعو توما عي ان كرف 
تفسير [لفكو فل اومن بر سكوة قاع طعي مسد تر (أنت) در تقدير اللَّو) حرف جر واسم بعد از آن مجرور أوَمَنْ] 
(و) حرف استيناف / اسم شرط جازم در محل رفع و مبتدا [لذكز نعل مضا رسع وني سكون : فاع لمر مستتر (هو) 
در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يادر محل فَإِنَما (ف) رابط جواب براى شرط / حرف مكفوف (كاقه و مكفوفه) 
3ك )قعل رتضاوعة مرقوع :بها محة ظاهرف ذا تقد يرى /فاعل :مير مستتر (هو) در تقدير إِلِنَفْسِهِ حرف جر واسم بعد از 
آن مجرور / (ه) ضمير متصل در محل جر مضاف اليه (وَمَنْ) (و) حرف عطف / اسم شرط جازم در محل رفع و مبتدا [كفْر] 
فعل ماضىء مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى /فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل قن 
(ف) رابط جواب براى شرط / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ (الله) اسم إِنَّ منصوب يا در محل نصب أعَنِقٌ 1 خبر 
إِنَّه مرفوع يا در محل رفع 


(حَمِيدٌ] خبر إن ثان (دوم)»» مرفوع يا در محل رفع 


[وَإِذْ) (و) حرف استيناف / مفعول به. منصوب يا در محل نصب (قالَ] فعل ماضىء مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى [لْقُمانٌ) 
فاعلء مرفوع يا در محل رفع الإبْنِو حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / () ضمير متصل در محل جرء مضاف اليه (وَهُوَ) 
(و) حاليه / مبتاداء مرفوع ييا در محل رفع [يَعِظَهُ] فعل مضارع؛ مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى /(0) ضمير متصل در محل 
لصريجة متعرول يه قافا حسمي تسر لهو عردو سورون شور انا عه وفص ذو سن 1 امون مادا 
منصوب يا در محل نصب / (ى) ضمير متصل در محل جر. مضاف اليه (لا1 حرف جزم [تَفْرك) فعل مضارع؛ مجزوم به 
سكون / فاعل» ضمير شع (أنك) دو هد بالل )عت جر ونابع باز ا و سرود (إنَّ) حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى 
ناسخ (الشّوك) اسم إن منصوب يا در محل نصب الطلم) (ل) حرف مزحلقه / خبر إِنَّ مرفوع يا در محل رفع أعَظِيمٌ 1 نعت 
تابع 


[َوَوَصَّتَنَا) (و) حرف استيناف / فعل ماضىء مبنى بر سكون /(نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل الْإنْسانَ) مفعول به 
منصوب يا در محل نصب إبوالِدَئْهِ حرف جر واسم بعد از آن مجرور /(5) ضمير متصل در محل جرء مضاف اليه مله 
يارد ا فح تمن راف ا شر نا تق رع 37 امار لمم نظي ميك افيه مول 2 له فاع مرفرفيا 
در محل رفع / (5) ضمير متصل در محل جرء مضاف 


اليه (وَهْناً] خالة:متضوت إلى خرف جر أوَهْنِ) اسم مجرور يا در محل جر قصال (و) حرف عطف / مبتداء مرفوع يا 
در محل رفع / (5) ضمير متصل در محل جرء مضاف اليه [فى) حرف جر ُعامَئِن) اسم مجرور يا در محل جر / خبر در تقدير 
اند وى اه سد 1ن امدؤفك سنكي كد قعل امن مقن ارش كرق ااقا رن لمي سو ا ادر ارد حدر 
جر واسم بعد از آن مجرور إوَلوالِدَك) (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ك) ضمير متصل در محل 


جرء مضاف اليه إإِلَىّ حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف ١الْمَصِيرُ)‏ مبتدا مؤحر 


(وَإِنْ) (و) حرف عطف / حرف شرط جازم إجائداك) فعل ماضىء مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / () ضمير متصل در 
محل رفع و فاعل / (كك) ضمير متصل در محل نصبء مفعولٌ به (عَلى حرف جر (أنْ) حرف نصب (تُشْرِك) فعل مضارع» 
متقوب يه فضعة اهز لا تقد يراق 1 فاعل م مين منكرزأنت) دو تقدين (ى "صرت سن رابسم بعك ا 1 ترون :(ما]. مشعول 
به منصوب يا در محل نصب إلَئِسَ) فعل ماضىء مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى إلك) حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / 
خبر ليس محذوف به حرف جر واسم بعداز آن مجرور علع) اسم ليسء مرفوع يا در محل رفع (فلا] (ف) رابط جواب 
براى شرط / حرف جزم إِنُطِعْهُما) فعل مضارع؛ مجزوم به سكون /(0) ضمير متصل در محل نصبء مفعولٌ به / فاعل» ضمير 


مستتر (أنت) در تقدير إِوَصَاحِئِهُما) (و) حرف عطف / فعل امر مبنى بر سكون /(0) ضمير متصل در محل نصبء مفعول به / 
فاعل» ضمير مستتر (أنت) در تقدير (فى) حرف جر ([الدَّنْيا] اسم مجرور يا در محل جر إْمَعْرُوفاً) مفعول مطلق يا نائب 
مفعول» منصوب (وَانبعْ (و) حرف عطف / فعل امر مبنى بر سكون / فاعل» ضمير مستتر (أنت) در تقدير (سَِيلَ ! مفعول به 
منصوب يا در محل نصب (ْمَنْ) مضاف اليه مجرور يا در محل جر (أنات) فعل ماضىء مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / 
فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقدير إلَىّ) حرف جر و اسم بعد از آن مجرور نم1 حرف عطف إإِلَنّ) حرف جر واسم بعد 
از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف متجفكة معدا وض كك ا معد كفت د سكل خروسات اله تاتشك (ف) 
حرف عطف / فعل مضارع؛ مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى /(ك) ضمير متصل در محل نصبء مفعولٌ به / فاعل» ضمير 
ملظل 811 در قدي :نا حرق عرو اسع يعد نا ذامكزور [كقع اقل بابد مق بن ستكون لاك ) عحمر منص ل در 
محل رفعء اسم كان [تَعْمَلُونَ 1 فعل مضارع» مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان» محذوف 


يا در تقدير 


نار تيهنا 0ه سانا تقوب اندي لهل نمث ل )اقحس نم روسك جر فياف اله انوا عر عشية 
بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (0) ضمير متصل در محل نصبء اسم إِنّ [إِنا حرف شرط جازم (تك] فعل مضارع؛ مجزوم به 
585 


بر نون محذوف /اسم كاد. ضمير مستتر (هى) در تقدير [مكقال] خبر كان منصوات ادر محل نضت [حَيّه] مضاف اليه 
مجرور يا در محل جر / خبر إِنَّ محذوف 3 حرط نيل اوقل ١‏ انه سورود ادو ندل عر ارفك ارقم حر عدت" 
فعل مضارع؛ مجزوم به سكون / اسم كاد ضمير مستتر (هى) در تقدير [فى] عر بجر [صحروا نانم يخرور ١‏ د رفحل جر 1 
خم كاذه مخدوف يا در قدي أن حرف عطف إفى؟ حرف جر /السّماواتِ) اسم مجرور يا در محل جر [أَوْ] حرف 
50 (فى] حرف جر لالْأَرْض) اسم مجرور يا در محل جر (مَأْتِ) فعل مضارع مجزوم به حذف حرف عله (ى) 5 
حرف جر واسم بعد از آن مجرور لاله فاعل» مرفوع يا در محل رفع (إنَّ) حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ (اللهَ) 
اسم إن منصوب يا در محل نصب [لَطِيفٌ] خبر إِنَّ مرفوع يا در محل رفع (حَبِيرَ] خبر إِنَّ ثان (دوم)» مرفوع يا در محل رفع 


زيا) (يا) حرف ندا إِبْنََ] مناداء منصوب يا در محل نصب / (ى) ضمير متصل در محل جرء مضاف اليه أقِم) فعل امر مبنى 
برسيكوة رفاعل :مير مهدر 8 كي تقد الماك سقو ل مه مسري ا د مكل سه 111 (و) حرف عطف / فعل 
ارقت رسكو #قاعل» فكي نس :(أنت) در تقدير بِالْمَْوُوفِ) حرف جر واسم بعد از آن مجرور [وَانْه] (و) حرف 
عطف / فعل امرء مبنى بر حذف حرف عله (ى) / فاعل» ضمير مستتر (أنت) در تقدير (تن) حرف جر !الْمُنْكر) اسم مجرور يا 


در 


ال ا ا لي ا ا ةي 1 
به / فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقادير [إِنّ) حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ (ذلك) اسم إِنَّ منصوب يا در محل 


بصت رمن ] حرق حدر عَرّْم] اسم مجرور يا در محل جر اعون مضاف اليه كرو نذا دمحل قر خبر إن محذوف 


(وَلا) (و) حرف عطف / حرف جزم [نّصَ عو فعل مضارعء؛ مجزوم به سكون / فاعل» ضمير مستتر )كر تقنين كدي 
التع ا اكت تسوت يا روميت تعبي اك عير وعد حدر بيس حو ا 0 الله ا 
مجرور إوَلا] (و) عرف عطت خرف جرم تمش فعل مضارع مجزوم به حذف حرف عله (ى) / فاعل» ضمير مستتر (أنت) 
در تقدير [فى1 حرف جر [الأوض) اسم مجرور يا در محل جر 0 حال» منصوب (إنَّ) حرف نصب (الله) اسم إن 
منصوب يا در محل نصب إلا حرف نفى غير عامل ([يحِبٌ ) فعل مضارع, مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل» ضمير 
سكض أزهو) دز تقدين الخيو]ن تتعدوى ]كل اقول ب سوبا با در بكل نمي [تخال الماك الله سدوون را فر سكل 


[وَاقصَ 4] (و) حرف عط / فعل امر مبنى بر سكون / فاعل» ضمير مستتر (أنت) در تقدير [فى] خرف جو (فشيك ) اسه 


مجرور يا در محل جر / 


(35) مدر تيهنا “قر مكل جر مضاق اليه( واعضفن "زو ) موق "قطقت» #فقل :اللن منى ”بز سكوق ا(اقاعزة فجي رانك 
در تقدير [مِنْ) حرف جر إصَوْتك] اسم مجرور يا در محل جر / (كك) ضمير متصل در محل جرء مضاف اليه [إِنَّ1 حرف 
منشبه بالفعل .با حرق تقى ناسخ (ألكر) اسم إن متصوب :يا دو .محل نصت ١‏ الْأصُوات) مطتاف اليه مجرور نا در محل جر 
(لَصَوْتٌ) (ل) حرف مزحلقه /خبر إنَّ مرفوع يا در محل رفع (الْحَمِيرآً مضاف اليه. مجرور يا در محل جر 


ألَّغْ! همزه (أ) حرف استفهام / حرف جزم [تَرَوْااُ فعل مضارع مجزوم به حذف نون /(و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل 
(أَنّ) حرق مشبه بالفعل با حرف نفئ 'ناسخ. [الله1 اسم إن منصتوب :نادو محل نضب: ل[ كر) قعل ماضى» مبتى بر :فيخد 
ظاهرى يا تقديرى / فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر أنَّ ممحذوف إلكن) حرف جر و اسم بعد از آن مجرور أما] 
مفعول به منصوب يا در محل نصب إفِى) حرف جر [السّماواتِ)] اسم مجرور يا در محل جر [وَما] (و) حرف عطف / 
معطوف تابع (فى) حرف جر الَْوْضَ) اسم مجرور يا در محل جر إْوَأَمِيَع1 (و) حرف عطف /فعل ماضىء مبنى بر فتحه 
ظاهرى يا تقديرى /فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقدير عَلَيكمْ ) حرف جر و اسم بعد از آن مجرور إنِعَمَهُ] مفعول به» منصوب 
يادر محل نصب /(0) ضمير متصل در محل جرء مضاف اليه (ظاهِرَةَ1 حال» منصوب إوَباطِتَة1 (و) حرف عطف / معطوف 


تابع (ْوَمِنَ] (و) حرف استيناف / حرف جر [النّاس)] 


اسم مجرور يا در محل جر / خبر مقدّم محذوف من مبتدا مؤتر [يُجادِل) فعل مضارعء مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / 
فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقدير [فى] حرف جر (اللّه) اسم مجرور يا در محل جر بير حرف جر واسم بعد از آن 
مجرور إعِلْم] مضاف اليه مجرور يا در محل جر إوَلا] (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل إمُّدىَ] معطوف تابع إوَلا) 
وا مر ل عر ل رن (كتاب] معطوف تابع مير نعت تابع 


(وإِذا] (و) حرف استيناف / ظرف يا مفعول فيه» منصوب يا در محل نصب (قِيلَ] فعل ماضىء مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى 
(لَهُمُ) حرف جر واسم بعد از آن مجرور (انَبعُوا فعل امرء مبنى بر حذف نون /(و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل ما 
تانب قاع اة خفاة ؤوك/مقعول به موت :را كر عن اموي :| أنزل اش هودق و ات جاه و بارال عه 
مرفوع يا در محل رفع [قالوا؟ فعل ماضىء مبنى بر ضمه /(و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل بل حرف اضراب ليع ) 
فعل مضارع؛ مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل» ضمير مستتر (نحن) در تقدير إما) مفعول به منصوب يا در محل نصب 
(وَجٍدُنا فعل ماضىء مبنى بر سكون /(نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل أعَلَئِها حرف جر واسم بعد از آن مجرور 
الباقنا ااامقمول وو شحو ا دو بحا تسبي( مسو دن د رمد ع غنات اليه اواو اليو ( )تدرف اهام 2 
(و) حاليه / حرف شرط غير جازم (كانٌ) 


فعل ماضىء مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى ([السْيِطانٌ] اسم كانَء مرفوع يا در محل رفع [رَدْعُوهُمْ] فعل مضارعء مرفوع به 
شيية ظاهزع را لكقلووق نا( لسمون سش ا قو كد سمي نقد ل حل اقاك وشحم مسقن زهو )د عدن ردي كان عدوت 
يا در تقدير [إلى] حرف جر إعَذاب) اسم مجرور يا در محل جر [السّعيراً مضاف اليه. مجرور يا در محل جر 


وَمَنْ] (و) حرف استيناف / اسم شرط جازم در محل رفع و مبتدا [يُسْلِمْ) فعل مضارع؛ مجزوم به سكون / فاعل» ضمير مستتر 
(هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل وضع كوول به منصوب يا در محل نصب / مضاف اليه» مجرور يا 
در محل جر [إلى) حرف جر (اللّه) اسم مجرور يادر محل جر أوَهُوَ] (و) حاليه / مبتداء مرفوع يا در محل رفع [مُحْسِنٌ ] 
خبر» مرفوع يا در محل رفع قد (ف) رابط جواب براى شرط / حرف تحقيق [اسْتَمْسَك) فعل ماضىء مبنى بر فتحه ظاهرى 
يا تقديرى / فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقدير [بالْعوْوَه) حرف جر و اسم بعد از آن مجرور [الْوَنْقَى] نعت تابع وَإِلَى) (و) 
حرف استيناف / حرف جر (اللَّو) اسم مجرور يا در محل جر / خبر مقدّم محذوف أعاقبَة؟ مبتدا مؤخر [الأقور) مضاف اليه 


مجرور يا در محل جر 


[وَمَنْ ) (و) حرف عطف / اسم شرط جازم در محل رفع و مبتدا [كفْرَ] فعل ماضىء مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى /فاعل» 


ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل إفلا] (ف) رابط جواب براى شرط / حرف جزم 


[يَحْرنْك) فعل مضارع: مجزوم به سكون / (ك) ضمير متصل در محل نصبء مفعولٌ به [كَفْرْةُ1 فاعل» مرفوع يا در محل رفع 
/ (ه) ضمير متصل در محل جرء مضاف اليه [إِليِنا1 حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف مَرْجِعُهُمْ]) مبتدا 
مؤْخّر / (0) ضمير متصل در محل جرء مضاف اليه [فنَنَبَهُغْ] (ف) حرف عطف / فعل مضارع.؛ مرفوع به ضمه ظاهرى يا 
تقديرى /(0) ضمير متصل در محل نصبء مفعول به / فاعل» ضمير مستتر (نحن) در تقدير إبما] حرف جر واسم بعد از آن 
مجرور إعَمِلُوا! فعل ماضىء مبنى بر ضمه /(و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل [إِنَّ! حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ 
(اللّه) اسم إِنْء منصوب يا در محل نصب أعَلِيمٌ | خبر إِنَّ مرفوع يا در محل رفع [يذات) حرف جر و اسم بعد از آن مجرور 
(الصَدُورأ] مضاف اليه» مجرور يا در محل جر 


نمَتعَهُعْ 1 فعل مضارع. مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى /(0) ضمير متصل در محل نصبء مفعول به / فاعل» ضمير مستتر 
(نحن) در تقدير [قَلِيلاً1 مفعول مطلق يا نائب مفعول؛ منصوب [ثُم) حرف عطف نض طَرُّهُمْ] فعل مضارع. مرفوع به ضمه 
ظاهرى يا تقديرى /(0) ضمير متصل در محل نصبء مفعول به / فاعل» ضمير مستتر (نحن) در تقدير [إلى حرف جر 
عَذَابِ] اسم مجرور يا در محل جر أعَلِيظٍ] نعت تابع 


316 و )تزفق ستاك ل) مولن شرك رط خارم [عاقق ١‏ هن عاض ضقن بر سكوق اذك )سح صل :دز 
محل رفع و فاعل / () ضمير متصل در محل نصبء مفعول 


به (مَنْ) مبتداء مرفوع يا در محل رفع إخَلَقَّ فعل ماضىء مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقدير 
/ خبر در تقديريا محذوف يا در محل (الشّماواتِ) مفعولٌ به. منصوب يا در محل نصب إوَالْأُوْضَ) (و) حرف عطف / 
معطوف تابع لفون (ل) حرف قسم / فعل مضارع؛ مرفوع به ثبوت نون /(و) محذوف در محل رفع و فاعل / نون تأكيد 
ثقليه (الله) مبتداء مرفوع يا در محل رفع / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل (قَل) فعل امر مبنى بر سكون / فاعل» ضمير 
سفن زانك) در قد [العرة) معدا مرفوع :نا در سكل زم اللذ] خرف حرو اسم يعد از ]وترون (شبودر ديرا 
محذوف يا در محل [ِبَلّْ) حرف اضراب (أَكتَوهُعْ] مبتداء مرفوع يا در محل رفع /(ه) ضمير متصل در محل جره مضاف اليه 
إلا حرف نفى غير عامل إِيَعْلَمُونَ) فعل مضارع. مرفوع به ثبوت نون /(و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر در تقدير 
باتقلونت دول 


الله حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف ما مبتدا مؤخَر [فِى1 حرف جر [السّماواتِ) اسم مجرور يا 
ذو شحل خز (وَالَوْضِ) (و) حرف عطف / معطوف تابع (إنَّ) حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ (الله اسمن صرب 
يا در محل نصب (ِهُوَ) ضمير فصل بدون محل (الْعَنِنُ) خبر إِنَّ مرفوع يا در محل رفع (الْحَمِيدُ] خبر إِنَّ ثان (دوم)» مرفوع يا 
در محل رفع 


مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ /(ما) اسم أن فى حرف جر لِالْأَرْض) اسم مجرور يا در محل جر [مِنْ) حرف جر زائد 
[[شَجَرَهِ تمييز» منصوب (أفلام) خبر إن مرفوع يا در محل رفع [وَالبِخْوَ) (و) حاليه / مبتداء مرفوع يا در محل رفع 0 
فعل مضارع. مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى /(0) ضمير متصل در محل نصبء مفعول به (َمِنْ) حرف جر أبَعْدِو] اسم 
مجرور يا در محل جر / () ضمير متصل در محل جرء مضاف اليه [سَِِعَة فاعل» مرفوع يا در محل رفع [أبخر] تقياف اليه 
مجرور يا در محل جر / خبر در تقديريا محذوف يا در محل ما حرف نفى غير عامل إلَفِتَدَتْ)ْ فعل ماضىء مبنى بر فتحه 
ظاهرى يا تقديرى /(ت) تأنيث [كلماتٌ) فاعل» مرفوع يا در محل رفع (اللّها مضاف اليه مجرور يا در محل جر [إِنَّ) حرف 
مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ الله اسم إِنَّه منصوب يا در محل نصب أْعَزِيرٌ) خبر إِنَّ مرفوع يا در محل رفع (حكيم) 
خبر إِنَّ ثان (دوم)» مرفوع يا در محل رفع 


(ما] حرف نفى غير عامل [حَلْقَكمْ) مبتداء مرفوع يا در محل رفع / (كك) ضمير متصل در محل جرء مضاف اليه زوَلا] (و) 
حرف عطف / حرف نفى غير عامل أبَعْتْكمْ! معطوف تابع / (كك) ضمير متصل در محل جر مضاف اليه (إلا1 حرف استثنا 
(كنفْس) حرف جر و اسم بعد از آن مجرور [واجدّوِ] نعت تابع [إِنَّ) حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ الل اسم إِنّ؛ 


منصوب يا در محل نصب أسَمِيعٌ 1 خبر إِنَّه مرفوع يا در محل رفع (بَصِيرٌ خبر إِنَّ 


ثان (دوم)» مرفوع يا در محل رفع 


ألَّنْ! همزه (أ) حرف استفهام / حرف جزم [ثّرَ1 فعل مضارع مجزوم به حذف حرف عله (ى) /فاعل» ضمير مستتر (أنت) در 
نشدي أن )شرق نيه بالفد تحر ل :نف ناس الله ) اسم إل ننصوت ادر سكل ضيب (ترلخ | فل مصاوع مرفوع به 
ضمه ظاهرى يا تقديرى /فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر أنَّ محذوف (ِاللَيِلَ مفعولٌ به» منصوب يا در محل نصب 
آفى 1 تخرق عدو [النهار) اسم مجرور يا در محل جر أويُواج] (و) حرف عطف / فعل مضارع. مرفوع به ضمه ظاهرى يا 
تقديرى /فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقدير لالنّهارَ مفعولٌ به. منصوب يا در محل نصب [فِى) حرف جر لالليِلِ) اسم 
مجرور يا در محل جر إِوَس جر (و) حرف عطف / فعل ماضىء مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل» ضمير مستتر (هو) در 
تقو النشيق | مقعرك با ميوت با توس ركعت ناو لتر (و تدرط عطت طوف عايع كل سعدا مرقوع اندر 
محل رفع [ِيَجْرى] فعل مضارعء مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا 
محذوف يا در محل [إلى] حرف جر [أجَلِ) اسم مجرور يا در محل جر [مُسَنََى] نعت تابع ون (و) حرف عطف / حرف 
مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ لاله اسم أنْ» منصوب يا در محل نصب (إبما] حرف جر و اسم بعد از آن مجرور (تَعْمَلُونَ) 
فعل مضارع, مرفوع به ثبوت نون /(و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل [حَحبِيرٌ] خبر أَنَّ مرفوع يا در محل رفع 


(ذليك) 


مبتداء مرفوع يا در محل رفع (بأنَّ1 (ب) حرف جر / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ الله اسم أن منصوب يا در محل 
نصب (ْهُوَ1 ضمير فصل بدون محل لِالْحَقّ خبر أنَّ مرفوع يا در محل رفع / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل [ِوَأَنَّ)1 (و) 
حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ إما) اسم أن منصوب يا در محل نصب إرَدْعُونَ فعل مضارعء مرفوع 
به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل [مِنْ! حرف جر إدُونِهِ) اسم مجرور يا در محل جر / () ضمير متصل در 
محل جرء مضاف اليه لِالْبِاطدَلُ) خبر أَنَّ مرفوع يا در محل رفع [ِوَأَنَّ) (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى 
ناسخ (اللّه) اسم أن منصوب يا در محل نصب (مُوَ1 ضمير فصل بدون محل ١الْعَلِنّ)‏ خبر أنَّ مرفوع يا در محل رفع 
[الكبير) خبر أَنَّ ثان (دوم)» مرفوع يا در محل رفع 


(أَلّغْ) همزه (أ) حرف استفهام / حرف جزم [ِئَرَ) فعل مضارع مجزوم به حذف حرف عله (ى) / فاعل» ضمير مستتر (أنت) در 
تقدير (أَنَّ) حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ (الفلك) اسم أن منصوب يا در محل نصب إتَجْرى] فعل مضارعء مرفوع 
فشكي فلا هوي :نا ققد يرق ذامل كمي اوقد الهى )ون درن كين أن ميحد وو [فى] حرف جر [البخر) اسم مجرور يا در 
محل جر إينِعْمَتَ) حرف جر و اسم بعد از آن مجرور (اللّهو) مكنات "ممع وروي دن تكل جر (فر يكو (ل) تحرف ص7 


فعل مضارع؛ منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى /كك) 


ضمير متصل در محل نصبء مفعولٌ به / فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقدير (مِنْ] حرف جر [آياتِهو) اسم مجرور يا در محل 
جر /(5) ضمير متصل در محل جرء مضاف اليه [إنَّ) حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ [فى حرف جر (ذليك) اسم 
مجرور يا در محل جر / خبر إِنَّ محذوف [لآياتِ) (ل) حرف ابتدا / اسم إِنَّء منصوب يا در محل نصب (لِكلّ) حرف جر و 
اسم بعد از آن مجرور إصَبَارِا مضاف اليه مجرور يا در محل جر (شَكور) نعت تابع 


(وَإِذا) (و) حرف استيناف / ظرف يا مفعول فيه» منصوب يا در محل نصب أَِيْديهُغْ] فعل ماضىء مبنى بر فتحه ظاهرى يا 
تقديرى /(4) ضير متضل دن محل تصب» مفعول به (مَوْج) فاعل: مرفوح يا در مخل رفع (كالظلل) حرف جر وااسم بعد از 
آن مجرور إدَعَوَا فعل ماضىء مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل [الله 1 مفعول به «متضوب ادحل 
نصب (ْمُخْلِصينَ 1 حال» منصوب إلَهُ) حرف جر واسم بعد از آن مجرور (الدَّينَ1 مفعول به منصوب يا در محل نصب 
قَلَمَاا (ف) حرف عطف /ظرف يا مفعولٌ فيه منصوب يا در محل نصب إنَيَاهُمْ) فعل ماضىء مبنى بر فتحه ظاهرى يا 
تقديرى /(0) ضمير متصل در محل نصبء مفعول به / فاعل» ضمير مستتر (هو) در تقدير [إِلَى حرف جر (ِالْيْرّ1 اسم مجرور 
يادر محل جر [مَمِنْهُمخْ] (ف) رابط جواب براى شرط / حرف جر واسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف [مُقتَص د 


مبتدا مؤْخر [وَما] (و) حرف استيناف / حرف نفى 


غير عامل يجح د فعل مضارع, مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى إبآياتنا1 حرف جر و اسم بعد از آن مجرور /(نا) ضمير 
نتضل دن محل جره مضات اليه لاا حرف استكنا (كل) فاعل» مرفوع يا در محل رفع [حَتَّارِآ مضاف اليه مجرور يا در محل 


ا ا منااء منصوب يا در محل نصب / (ها) حرف تنبيه لِالنّاسُ] عطف بيان تابع (َانّقُوااً فعل امرء مبنى 
بر حذف نون /(و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل ررَيُكمْ) مفعولٌ به» منصوب يا در محل نصب / (كك) ضمير متصل در 
محل جر مضاف اليه إِوَاحْشَوْا) (و) حرف عطف /فعل امر مبنى بر حذف نون /(و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل 
[يَؤْماً1 مفعولٌ به. منصوب يا در محل نصب إلا-] حرف نفى غير عامل (ِيجزِى] فعل مضارعء مرفوع به ضمه ظاهرى يا 
تقديرى إوالِدٌ فاعل» مرفوع يا در محل رفع [عَنْ حرف جر إوَلَّدِهِ) اسم مجرور يا در محل جر / () ضمير متصل در محل 
جره مضاف اليه إوَلا) (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل [مَؤْلُودٌ) مبتداء مرفوع يا در محل رفع (هُوَ) مبتدا ثان (دوم) 
إجاز] خبر ثان (دوم)» مرفوع يا در محل رفع / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل أعَنْ) حرف جر أوالِدِه] اسم مجرور يا 
در محل جر /(5) ضمير متصل در محل جره مضاف اليه (شَئِئا1 مفعولٌ بهه منصوب يا در محل نصب [إنَّ1 حرف مشبه بالفعل 


يا حرف نفى ناسخ أوَعْدََ)ُ اسم إن منصوب يا در محل نضب الله مضاف اليه منجرور يا 


در محل جر إححقٌ) خبر إن مرفوع يا در محل رفع (قلا.1 (ف) حرف عطف / حرف جزم ١تَعوََكم)‏ فعل مضارع؛ مبنى بر 
فتحه / نون تأكيد ثقليه / (ك) ضمير متصل در محل نصبء مفعول به (الْحياةٌ] فاعلء مرفوع يا در محل رفع (الدَّنْيا1 نعت تابع 
لك زو جرت عت تحرف ع 2ك المع لتشاره سو ب افده ووو ساكعد شة اكد قوع معدل دود 
نصبء فر 1 (بالله) حرف جر و اسم بعد از آن مجرور الْغَوُورُ] فاعل» مرفوع يا در محل رفع 


(إنَّ) حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ (اللّهَ اسم إن منصوب يا در محل نصب إعِنْدَه) ظرف يا مفعولٌ فيه» منصوب يا 
در محل نصب /(0) ضمير متصل در محل جره مضاف اليه / خبر مقدّم محذوف أعِلمُ) مبتدا مؤْخر (السَاعَه) مضاف اليه 
مجرور يا در محل جر / خبر إِنَّ محذوف إوَيْتَرّلَ) (و) حرف عطف / فعل مضارعء مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل» 
ضمير مستتر (هو) در تقدير لِالْميِتَ) مفعول بهه منصوب يا در محل نصب إْوَيَعْلُمٌ] (و) حرف عطف / فعل مضارعء مرفوع به 
ضمه ظاهرى با تقديرى /فاهل» ضمير مسشر (هو) در تقذير إما) مفغول بهه منصوب يدر محل نصب إفى) حرق جر 
(الأّرْحام) اسم مجرور يا در محل جر إوَما) (و) حرف استيناف / حرف نفى غير عامل [تَدْرِى) فعل مضارع) مرفوع به ضمه 
طافرق تدرا (نَفْسٌ] فاعل» مرفوع يا در محل رفع (ماذا) مفعولٌ به مقدّم [تَكيِبٌ) فعل مضارعء مرفوع به ضمه ظاهرى 


باتقلايرى اقاعا هم متسر (هى )دو تفلن (عذا ١‏ طرف 


يا مفعول فيه» منصوب يا در محل نصب إِوَما] (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل !تَدْرِى] فعل مضارع؛ مرفوع به ضمه 
تقاورى يا تكتروى: إن اداه مرق حدر مخ ون 1ك جرف حجرو اس وان الامجرون | ادن | قافرا 
مجرور يا در محل جر [تَمُوتٌ] فعل مضارعء مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل» ضمير مستتر (هى) در تقدير [إِنَّ) 
حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ !الله اسم إِنْء منصوب يا در محل نصب أعَلِيمٌ) بر إِنَّ مرفوع يا در محل رفع 
[حَبِيرٌ) خبر إِنَّ ثان (دوم)؛ مرفوع يا در محل رفع 


آوانكارى قرآن 

أممععطقلاة أمخصطق ماق أطدااذ أماداطة. 
١ماعع‏ مام 3ا- ]اام 

؟.أماعع3|31 أطتألااة لأهلاج !أ 1 

*. تلاعع (اأكطانام اا مقأةططة :3لا مت0نالنا 


ع.لالاط 31 أطكاة-ا3أط لالاطقلكا 312231313 0003]/لالإ3/اا 315531313 0003 تتماعع نالا تمععط]3اام 
13 


ه. 00113 !!!]ناملا لامطاناط ا-3013ثلا ماأطاتططق ضام موحقبط واحكم 013-14 


ء.أطقالة أاعع53 ومحخكث 3||أ0بلإاا أطاأعع30ط15ا3 قنتخاطدا عع3أطكقلا صقم أكقصصات تصامخن/لا 
(الااعع اناما تاناط3 تكلم اناا 013-13 نةللالاعناط تطأقط اكات 3/إةننا متممطائفم تالاخ طواط 


ع1 03م33>ا 3534ل قا 330)ا 30ذأطات كبام 3113/ىا 3ان 3/3 أط/ا2| ث6 3اأناأ 3طاغ-3لالا 
ماماععاق متطحط قلاط باط ءأطكطدقط13 30130/لا أالإقخطناطأ0 


أمطاعع 3|384 301314[ مالاط قا |١351‏ ة55ا3 100أمطحخكم3/ا 3000ماة جدعع13]5ا3 11013 
لادعع3|446372 3اثالا3/ثا 530031 ااام 348403/ذا قطعع؟ تمععل ا قطكا 


3١/3513 .٠‏ (320-ا3 عع؟ 33103/لا 033/خا 131 5أل3ممطحكم ١الإخطواط‏ 1غأقنثاةم 2 553ا3 303اقطكا 
أ-3155303 قطأم 103ا33023ثلا 0اأ3ةطط3ل ألأنكا متم قطعع؟ تطغأطأ ةطقنلا مالكالط جل0عع130 مج 
ملصعع قا مازلاقج ألأنكا مام قطعع؟ ومأقطم 133 مهم 


لات أطأمه000 صلصط 3معع3]5ااقت 31303قكا تطغأقمط عع533:000 أذذااط باو|3ةا 603غ3ن 
ماتمععطبام ماااجل عع1 دده هصر الا أ ططأاج 


.13-13 انلكا دقلا 3003لا أطذا|انا انكاطده أضة 03688 اأطات 231003اوناا! 3ملاهغأج 313030/لا 
لاللع 3 لالالإلإام 3ط قطقالخم قضصا-ة؟ 3133| صمقلا أطاأككةطذا نكادلا 


.١‏ قلطأ أطنالخاط >ا ادن 3ا ولإ/لإ13اناط قل لاأناط انكلم 3ل 3ثثاناط3ثلا أطأأمطأنا نام تداوناا 0313 دللا 
لالاماععط قلقم لانامطاناط ةا قا ءأطكطكاج 


١.323كمأ-ا3‏ قملإ3553نثاق/الا 


أمة أمالإجممحكم عع] باطنااة5أ؟3لثا اأصطقنلا تاحكخ قط 3لا نالأ لامطاماه لاط ةقطقط أطلإتل اح اام 
لااعع3035|ا3 3لإ/إ3اأ تكا/ا31103/ثاأا جلثلا عع| انكاطده 


03لا اك4 ناا 1313 الامطائخكم أطتط اا دكلاةا دم ععط !ا أطاكلة م3 داحكظم 3630316[ مأ-ة/لا 
دلإل/إة|ا 362303 ضقمط 3اعع536 خلخنأط1/313 384800530 3ل/إ0نا3100 عع 3لالاططاط353للا 
3 الا أ ناكا 103أط انكام أطط5303 لاناكاناك6م] 31ل 3لإ/إ13أ 3مامطناطا 


12 م3 نطا3ة5 عع؟ للكاةأ3؟ مأاةلقطا ملم متأةططقط 3اتلطاام بماها ما جطو0نطا هلإلإةاناط هلا 
منااعع36طكا مناأعع]13 3 3اام تنادأ ااام قطأأط ,3لا أل:3-اج عع] /3ا3 1/311ت315530 عع] لاج 


١‏ 1أطكأةنلا 11 ةا انامطاة أمحككم تلططأق/لا 0011خل3 3( أقاط انا ا/3/ا 315531363 101أ30 دلإلإ3اناط قلا 
3-0001 امعقكم طاما ا أاةط هماما 35303163 هم 313مم 


.3| قطخاام حمطا مصقطة:3م أل 1ق-اة عع] أطكمماق] اقلا أكخصضطأاا هاه300طا «أمففمد5كن]آ 313/لا 
ماق مألهعاط انام 3اأبكا باططاطنالا 


14 لا /اا ١353‏ 3/ا35-ا3 13قامة 3مطاأ 6اتا/لاة5 مأمط 10الط300/لا و االإطكقم عع ل51و1ق/لا 
أعع مقطا 


30-ا3 عع 1/303 1أ553031/3ا|3 عع5 3( لانكاةا 313طككاطكاة5 ذالم 3ناص3 /8اة131 مادام 
قلا أكقططاةت 53أماةللا 303]30ط36نذا 3]800 3ط لاطت مطحخقمام مانكالإجاح464 13350303 
ماأععطنام مأط هلكا 3اتللا تلاط 13قننا مأمطائكم أنلإخطواط أطداامط عع؟ ب أ30[نالا 


١‏ الاخلثأط731]]3 03١‏ 03100 ناطقالذظ 362313 3م 00حكخخاط3]١‏ لاماناطةا 3اع06 3طأ-د/لا 
أطجطاحقم 13 لمالا أ304400لإ نام3الاةطدطاكاة 03ق)ا اتا 311/3 363303 أطالإجاحكمة 3([3003لا 
أوعع 3553448 


1.77 3للااناكخم| 13 15]80753|6 130301 انا اأكطاناطما 3لثاناط ةثللا أط اام 13 ناطاقطز3نثا ماأادنالا 3ممق/الا 
3-0001 نأ قط أن حخث6 أطاقالخ 3|أ-1/3ا 03 نا نلااج 


7. 03اأط لاناطا0-اطط3اناطمة؟ لاناناك6أ 2031 3لالإ13أ ناطناء نكا كأمنادط3لا 5313 31323! مخممة/لا 
55000011ا3 اأقطأط مالاطاععا ملم قط قالخ قمطا 0صاتمطحلم 


ع؟. لاأطاعع!|3 طاو مأطتط اهكلم 113 ماناطنا 730131 03اماناطا مواعع031 مانا طناك ك3 مانلا 


ه؟. أانا0 ناط3اأا4 053ان|3000/إ3١‏ 1/331-3103 31553031361 303اقطكا مقط لاناطةغ|533 ما-داق/نا 


3 الخم3/ ١3‏ اناطانا :33 |3 أطذ|انا نالمطقطاج 
ء؟.لالع3|130 بالإلإأ 303 قنثالاط 3ط 3االم تمصأ أ30-ا1/33ا 1أ3/ا 31553003 عع1 تلم أطخاانا 


أ 3100ل ئا1 12/331063 لالام 3031 513313005 طلم أ30-اق عع؟ تمفقصمق ننادات/لا 
منادعع484832 تطاةالمط قصطأ أطقالثمط 4أ3مالاة»ا غ231036م 3م (لقاناططقت لذأحك4ط53 أطألكدمحم 
مالامطعع اتا 


.3635| 113] مابكاناط غ44 3ط 313ثذلا مالكاناو| ةا 3 


ملااع©35ط مناظخمرع 53076 خط قالخ قخ0طا م03 طقنلا 


4" الإ3اات عع 33 ةمصاق نازأا0م/إ3ننا أاقط ةمصاق عع]؟ 3الإةاا3 بازأامملا قطدالم قصصضق 1323 مطقام 
3 121731 3كبام 5أا3ز3 13 عع(3ل دبااأباكا 3310310313 3د5ماةطكطداة تأقطكاطا 353لا 
مناءععط قلطا 3ده31!0مخمة 5قممطئط قطقاام 


1 أطأأم000 طلم 30440003لا 203 1/3303 3130010 قتثاناط قطخقالخم قصصة-اط قاتاقط‎ 3|63٠ 
لااعع3|!)36 بالإ/إااهكماق قتخاناط 3ط 3أأم 333لا‎ 


"١‏ ةلات طامط لاناكا هلإ بالإزا أطذاام تأدتمصكخاصاط أأطوطاق عع؟ ععنزج1 تاأباأاة قصمة 33 مادام 
01م اقط5 مأنقطط3؟ أاأنكانا ماأهلإ33| قا أاخطأ عع؟ هحما 


"ا ناطةا تدععداأطانات قطوالم 00/غثامة0344 ألةالاطغأطاة3ا لالازلاقط لاناطةلإأطكقط0 3طأ-د/الا 
-أط 4ا30آ3(1ل 303لا لالأ1001535 تالا أمامطة؟ أكاقطاة 113 لاناط3زز3ط تططامطقات؟ 5جمععء3100 
)ا مأ33طكا بااان>ا 13اأ 03أهلاج 


عم كم انا0ل١|1/3ا‏ عع3(2لإ 13 1ةماللاةل لات طاكطا | أ 3لا انلكا ١363‏ 13000 نا5كةاطاة 3الالإلاج هلا 
أطداامط 384803 3ل0اما مق-لإقطك أطألأاقللا محكمظ 3215( 3ثثالاط 0لا1000/ةا3ط 3ا1قللا أطأ130قللا 
أطأوااخاط «لاباك|30113 الا 30لا 1/313 3/إ0ا3100 31[/311آ31 لالالاكا ة30ألاط130 1313 دالا3001ا 
310310011 


ع 103 نام تاخلخ3/إ3/ 03/ط3103 ل|أد037الالا1/3ا 553488211ا3 لامطائكظ باط 3تل(أخث 63ذاام 10113 
أ (انا03]5 عع1301 303لا 053031 لاطاكاة] 731653 (الا3!15ط عع1301 303ئلا أمطاقطءة3-اج عع] 
ماناءععط 3لا مالاطماععا تكلم 3ط ش3اام 03مأ /1أ81200] مأ0ل36 الإلاج 


ترجمه سوره 

ترجمه فارسى استاد فولادوند 

به نام خداوند رحمتكر مهربان 

الفء لامء ميم. )1١(‏ 

اين است آيات كتاب حكمت آموزء )١(‏ 


[كه براى نيك وكاران رهنمود و رحمتى استء (*) 


[همان كسانى كه نماز بريا مى دارند و زكات مى دهندء و [هم ايشانند كه به آخرت يقين دارند. (©) 
آناتنة كهة اق جاتب برورة كارشان "از هذانت برخوردازتة» وانشائتك كه رمتكاراقدة (8) 


و برخى از مردم كسانى اند كه سخن بيهوده را خريدارند تا [مردم را] بى هيج دانشى از راه خدا كمراه كنند و [راه خدا] را به 


ريشخند كيرند؛ براى آنان عذابى خوا ركننده خواهد بود. (9) 


و جون آيات ما بر او خوانده شودء با نخوت روى برمى كرداند» جنانكه كويى آن را نشنيده 


[نا] كوي دو كوشها كن سكين انلكف يسن أودرا اوعدا ابوادوة غير 07 
در حقيقت» كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند» باغهاى ير نعمت خواهند داشت» (06) 
كه در آن جاودان مى مانند؛ وعده خداست كه حق است و هموست شكست نايذير سنجيده كار. (9) 


آسمانها را بى هيج ستونى كه آن را ببينيد خلق كرد و در زمين كوههاى استوار بيفكند تا [مبادا زمين شما را بجنباند» و در آن 


از هر كونه جنبنده اى يراكنده كردانيد» و از آسمان آبى فرو فرستاديم و از هر نوع [كياه نيكو در آن رويانيديم. 2٠١(‏ 


اين» خلق خداست. [اينكك به من نشان دهيد كسانى كه غير از اويند جه آفريده اند؟ [هيج!] بلكه ستمكران در كمراهى 
آشكارند. )1١(‏ 


و به راستى» لقمان را حكمت داديم كه: خدا را سياس بكزار و هر كه سياس بككزارد» تنها براى خود سياس مى كزارد؛ و هر 
كس كفران كند. در حقيقت» خدا بى نياز ستوده است. )١7(‏ 


و[ياد كن هنكامى را كه لقمان به يسر خويش -در حالى كه وى او را اندرز مى داد- كفت: «اى يسركك منء به خدا شركك 


مناؤن كفده راستى . ش رك تتتدى: زرك اننت) (17) 


وانسان را در باره يدر و مادرش سفارش كرديم؛ مادرش به او باردار شدء» سستى بر روى سستى. و از شير باز كرفتنش در دو 


واكر تو را وادارند تا در باره جيزى كه تو را بدان دانشى نيست به 


من شركك ورزىء از آنان فرمان مبرء و[لى در دنيا به خوبى با آنان معاشرت كنء و راه كسى را ييروى كن كه توبه كنان به 
سوى من بازمى كردد؛ و [سرانجام بازكشت شما به سوى من استء و از [حقيقت آنجه انجام مى داديد شما را با خبر خواهم 


كرد. 000 


آاق س رك من اكر [عهل تو] عموزق دانه خرذلى و .دز تحته ستكئ :يا ذر اسمائها نا ذز رَمَيْن باشده خدا أن را مى آورف كه 


خدا بس دقيق وآكاه است. )١5(‏ 


اى يسرك منء نماز را بريا دار و به كار يسنديده وادار واز كار نايسند باز دار» و بر آسيبى كه بر تو وارد آمده است شكيبا 


باش. اريخ [حاكى ازعزم أو اراده تو در] امور اسدة: (/2)17 
واز مردم [به نخوت رُخ برمتاب» و در زمين خرامان راه مرو كه خدا خوديسند لافزن را دوست نمى دارد. (18) 
ودر راه رفتن خود ميائه رو باشء و:صذابت را آهستة سازء كه بدتزين آوازها بانكك خران است. (198) 


بر شما تمام كرده است؟ و برخى از مردم در باره خدا بى آنكه دانش و رهنمود و كتابى روشن [داشته باشند] به مجادله برمى 
خيزند. 00١(‏ 


و جون به آنان كفته شود: «آنجه را كه خدا نازل كرده بيروى كنيد)» مى كويند: «[نه!] بلكه آنجه كه يدرانمان را بر آن يافته 


وهر كس خود را -در حالى كه نيكوكار باشد- تسليم خدا كند؛ قطعاً در ريسمان استوارترى جنكك درزده؛ و فرجام كارها به 


سوى خداست. (؟57) 


واهر كس كفر ورؤدة تباند كفر أو تق زا فمكية كرذاتة: نا زكشتشاة .به سوئ ماست وانة-[حقيقت آنه كردة:اند ا كاهشان 


خواهيم كرد. در حقيقت» خدا به راز دلها داناست. (57) 
[ما] آنان را اندكى برخوردار مى سازيم» سيس ايشان را در عذابى ير فشار درمانده مى كنيم. (55) 


كنال انها نزسك :له اكنافيا أسدة :1 لكووها اك ميال عر لشن كشت خا كر انا 131 1 داسك 
و 5 دير سى ٠.‏ 7م و رمين را افرد و 9 يس ار ال 


ولى بيشترشان نمى دانند. (10) 
آنجه در آسمانها و زمين است از آن خداست» در حقيقت» خدا همان بى نياز ستوده صفات الي [ضة 


واكر آن جه درخت در زمين است قلم باشد و دريا را هفت درياى ديكر به يارى آيدء سخنان خدا يايان نيذيرد. قطعاً خداست 


كه شكست نايذير حكيم است. (317) 
افزكقن :وز الكية شما [دن توودها ] مجر مانقل: [ افرين: كك قن بيت كه فنا شروافن نافيك :(77) 


آيا نديده اى كه خدا شب را در روز درمى آوردء و روز راإنيز] در شب درمى آوردء و آفتاب و ماه را تسخير كرده است [ كه 


هر يكك تا وقت معلومى روانند و إنيز] خدا به آنجه مى كنيد آ كاه است؟ (19) 


اين ها همه دليل آن است كه خدا خود حق است و غير از او هر جه را كه مى خوانند باطل استء و خدا همان بلندمرتبه بزركك 


امست. (0:”) 


آيا نديده اى كه كشتيها به نعمت خدا در دريا روان مى كردند تا برخى از نشانه هاى 


[فذرنك خوريه و] يلما كبابانل؟ فظعا .دو لو [قدوت تمان براق هر شكداف «سواسكزاري شان عاسة 1م 


و جون موجى كوه آسا آنان رافرا كيرد» خدا را بخوانند و اعتقاد [خود] را براى او خالص كردانند» و[لى جون نجاتشان داد و 
به خشكى رساند برخى از آنان ميانه رو هستندء و نشانه هاى ما را جز هر خائن ناسياسكزارى انكار نمى كند. (7*) 


اى مردم» از يرورد كارتان يروا بداريد» و بترسيد از روزى كه هيج يدرى به كار فرزندش نمى آيدء و هيج فرزندى [نيز] به كار 
يدرش تخواهد آمد. آرئء وغده خدا حق استث. زثهار ثاا اين زند كى دنيا شما را تفريبد» و زثهار تا شيطان شما را مغرور نسازد. 


إفرفة 


در حقيقت» خداست كه علم [به قيامت نزد اوستء و باران را فرو مى فرستدء و آنجه را كه در رحمهاست مى داند و كسى 
تمى ذاثد فردا جه به.دست مى آووة و كسى ثمى ذائد در كدامية سرزميق مى ميرف دن حقيقت» خداست [كه داثاق كاه 
است. (076) 


ترجمه فارسى آيت الله مكارم شيرازى 

به قام خداوند بخشتده بخشايشكر. 

21 الم 

7 اين آيات كتاب حكيم است [كتابى يرمحتوا و استوار]! 

مايه هدايت و رحمت براى نيك وكاران است. 

«6» همانان كه نماز را بريا مى دارند» و زكات را مى يردازند و آنها به آخرت يقين دارند. 
89 آثان بر:طرق هدايث از بروره كارشانهد» و اناقد وستكاران! 


وه بعضِم از مردم سخنان بيهوده را مى خرند تا مردم را از روى نادانى» از راه خدا كمراه سازند و آيات الهى را به استهزا 
كبرند؛ برائ آنان غذاى غتوا ركتندة اسث! 


لاو هنكاي كه آبات هابر او خواتدة عن شود مسكررانه رؤق يرفى كردائده كوي أن 


تواست كر أضاد كنقها سررسك اسة! ازواءيه هذات :ذردناكة يقارية هذا 
«) [ولى] كسانى كه ايمان آورده واعمال صالح انجام داده اند» باغهاى يرنعمت بهشت از آن آنهاست؛ 
«9) جاودانه در آن خواهند ماند؛ اين وعده حتمى الهى است؛ و اوست عزيز و حكيم [شكست نايذير و دانا]. 


9 [او] آسمانها را بدون ستونى كه آن را ببينيد آفريد» و در زمين كوه هايى افكند تا شما را نلرزاند [و جايكاه شما آرام 
باشد] و از هر كونه جنبنده اى روى آن منتشر ساخت؛ و از آسمان آبى نازل كرديم و بوسيله آن در روى زمين انواع 
كوناكونى از جفتهاى كياهان ير ارزش رويانديم. 


)اين آفرينش خداست؛ اما به من نشان دهيد معبودانى غير او جه جيز را آفريده اند؟! ولى ظالمان در كمراهى آشكارند. 


ما به لقمان حكمت داديم؛ [و به او كفتيم:] شكر خدا را بجاى آور هر كس شك ركزارى كندء تنها به سود خويش شكر 


كرده؛ و آن كس كه كفران كندء [زيانى به خدا نمى رساند]؛ جرا كه خداوند بى نياز وستوده است. 
3 [به خاطر بياور] هنككامى را كه لقمان به فرزندش - در حالى كه او را موعظه مى كرد - كفت: (يسرم! جيزى را همتاى 


خدا قرار مده كه شركك, ظلم بز ركى است.) 


0 وما به انسان درباره يدر و مادرش سفارش كرديم؛ مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل كرد [به هنكام باردارى هر 
روز رنج و ناراحتى تازه اى را متحممّل مى شد]. و دوران شيرخوا ركى او در دو سال بايان مى يابد؛ [آرى به او توصيه كردم] 


كه براى من و براى يدر و مادرت شكر 


بجا آور كه بازكشت [همه شما] به سوى من است! 


0١6‏ وهركاه آن دوء تلاش كنند كه تو جيزى را همتاى من قرار دهى, كه از آن آكاهى ندارى [بلكه مى دانى باطل است |]ء 
ازايشان اطاعت مكنء ولى با آن دوء در دنيا به طرز شايسته اى رفتار كن؛ و از راه كسانى ييروى كن كه توبه كنان به سوى 


من آمده اند؛ سيس بازكشت همه شما به سوى من است و من شما راز آنجه عمل مى كرديد آكاه مى كنم. 


90 يسرم! اكر به اندازه سنكينى دانه خردلى [كار نيكك يا بد] باشد و در دل سنكتى يا در [كوشه اى از] آسمانها و زمين قرار 


كيرد. خداوند آن را إ[در قيامت براى حساب] مى آورد؛ خداوند دقيق و آكاه است! 


036 يسرم! نماز را بريا دار» و امر به معروف و نهى از منكر كنء و در برابر مصايبى كه به تو مى رسد شكيبا باش كه اين از 


[يسرم!] با بى اعتنايى از مردم روى مكدّردان» و مغرورانه بر زمين راه مرو كه خداوند هيج متكبر مغرورى را دوست ندارد. 


)5 [يسرم!] در راه رفتن» اعتدال را رعايت كن؛ از صداى خود بكاه [و هركز فرياد مزن] كه زشت ترين صداها صداى خران 


است. 


373 يآ ند يدنك خذاوتك انه را در اسهماتها وازمين أشنت مسخر شما كرده»:و تعمتهائ اشكانو ينهان خود رابه طور فراوان 


بر شما ارزانى داشته است؟! ولى بعضى از مردم بدون هيج دانش و هدايت و كتاب روشنكرى درباره خدا مجادله مى كنند! 


0 وهنكامى كه به آنان كفته شود: (از آنجه خدا نازل كرده يبروى كنيد!)؛ مى كويئد: (نه 


بلكه ما از جيزى ييروى مى كنيم كه يدران خود را بر آن يافتيم!) آيا حتّى اكر شيطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان 
كند [باز هم تبعت مى كنند |؟! 


0 كسى كه روى خود را تسليم خدا كند در حالى كه نيكوكار باشدء به دستكيره محكمى جنكك زده [و به تكيه كاه 
مطمئنى تكيه كرده است |؛ و عاقبت همه كارها به سوى خداست. 


«*”» و كسى كه كافر شودء كفر او تو را غمكين نسازد؛ بازكشت همه آنان به سوى ماست وما آنها راز اعمالى كه انجام 


داده اند [و نتايج شوم آن] آكاه خواهيم ساخت؛ خداوند به آنجه درون سينه هاست آ كاه است. 
«716) ما اندكى آنها را از متاع دنيا بهره مند مى كنيم» سيس آنها را به تحمل عذاب شديدى وادار مى سازيم! 


وهر كاه اا اناو سوال كف رجه كني استعاتياى ركذا اقزك» اسك سلما مى كريلدة (الل0) يكن لجيه لله[ كه 


خود شما معترفيد]!) ولى بيشتر آنان نمى دانند! 


واكر همه درختان روى زمين قلم شودء و دريا براى آن مركب كردد» و هفت درياجه به آن افزوده شودء اينها همه تمام 


مى شود ولى كلمات خدا يايان نمى كيرد؛ خداوند عزيز و حكيم است. 
28 آفرينش و برانكيختن [و زندكى دوباره] همه شما [در قيامت] همانند يكك فرد بيش نيست؛ خداوند شنوا و بيناست! 


0 آيا نديدى كه خداوند شب را در روزه و روز را در شب داخل مى كند. و خورشيد و ماه را مسحّر ساخته وهر كدام تا 


سر آ مد يعنى به 


حركت خود ادامه مى دهند؟! خداوند به آنجه انجام مى دهيد آكاه است. 


0 اينها همه دليل بر آن است كه خداوند حقٌّ استء و آنجه غير از او مى خوانند باطل استء و خداوند بلند مقام و بزركك 


2 أيا نديدى كشتيها بر [صفحه] درياها به فرمان خداء و به [يركت] نعمت او حركت مى كنند تا بخشى از آياتش را به شما 
نشان فعذ؟! دز ابنها نشانه هاي است براع كساتى كد شكيا و شكر كرازندا 


9" و هنكمامى كه [در سفر دريا] موجى همجون ابرها آنان را بيوشاند [و بالا رود و بالالى سرشان قرار كيرد]» خدا رابا 
اخلاض من ختواند؟ اما وقتى آنها زا به خشكن رساتد وتجاث داده بعقى راه اعندال زا بيقن من كيرتد [وببه ايمان ود 
وفادار مى مانند؛ در حالى كه بعضى ديكر فراموش كرده راه كفر بيش مى كيرند]؛ ولى آيات ما را هيج كس جز ييمان 
شكنان ناسياس انكار نمى كنند! 


اى مردم! تقواى الهى ييشه كنيد و بترسيد از روزى كه نه يدر كيفر اعمال فرزندش را تحمل مى كند, و نه فرزند جيزى 
ال كيفن [اعمال] بدرش رافانه يقيم وعده الينى سدق اسك؟ يسن 'فياذا وتد كات ذثيا شثما وا بقريندة و هادا [شيطان] فريكان شنا 


راإبه كرم] خدا مغرور سازد! 


7*١‏ آكاهى از زمان قيام قيامت مخصوص خداست. و اوست كه باران را نازل مى كندء و آنجه راكه در رحم هازى مادران] 


است مى داند» و هيج كس نمى داند فردا جه به دست مى آورد؛ و هيج كس نمى داند در جه سرزمينى مى ميرد؟ خداوند 
عالم و آكاه است! 


ترجمه فارسى حجت الاسلام والمسامين انصاريان 
به نام خدا كه رحمتش بى اندازه است و مهربانى اش هميشكى. 


الم 01 


اين آيات [با عظمت] كتاب محكم و استوار استء (؟) 
كه سراسر هدايت و رحمتى است براى نيك و كاران. (9) 
همانان كه نماز را بريا مى دارند و زكات مى دهند و به آخرت يقين دارند. (6) 
اينائند كه از سوى يرورد كارشان بر بلنداى هدايتند؛ و اينانند كه رستكارند؛ (ه) 


و برخى از مردم اند كه افسانه هاى بيهوده و سخنان ياوه و سركرم كننده را مى خرند تا از روى نادانى و بى دانشى [مردم را] 
از راه خدا كمراه كتند و آن را به مسخره بككيرند؛ اينانند كه براى آنان عذابى خوا ركننده خواهد بود. (8) 


حزق اناك ماو او حواننه شود متكبرانه رق يرف كرذانةء كر انهارا فيد امت الكاز :در دو كزششن سكت اث 


يس او را به عذابى دردناكك مده ده؟ 023722 
ونيقيا كنات كهايمات اوردة.و كارهائ شايسته انجام داده اند» براى آنان بهشت هاى يرنعمت خواهد بود؛ (06) 
كه در آنجا جاودانه اند؛ خدا وعده كرده است وعده اى به حقّ و درست,. و او تواناى شكست نايذير و حكيم است. (4) 


آسمان هارا بدون ستون هايى كه آنها را ببينند» آفريده و در زمين كوه هايى استوار افكنده است تا شما را نلرزاند و به 
اضطراب نيندازد» و در آن از هر جنبنده اى يراكنده كرده است»ء و از آسمان آبى نازل كرديم يس [به وسيله آن] از هر نوع 
كياه نيكو و با ارزش در آن رويانديم. )0٠١(‏ 


اين است آفرينش خدا. يس به من نشان دهيد آنها كه غير اويند [و شما به عنوان معبود بركزيده ايد] جه جيزى آفريده اند؟ 
[آنها جيزى نيافريده اند] بلكه ستمكاران دن كمراهئ اشكارئ هستند. )1١(‏ 


و به راستى ما به لقمان حكمت عطا 


كرديم كه نسبت به خدا سياس كزار و شاكر باش و هركه سياس كزارد تنها به سود خود سياس مى كزارد و هركه ناسياسى 


كند [به خدا زيان نمى زندء زيرا] خدا بى نياز وستوده است. )١7(‏ 


وانسان را درباره يدر و مادرش سفارش كرديمء مادرش به او حامله شد إدر حالى كه] سستى به روى سستى [به او دست مى 
داد] و باز كرفتنش [از شير] در دو سال است [و سفارش كرديم] كه براى من و يدر و مادرت سياس كزارى كن؛ بازكشت 


واككر آن دو نفر تلاش كنند نا بر يايه جهالت و نادانى [و بدون معرفت و دانش كه روشنكر حقايق است] جيزى را شريكك من 
قرار دهىء از آنان اطاعت مكن؛ ولى در دنيا با آن دو نفر به شيوه اى يسنديده معاشرت كن و راه كسى را ييروى كن كه إبا 
توبه وايمان و اخلا-ص] به من بازكشته است؛ سيس بازكشت شما فقط به سوى من است» يس شما را از آنجه انجام مى 
داديد» آكاه مى كنم. (10) 


يسركم! اكر عمل هموزن دانه خردلى ودر درون ستككى يا در آسمان ها يا در دل زمين باشد» خدا آن را [در قيامت براى 
جنا رسي [هى, ورد نقيا هذا لطس و كاه أاسدة: (02 


يسركم! نماز را بريا دار و مردم را به كار يسنديده وادار واز كار زشت بازدار و بر آنجه [از مشكلات و سختى ها] به تومى 


رسد 


شكيبايى كنء كه اينها از امورى است كه ملازمت بر آن از واجبات است. )١7(‏ 
متكبرانه روى از مردم برمكردان» و در زمين با ناز و غرور راه مروء همانا خدا هيج خوديسند فخرفروش را دوست ندارد. (16) 
ودر راه رفتنت ميانه رو باش» و از صدايت بكاه كه بى ترديد نايسندترين صداها صداى خران است. (19) 


آيا ندانسته ايد كه خدا آنجه را در آسمان ها و آنجه را در زمين استء مسخر و رام شما كرده؛ و نعمت هاى آشكار و نهانش 
را بر شما فراوان و كامل ارزانى داشته» و برخى از مردم اند كه همواره بدون هيج دانشى [بلكه از روى جهل و نادانى] و بدون 


هيج هدايتى و هيج كتاب روشنى درباره خدا مجادله و ستيز مى كنند. (50) 


و جون به آنان كويند: از آنجه خدا نازل كرده استء يبروى كنيد» مى كويند: [ييروى نمى كنيم] بلكه ما از آنجه يدرانمان را 
بر آن يافته ايم» يبروى مى كنيم. آيا [كوركورانه از كذشتكان يبروى مى كنند] و هرجند كه شيطان آنان را با اين بيروى به 


عذاب فروزان دعوت كند؟! )5١(‏ 


و هركس همه وجود خود را به سوى خدا كند در حالى كه نيكوكار باشد بى ترديد به محكم ترين دستكيره جنكك زده است؛ 


و هركس كفر ورزدء كفرش تو را اندوهكين نسازد؛ بازكشت آنان فقط به سوى ماستء يس آنان را از آنجه انجام داده اند 
آكاه مى كنيم؛ يقيناً خدا به يات و اسرار سينه ها داناست. (58) 


واكر از آنان 


موسق جح كن سان قاو مي وا ا فريدء الحأ قطنا فى كر وعدا كر :سيسيةا ها ووه خدابيت | ادر كم 


الحد هن اشجاة هار مدع اكه فقط كن نحا كا كنت ووز مائزو ادن كو انيس تا دا مانن نا وستوفه الي رع 


اكر [براى نوشتن و ثبت كردن كلمات خدا كه در حقيقت مخلوقات او هستند] آنجه درخت در زمين است قلم باشد و دريا 


[فرقنب] وصفف ديساي 5ك اراس اعاناة السك هده وتاسده كليات هنا انان كديرة شنا تهنا تراناق شكس 
نايذير و حكيم است. (317) 


آفريدن شما و برانككيختنتان [براى ما] جز مانند [آفريدن و برانكيختن] يكك تن نيست؛ يقيناً خدا شنوا و بيناست. (58) 


آيا ندانسته اى كه خدا شب را در روز فرو مى برد و روز را در شب فرو مى برد» و خورشيد و ماه را مسخر و رام كرده است 


كه هر كدام تا مدتى معين روانند؛ و يقيناً خدا به آنجه انجام مى دهيد, آكاه است. (59) 


اين [آفريده هاى شكفت واين تغييرات و تحولاءت] دليل براين است كه خدا فقط حق است و آنجه به جاى او مى يرستند 


باطل استء و بى ترديد خدا همان والا مرتبه و بزركك است. (0:0) 


آيا ندانسته اى كه كشتى ها به سبب نعمت هاى خدا [جون باد» هوا و ديكر عوامل] در دريا روانند تا خدا برخى از نشانه هاى 
قدرت خود را به شما نشان دهد؛ بى ترديد در اين [واقعيت] براى هر شكيباى سياس كزارى نشانه هايى [از توحيدء قدرت و 


ربوبيت خدا]|ست. )21١(‏ 


وجون آنان را [در دريا] موجى 


[به دنبال موجى] مانند ابرهاى سايه انداز فرو يوشدء خدا را در حالى كه ايمان و عبادت را براى او [از هركونه شركى] خالص 
مى كنند» مى خوانند» و زمانى كه آنان را به خشكى مى رساند برخى از آنان به راه ميانه و معتدل [كه راه توحيد است] مى 
روند [و برخى ييمان مى شكنند] و آيات ما را جز هر ييمان شكن خائن و كفرييشه اى انكار نمى كند. (97) 


اى مردم! از يرورد كارتان يروا كنيد و بترسيد از روزى كه هيج يدرى جيزى [از عذاب دوزخ را] از فرزندش دفع نمى كند» و 
نه هيج فرزندى دفع كننده جيزى از [عذاب] يدر خويش است. بى ترديد وعده خدا حق استء يس زندكى دنيا شما را نفريبد» 
و مبادا شيطان شما را به [كرم و رحمت] خدا مغرور كند. (7*) 


يقيناً خداست كه دانش قيامت فقط نزد اوستء و [تنها او] باران را نازل مى كندء و [اوضاع و احوال] آنجه را در رحم هاست 


مى داند؛ و هيج كس نمى داند فردا جه جيزى [از خير و شر] به دست مى آورد؛ و هيج كس نمى داند در جه سرزمينى مى 
ميرد؛ بى ترديد خدا دانا و آكاه است. (ع”) 


ترجمه فارسى استاد الهى قمشه اى 

بنام خداوند بخشنده مهربان 

الم اين حروف كفته شد كه اسرار الهى است )١(‏ 

ينست قرآن عظيم و آيات كتاب خداى حكيم (؟) 

كه رحمت وهدايت است براى نيك وكاران عالم (*) 

آنان كه نماز بيا ميدارند و زكات فقيران ادا ميكنند و به عالم آخرت كاملا يقين دارند (6) 
هم آنان از لطف يرورد كار خويش به راه راستند و هم آنان رستكاران عالمند (5) 


ويرغى ازغردهان قامنك فشه انك هاتيد تضر حارث كسى اسث كه كقتار فو 


سخنان لغو و باطل را مانند قصه هاى دروغ و افسانه هاى شهوت انكيز مفسد اخلاق و سرود مطرب بهر وسيله تهيه ميكند تا 
خلق را به جهالت از راه خحدا و آموختن علوم و معارف قرآن كمراه سازد و قرآن را به تمسخر و استهزاء ميكيرد اين مردمان 
فاسد كافر به عقاب با خوارى و ذلت كرفتار شوند (8) 


و هركاه براين مردم تلاوت آيات قرآن شود جنان با غرور و تكبر يشت كرداند كه كوئى هيج آن آيات الهى را نشنيدء 


بتدارقغ از هر دو كوش كر :اسك اى وسول كراميج ابن كشن زاية غذات دودناكة:بشارت 0:3 
آنان كه به خدا ايمان آوردند و به اعمال نيكو يرداختند باغهاى ير نعمت بهشت جاودانى مخصوص آنهاست (6) 


وآنها در بهشت ابد هميشكى خواهند بود اين وعده خدا محقق و حتمى است و خدا بر همه كار عالم مقتدر و به حقيقت هر 


جيز آكاهست () 


سقف رفيع آسمانها را بى ستونى كه به حس مشاهده كنند خلق كرده و كوه هاى بزركك را در زمين بنهاد تا از حيرت و 
اضطراب برهيد شايد يكك معنى كوه ها انبياء و رجال الهى باشند كه خلق را هدايت كرده وو از حيرت و كمراهى در امر معاش 
و معاد ميرهانند و در روى زمين انواع مختلف حيوانات را منتشر و يراكنده ساخت و هماز آسمان آب باران فرود آورديم و به 


آن آب نباتات يرفايده برويانيديم )٠١(‏ 


اين آسمان و زمين و كوه و باران و كياه و حيوان و غيره كه بيان شد همه آفريده خداست حال شما مشركان بكوئيد 


آنان كه به جز خدا معبود شما هستند در جهان جه آفريده اند؟ هيج نيافريده اند بلكه ستمكاران مشركك كه آنها را شريكك 
كد 'كرشهد فاستهى اشكان:در كمرافن سكيد 11 


نفع خود اوست كه خدا نعمتش بيفزايد و هر كه ناسياسى و كفران كند باز به زيان خود اوست كه خدا از شكر و سياس خلق 


بى نياز و به ذات خود ستوده صفات است )١7(‏ 


ه ركز شرك به خدا نياور كه شرك بسيار ظلمبزركى است زيرا مخلوق عاجز فانى را به جاى خالق قادر ابدى نهاده اى و اين 


وضع شىء در غير موضع و منشا هر كونه ظلم به خود و به خلق است (1) 


و مابه هر انسانى سفارش كرديم كه در حق يدر و مادر خود نيكى كن خصوص مادر كه جون بار حمل فرزند برداشته و تا 
مدت دو سال كه طفل را از شير بازكرفته هر روز بر رنج و ناتوانيش بيفزوده» اى فرزند در حق آنان بسيار نيكى و سياسكزارى 
كن و نخست شكر من كه خالق و منعم و آنكّاه شكر يدر و مادر بجاى آور كه بازكشت خلق به سوى من و ياداش نيكك و بد 


حرق تاق خواقد بوك0 


واكر يدر و مادر تورا 


بر شركك به خدا كه آن رابه حق نميدانى وادار كنند در اين صورت ديكر آنها را اطاعت مكن وليكك در دنيا با آنها به حسن 
خلق مصاحبت كن واز راه آن كس كه به درككاه ما رجوع و انابه اش بسيار است ييروى كن كه يس از مركك رجوع شما به 


سوى منست و من شما را به ياداش اعمالتان آكه خواهم ساخت (18) 


باز لقمان كفت اى فرزندم بدان كه خدا اعمال بد و خوب خلق را كر جه به مقدار خردلى در ميان سنكى يا در طبقات 


آسمانها يا زمين ينهان باشد همه را در محاسبه مياورد كه خدا بر همه جيز توانا و 1 كاهست )١182(‏ 


اى فرزند عزيزم نماز بيادار و امر بمعروف و نهى از منكر كن و بر اين كار از مردم نادان هر آزار بينى صبر بيش كير كه اين 
صبر و تحمل در راه تربيت و هدايت خلق نشانه اى از عزم ثابت مردم بلند همت در امور عالم است (17) 


و هركز به تكبر و ناز از مردم اهل نياز رخ متاب و در زمين با غرور و تبختر قدم برمدار كه خدا هركز مردم متكبر خودستا را 


دوست نميدارد و عاقبت خوار و ذليلشان خواهد كرد (18) 


در رفتارت ميانه روى اختيار كد و سخ آرام كو نه با فرياد بلند كه منكر و زشتتري: صداها صوت الاغ است شايد صداو 
ِ 3 سحن أرام رياد متسرين صوت الاع 3 
هياهوى مردم جاهل عالم نماى ريائى مغالطه كار مراد باشد جنان كه از اخبار بدست مى آيد (19) 


يا شما مردم به حس مشاهده نمى كنيد كه خدا انواع موجوداتى كه 


در آسمانها و زمين است براى شما مسخر كرده و نعمتهاى ظاهر و باطن خود را براى شما فراوان فرموده با وجود اين برخى از 


مردم بى خبر از كتاب روشن حق از روى جهل و كمراهى در دين خداى متعال مجادله ميكنند )5١(‏ 


و جون به اين مردم اهل جدل و عناد بككوئيد كه بيائيد واز كتابى كه خدا براى هدايت خلق فرستاده بيروى كنيد جواب دهند 
ما تنها از طريقى كه يدران خود را بر آن يافته ايم ييروى ميكنيم اى رسول بكو آيا هر جند يدرانتان را شيطان به آتش دوزخ 


بخواند باز ييرو آنها ميشويد؟ )5١(‏ 


وهر كس روى تسليم ورضا به سوى خدا آرد و نكوكار باشد جنين كس به محكمترين رشته الهى جنكك زده و بدانيد كه 


از كيفر كردارشان آكه ميسازيم كه همانا خدا از اسرار دلهاى خلق هم آكاهست إفرقة 


اندكى زمانى آن كافران راابه لذات فانى دنيا برخوردار ميسازيم آنككاه بعد ازمركك به عذاب سختشان به ناجار كرفتار خواهيم 


كرد رع 


واككرازاين كافران سوال كنى آن كيست كه آسمانها و زمين را آفريده البته جوابدهند خداست اى رسول ماء باز كو ستايش 
خداى را كه كافران نيز معترفند آرى اكثر آنها بر اين حقيقت كه آفريننده جهان خداست اكر به زبان كويند به دل آ كاه 


نيستند (70) 


هر جه در آسمان و زمين است همه ملكك خداست 


وخدا ذاتش بى نياز و اوصافش همه يسنديده سيت إضة 


واكر هر درخت روى زمين در كف نويسند كان عالم قلم شود و آب دريا به اضافه هفتدرياى ديكر مداد كردد باز نككارش 
كلمات خدا كه موجودات بى نهايت كتاب آفرينش است ناتمام بماند كه همانا خدا را اقتدار بى نهايت و حكمت بى يايان 


)١7( است‎ 


خلقت و بعثت همه شما خلايق بى شمار در آسانى بر خدا جز مثل يكك تن واحد نيست كه همانا خدا به يكك لحظه شنواى 


سخنان بى شمار و بينا به احوال خلق بى نهايتاست (58) 


آيا اى رسول نديدى واى مردم به حس مشاهده نميكنيد كه خدا شب را در روز و روز را در شب داخل كند و خورشيد و ماه 
را مسخر ساخته كه هر يكك تا وقت معينى و به نظم ثابت مخصوصى كردش كنند؟ و نميدانيد كه خدا به هر جه از نيكك و بد 
ميكنيد 1 كاهست )١9(‏ 


خدا كه حق و وجود حقيقى است بلند مرتبه و بزركوار است (9*0) 


نمى بينى كه حككونه كشتى به دريا به لطئف و احسان خدا سير ميكند نا به شما بعضى از آيات قدرتش را بتماياند كه همانا در 


اين كار آيات عجائب حكمتهاى خدا البته بر هر شخض صبور در بلا و شك ركزار در نعمت يديدار است (1*) 


و هركاه كه دريا طوفانى شود و موجى مانند كوه ها آنها را فرو كيرد در آن حال خدا 


رابا عقيده ياكك و اخلاص كامل ميخوانند و جون باز به ساحل نجاتشان رسانيد بعضى بر قصد طاعت و شكر خدا باقى مانند و 
بعضى به كفر شتابند و آيات ما را انكار نميكند جز آن كس كه غدار و عهد شكن و كافر و ناسياس است (97) 


اى مردم از خدا بترسيد و بينديشيد از آن روزى كه نه هيج يدرى را به جاى فرزند و نه هيج فرزندى را به جاى يدر ياداش و 
كيفر كنتد البته.وغنده دا حق و حسدى است بسن زثهان شما وا زند كانى ذثيا قريب تذهك و از عقاب خدا شيطان به عفو 


ركفل شكت مكرووفانة كدان زعم 


همانا علم ساعت قيامت نزد خداست و او باران را فروبارد واو آنجه از نر و ماده و زشت و زيبا كه در رحمهاى آبستن است 


ميداند و هيج كس نميداند كه فردا ازسود و زيان جه خواهد كرد و هيجكس نميداند كه به كدام سرزمين مركش فرا ميرسد و 
به خاكك ميرود يس تنها خدا به همه جيز خلايق دانا و بر كليه اسرار و دقايق عالم آكاهست (6”) 


ترجمه فارسى حجت الاسلام والمسلمين قرائتى 

به نام خداوند بخشنده ى مهربان. 

الف» لام ميم. )١(‏ 

اين» آيات كتاب سراسر حكمت است. )١(‏ 

كه (مايه ى) هدايت و رحمته. براى نيك وكاران است. (9) 

آنان كه نماز به يا مى دارند و زكات مى يردازند و تنها آنان به آخرت يقين دارند. (©) 
آنان بر هدايتى از يرورد كارشان هستند و هم آنانند رستكاران. (0) 


و برخى از مردمء خريدار سخنان بيهوده و سركرم كننده اند تا بى هيج علمىء (ديكران را) از راه خدا كمراه كنند و آن را به 


مسخره 


كيزئد؟ اناق ابراشان عذائى وار كنثده است» زغ) 


واهركاة 1 بأث ما يرداو تغوائده شوة مستكرائه زوق بركرداندكه جتان كه كوي أن راتشتيده» كوناذر كوش هائ او سكي 


است» يس او را به عذابى دردناكك بشارت ده. (07 
همانا كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اند» براى آنان باغ هاى ير نعمت (بهشت) است. (6) 
در آن جاودانه اند وعده ى الهى حق است و اوست شكست نايذير حكيم. (9) 


(خداوند») آسمان ها را بدون ستونى كه آن را ببينيد آفريد» ودر زمين كوه هايى بيفكند كه زمين شما را نلرزاند» ودر آن از 
هر جنبنده اى منتشر ساخت؛ و از آسمانء آبى فرو فرستاديم يس در زمين (انواع كوناكونى) از جفت هاى (كياهان) نيكو و ير 


ارزش رويانديم. )00٠١(‏ 


اين آفرينش خداستء يس به من نشان دهيد كه (معبودان) غير او جه آفريده اند؟ آرى» مستسمكران (مقر قنا) در كمزاهي 
آشكارند. )1١(‏ 


ومابه لقمان حكمت داديم» كه شكر خدا را به جاى آور و هر كس شكر كندء همانا براى خويش شكر كرده؛ و هر كس 
كفران كند (بداند به خدا زيان نمى رساندء زيرا) بى ترديد خداوند بى نياز وستوده است. )١7(‏ 


و(ياد كن) زمانى كه لقمان به يسرش در حال موعظه ى او كفت: فرزندم! جيزى را همتاى خدا قرار نده» زيرا كه شرك (به 


لخدا قطعا سدم زر كف الت 1 


و ما انسان را درباره ى يدر و مادرش سفارش كرديمء مادرش او را حمل كرد. در حالى كه هر روز ناتوان تر مى شد (و شير 


دادن) و از شير كرفتنش در دو سال استء (به او سفارش كرديم كه) براى من و يدر و مادرت سياس 


كزارء كه با كشت (همه) فقط به سوى من است. (18) 


واكر آن دو (يدر و مادر) تلاش كردند جيزى را كه بدان علم ندارى» شريكك من سازىء از آنان فرمان مبر» ولى با آنان در 
ذتبا نه ليكن وقتار كن واه كسئ رانيووعن كن كذه سوى هن نان مناه اميت يلين عازن كفت شهماءية سوق من استف امن ليها 


راابه آنجه عمل مى كرديد آكاه خواهم ساخت. (18) 


اى فرزندم! اككر (عمل تو) همستكك دانه ى خردلى باشد ودر دل تخته ستككى يا در آسمان ها يا در زمين نهفته باشد» خداوند 


آن را (در قيامت براى حساب) مى آوردء زيرا كه خداوند دقيق و آكاه است. (18) 


فرزندم! نماز را بريا دار و امر به معروف و نهى از منكر كن و بر آنجه از سختى ها به تو مى رسد مقاومت كن كه اين (صبر) 


وروى خود رااز مردم (به تكبر) بر مكّردان» ودر زمين مغرورانه راه مرو» زيرا خداوند هيج متكبر فخر فروشى را دوست 
ندارد. (18) 


ودر راه رفتن (و رفتارت»» ميانه رو باش و از صدايت بكاه. زيرا كه ناخوش ترين صداهاء آواز خران است. (15) 


آيا نديديد كه خداوند آنجه را در آسمان ها و آنجه را در زمين است براى شما مسخر كرده؛ و نعمت هاى ظاهرى و باطنى 


خود را بر شما سرازير كرده استء ولى بعضى از مردم بدون هيج دانش و هدايتى و بدون هيج كتاب روشنكرى, درباره ى 


و هركاه به آنان كفته شود: آنجه را خدا نازل كرده ييروى كنيد. 


كويند: بلكه ما آنجه را يدرانمان را بر آن يافته ايم ييروى خواهيم كرد. آيا اكر شيطان آنان را به عذاب فروزان فرا خواند (باز 
هم بايد از او تبعتّت كنند)؟! )5١1(‏ 


وهر كس روى خود را (به حقيقت) به سوى خدا كند, در حالى كه نيكوكار باشد؛ يس بى ترديد به دستكيره (و رشته ى) 
محكمى حجنكك زده و يايان همه ى كارها به سوى اوست. (؟57) 


(ا باعيز!) هر كمن كفوورزيذ» كفرش زرا امفعرون نكب ا ركفت نان ثلها به سو ماشيك اسن ها انان زاانه عملك دشان 


آكاه خواهيم كرد, قطعاً خداوند به آنجه در سينه هاست آكاه است. (58) 
آنان را (در دنيا) اندكى بهره مند مى سازيم» سيس به عذاب سختى كرفتارشان خواهيم ساخت. (78) 


و اكز :ال اتانتسؤال كن تيهنا كبس اسحاناها و رمي زا آفريدة السك « حسما خواهيد كفت: خدا بكر سعايدن ان أن حداسيثكة 


ولى بيشتر مردم نمى دانئك. (50) 
آنجه در آسمان ها و زمين است از آن خداست» همانا خداوند بى نياز و ستوده أب [ضة 


واكر آنجه درخت در زمين استء قلم شوند» و دريا واز يس آن هفت دريا به كمكك آيند (و مركب شوند تا كلمات خدا را 


بنويسند») كلمات خدا به يايان نرسد» همانا خداوند شكست نايذير و حكيم است. (317) 


آفرينش و رستاخيز (همه ى) شما (نزد خدا جيزى) جز مانند (آفريدن و زنده كردن) يكك تن نيستء همانا خداوند شنوا و 
بيناست. (/15) 


آيا نديدى كه خداوند» يبوسته شب را در روزهء و روز را در شب داخل مى كندء و خورشيد و ماه را تسخير كرده» هر يكك تا 


زمان معئنى در حركت اند؟ همانا خداوند به 


آنجه انجام مى دهيد آكاه است. (19) 


اين همه. دليل بر آن است كه خداوند» حقء و آنجه غير از او مى خوانند باطل استء و همانا خداوند بلند مرتبه و بزركك است. 
)0220 


آيا نمى بينى كه كشت ها در سايه ى : نعمت خداوند در دريا حركت مى كنندء تا خداوند بخشي ازآيات قدرت خود را به 


و هركاه موجى (خروشان در دريا) همجون ابرها(ى آسمان) آنان را بيوشاند» خدا را با طاعتى خالصانه مى خوانند» يس جون 
خداوند آنان را به خشكى (رساند و) نجات دهدء بعضى ره اعتدال ييش كيرند (و بعضى راه انحراف»» و جز ييمان شكنان 
ناسياس» آيات ما را انكار نمى كنند. (97) 


اى مردم! از يرورد كارتان يبروا كنيد و بترسيد از روزى كه هيج يدرى مسئولت (اعمال) فرزندش را نمى يذيرد و هيج فرزندى 
حاف يدارش قبول مسكوليت تمى كتده قطعا وعدم ع عنداوتل حدق اكه بس زند كىن دثيا شما زا تفرييد :و (شيطان) فرييكانة 
شما را نسبت به خدا فريب ندهد. (7”97) 


بى كمان آكاهى از زمان (بريايى قيامت) مخصوص خداست. و اوست كه باران را نازل مى كندء و آنجه را در رحم هاست 
مى داند» و هيج كس نمى داند كه فردا جه به دست مى آورد»؛ و هيج كس نمى داند كه در جه سرزمينى مى ميردء همانا 


ترجمه فارسى استاد مجتبوى 


به نام خداى بخشاينده مهربان 

الف. لام. ميم. )١(‏ 

اين است آيتهاى كتاب با حكمتء )١(‏ 

رهنمونى و بخشايشى براى نيك و كاران. (9) 

آنان كه نماز را بريا مى دارند و زكات مى دهند و به سراى يسين بى كمان باور دارند. (6) 


ايشان بر راهى 


زاقضك الوووه كار عوتشننة اباتك وشتكاران:ارة) 


واز مردمان كس هست كه سخن بيهوده را مى خرد تا بى هيج دانشى [مردم را] از راه خدا - شنيدن آيات قرآن - كمراه 


سازد و آن رابه مسخره مى كيرد اينان را عذابى است خواركننده. (8) 


وجون آبات ماين او ختزاشله شود با الت كردن كش :زوق يكرذائة كو كه انهاارا تشميدة [و] كو در كوكتهاى ون 


كرانى است» يس او را به عذاب دردناكك مده ده. (/0 
همانا كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى نيكك و شايسته كردند ايشان راست بهشتهاى يرنعمت. (8) 
در آنجا جاودانه اند وعذده راست خداست» واوست تواناى بى همتا و داناى استوا ركار. © 


آسمانها را بى ستونى كه ببينيدش بيافريد» و در زمين كوه هاى يابرجا و استوار بيفكند تا [زمين] شما را نجنباند و از هر جنبنده 


اى در آن بيراكند. واز آسمان آبى فرو فرستاديم يس در آن (زمين) از هركونه كياه نيكو و سودمند رويانيديم. )٠١(‏ 


اين است آفرينش خداىء يس به من بنماييد آنها كه غير اويند - بتها - جه آفريده اند بلكه ستم كاران در كمراهى آشكارند. 
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وهرآينه لقمان را حكمت - درستى انديشه و كفتار و كردار - داديم كه: خداى را سياس دار و هركه خداى را سياس كزارد 


سباسكزارئ به سوه خويقن: كردة و هر كه اشاس “كد همان خداو دي ناز وستودة ابت (7) 


و[ياد كن] آنككاه كه لقمان يسر خويش را يند همى داد كه: اى يسرك منء به نخدا انباز مكير» كه انباز كرفتن [با خداى] 


وآدمى را درباره يدر و مادرش 


سفارش كرديم - [از آن رو كه] مادرش وى را برداشت - در شكم - در حال ناتوانى بر ناتوانى - حمل او برايش سستى و 
ناتوانى روز افزون بود -» و باز كرفتنش از شير در دو سال است,ء - كه مرا و يدر و مادرت را سياس دارء بازكشت [همه] به 


واكر آن دو بر تو سخت كيرند و بكوشند كه جيزى را با من انباز كيرى كه بدان دانشى ندارى» يس فرمان ايشان مبر و در 
اين جهان با آنان به شيوه نيكو و يسنديده زيست كنء و راه كسى را ييروى كن كه [به اخلاص و توحيد] سوى من با زكردد. 


بازكشت همه شما به سوى من است يس شما را بدانجه مى كرديد آكاه مى كنم. (10) 


اى يسركك منء همانا كردار آدمى اكر همستكك دانه خختردلى - خردترين دانه» كنايه از كمترين كردار - باشد و در درون 
سك شخت يا در آسماتها يدر زميى [تهفته] باش د هذا آن زا إبراق حسات] بيازد دعافير كتد حه كه هذا باريكدان و كاه 


)١8( است.‎ 


اى يسرك منء نماز را بريا دار و به كار نيكك و يسنديده فرمان ده واز كار زشت و نايسند بازدار وبر آنجه به تورسد 


شكيبايى كن» كه اين از كارهاى استوار است. )١7(‏ 


و روى خود [به تكبر] از مردمان مككردان ودر زمين خرامان و نازان راه مرو كه خمدا هيج خرامنده نازنده را دوست ندارد. 
)م00 


و در راه رفتن ميانه رو باش» و آواز خويش فرود آرء كه زشتترين بانكنها بانكك خران است. (15) 


آيا نديده ايد كه خدا آنجه را در آسمانها و زمين است از بهر شما رام كرد و نعمتهاى آشكار و نهان خويش را بر شما 
كسترده و فراوان كرد؟ و از مردمان كس هست كه درباره خدا بى هيج دانشى و ره يافتى و كتاب روشنى كفت وكو و ستيزه 


و جون به آنان كفته شود: آنجه را خداى فرو فرستاده ييروى كنيدء كويند: بلكه ما از آنجه يدرانمان را بر آن يافته ايم ييروى 


مى كنيم. آيا [شيطان را يبيروى مى كنند] هر جند شيطان آنها را به عذاب سوزان بخواند )5١(‏ 


و هركه روى خويش به خداى يكتا سيارد - دين و عمل و طاعت خود را براى خدا خالص سازد - و نيكوكار باشد يبس 


براش :نه كستاويز استوان تسرك زده استء و سرانجام [و بازكشت] كارها به سوى خداست. (؟77) 


و هركه كافر شود كفر او تو را اندوهكين مكناد. بازكشتشان به ماستء يس آنان را بدانجه كرده اند آكاه مى كنيم. همانا خدا 


اندكى [در دنيا] برخوردارشان مى كنيم سيس به عذاب سخت كرفتارشان مى سازيم. (76) 


اكز اق انها نبرسي عه كس اسماتها و رهن را نافريعة» هرا ببه كوشدة عدا ركو معبا وتان عدائ زاسك) بلكة 


بيشترشان نمى دانند - كه اين اقرار عليه شان است -. (50) 
خداى راست آنجه در آسمانها و زمين است:. همانا خداست بى نياز و ستوده. حو 


واكر هرجه درخت در زمين است قلم كردد و دريا مركبء و هفت درياى ديككر از يس [نابودى] آن بيفزايندش [و با آن 
بنويسندء كار نوشتن ]| سخنان خدا يايان نيابد» همانا خدا تواناى بى همتا و داناى با 


حكمت اسث. (/317) 
آفريدن و برانكيختن شما نيست مككر همجون [آفريدن و برانكيختن] يكك تن. همانا خدا شنوا و بيناست. (58) 


آيا نديده اى كه خدا شب را در روز درمى آورد و روز را در شب - اشاره است به كوتاه و بلند شدن شب و روزء يا رفتن روز 
وآمدن شب وبه عكس -. و خورشيد و ماه رارام ساخت كه هر يكك تا سرآمدى نامبرده - معين - روان است؟ و خدا بدانجه 
مى كنيد آ كاه است. (59) 


اين [همه توانايى و 1 كاهى] از آن روست كه خداست كه حق است و آنجه جز او مى خوانند باطل است و خداست والاو 
بزركك. (0") 


آنا تديدةاى كه كشقى نه [سيب] تعمتث دا - نكاه داشكن آن بربروىئ اب و.وزيدق باذاو.لطافقت اب كه حركت كف را 
ميسر مى سازد - در دريا مى رود تا [خداى] برخى از نشانه هاى [قدرت] خود را به شما بنمايد؟ هرآينه در اين [كار] براى هر 
شكناق سباسكرازق تشاتدها و عبر كانت م 


وجون آنان - سرنشينان كشتى - را موجى مانند سايبانها فراكيرد خداى را بخوانند در حالى كه دين - عبادت و طاعت - را 
ويزه او كنند و جون آنان را به سوى خشكى برهاند يس [تنها] برخى از ايشان ميانه رو - بر راه راست توحيد - باشند» و جز 


فريب كاران و ييمان شكنان ناسياس نشانه هاى ما را انكار نكنند. (89) 


اى مردم؛ از يروردكارتان يروا كنيد واز روزى بترسيد كه هيج يدرى به كار فرزند خويش نيايد - او را سود ندهد - و نه هيج 


فرزندى از يدر خويش جيزى 


را كفايت كند - سودمند افتد يا عذابى را از او دفع كند -. همانا وعده خدا راست استء يس زندكانى دنيا شما را فريب ندهد 
- كه با آرزوى دراز و تكيه به عفو و مهلت دادن خداء فريفته و بر كناهان دلير شويد - و آن فريبنده - شيطان يا هر فريبنده اى 
دشما ى نقري نم 


همانا خداست كه دانش هنكام رستاخيز نزد اوستء و باران را فرو فرستد - داند كه باران كى فرستد - و آنجه در زهدانهاست 
مى داند و هيج كس نمى داند كه فردا جه خواهد كردء و كسى نمى داند به كدام زمين خواهد مردء همانا خدا دانا و آكاه 
است. (ع7) 


ترجمه فارسى استاد آيتى 

به نام خداى بخشاينده مهربان 

الف. لام. ميم. )١(‏ 

اينها آيه هاى كتاب حكمتا ميز است. (7) 

نيك وكاران را هدايت و رحمتى است: (*) 

آنان كه نماز مى كزارند و زكات مى دهند و به آخرت يقين دارند. (6) 
ابنان ا رجانب برورد كارشان هدابث يافته اند و اينان رستكاراتد. (0) 


بعضى از مردم خريدار سخنان بيهوده اند» تا به نادانى مردم را از راه خدا كمراه كنند و قرآن را به مسخره مى كيرند. نصيب 
اينان عذابى است خوا ركننده . (©) 


و جون آيات ما بر آنها خوانده شود با خوديسندى روى بركردانند» جنان كه كويى نشنيده اند. يا همانند كسى كه كوشهايش 


سكين شده باشد. او را به عذابى درداون بشارث ذه . (7) 
نصيب آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند» باغهاى ير نعمت بهشت است. (86) 
در آنجا جاويدانند» وعده خدا راست أس. او ييروزمند و حكيم است. (1) 


آأسماتها را ب 


هيج ستونى كه ببينيد بيافريد و بر روى زمين كوهها را بيفكند تا نلرزاندتان واز هر كونه جنبنده اى در آن بيراكند. واز 
آسمان آب فرستاديم و در زمين هر كونه كياه نيكويى رويانيديم. )٠١(‏ 


ايخ آفرتقن عمداسة» يس يدهن تتمايائيد انها كه غير او هسشد عه افريدةه اند بلكة ظالمان دن كمراهى اشكارى حسسد: 
)0510 


هر آينه به لقمان حكمت داديم و كفتيم: خدا را سياس كوى » زيرا هر كه سياس كويد به سود خود سياس كفته » و هر كه 


ناماس ددن نان سرد ا 
و القمان به سرشسن. كفت حو او نيلف هئ .دادح كه 4 اق بسر كك مرن) بايد شر كك باون زيزرا تقر 8ن شم _ ادكه رار 5 17) 


آدمى را درباره يدر و مادرش سفارش كرديم. مادرش به او حامله شد و هر روز ناتوانتر مى شد و يس از دو سال از شيرش باز 
كرفت. و سفارش كرديم كه : مرا و يدر و مادرت را شكر كوى كه سرانجام تو نزد من است. (18) 


اكر آن دو به كوشش از تو بخواهند تا جيزى را كه نمى دانى جيست با من شريكك كردانى اطاعتشان مكن. در دنيا با آنها به 
وجي تستديده رونك كن كوتو ضوة زاه كبنائق ركه باهر كاف امع بارس داك ذو يكن انراز كشت همه كدها بسو 


من است و من از كارهايى كه مى كرده ايد آكاهتان مى كنم. (10) 


اى يسرك منء اكر عمل به قدر يكك دانه خردل در درون صخره اى يا در آسمانها يا در زمين باشد. خدا 


به حسابش مى آوردء كه او ريزبين و آكاه است. )١25(‏ 


اى يسرك منء نماز بكزار» و امر به معروف و نهى از منكر كن و برهر جه براتو رسد صبر كن كه اين از كارهايى است كه 
نايد سهلقى' اكات (ا) 


به تكبر از مردم روى مككردان و به خوديسندى بر زمين راه مروء زيرا دا هيج به ناز خرامنده فخر فروشى را دوست ندارد. 
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ذن رفتارت :براه ميائة وابركرين و آوازت زافرود آرة زيرا تاخوشترين: نانكها بالك خران است. (19) 


آيا نديده ايد كه خدا هر جه را كه در آسمانها و زمين است رام شما كرده است و نعمتهاى خود را جه آشكار و جه ينهان به 


تمامى بر شما ارزانى داشته ؟ و ياره اى از مردم بى هيج دانشى يا راهنمايى و كتاب روشنى » درباره خدا جدال مى كنند. (50) 


و جون به آنها بككويند: از آنجه خدا نازل كرده است متابعت كنيد. كويند: نه » ما از آيينى كه يدران خود را بر آن يافته ايم 


متابعت مى كنيم. اكر جه شيطان به عذاب آتششان فراخوانده باشد. )1١(‏ 


هو كةروق غز كن نخدا كنك وا تبكر كان اشن هر اعدبة دسكيره استوارق دك زرده اس ى يانان همه كارها نه سو 


خداست. (؟57) 


أن كس كذ كاف رده امت كفرشن تو واحمكيق سارف جار كتتكان ترد ماسة د سه كارهاى كه كزده اند ١‏ كاففان م 
كنيم. زيرا خدا به آنجه در دلها مى كذرد آكاه اققيت: إفرفة 


اندكى كاميابشان مى سازيم» سيس به بيجا ركى به عذاب سختشان مى كشانيم. (56) 


اكراز 


آنها رسن جه كسى اسماتها و زميق را افزيدة اسك خواهيك كفت دا ركو سياس مدا را ملكة يشتر نان نادانته: (8) 


واكر همه درختان روى زمين قلم شوند و دريا مركب و هفت درياى ديكر به مددش بيايد» سخنان خدا يايان نمى يابد. و خدا 
ييروزمند و حكيم است. (37) 


آفرينش همه شما و باز زنده كردنتان تنها همانند زنده كردن يكك تن است. هر آينه خدا شنوا و بيناست. (18) 


آيا نديده اى كه خدا از شب مى كاهد و به روز مى افزايد واز روز مى كاهد و به شب مى افزايد و آفتاب و ماه را رام خود 


ساخت كه هر يكك تا زمانى معين در حركت است؟ و خدا به كارهايى كه مى كنيد آكاه است. (194) 


آيا نديده اى كه كشتى به نعمت خدا در دريا روان مى شود تا خدا ياره اى از آيات قدرت خود را به شما بنماياند؟ در اين» 


براى مردم شكيباى يساسكزان غير تواست 1 


خشكى برد. برخى به عهد خويش وفا كنند. و جز غداران كافر نعمت, آيات ما را انكار نكنند. (97) 


اى مردمء از يروردكارتان بترسيد و از روزى كه هيج يدرى كيفر فرزند 


را به عهده نككيرد و هيج فرزندى كيفر يدر را عهده دار نشود يروا كنيد. وعده خدا حق است. زندكى دنيا فريبتان ندهد و نيز 
شيطان فريبكار به كرم خدا مغرورتان نسازد. (97) 


خداست كه مى داند كه قيامت جه وقت مى آيد. اوست كه باران مى باراند و از آنجه در رحمهاست آكاه است. و هيج كس 


نمى داند كه فردا جه جيز به دست خواهد آورد و كسى نمى داند كه در كدام زمين خواهد مرد. خدا دانا و آكاه است. (ع”) 
ترجمه فارسى استاد خر مشاهى 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

الم (الف. لام. ميم) 00 

اين آيات كتاب حكمتا موز است )١(‏ 

رهنمود و رحمتى براى نيك وكاران (*) 

[همان] كسانى كه نماز را بريا مى دارند و زكات را مى يردازند و به آخرت يقين دارند (6) 

ايثانئد كه ان سوق يرورد كارشان از هدابتئ برخوردارند وهم اينانند كه رستكارند (5) 


واز مردمان كسى هست كه خريدار سخنان سر كرمكننده است تا بى هيج علمى [مردمان را] از راه خدا كمراه كرداند» و آن 


وان ريشكك كيرف اكاندن كداعذان عشثار [در بشن ] كازتن (2) 


وعجوق آباث ها بر او خوابده شود مدكبرانه زوق بر كردائد كه كوي ان راتشتيده اسةه حناتكه كوى دن كرشهاةن 


سنكينى اى هستء يس او را از عذاب دردناكك خبر ده (/7) 
فى كمان كساتقى كهايمان آووده اندب كارهاق شاسته كرده اند يوستائهاق يرتاق و تعست براي آثان انث () 
كه جاودانه در آنند» وعذده الهى حق است. و او بيروزمند فرزانه است (4) 


آسمانها را بدون ستونهايى كه ببينيد يديد آورد»ء و در زمين كوه ها بيفكند تا شما را نجنباند» و در آن 


از هركونه جانورى يراكند» واز آسمان آبى فرو فرستاديم, آنككاه در آن از هر كونه اى ارزشمند رويانديم. 20٠١(‏ 


اين آفرينش خداستء يس به من نشان دهيد كسانى كه [مدعى و] در برابر او هستند جه جيزى آفريده اند؟ آرى ستمكاران 


وبه راستى به لقمان حكمت بخشيديم؛ كه خداى را سباس كو [و بدان كه] هر كس سياسكزارى كندء همانا به سود خويش 


سياس كزارده استء و هر كس كفران ورزدء [بداند كه] خداوند بى نياز ستوده است )١7(‏ 


006 


و انسان را در حق يدر و مادرش سفارش كرديم كه مادرش او را با ضعف روزافزونء آبستن بوده استء [و شير دادن] و از شير 


كرفتن او دو سال به طول انجاميده؛ براى من و يدر و مادرت سياس بكزار كه سير و سرانجام به سوى من است (18) 


واككر تو را وادارند جيزى را كه بدان علم ندارى شريكك من كردانى» از آنان فرمان مبرء و با آنان در دنيا به نيكى همنشينى 
كو يدا زاة كس يرو كه يهسوى من باز كشعه اسك مسن جاز كشت شها به سوق من ابتكه انكاة از [احقيقت و نجه كارو 


كردارتان آكاهتان مى سازم (15) 


فرزندم بدان كه اكر [عملى] هم سنكك دانه خردلى باشد, و آنككاه در دل تخته سنككى يا در آسمانها يا در زمين نهفته باشد. 
خداوند آن را به ميان مى آوردء جرا كه خداوند باريكبين آكاه است (18) 


فرزندم نماز را بريا 


دار و امر به معروف و نهى از منكر كنء و بر مصيبتى كه تو را فرارسد شكيبايى كن كه اين از كارهاى ستركك است (17) 


ورويت رااز مردم |به تكبر] برمكّردان ودر زمين خرامان راه مرو جرا كه خداوند» هيج متكبر فخرفروشى را دوست ندارد 
)00 


وميانه روى كن و صدايت: را آهسته بدارء جرا كه ناخوشترين آوازها بانكك درازكوشان است:(14) 


آيا نينديشيده ايد كه خداوند آنجه در آسمانها و آنجه در زمين استء براى شما رام كرد» و نعمتهاى آشكار و ينهانش را بر 


شما تمام كرد و از مردم كسى هست كه بدون هيج علمى و هيج رهنمودى و هيج كتاب روشتكرى در حق خداوند مجادله 


و جون به ايشان كفته شود از آنجه خداوند نازل كرده است ييروى كنيد كويند بلكه از آنجه يدرانمان را طرفدار آن يافته ايم 


بيروى مى كنيم» حتى اكر شيطان ايشان را به سوى عذاب آتش دوزخ بخواند )1١(‏ 


وهر كس روى دلش را به سوى خداوند نهد و نيكوكار باشد» به راستى كه دست در دستاويز استوارى زده است, و سرانجام 
كارها با خداوند است (57؟) 


وهر كس كفر ووزف كفن أوتودوا اند رهكية: كسد ناز كشعاة بدسوع حانيت» انكاة اكات وآاز |[ حقيفثت و تتصحه] انحة 
كرده اند آ كاه سازيم» كه بى كمان خداوند داناى راز دلهاست (7) 


واكراز ابشان برسئ جه كشن اسمانها وزمين .را آفريدذه اب كويتد خداوند »يكو سياين خدائ. وا ولى بيشترينه آنان تمى 
دانند (10) 


آنجه در آسمانها و زمين 


است آزآن خداؤتد اسكءدى كمان خداوندبى :ناز ستوةه است:(ع؟) 


واكر آنجه درخت در زمين هستء قلم شود, و دريا [جون مركب باشد] سيس هفت دريا به آن مدد برساند» كلمات الهى به 


يايان نرسدء كه خداوند ييروزمند فرزانه است (/71) 
آفرشق ويراكخة: :شما ادر قبافت] جز مالتد تق يكانه تبسك ةى: كنان حداوتد شتؤائ بناست: (84) 


آيا ننكّريسته اى كه خداوند از شب مى كاهد و بر روز مى افزايد واز روز مى كاهد و بر شب مى افزايد و خورشيد وماه را 


رام كرده است كه هر يكك تا س رآ مدى معين روان استء و خداوند به آنجه مى كنيد آكاه است (19) 


يزركك است (0م) 


كا تكرسهه ان كه كقص هاابه عضت الهى :در ذريا وواتدة ثا تداقنا از باخ حويقن ‏ بثمانانكة ى: كمان خر ان براق هن 


شكيباى شاكرى مايه هاى عبرت هست (1*) 


و جون موجى سايبانوار آنان را فراكيرد» خداوند را در حالى كه دين خود را براى او يبراسته مى دارند» به دعا مى خوانند 
آنكّاه جون آنان را برهاند و به خشكى برساند» بعضى از ايشان ميانه رو [و درستكارند] [و بعضى كجرو] و جز غدار ناسياس 


كسى منكر آيات ما نمى شود (9197) 


اى مردم از يروردكارتان يروا كنيد واز روزى بترسيد كه هيج يدرى به داد فرزندش نرسدء و هيج فرزندى فريادرس يدرش 
نباشدء بى كمان وعده الهى حق است». يس زند كانى دنيا شما را نفريبد» و [شيطان] فريبكار شما را نسبت به خداوند فريفته 
نكردائد (#) 


قيامت خاص خداوند استء و باران را نيز او نازل مى كند, و مى داند كه در رحمها جيستء و هيج كس نمى داند كه فردا جه 


به دست مى آورد» و هيج كس نمى داند كه در كدامين سرزمين مى ميرد» بى كمان خداوند داناى آكاه است (ع”) 
ترجمه فارسى استاد معزى 

بنام خداوند بخشاينده مهربان 

الم (1) 

ابن است آيتهائ كتاب استوار (؟) 

راهنمائى و رحمتى براى نيك وكاران (*) 

آنان كه بياى دارند نماز را و دهند زكات را وايشانند به آخرت يقين دارندكان (ع) 

تانند ير عدا از نروره كازشاة :و آناقد رستكاراق (8) 


واز مردم است آنكه مى خرد داستانهاى بيهوده (سخنهاى هوسناك) را تا كمراه كند از راه خدا به نادانى و بككيرد آنها را به 


استهزاء آنان را است عذابى خوا ركننده 2( 


و أكاعن كه خواتنة شود بن أو انها عبقت كند كبرورؤئده عنائكه كر تكنيدة است. آورا كرقى كمون كوشهايكن اسث 


متك سن تريدكن ده يه عنذانى ردنا كك 1 
همانا آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند ايشان را است باغستان نعمتها (8) 
جاودانان در آن وعده خدا به درست واو است عزتمند حكيم (4) 


آفريد آسمانها را بى ستونى كه بينيدش و افكند در زمين لنككرهائى نبادا كج شود به شما و يراكند در آن از هر جنبنده اى و 


اين است آفرينش خدا يس بنمايانيدم جه جيز آفريدند آنان كه جز اويند بلكه ستمكرانند در كمراهيى آشكار )1١(‏ 


و همانا داديم به لقمان حكمت را كه سياسكزار براى خدا و آنكه سباس كزارد جز اين نيست كه سياس كزارد براى خويش و 


آنكه ناسياسى ورزد همانا خدا است بى نياز ستوده )١7(‏ 


و كافي كه كفت لقمان به فرزتك خود و اندوزش همى داد'اى س ركف مخ ش ركف نور يه ذا مانا ش رككة اسث ستمى يز ن كك 
0 


واندرز كفتيم انسان را در باره يدر و مادر بارور كشت بدو مادرش سستى اى بر سستى اى و از شير بازكرفتنش در دو سال 


واككر كوشيدند با تو كه شركك ورزى با من آنجه را نيستت بدان دانشى يس فرمانبرداريشان نكن و همراهيشان كن در دنيا به 
خوشى و يبروى كن راه آن را كه بازكشت كند بسوى من بسوى من است بازكشت شما يس آكهيتان دهم بدانجه بوديد مى 
كرديد )١10(‏ 


ان سر كفم همانا آن اكز باشد نه سكين دانة اى :ال خرذل يسن باقند دزسكى خازا يا دن آسماتها نا در زمين نياردشن يدا 


همانا خدا است بخشنده آكاه )١12(‏ 


اى يسرك من بياى دار نماز را و فرمان كن به نيكى و بازدار از بدى و شكيبا شو بر آنجه رسدت همانا اين است از عزيمت 
كارها (17) 


و درم نساز روى خود را براى مردم و نرو در زمين خرامان همانا خدا دوست ندارد آن را كه خرامانى خوديسند است (18) 


آشكار و نهان واز مردم است آنكه 


بستيزد در خدا بى دانشى و نه رهبريى و نه كتابى درخشان )20١(‏ 


واكر كفته شود بديشان ييروى كنيد آنجه را فرستاد خدا كويند بلكه ييروى كنيم آنجه يافتيم يدران خويش را بر آن واكر 


جه باشد شيطان بخواندشان بسوى عذاب سوزان )5١(‏ 


و آنكه تسليم كند روى خود را بسوى خدا واو است نكوكار همانا يناه جست به دستاويزى استوار و بسوى خدا است فرجام 
كارها (؟؟) 


و انكه كفز ورؤة اللاوهكن :شساردة كفرشس سوق ما ست بازكشت ايشان تا آكهيشان دهيم بدانجه كردند همانا دا دانا 


است به راز سينه ها (7؟) 

بهره مندشان سازيم اندكى و سيس ناكزيرشان سازيم بسوى عذابى انبوه (9) 

واكر يرسيشان كه آفريد آسمانها و زمين را هر آينه كويند خدا بككو سباس خدا را بلكه بيشتر ايشان نمى دانند (50) 
خداى رااست آنجه در آسمانها و زمين است همانا خدا است بى نياز ستوده (58) 


خدا است عزّتمند حكيم (77) 
يسك افريش شما ونه زر اكه هنا مكر تهون نكف تن هسانا خدا اسنت شتواق نينا 0 


آيا نبينى خدا فرو مى برد شب را در روز و فرو مى برد روز را در شب و رام كرد مهر و ماه را هر كدام روان است بسوى 
سرآمدى ناميرده و آنكه خدا است به آنجه مى كنيد آ كاه (19) 


اين بدان است كه خدا است حقٌّ و هر جه خوانند جز او باطل است و آنكه خدا است مهتر بزركك (0:*) 


آيا نديدى كشتى 


وهر كاه قراكيرذشان موجن عدون توده هاى ابر غنوانتد خمدا را ياكك دارئده براش ذين راو هنكام كه رهانيدشان سوى 


خشكى از ايشان است ميانه روى و نستيزد با آيتهاى ما جز هر ييمان شكنى ناسياس (97) 


اى مردم بترسيد يروردكار خود را و بترسيد از روزى كه بى نياز نككرداند يدرى از فرزند خويش و نه فرزندى كه بى نياز كند 
ازابد وود جيزق :زا غمانا وعد تدا اس عق بس قريد شما را ؤزند كات دنا و القرييد شمابر] باخدا فريهدة (س ر كرس ) 
عم 


همانا خدا نزد او است علم ساعت و فرود آورد باران را و داند آنجه را در زهدانها است و نداند كسى جه جيز فراهم مى آورد 
فردا و نداند كسى به كدام زمين مى ميرد همانا خدا است داناى آكاه (") 


ترجمه انكليسى قرائى 

اناءعئعص-ااخ عط ,أخمععلعمعط6ط-اام عط ,طوالق 0 عممقلةا عط 1 

١‏ ماعع1/! ,ماقا ,]اام 

؟ 8001 ع/الأأمأرعما عط 01 كدواد عط ع3 ع5ه2] ,١‏ 

5لا 0لا ]ألا عط 101 لإعزع م 300 01/103006 3, 

ع ع وععع لا عط 01 مأوامعه ع3 300 ,أةا23 عط نوم 300 رعع/اةام عط مأتغأمأقما ملانها. 
ه 5لامأاءذاع؟ عط ع3 وطالنا لإعط داع 300 ,ع10366لاو 01075 ا اأعط /ثا0|ا0؟ ع05! ١‏ . 


ء لإ35]13 زعاممعم] 30ع)ا لإقم عط أقط ااه تدم أئاع/7 0 5لإناط ماللا عط 5ا عاممعم عط ومم طم 
5 عنعط اأعباد 0ع .للوأوازع0 طأاأ دعاق عط 0ق ,عولعالثامككا لم3 أنامطأننا بزدننا 5 7ط قااخ ماه١]‏ 
ألاع اط كاطلام و13 اأماناط 3. 


]أ 35 لإاأناآط 01503 لإقلثات كط اناا عط مطاط مغ لع ]اعم ع3 كصوأك 1نا0 معطلكا لحم 


01 لاط لاطا 0ك .كاقء كلط ما ددع312ع0 3 عاعلنا عنعطا ؟! 35 ,زالق غ3] سعط لنقعط أمم لوط عا 
5011 ألانام أنا أ 3م 3. 


م 05 5ضع030 عط ا|أألنا عط 606 ,كلعع0 وبامع2آو1 00 300 طنأأج؟ عناقط عالقا عدمطا 10 كم 
55أام 


4 عط ,لأطونمط-المة عط ذأ علا 300 ,طوالم 0 عذأمم:م عبات وحجرمع/اع06]] معط مآ متقمطعء مغ 
ع5انثا-اام. 


٠‏ -لا0 لاطأ ]635 300 ,ع5 زقلا ناملا 36 315|أأم /إا3 أنامط أنلا دمع/اقعط عط لعأهعىن علا 
05 لصطكا لإاعلاء أ مآ لع1ع563 كقط ع1 300 ,نامل طأأنلقا عا 53 لالامطاد أ أدعا اردع عط مأ كمأه] 
01] لمكا 10أ0تعام؟5 لإاعلاء لعوناقه 0ق لإكاد عط ملم عقنلا ماللامل أمع5 علالا لمم .اقخطتاصة 
]أ مأ 0101 10 ذخام 


١‏ .0 3مك علاقط مطلتا كعلادعط ك5نزعط]0 أمطنذا عالطا ننامطك نثاهلظا .طذناام 0 مملاأوع عط ذا ولط[ 
لاك أوع]أاقطا ماع36 5اع0000مالها عط عاج 


١١‏ أعلاع0 اللا 320 زطقالم 50 كاصقطآ ع/اأج)“ ,0صالإ53 ,17ل0ل5أللا 30(اوننا ع/اقو عللا لإأماةائرع 
لاط أعا] ,انااعغأ3:وثانا ذأ تعلاع طلا للق .|53 طلناه كط غ0؟ لزاه ككامقط] دعأو ,كاصمقط] دعأو 
3031| -ااة ,خصع أ نك-ااق لعع0ما ذا طحالم أجطأ ناما ” 


٠١‏ لمق ع356116 7508 ها !لهك لمم 0 :لاط لعؤ5أ/ا30 عط 35 ,دهك ذاط مغ 5310 ضنولاوبنا معانلا 
ع16أكنازما أهع:0 3 لععلطأ ذأ منداعط لاه .طذاام مغ 5زع0 31م ” 


ع١‏ لأوناماطا علط لعألمقء تعطعامم دللا :كامع :3م لط وطاماععممك مقمط لعمامزمع عبحوط علا 
36010 عا مأ كام قط ع/اا .داقعلا للا 5ع)ا3] 0اأط3قع/ا ولط 300 ,ددعكاقع/1 امهنا ددع7كاجع للا 
لاانلاع؟ عط دوأ عا 10 .كامع: 3م الاملا. 


-اللامما 0م علاقط ناملا أعلطللا 0 أقطا عم :3م 35 ع1ظا مغ 35616 مغ ناملا ع0]انا لإع] ]أ ألا8 
لإع06 غ00 0ل معط ,بعولء 


0لاننا مطاط 05 لقنلا عط نثلوا-اه؟ 300 لمنلا كأطا ما لإلطجكئنامصمط لاقم ممم تغط مععءا .سعط 
لاملا ماأل0اطا أأأننا 1[ أمع نعطلا ,نانبااعء الاملا عط الأنا ع1/ا مغ معطا .لإلأمعغامعم ع81ا مغ دوصاباا 
00 مآ لعكنا نامل غ3 طاللا ولمأصاععلم. 


ع١‏ ]أ [اوناوط معلاع] 300 ,لعع5 10 3أكباط 3 06 أطواعنةا عط عط لانامطد أ ]أ معلاع هك لامر 0 
ةاام 0عع150 .1 ع2ن0لم0م |األقا طقااخ ,بطاموء عط مأاءه ركمع/اقعط عط ماعه بكاعمء 3 ماعط لابامطاك 
ع31/اة-ااق ,ع/اتأمعة-ال دا 


300 ,0170كللا كأ قطنلا لأطاه؟ 300 غأطوء ذأ أقطنكا 510 300 نعلإقام عط مأقغخمأتلل/ا مهد لام 0 
015 05 ]30165ع]5 ع 0عع100 ذا غ53 1 .ناملا أأوا/ا لأخمطا اع/اع]3 اللا ونام اط أمع1 ]3م ع6. 


0 لإأنأم 3 ابالاء اقللا أ00 00 0م30 ,عاممعم عط ملمع] انامأ 01503 عاععطلك انامل مانا 06ل 0ئا 
230031 وماءاع51/300 لمق مانا مم دع00 طوالىم لعع150 .طااقء عا 


9 5أ 5ع016/ 01 غأ0031|1125انا عط لعع150 .ع016/ اناملا اع/3ا0| 300 ,ومااقعط اناملا مآ أ5ع00لاع8 
ع016/ والإعكامهل 56 ” 


٠‏ 5نعلاقع7 عط مأ ذا عنعط] ع/اعغ3لانلا ناملا 101 0ع05م015 كقط حالم غ23 عع5 غ701 ناملا 0نا 
ع ,د وطأودعاط 5لا ناملا 01ملا لعاعنثامط5 كقط 16 360 لاقع عط مز دا عنعط ععناعغخوطننا لمج 
602119 عألام5أ0 ولاللا ع5مطآ ع3 عاممعم عط وضمممةق غعل/ا 3609نثثاطاً عط لمق 60ةنلتأناه 
ع الأ م5611 1310 مانا ااا 30 06 ع3056لأناو 0 عولعالثام ها لم3 غأنامط اننا ناا 


١١‏ أعطأت؟ الألنا علالك ,لزاجد لإعطا .001/6 أمعد كقط ذالم غأتطننا نثا0اام؟' ,10م عمق لإعطة معلطنالا 
عط مغ نعط وللااقء عط مهغأدك ]أ معنع إأخطلانا ". ودأنثاهااه0؟ 5داع ]13 نا 0حاناه؟ علنا أ3القا /ثا0أاه0] 
8132 عط 01 أمعصطكاصملام2 


١‏ لق طوالم مغ أزقعط ذاط كاعلمعء ناك معناعملا/لا 


عط د5عذا طوالظط ط]أللا 320 ,عالصضقط أكعمء؟ عط مغ غ135 لاعط لإلمأهازعه كهط ,دلامننزالا دا 
15 ع3 |أ3 ]0 عرامعآناه. 


٠‏ عط |األلا دلا 10 .لاملا علاء021 أمم ددع ركدعاطأات؟ تغط غأعا ,كدعاطأأج؟ ع3 مطلنا ع5مط] 10 كم 
ا نام لعع150 .م000 عناقط لإعطا اننا أنامطة معط مغمكم] الأننا علالا لطة ,معلطعء مأعطا 
كأىةع 2 ع3 مأ 5أ غ3لانلا أوع6. 


ع طأكاقط 3 360للاما ماعطا عناملاك الأنذا علالا معط ,عمات غأنمطد 3 غه] معطا عه علأنامام |أأننا عللا 
عاد ألانام. 


ه؟ -اثم' ,لزة5 لإلعاناك الألنا لإعط "لطامقع عط 300 كمعن/اقعط عط لعأدعىك وطلالا' سعط »|35 ناملا )1 
/01 كا 70 00 ماعطا 01 أكمم غعلا “لوقاام مغ دودماع!ط ع5أ3ئم ااخ' ,لاد .3|. 


ء؟ حالم عط ذا طوالم ل0عع150 .لاقع عط 300 د5معناقعط عط مأ دا معلاع اج انلا دومماعط طواام 10 
30301 |-اام عط ,أمعاء1؟أناد. 


2101 ومع/اع5 طأنأألئا لعلأاكامعامع؟ قع5 عط 300 ,كمعم عاعللا لاقع عط مه دعم عط ااح )1 
اا ,لأطوتصا-ااق ذأ طقالم 0لعع150 .أمعم؟5 عط غ00 للاناملثا قالخ ]0 05مللا عط ,ركاما عععللا دجع5 
ع5آننا. 


ذأ طقالم 0لعع150 .آنا50 512012 3 ]0 35 ألاط أ00 ع3 نممأنعع]الاوع؟ ألاملا 300 0م1أهع» الاملا 
وماععك-ااق ,ومئقعطا-ااة. 


9 عط 0315 300 /إ03 عط مغأمأ 355م أطوام عط دعاقم طوالم خط 0ع30وعم غ701 ناملا عبحجلا 
3 101 701/159 لأع3ع ,0010 عط 300 اناد عط 0150050 كقط ع1 300 زأطوام عط مغأما 355م لإج0 
00 نامل غ3طننا +0 ع3/لا3 أأعننا ذأ ذالم غ3طغ 300 ,لطاع لم1أم6عم25 


1 -الام 5أ مطللا كعل1دعط عكاماما لإعطغ زعناع قطانلا 300 ,لأتاهعا عط ذا طدالم عدناقءع٠ ذأ أهط‎ ٠ 
أجعو-الم عط ,لعغق)اع-اام عط ذأ حالم عكدناقعع5 300 ,لإاذا.‎ 


١‏ عط تطغ 0ع310وع1 غ701 ناملا عناجلا 


عع ! ل كوموا5 ذ5ألا 05 5017 ناملا نثا0ط5 لقم ع1 أقطغ , وطاأددعاط 5 حالم لإط ع5 غ3 ١أ53‏ د5مأاد 
أمةلااع5] اناآع]أ013 300 أمع 3م لأزعلاء 101 أقط مآ كدموأ5 0ععلطأ ع3]. 


مأ طأأج؟ ع/اأدنااععاء انام رطقالة عامناما لإعط ردوصامللاة عانا معط عنام د5علاقلنا معانلا 
لأ /اكلانا تاأقطاع؟ لاعطة 07 50270 الإأطه] ,350ا 305/لام2 معط كزع/ازاع0 علا معانلا ألاة .لمأن 
310 الناآع0013انا 310 أمع2ع<© 51015 1نا0 تاأونامملطأ اأألنا عم0 مم لطظل . 0اأ. 


ع 501 م3 غ00 القطد نعطاة؟ 3 معطلنا بزإجل عط نقع1 300 0م ا اناملا ؟0 لقنلا ع8 الماكاصقم 0 
5أ ع5أمامام كتطقالم لعع150 .عذاأنةا لام مأ اعط13 5ئغز ,10 عصمغق القطد لالطء عط غمص ,لاتطء علط 
لاملا ع/اأععع0 أع/اأععع0] عط أع| 001 ,لاملا علالععع0 10أملنا عط 01 ع]زا عط أعا أمم 0ل 50 .عناتنا 
طقاام وصمتصعع66. 


عم ع1 300 ,رصاق عط ملخامل كمعد علا .طأوالة طأأننا 5ا ناماط عط 6ه عولعالثلامفضا عط 0لعع10 
أنا0م5 0 30 ,//1101 1270م طناقء |أأللا عا أحطلةا كنلامصا آنا50 0لا .5طلامللا عط مآ 5آ غجلانلا كدنلامكا 
ع31/لا3-||3 ,وم انكام صا-ااج ذأ طوالم ل0عع150 .016 ااألقاع 3600| أهطنلا مآ 5/لا70كا. 


ترجمه انكليسى شاكر 

)١‏ .ماللا مقا ؟أامل) 

00 ل5أ/الا 8001١01‏ عط 01 دعواع/ا ع3 عدع( [) 

؟) ,000017655 ]0 00615 ع5 106 لإعاعمط 3 360 ع10306لا0 8) 


ع0 ]0 مأقااعه م3 لإعطا 300 ع00-3م عط لاقم 300 أإعلإ3ام مبا مععا وطنلا 1105 
ع) ‏ معأأوعرعا) 


) :أناآودع660لا5 ع3 ولالفا لإعطا ع3 عدعط] 300 ,010 ا اأعط منمء؟ ع10306لا0 3 مه ع)3 عدع( 1) 


كلم لمامغ؟ /ل[13أ35 30عا 10 ع5الامع5أ0 5ئا010/ا؟ 30عأكمأ دعا3] مطلنا عط ذأ مصعم ]0 لمخم 
0 علاقط القطد عدعط] رلزعاع0م 5063 ]أ عاج 0غ 300 ,عولعالقام كا أنامط نلا دام 


ع) .أ معماعواأكقطكء ومأدوةط3) 


0 عط ١]‏ 35 ,لإالنامام >اع03 كط الا عط ,مطاط مغ لعأأاعع2 عق كدم 1631 لانا )مامه 1نا0 مطعطنكا لظ 
3 قاط مأ 76لا مططة ع ملع نع ,ددعم ألاجع7 3 عنعلذا كاقء دلط مأ لأونامطا 35 ,لطعطا لنقعط أمد 
/) مع ممع355طء الاأمأةم) 


() ,55اأاط 05 كضع0360 علاقط لإاعىباد أاأقط5 لإع] ,0000 00 لمق علاءأاعط ماللا 505 (10 ك8) 


عط ,لأطوأالا عط ذا علا 300 ,رعذامممام) عبتا (3) زطدالم 0 عذامرهام عط زمعطا مآ ومالأطم 
0 .ع15/لا) 


1 01لا 1701017131115 تأنام 300 ,ماعط عع؟5 ناملا 35 315|أأم أنامط اناا كمعلاقعط عط لعأوعىن علا 
300 زلصطكا لزعلا 01 3|5لأأم3 غآ مآ 30جع2م؟5 ع1 300 ,نامل طأأللا عدابالاصضمه غطوامط أ أدع| طضوجء 
05 (30أعوع/0) تاأععط /لا0101 10 لعدلاقه معطا ,لنامكء عط نمع عقنلا لاللاهل أرمع5 علا 
)٠١‏ 0 لإماعلاع) 


عم ,لقلا .0لع1هع0 عناقط مانا د5ع0أدع6 ع705غ] أقطلذا 11 نلامطاد ألاط رمماأوعىك ك'طحخقَالق ذأ كلط 1 
)١‏ مااع أدع]01ا3 ما ما ع3 أولازطنا) 


5] أع/اع0 انالا للم . أ ذاام مغ الااعغ]0:3 ع5 :0 الإ 103,53 نلا ما من0لذاننا علاقو علالا لالمأجامعه لمخم 
لإأع اناك قاع ,اناا ع]0013انا ذأ أعل/اع0 اللا 300 زانا50 ثاللاه كتلط 101 أبااع]063 للامه ذأ عط ,أناأعغة و 
7 .0ع15ةظ رأمع نك أاع5 ذا طأوااظ) 


201 00 للهك لزم 0 تلاط لعطأكاتمه 30 عط عاتطنلا ممد ذأط مغ 5310 30لتوننا معطنلا لمخم 
؟1) --لإتأأنالأطأا كدنام/ا011 3 5أ لداعل لإا0م لإاع ناك ]27051 زط 3اام آنا ألاولاة ع35506131) 


مانلا علط كنقعط أعطغامم لط -كامع)3م دلط ]0 أمعمدعة؟ مأ صقم لعمامزمع عباوط عللا لمم 
ع1 مغ اباآأعغ023 ع5 :ووالاج5 دقعلا ملل 5©ا3] 0أم3ع/8ا كأط 300 131211795 امهنا 05اأأمأت] 
08 .0ألام» أونأمعناء عط 5ا ع1 ما زكأضمع3م لاملا أ0ط 10 300) 


0أناماك ناملا غ3 ناملا طأأألئا لاعغاحم» لإعط ]1 لمم 


معع! 300 بلطعط لإع06 غ70 00 ,]0 عولعاللامطا مم علاقط نامل أحطننا 11 طأأنلا 35506136 
با مغ كا اننا مانا مطلط 05 لقنلا عط نثامااه؟ 0م30 ,لإألصكا انملا كاطا مأ معط طأأنقا لإ خممرمه 
ذ) 0 نامل لاطا 1 |أألقا معطا ,طانااع؟ ناملا دأ عالا ما معط) 


]أ لأونامطة معلاء ,لعع310-5أكباما 3 05 15[أت 01 عط 01 أطواع نكا معنا عط ذأ غ1 ]أ لإأع ناد ه50 لمم 0 
بطأققع علطا مآ (لاللاه00 معع0) 06 معلاقعط علطأ ما (ع/امط3 طولط) 06 بكاع0 05 غأزهعط عط مز ذا 
0) زع ةلثام ردع تأعا طناك 05 نعنثا0م كا ذأ طحالث لإاع ىناد ز(غطوذا 0) أ وصاءط الألنا طخاام) 


لإلأمع1 3م نقعط لطة ,األاء عط 10طغم؟ 300 0000 عط مأمزمع لمق ععل/إاةام مب مععءا مهد لالز 0 
١‏ 30 آألام» ع كألامع؟ 5أ30 عدعطا لإأاع اناد زنامل 5ااهاع5 طاعاطانكا غأ2ط) 


0 عط مأ غألها360 900 701 ,أملمع ممه مأ عاممعم لام لإقللاج ع136 الاملا طانانا أ0م 00 عحظ 
003517 لع اع ممع _أاع؟5 لمق ع/ا0| 0م دع00 طقالم لإأعاناد زاأعبامطئع/0 وا انالاع) 


27051 عط لإأع اناد زع016/ انالا اع//ا0| 300 3010 50أ90 اناملا مأ ع5أنامك أطوم عط عناكانام لظ 
9 .35565 عا 01 وولألإةمط ذأ دوعء01/ ]0 الاآعغأجطا) 


مأمقء عط ما كا أقطلنا 300 دمعلاقعط عط ما ذأ أجطلنا 30م كقط طدالم خط ع©5 غ70 ناملا 0نا 
7 /إ301ثثاطا 300 /3018نلاناه 531/015 15لا ناملا 10 عأعاملامه 5030 300 ,لاملا 0غ أمعأ/ااع5طلاك 
ع0ل0عاللامما 00م ومأناقط طاونامطا طقوالى 06 أععمدعم؟ مآ دعاأنامذأل مطلنا عط ذأ معمط وصمصمة لمخم 
٠‏ 1036لا 01) 


/01|0؟ علننا ,لاقلا :لاجد لإعط ,لعانع/اء) كقط طذاام أخطالةا نثاهاامعا تطعطا مغ 5310 ذأ غا معطلنا لحك 
5اا3© طق أأقطك5 ع7ا لأونامط أتط/انا .كداعط ]3 آناه 10انام؟ علذا لأعأطنلا مه قط 


1١‏ إعزأ] وماصاناط عط 01 أمعمرع دا أكقط عط ما معطا 


عل ,(داع0]5 0 0000 06 مم00 عط ذأ عط لمق طذالقة مغ لإالامطنها ؟أعدصطاط كاأمططنك عع/اعمانلا لظ 
5 ك'ط3الم 300 :0امط للا حلقء عه تاأعاطانلا طهصنا علاط أكعممطرة؟ عط 0 لامط معءاج كعهط 0لعع50ا 
١‏ .15 أ3]]3 ]0 لدع عط 


الألقا معط مالطعء تغط ؤأ ولا م1 زناملا ع/اع1 01 أع1اع0ؤأل دلط غمص غع| رد عل/اع|اعؤأل ععناعمانلا لظ 
.كأكقعضط عط مأ ذأ غأقطلها أن ععنلامككا عط ذا طوااخى لإاعنناد 010 لإعطغ أقطننا أه معط مصحمكاما علالا 
و44 


ع١‏ .لاع اعد لأكقلك عنعلاع5 3 مغ معطا ع/ال ىل علالا اأألقا معط رعاغانا ج لإمزمع مغ معط ع بأو عالا) 


لا53 لإأمأقازعه اأألنا لإعطغ لقع عط 0مق كمعناقعط عط لع]دعكك وطلنا معط 35 ناملا أ لظ 
0 ./ا0 كا 001 00 لاعط 05 غأكه الإقم زطقاام 0غ عبال ذأ عذ5أقام (ااى) :لاحك .اداام) 


ع بأصعل ناك أاع5 عط ذا طوااخم لإاع ىناد :ك5" ذالم ذأ طامن3ء عط 300 كمعناقعط علطأ مأ ذا أجطللا 
ع0 .0م0315) 


انلا ا لإأممناد 0) قع5 عط 300 دومعم (مغاما ع030) طامقع عط مز ذا أقطا عع بمعبه عععننا لمحم 
0 مآ 0107© 7508 للأناملثا طوالة 0 005لا عط ,بغ عكعقععطأا م10 كمهع5 عأممطا معلاع5 طأأنلا ,اما 
) .ع5 الا , بأطوتلا ذا طداام لإاع اناد ز0لمع) 


5 حالم لإاع اناد زآنا50 51501 3 35 آناط ونأط الام ذأ و50أوأ3 لاملا 201 0أ3قع6 اناملا أعط6أءلىا 
.0لاعع5 ,وواعقعءللط) 


لإ03 عط دعاقم ع1 0ق ,لاقل عط مغأما تعامع مأ غطولته عط دعاقم طذذاام غ2ط ع5 غ701 ناملا 00ا 
:(ناملا 0غ) أمعأ/ازع5طلا5 200011 ع5 300 تالاد عط ©0730 كقط علا 300 بأطوتم عط مغأما ععامع مغ 
0عأ0مم3 30 اانا ع5 الام© 5أ]أ دعلا5 الام 3ع 


أ نامل غ3طالنا !0 ع6 قالخ دأ أقالى 2ط 300 زعماتا) 


عط ذأ لطللا دعل10دع5 نضوصن أأقء لإعطا طأعاطلةا أقط 0قمق بطغأبء! عط ذأ طوالةظ عدباوةععءط ذا دلط 1[ 
٠‏ لأ 3ع0 عط ,طوأتا عط ذا طقالى 6ط 300 ,00مطاء315]) 


لاملا نلا0طك لإقمط ع1آ غ31طغ 0/ات] 5" قأااخم لإ جع5 عط ذا نه انار كمأطك عط أقط ع5 غ0 ناملا 00ا 
اناآع]013 براعالالداء أمع3م لإاعناء )0] كأطا مأ كموأ5 ع3 ععنعط] لإاعىناد ]1105| ل(5موز5 5ألا ]0 
١‏ .ع00) 


0 عناعع راد وولاعط ,طقاالم ممصن اانه لإعطا عط 5اع/ا0© كرأ أاناممم ع)ا]أا ع/اقللا 3 معطلكا عمط 
ع /3ص10أ0؟ ماعط 01 50727 ,صقا عط مغ 531 معط دوصاءط علا معطنلا غناط ,ععءمعألع06 مأ ملت 
”2 . 00 الامع]013انا ,5لا11010اعم لإزعلاء ألاط 51015 الا دعأمع0 70 300 زعد5انامه ع01001) 


3 اعطننا لإ3ل عط 30ع0 300 |0١10‏ الاملا 05 أمع لا طداحيام ع5) غ303105 30باو إعاممعم 0 
05 “عاتم عط عط لالطء عط اأقطد 01ص رحه؟ دلط 1501 53851360 لمق 31م غأمم اأقطك عع أة] 
ع أممغع)| عممأععط ,عبتت ذا طوااىة ]0 عذامامام عط”طأ لإاع اباد باع]13 دلط 101 53513600 لااج) 


عط لانخا0ل كلرع5 ع1 300 ,كنامط عط 05 عولعالنخلامصا عط ذأ صمطلالا طابر عط ذأ طدااظم لإاعىناك 
عط ننه طعقء اأقطد عط غأخطلها كدنثا0كا 00 50 300 زكطماملةا عط مآ 5ا أهطلقا كللامطكا علا 300 ماج 
.ع1 ةلاخ , 00ألثامطكا 5أ طأقوالحى لإاع ناد غ01 اأقطد عط 3050| أدطنكا مأ كللامطكا عمه هل لمق :نلام مما 


زف 
ترجمه انكليسى ايروينك 

اناأأععع1ا عط , ومأ/ازو-لعرع1/! عط ,000 05 عماقم عط م1! 

(0 الأاء م 

(05 8001 عؤألالا عط مامءع]آ كعواع/ا ع3 ع25] ١‏ , 

(") [لإ لمكا غ36 مالقا ع5 0ط 101 لإماعا 300 ع10306لاو 35 زلع1هء011, 


(ع») ملا معع»| محاللا 


ع6 نمع عط ألا0ط3 لعع 7 ألامم»6 ع3 300 13 ع31]اعنلا عط بهم رعع/اةام. 
(0) كلام اعم105م عط |أأننا اعناد 010 ا اأعط مرمع]ة ع3056ل0نو مامه لامط 1105 . 


(ع) 9طأ/ا 3 ناموط اننا زقلا 600"5 لامع؟ زداع0]5] 30عاؤاما مغ دع31] واأ01م؟5 ملا لإناط اعمط ع امك 
11م اناآع ةلاكد علاقط القطد 5ه 1 .ع01ز[ 3 35 [اا3] ا عكاها لإعطغ 300 ,عولعاللامطها لإلاة. 


0 قط عط ]أ 35 لإاأناآم 01503 50نا0؟3 كطاأناا عط رلطاط مغ لعأأمم2 عمج دوعوارع/ نان زعلأعمع]ان/لا 
أناآطأةم ع2 الامصصظ . ومأنقعط 07 ل قط عاعلنا داقء كأط للأمط أ 35 أكلاز معط لنقعط معلاء أمم 
طاط مغ أمع مم 


(م) ما وؤذأا8 05 5مع0320 علاقط الأنلا 5لعع0 عاطق0صضمط ممعم لمق علاعأاعط مطلنا دعمه عط[ 
أعلاء ز0] مأ عناا. 


() عذ5ألالا عط ,انلقع نثاهط عط ذأ علا 300 ,عبتت ذأ ع5أمامام 000'5. 


)٠١(‏ 06 3013005ع5 غ5 ق كقط ع1 .011ممناك عاطاذأنا لإ(اة أنامط أنلا كمع/اقعط عط 0معأدع0 كقط علا 
علالا .غ1 ألا0ونا0 اط كاقططاصة 05 كلمكءا ااأج ل0ع15عم015 3050 ,نامل اللا لإقللاد غآ أدعا طغأرقء عط 
25 عأاطمم ]0 عمنط بمعناء /لل0ئن علالا اأعتطنقا طأأنلقا لإكاك علا ملم 001/11 1ع]3نلا للماع5. 


(١١)ا!0لعأهعى‏ عناقط مطل كدعلزدعط ك5اعطأه ع5هط] أجطلكا عم للامطك .مملأجع0 6005 ؤ5ز ولط[ 
أمااء كناو أ/ا 06 مأ ع3 5مع000 هلالا ر0لعع110. 


)١١(‏ لإأع زعم ,ككاضقط دع/1و وطاننا عاملإصظم .000 مغ كامقطا "61١‏ :0زل0ولذأللا 30لاولناا علاقو علا 
5 600 [0لا؟ |أألئط] اباآعغ3وطنا ذا عطانلا عمملاصق عالطنها زعاق5 مللاه كلط 06؟ ككاصقطآ دعأو 
لإا 0 /لاع5 6ط رأمعلمعهكم ق! 1" 


[ ,مهك نقعل بزلا" :لاط وناأءبتتادما 5ق3للا عط 35 5025 اط 1010 3ناولنا كلاط‎ 00 708) 1١9 
355061366 لأعلاد 5أ 855013010 .زع4100] 000 ]0 [مأط5املةا الاملا مأ] ولاط الامج‎ 3 ©2015 
ناا"‎ ] 000 


(0) ع3 أمه!] مغ ممما رلمع/اع) 0ع100 كد أمطاططم علاهط ع/الاا 


رأاعم5 ولاأصأه؟ ععطغامص3 ععئ]3 أاعم5 ولمتاصات؟ عمه طناأنها اط كنوعط ععطغامم دلط :كامع 3م كلط 
5©]| 11 3605/لام] زكامع3م لاملا 35 ااعلنا 35 ع1 كاصقط 1 .كاقعلا منلط دعا8] ووأءقعنكا كاط عاأطانلا 
ا600 علا 


)١١(‏ طعتطنها علا طأاننا ولط الام 3550631 ناملا اقم مغ ع/ض اد لالامطد لطعط 0 ععطازع ]] عملا 
معع)ا (ااتأى) لالا0ا5 ناملا تأونامط]ا3 ماعط لإع06 غ750 00 ,آأنامط3 عولعالثامصا مم علاقط لاملا 
]0 /[قنثا عط نناوااهط .لانملا كتلط زصاعغ]1! مأعطع] وماءنال لإلعممام عط 6ه طاغخمط عانقا بإمخم رمه 
القطد 1 360 طأننع؟ الاملل عط الأنا علا مغ معط! .ع1 أنامطق لمعم ععمم واعع؟ وطانكا عمملامج 
9 وععط ع/اق0ا نامل إع/اع]3انثا أنامط3 ناملا 13أ00.) 


(0) "ع00ك5 ما لإذا غ! 300 ,لعع5 ل نقأكنااط 3 06 أطواعنةا عط لعأوالاء معط ]أ رمهك غجع0 للا 
,613610105 50 15 000 .زه غآ وطأءط |اتأد لاناملثا 600 ,ضوع 06 معباجع لا ععطااء مأ ععلابهم 
1110110 


00 ".01 طوطؤأل 0أط0؟ 300 عمم)/م ذا أقلاللا 173150لام»© ,أعلاقةام ملا مععا ,مهك )ع0 لإالز 
[50الضقط] طأ هاأةمامفعغع0 كلنثامطاد أقطغ 101 زناملز غأ16 31 لإممم ععلاع غ3 اننا لالأمع 3م عأبالمع 
كعم 


(18) نطافقع عط لنناممة لإلطكقئط عاأقنلا مط ضمغم ععطغه غج عأععطكء كلاملا انلام زعع50 غ00 0نا 
235 51/3000 لإاعناء ع/او| 0 د5ع00 000. 


)١9(‏ 3 5أ 501050 أ5ع1أونا ع1 :ع016/ الاملا أع/لا0| 300 بااةثثا ناملا لزقللا علطا مأ لإأنأدع00 اعم 
ع016/ و'لإعام00! 


)0٠(‏ ط0 دأ عع/اع]3 اللا 300 معناقع 1 مز ذأ إعلاع] اللا ل0ع5دع312طآ 835 600 نثنامط ع5 غ701 لاملا 00ا 
5017 غع/ . لإاعغأ3/اام 300 لإأءأاطيام طنأهط ياملا م0 06/اق؟ ذ5ألا لعلاواناق| دكقط ع1 ناملا 501 طأأزوع 
لإ3 701 ,ع10306لاو 016 عولعالثامما /إا3 ولألاقخط أنامط ألا 000 آنامطق عنباو»ة |اتأك اأأبنا معدم 
50016 وماصعغطوذتامع! 


01 عط 3" نلزتد لإعطا ",لنلامل أمع5 كقط 000 نع/اعغ3 اننا نثاهاامع" :010غ عق لإعما معباعمع ]الا 
لاما مععط كقط 5330 لأونامط معناع ". ورأه0 ك5أعطأد؟ع10 أآناه 0اناه؟ علا قطانلا نثاوأاه؟ عنلا 
8/32 عط أ0 أمع مم عط ما معام 


)5١(‏ لعم0135 كقط لإالصكا 5أ36 300 000 مغ لإاأناآع36عم مكاعم كلط كلامم وطلفا عمملإصمم 
5 أ /إلاأوع0 عط دع | 6000 605 3لذاه 1 إعالمقلا أدمعمملاآ عا 


(5) اأعط عط الأننا دلا ما زناملا مع300؟5 أعذاعطمؤال دنط أعا أمم هل ,د5علاءأاعطؤال مطلها عع احم ملر 
015 مع3نثام 5أ 000 .005 علاقط لإعطا نع/اع]3لاللا أنامط3 ماعطا لإأتأمم اأهذد علا لم3 طاناماع؛ 
5 ك'ع1ممعم 0١‏ 5 غ13انلا. 


(ع©) وصماق معط ع/الفل ااأبطا علالا معطا زعاتطنها علغازا جغه؟ كعلااعد معط لإمزمع معط غع1 ااأنم علالا 
ألاع0110] مإعاد 0). 


(0؟) ".6000" :/إ53 لآألاملثا لإعطا بطاروط لمق معناوعط لعغأدع0 مطالنا ماعط كادة لانامطد ناملا )1 
أ ع2أاهع١‏ أ0ط 00 لطعط 05 أكممم ععناع ,لزلا "6001 مغ ع0 عوأةمط" : لالرد. 


(ع؟) لإلأن1 0 لاع 235 ,رأصعل0اع 13250 ! 15 600 زطااقع لمق معناحع لط مز ذأ علاع]3 اللا 5لاللا0 600. 


(0؟) لعوأمعامعء مه معغذا عععلنا جع؟ لكام عط 300 كمعم عأعلننا طأصوء مهما دعع] عط /إامه )1 
ع5ألالا رأنالزعنثاه2 15 000 زلعأوناةطلاء عط زعناعط لأنامللا 1/0105 600'5 ,كقع5 عع أ0 مرعناع5 [أأنالا! 


(8؟) بأعاق ذأ 600 .اآناه50 515901 3 طغآناا 35 لزامه [معممقط] طعأطاطعء ناملا 300 دمماأغأدع» الاملا 
أمق/ااء065. 


(59) أ منا أالطالا03 5م3كللا 300 غأطاوطالا03 ذأ منا أطواص 5م3اللا 600 نثامط ماعع5 أ00 ناملا عنلولا 
©0١15. 600 ]5‏ 570 3 02 31050 5انا؟ تاع3قعء :7002 300 طلاد عط دع غ]أ3اباوعء عل دغأطواد 
00 نامل وطأط لم3 غأناهط3 لعمازه!1! 


(.) أقعمم3 لإعطغا وطاط لم3 عاأطنلا مايا عط ذا 600 عكباوععط 15 غ131 


أ2هع1© 5 ,عمط اطناد عط 5أ 600 .ه1215 5ا متلا 01 30ع]5ما 0! 


(1*) لإقممط ع1ا 50 ,13/01 600'5 ]0 عكلاقعع56 3ع5 ]3 31000 09 || |53 دملطد ماعع5 غ00 ناملا عناجلا 
0طأناع/لاع15عم [5ا وكاللا 501اعم] لإاعلاء 101 5105 ع3 أقطا 10 510252 5لا 05 5007 ناملا الاك 
اناآع]013. 


(؟2) موأونذاعء زلإاعوععم 51 000 مغ اهعمم3 لإعط ,دوصاملكاة عاذا معط ععلامه دعناوينا زعلاعمع ]الا 
غ1 .لع أوع ع( أؤأ0 غ30 لطعط 05 عنزهك5 ,0م3ا ما معطا ديع/ازاعل عل ععمه غعلا مانا ما دومماعم 
5 الا0 13]65أ0نامع؟ ولانقا 01ص تلاك انااعأ3 اومن لإمعناء لإأرمره ذاأ. 


(#م) 0؟ كعطعماق عكاقم |األقا أمع3م مم معطننا بزحل عط 30ع:0 3050 0م ا اناملا لععط ,لمكاموالا 
0115م 0005 .تأمع3م كاط 0ك /زقلثا لإ30 مأ 205ع360 عا3طط ووائمك]أه لمق ااأقا مم لالطء كلط 
لاملا علاأععع0 أع/اأععع0ا عط غع| معنا مط ,نامل علاأعععل ع]1| /إال| ]ملا غأه| غ006 00 50 ,عنام ذا 
000 ولأصاععمم. 


(ع” ) 5/لا0كا 320 15ع/1ا0ط5 05/م/ا00 ك5لدع5 ع1 .)نامآ ع5 أنامطة عولعالثاهمكا كقط 6000 
01/701 7011م طاقع أأأللا عط غأقطلقا كللامطا لامئاعم مم غعلا .كطأوغاممء كطلاملها ععلاعأج اللا 
10110 ,ع اثالث 5أ 600 ,|انأك . مأل اأأنثا عط 3050| غأتطانقا مأ لامكا للمئاعم لاج 5ع00! 


ترجمه انكليسى آربرى 


0355131 ) عط ,انأاءمعالا عط ,000 أه عمرولةا عط مآ 

)١‏ ماثللا مها ؟أام) 

8001 عؤأ/الا عط 0 كدوأد عط ع3 ع705 1) 

*) 0000-0015 ع5 0غ اماع20 3 300 ع10306لاو 3 01]) 

ع) .لع دمع لاعط مأ طغأأة] عاناد ع/اقطآ 300 ,كمطاة عط لإقم 0ق بعءع/اقام عط ممعم مانن 
) .داع اعم05 ]مع ع3 ع05طآ :00 ا اأعطا ملم ع10306لا0 داممنا ع3 ع1105) 


05 لقنلا عط لم68 /إ353ة 30ع١‏ مغ كااها ونتنئع7 0 لإناط وطانلا ع3 معط ممعم عمرمك 
21 30010 ,011/1600 كا نامدا /خال00 


ع) .اع طاع 5 أكقلك ول أاطصباط تاعط] 5أأ3لثاق عاعطغ-_عدمطا زلرعءاعممم ماغ) 


1 ,0040 3150لا ,لإقللاة كطاناا ع لقم 3 تأعناد ما لع أأعع) ع3 دوواد 1نا0 معطنكا عحطظ 
3 05 00001015905 ططلط 0137 50 زودع(الاقعط عنعلنا 5اقء كلط مأ 300 ,امم لمحعط لنوعط عا 
/) أطع ع5 35طء الاأمأةم) 


5 5غأ3للاة عاعط ,7255 د5لامع] 1 01 5لعع0 00 300 ,عناءأاعط مالقا عدمطا لإاع اناك 
55ا|أ8 ]0) 


.ع5أنثا- اام عداع, لبأطوامط الم عط دز عل 300 زطاأنتتا مأ عد5أمامءعم 000 ععل/اعزم] اأعنلال مغ مأعععطا 
46 


ما أطامقعء عط مه أوقء ملآ 300 ,عع5 دق نامل 315|أأم أنامط أأنقا دمعن/اقعط علطأ لعأدعىن علا 
9 ةك ]0 اأعلاطة طناااة غأ م1 366030 لعع5036 ع1 300 ,لاملا لأألنا عا تاك غآ أدعا ,كط أ ةناما 
لإلاعلاء 05 أ مأ /0101 مألع5ناق© 300 ,1ع]3للا معلاقعط ]0 أناه (اللامل أدمعد5 عل/الا لمث .وطاطا 
٠‏ .كا دنامزع0ع0) 


ل 3م3 ع3 أقطا 0ع1أدع0 عناقط عكمط أقطلكا عمط للامطد للامط ع0 6005 ذأ كلط[ 
)١‏ .لاع أوع أطقم صاع:3 5اع00|ألاء عط أناط ,لاقلا اممللا) 


5ل إعل/اءع50هطللا .600 مغ كامقطا علا :0ولؤاأنلا م3تصحكاما عناوو عل/لا ,لعع110 
لإاع ناك --الااع]0013نا 5أ إع/اع050آ/ا 31070 ,0000 1"5نا50 نانثا كتلط 01 لإأمه ككاصقط دع/اأوكام ةط 
'.عاط03ن3ا- الم ,أمعاء ]نك الم 5أ 600) 


أمط 00 ,ضه5 لام 0 ,لالط و”لأطكاممم 30 ,مهد كلط مغ 5310 صضوحدكاما معطلا لمى 
)٠‏ ".00 ]للا لتألأوام 3 ذأ 000 طأتأاننا داعط ]0 3550631 مغ :000 طأأألنا داع أ0ع]3550613) 


5 انع لاما مطلط عنمط عنعطغامم كاط-_-كامعغ 3م حلط ومتمععممء مهم لعو قط عناقط علالا لمخم 
لاطا مغ لصقع1ا مغ ابكامقط ع8 'ونوعلا ونلا مأ 35لا 0لأط3ع/لا كأط 300 ,دودع2كاقع/لا لمملا 
1) .10 لمعع لوط عط دوأ علا مأ زكامع 1 3م) 


70 351 انامط أمعرعطاننا أقطا عالطا معانلا عأنأه3550 ععطا عكاهمم مغ ععط طعانلا ع/امناد لإعط 1 أنا8 
لإع06 غ70 0ل معط ,عولع لامكا 


0طاننا لطاط 06 لزقنثنا عط /3ه10ا0؟ غناط :0210لا دأطاما عاطقءنامصمط لإللقم لام معط مععكا . معلا 
'.00170 عاعللا ناملا أ3لالثا نامل ااعا اأقطد 1 300 ,طألناع؟ التطكناملا عا مأصنا مصعط1 .علا ما كطالنا 
)0 


أ ونام ط ]300 ,لعع20-5أكنامط 0 15أ23و عه ]0 أطواعنةا عط غناط عط لانامطد أ ]أ ,مهكد لمم © 
-اام 5ا 000 لإأع اناد ج101 أأولائط الخد 000 ,لاقع عط ماه ,كمعن/اقعط عط ماعه بكاعه2 3 ماع 
ع0 .ع31/لات-الم ,عا أطلاو) 


3ع2 انث 0150170101 50110 300 ,00101 مانا 0أط 300 باع/ا3ام عط ملاعم ,نم5 لم 0 
)١‏ ./له 060515303 عباكا ذأ أقط لإلعنناد تععطغ الواعط نلإخم عع/اع]3 اننا لإنأمعأ3م) 


000 :لقالاع أزقعء عط مأ غمص ااقللا 300 ,لاامعك دمأ اعم ممع لإوللاج >أاععلاكء لإطغا أ0م انال 
6 .أنا 5035 300 0لامام لاقلا لام غأ0م وع/ا0ا1) 


9 '.355'5 وأ د5ع012/ 05 5لامع110! 051 عط زع 01/ لاطا إعنثاها 0ق بكااقنلا لإطا ما غأدوع0 0م ع8) 


5ع مأ ذأ أع/اع3]50اللا ناملا 10 لعأعع(طلاد 535 6500 3ط نلامط لاعع5 أ00 ناملا عناجلا 
00 لطم 3011/3107 310/ثتأنا0 ,5ك وطأودعاط ذذلا ناملا مه ل0عاؤأ/اقا كقط ع1 300 ,طارقء لاج 
,03لاو 01 1200 /1ا0 كا أنا0 أ 1/1ال00 وطأوءع06» د5عأنام ذال أقطا عه 3 لاعباد ذأ ع نعط معمم 
85001 وناتأة طامنالا م 06) 


علالا أناط :0ل ,/إ53 لإعطا ',طللامل أمع5 كقط 600 غأقطلذا نثلوأامط ' ,معطا مغ 5310 ذأ غأ معطننا ممه 
ع اعلا 53131 تأونامطأمع/اع فغأقطلالا '. 00150 5اعآ]13 اناه 0ثاناه؟ علثا 35 دوطاط طأعباك نثامأاه؟ |أأننا 
1١‏ 02أط ]لاط عط 05 أمعرمعدكقطء عط مغ معط وستالو) 


١310 5010 055 27051‏ كقط , :0000-00 3 وطاعط ,600 مغ |أألنا كتلط كأأماطناد زعلاءع 050 للا لظ 
١‏ .33115 || ]0 علاوذا عط 5أا 000 مانا لوق زعالمقط منًنذا؟) 


أع1 ,ب دع/اع1اع0156 0كمطالنا لحم 


أقلالنا معط ااعغ القطد علالا 300 ,قابااعء|ااقطد لإعط] 5لا مغأدنا تععطغ عناءأءو عع أاعطؤال دلط أمم 
5 .كأكقع]ط عناا تاللا كأطوناه0طعاعط] ااج 5نثاهمكا 000 لإأع اباك .010 لإعطا) 


اع لماع 355 لأعطكاقط 3 م1 ماعط اأعمصم عللا معط ,عاذا 3 أمعملامزمع عنزو عللا معطا 10 
ع0 


.600 ,ل/إ53 الألنا لإعط #طغروعء عط 0م30 كمعناجعط عط لعأوعى وطلالا ‏ ,معط غأدع !35 نامطا 11 
.عولعانثام كا ممعناقط ماعط 01 غ705 غناط ,/إ3اظ '.600 مغ دومماعط عوزورط ' :لإج5) 


الثم ع5طاذا 000-11 لإاأعاباد زطنقء عط 360 د5معناوعط عطأا ما ذأ أقطغ ااج دودماعط 600 10 
.00361 3|-اام عط ,أمع 1 ألاد) 


م0 غ31 كقع5 ومعل/اعع_-قع5 عطآا 300 ,دوقعم عاعلنا طانقع عطا م د5عع] عط أاج طونامط 1 
.ع5 نااك بأو صاااخ ذا 000 .أمعم؟5 عط غ70 000 ]0 005/الا عط لاناملةا غأع/إ بغ طدامعامع») 


اام ,وأ قع6-الم5أ 600 .ال501 515016 3 35 أآلاط 35 31 315150أملا الاملا 30 10أ3ع6 الاملا 
.70أعع5) 


عط 30010315 /ل3ل عط ماما تعامع مأاغطوته عط دع31 000 أهط ننامط معع5 غ00 نامطا غأ35لا 
للأعطا 07 تاأعقء ,00 معط 300 اناد عط 0عاعع زطباد كقط ع1 ا 300 .أطوام عط مغما يعامعء مغ بزحل 
9 0097 3/011آللا 01 ع31نلاة 5أ 000 أقط 300 ,لاع 0م585 3 0غ وماصطناء) 


5 أ3طغ--ما أل ممع غ31م3 نممنا الوه لإعط غأقط 300 ,طغأيذ! عط وا 000-13 عدباوععط 15 1131 
١‏ لاقع و-ااخم ع7طارطونط-الظ عط 5أ 600 غ31ط] :10 300 زع5ا131 عطا) 


ع1 31 ,015600 ولأودعاط عط لإ جع5 ع لمملا طاناء كمأطك عط أقط] نثامط معع5 غ701 نامط غ35 
2010© قلا لإإعلاع501 51005 ع3 غأقط صا لإأع ناك 0657و51 ؤألا +0 5010 ناملا للامطك /اقما 
2١‏ .أبكاصقط) 


319 ,600 مهنا ألقء لإعطا 5/خاه55300 عاذا معطا عنام دعاقلا عط معطننا لمخم 


ع0 50170 ,3600| عط مغ سعط لعنعنازاع0 كقط عط معطننا غط زكاط لإلعععماد ممأوزاع ماعط 
.13101 أناآع]013ثانا لإإعلاء أمع6<ء ,5105 آنا0 دعأمعل عمط لمق .ماءقنثاعاناا ع3) 


5ط 5315136101101 0337 اأتطك 1351 0ط لعطاللا بإا03 3 030 300 ,00ا اناملا )قع1 ,معمم 0 
0015م 0005 لإاع اناك أع/اع] طلخا اعطأ13 كتلط 5016 5315536100 ع/7أو الخطد لالطء مم 0ق ,لاأطء 
لاملا ع0نااع0 تعلنااع0ا عط أمموغعا 300 ,ناملا علباع0 ع]]! أمعوع:م عط أمم غعا 50 زعناتنا ذا 
عم .000 وطاأمعععلامع) 


31 للاد ناما ع1 تلمأت عط ملنلامل كلمع؟ علا زؤناولا عط 01 عولعالنلامما كدقط 0600-1 لإاعاناك 
31آلثا مآ 010/5 “!ا نا50 10 3110 ,//01 1701م لاقع الخطاك ]أ غ3لاللا كلاملا آنا50 10 .5ك1امنكا عط مأ دا 
عم .ع ق/لاق-ااخم ,وم أنثامصا-اام 5ا 000 لإاع نباك .م01 اأقطدغ| 00ذا) 


ترجمه انكليسى بيكتال 

اناأاعنع1! عط رخأمعء ا أعمعظ عط ربطوالظ أه عطقم عط 10. 
)١‏ .للأللاا. مقا ؟أامل) 

؟) رع الناأم 50 عؤألقا عط أ0 كمه دجاعن/اء, عر عوع(] [) 

؟) ,0000 عطغ غم لإعاعمم 3 360 ععم 103لاو 8) 


عط صا طأأج؟ عأناد علاقط 300 عنال 00م عط لاقم ل0قة ملتطكئاملكا لوااطهأدء وطلنا ع1105 
ع) أعأروعمع1لا) 


© .الاأودعععلاد عا ع3 تأعباك .010 ا اأعط منلمع؟ ع10306ناو علاقط تاأعناك) 


0ع كام لإقمط عط أقطغ ,ع5 انامء015 05 3507م عاعمم أه] طأعلا3خم معطلذا عط ذأ لماأكاصقم آأه عمظط 
لأعلاك 0ط .لإزاعكاء70 0 غأناط عط غ طأأعاقم لمق ,عولعالثامصا أنامط ]آنا لإقننا ك'طوااىط امآ 
ع) .00017 الاآعممقط؟ 3 ذأ عنعلا) 


عط ]أ 35 ع10ئم كاط ضا لإقلثات لاأعصطانط عط لطاط مغأصبا لعأأعع2 ع3 كمملأواعناء أنا0ن معطنكا عحظ 
أناآمأقم 3 05 801595 مطلط ع/اأو 50 .5ا3ء كاأط مأ ددع350ع0 3 ماعلا عنعط ]أ 35 ,أمم معط لدعا 
.0010ل) 


]3 لالاعط 101 ,1/05 0000 00 300 عنام أاعط مالكلا 05 !ما 


,أطوذاع0 0 كمع 03) 
9) .ع5 أ/الا عط , لططواالا عط كز علط .طأم مط قاام 01 عدامامم 3 15 غ1 .ع3010 الأبنا بإعط مأعوع لل 


ع مغما غ635 طأأقط 300 ,عع5 تلق عل غأ3ط] 015ممناد أناو لطا ألا كمعلاقعط عط لع1أدعن لمأقط علا 
5لا أأق مأععط] لع5نعم5أ0 طعأقط ع1ا 300 زنامل طاأللا أ0م عا3نا0 غآ أهطا 50 ,داائط ملآ طضيوهء 
لإاعلاء ]0 (كأن3ام) عكناقء عل/الا 300 كاد عط لامع عقنلا انلاهمل لمعك عللا لمم .كأدحتء0 01 
)٠١‏ الأع نعط 1م01 مغ لمكا بإ00001) 


مطلتا علأدعط (متطكىملةا علق عكمط] طعتلطنكا أقطا عمم للامطد نثاولا .وال ]0 مملأهع1) عط ذا كلط 1 
١١‏ اأكعآ1 31م ملاع ماع32 5مع00 0نامنثا عط أناط ,/زقلاا .0عأهعى عناقط) 


اع/اع050آللا 300 زطخقالثم مانا كاصقط] ع/اأه :ومألا53 ,011لذاألثا لولاا علاقو علا لإأأزع/ا لمخم 
0١‏ ا لتأعدنااع؟ زع/اءع050لآللا للق .آنا50 دأط 05 0000 عط) 101 كاصقط طأع/ازو عط ركاصقط طأاع/ز0 
١‏ .عوأقعط ]0 011/0 ,عاأنامدطق ذا طأداام) 


لام 0 نلقطاط وض وطلاء 5قلثا عط معنلا رمهك كاط مانا 5310 031الننا معطلها معط معمع2) لمظم 
3 ذا مانا مغأنن) 5اع320م ه35 مغ !ما .أقاامط مأطبنا ئاع3:0م مم عطأروكة إمره5 2)قَع0 
1 0170 ]الا 5لا 00 داعرماع 1]) 


ما لالط طأعقعط عطغامم ذللا .كامع 3م ذلط وطأصاع006» نوما نممنا لعمأمزمء عنلاقط عل/لا لمك 
300 علا مغأطبا كاصقطآ ع/أ0 .داقعلا 0/ث مأ 5أ 09اأط3قع/ا كاط 300 ,5دع27>ا3قع/لا امنا ددع7كاجع نلا 
)١٠‏ .الع الاوز عط ذأ 1/1 مغأمنا .كامعغ3م لاطا مأانا) 


لا0ا أعاطللا 01 أقطخ عم 3م 5ق عا مغأصب عطأمه5ق ععطا عكاممم مغ ععط طأألقا ع/ا ناد لإعط] ]أ ألا8 
0 بملإاللصكا 10نمننا عطا صا معط طأأللا أنهكمم .غمص معط لإعطه معط ,عولعاللامكا مص أكهط 
معط .علا مغأصب اع أمعمعء مطالقا علط 6ه طغهم عط حامااه] 


6) .00 مغ لع5نا عل غ3لاناا ناملا أاع اأقطاد 1 300 ,مانلنعء ناملا ع0 |اأننا عا مأنا) 


300 ,0م56 310 أكناما 01 6أ013 3 ]0 أطأواعنةا عط أناط عط غ1 لأونامط !ما إنه5 1قع0 لمم 0 
بع طناك ذأ طقالخ .101 غأ وطأءط الألقا طدالم ,بطامقء عط صاغه ,كمع/اقعط عط ماه ,كاعم ج مأ عط ١‏ 
2) .عا قالاظ) 


30 الإتأألاواما 10أط0؟ 300 5دع2025كا مأمزمء 360 ملتطواملةا لاذأاطةأوع مم50 32ع0 للم 0 
)١17‏ .كتلط 01 غأنقع5آ أ30135ع5 ع5 05 5 غأ3ط !ما .ععط الواعط نأخم مع/اعغأجالها عرع/اعو]اع0) 


قالخ اما .3250| عط كدعصضمعم طنأللا عاأقلقا غمص بكاام؟ 0قنثلاما منمعد مأ علععطء لإطا أمص صطانال 
.0351561 غ30031:ئط اعقء غأ0م طغأع/ا0ا) 


ععأم/ا عط ذأ دع016/ اا 05 أدعل315ط مأ !ما .ع016/ لإا عنالط ناد 320 وصانقعط لإطا مأغأدوع00مرع8 
9 .355 ع5 01) 


300 كعلاد عط ما ذأ عل/اع3]50لآللا ناملا مألا عاطقععالااع5 م7030 طأخقط طقااخى نثامط أمم عل عع5 
300 أنامطأنلا طأأ0ط 5امل/اق1 5ألا طأأنلا ناملا 0300 طأقط 0مة طأاضقء عطأا مآ ذا ععلاع وكأ وطالنا 
0 ع701/1»00كا أنامط اننا بطقواام و0نأضاعء0مم» لطاأعانامذأل عطلها عط ذا لمكاصقمط ه غعلا بصلططع]آننا 
٠١‏ .لاوطا واااو ع نم5021 063 ع01010306) 


أنام ,لاقلا :لزاج5 لإعط ,لع1انع/اعم طأأقط طذاام اعاطننا خط نثاوااما :معط مغأدبا 5310 عط غز ؟] لمث 
عاعللا أألاع0 عط أوبامطا معنع اأقطللا .5اعط]3 ناه انام عللا مأعععطنةا أقط] نثامااه؟ عمللا 
١‏ 3202| 0 مومهل عط مغصب معط ومن أاما) 


مأقط لإأمع/ا عط ,0000 ووامل عانطننا طواامط مغ ع5ممانام ذكلط طعأعمعلمع ند ,علاع0وم ]انلا 
)١١‏ .05ولأط] اا 0 اعباوع5 عط طأعومماعط طوااخم مغدنا .لامط لضقط مط2ا؟ عط 0عم0135) 


]3116 أع1اعطؤاأل كاط امم غع| بطاعناع ‏ اعمؤأل عع/اع هوم اننا لظ 


010.٠0‏ لإعط أقطننا سعط ااعغا اأهطاد علالا 300 ,لعبطعء عأعط ذا دلا مغأصنا .(30لامطقطبالا 0) ععل] 
3) .(لاعمر 01) كأكقعاط عط مآ ذأ غ3 طلقا أ عنقنكلث ذأ أدحاام) 


ع .00010 لإلاقعط 3 مغ معط عنالءل ع الا معط لصة ,عن]زا جه غنم ممه معط ع نأو علل) 


لكاناملكا لإعطا لطمقعء عط 0مق كمعناقعط عط لعأوعك وطلالا :سعط عاد غأ5لانامطد5 نامطا 1١‏ 
)١0‏ .0ط للام كا ماعطا 01 7051 أناة إأذاام ما ع0 عذأوطط :لتك .ضام :اع نثاكدمة) 


عط ذأ علا ,قالخ .طامقء عط 300 دمعناقعط عطأا مأ ذا معل/اع0كأوطاللا لطأأعومماعط طذاام مغأمنا 
ع .عوأقعط ]0 زعم نلا علا ,عأ اموطم) 


ماعط مأ دقع5 ع701 معلاع5 طأأألاا ,ب جع5 ع5 300 ,كدومعم عععلذا طأضصدء عط مزدعع] ع©ا ااح ؟1 لمظط 
17 .ع5أ/الا ,لأطوالا ذا طوااحم .لعأكناةطلاء عط غ00 لكانامه نالخ 01 605ملذا عط رجام ماعنلا ,غأ) 


عط 300 نمأأدع0 عط 35 لإامه ع3 (30ع0 عط لنزلم6؟]) و5أوات لاملا 300 00أ3ع60 الاملا 
.أع/لا0 لكا رمعزقع1ظ ذأ حالة !0 ا .انا50 عاو0أ5 3 05 ولأدأ3)) 


ع0 لاأأعكلاقه 300 /إ03 ع5 مأمأ 355م مغ أطاوام عط لأعكدباقه طقااخ نثامط معع5 غ00 بامط غ351 
011لا اأعط 00 0غ) ممم عط 300 اباد عط 0عئالطناد طأأقط 300 ,أطوأه عط مغأمأ 55قم مغ لإج0 
002 عل غأ3طلنا 01 ]ص1 كا ذالم 6ط 300 بملاعغ 0ع11أ0مم3 0ق مغأرانا ولاأططناء لاموع) 


عط ذأ مانا عل0أدعط عام/اما لإعطع لأعاطللا أقط] 300 ,عباط! عط دأ عل ,طدالم عكناةعع٠‏ (50 5أ) غ531[ 
1 3ع1© عط ,عمط اطنك عط دا ع1 ,طذواام عدناوععءط 300 ,عداج2) 


لاك لقم ع1 أقط ,ع236ن ك'طاحقالق لإمط جع5 عط مه م0110 دمأطد عط نقامط معع5 غ701 بامطغ غ351 
لاملا 


.0631 الااع غ013 ,غأ30535ع5 لإاعلاء 101 كأومع ]0م ع3 لعع0طا مأععئعط] اما د5اع0املكا وألا 06 
فو 


أت اأعط] وصاكاقخم ,طقاام مغأصمن ننه لإعط ,كوصاصلكاة اذا عط طأعل0نمغطدمع مناهلا 3 ]1 لمظ 
ماعط 05 علمك ,0ضقا مغ ع531 معطا طأعوصائط علط معطنلا أب8 .لزامه صلط 0؟ عانام 
.0131 01ت لإزعناء 531 51005 آنا0 طأع أمعل عومه لا .ع5 مام ام طامع) 


ع 50 ألا أمع3م عط معطلا لإجما 3 )3ع 300 00ا أاناملا م لإلأنال اناملز مععكا المكامصقم 0 
5 0115م 3"5اام !ما .أمع:3م عط اأهلاق 0غ لأأطء عط مص ,غطوباة مأ 0اأطء عط اأهلاج 0غ عامج 
عاأناوعط نع/اأععع0 عط غع| 0ص ,ناملا عاأباوعط لانملا عط 05 ع1 عط غأمم أغأعا .طغأيم بمع/ا عط 
عم .طوالم 10 310وع١‏ مأ ,نام/) 


مأ عنام ما 300 ,مأق؟ عط منخاول طأعلمع؟ه علا .نناهلا عط أه عولعالقامكا ذا مطتط طأألالا إطوالظ إما 
انا50 50 30 ./01 017011 لاقع |أأننا اا أحطننا اع تلمكا آناه50 هلظ .كطلامنةا عط مآ دأ اعاطنكا أهطا 
ع" .عق الاثم ,اع نلا0 كا كا طوالق !0 ا .عل ااأننا] 00 ذا أحطنها مأطعع نتلمطا) 


ترجمه انكليسى يوسفعلى 

اناأأءنع!! 1105 6013610105 أ105/! الث 0 علاقم ع1 .11١‏ 
0 .ماللا مقا ؟أامل) 

© ,8001 عذاللا عط ]ه دعداع/ا عق عدع( [1) 

*) ,0000 ]0 واع00آ عط مغ /إمعع1! 3 300 علأناه 4) 


(كأاقعط اأعط م عناقط 300 قط 36الاوعء ع/اأو لمق ععلزواط زخاباوع؟ ذأ5ااط ةدع مطننا ع705 1[ 
ع) أعاودعرع لا عط 01 ععمقلاو35 ع5) 


الأللا عطنلا كعضه عط عمق عدعط] 300 :0١ما‏ أأعطة م؟ ع306ل0أناو (عبتا مه عق عدوعا 1 
ه) . ؛أعم0105) 


0) عولعالثامكا ألامط ]ألا 5عا8] م101 ع35طلعانام وطاللا ع5همط] ماع ولممماةق عق عنعل أل8 
عط مه) عانم أل نثامغطا 0ق طقوااخ أه طأجط عط مرمع] رمعم ل0تعأاكتم مغ روصمتصوعم 


ع) .لااقمعط ونل3ااأصباط 3 عط ااأننا عععط اعبد م1 :(طأوط) 


عط ]أ 35 3100326 ذأ لإقللاة 5ط]انااً عط 006 3 لاعناد مآ ل0ع15قعطع؟ ع3 كضوأك انان معانلا 
1105 3 لاط 10 علا 0طلة3 :كاقء ذألط نأمط مأ ددع3150ع0 عععلذا ع نعط ]أ 35 أمم معط لندعا 
/) .لاجمعم) 


.5ؤأا8 05 كضع0360 عط الألنا ع عط دلعع0 نامع طاو ملل لمق علاعأاع مالقا عدمط ز0ع) 
5) .ع5ألالا أعنلامم مأ ل0ع31»] ذأ ع1 300 تعبعا ذأ طأقالخة 05 عكتممم عط .متأعععط اأعلال 10) 


مأمقء عطا مهم غع5 علا زعع5 صق علا أقطا 35ا|اأم لإ30 أنامط ]ألا دمعلاقهعط عط 0مأدجعن عم 
]أ لأوناماطة 0عع502 ع1 300 زلامل طأأنلا عاقطد لانامطك غآ أدع| مطءا؟ ومألط 53 دصأوعأطنامم 
لإأعلاء القع عطا مه ع16ا0ل10م 0ق كاد عط منمعة مأق لنخاه0ل لمع؟ عل/الا .كلما الح 05 كأكدحءم 
٠‏ .55آأ3م طأع اندهع عاطمص 05 لمكا) 


علاقط مانا دع0أدعط كنع ط0 أهط معط ذا طلخا ع1 ننامطك نثامط :طوااخ ]0 ممتتأجع0) عط ذا لاعناك 
)١‏ .01لاء أدع ةلط ماع30 015ودع130501 1 عط أناط /زقط :0ع]3ع0) 


لمث ".آ3اام 0غ ع01:316010 (لإط) للامطك" :1031للاا 00 0لزل0لذأنلا 35م عط م) لعللامأدعط علا 
لإأأناع/ الااع]013انا ذأ 3 ]أ ألاط :أنا50 0ا/لا0 كلط 05 1011م ع 10 50 د5ع00 الااعغ]0:3 (50 ذأ ملالا 
)١١‏ .ع315ام أأة 05 لإطازمللا كأ 3لا أأج ؟0ما عع ذأ طداام) 


مأط5 01لا مأ 270 01[ !هك لمم 0" :تعبا ناكما 05 ل/زقللا لإط ه50 كأط 150 5310 0اتناوبنا لامطع8 
1 ". 000-00150كللا أكعطواط عط لععلمأ ذا متطكاملةا عكاق1؟ 0؟ نط قاام لطا أألها (واعط]0)) 


0 3/311 1أممنا |أق/ا تق مأ :كأمع31م لط م0 (0000 عط 0) نقمطا نه لععرأمزمع علاقط عللا لمخم 
مأ 0مة ماط نوعط ععطغامم كلط 


لاطا 10 مق ع1 0غ 03170 الامطك" (300 لامك عط نقعط!ا) :ومأموعلةا كتلط 35لا أجللط دادعلا 
0 .|6503 (أقمة بط ذأ عا 10 :كأمع3م) 


"250 أكقط نامطا لاأعاطلكلا 01 كوصاط عا اننا متطكامل/ثا مأ مأوز عط عكامم مغ ع/النأد لإعطغ ]ا ألا8 
00ة) ععأأكناز طاأأنلا ع]زا كأطا مأ لإللقملامه معطا نوعط غعلا :امم معط لإعمه عولعاللامما 
عط لضع علطا مز :جع/اها مل عا مغ صابن مانلا عدكمط 05 لزقلقا عط نثامااه؟ لمق (ممتأوععلأكدم»ه6 
".010 عل غأقط اأة ]0 (ونأضقع7 00ة) لايم عط ياملا ااعغ ااأللا 1 لمق ع1 مغ 15 أأج ناملا 01 طكنااع: 
)0 


"1 300 لعع؟5 -310أكنام 3 ]0 أطواعنلا عط باط عط معط 15" (متصمموبنا 5310 "1م50 لاط 0 
أ وصائط الأننا طقالم لقع مه 6ه كمعناقعط عط مأ ج(عععطلهالامة) 0 عاع0؟ ق مصأ (معلللط عمعنلا 
ماعطا أن ل0عغأ0أقناوءة3-ااعلنا ذأ (00ة) كماع ولام أدعم!؟ عط 3205أدمع0طانا طذالظ غ10 :ططازه] 
)0 


"300 :000لا 5ا اللا 0أط 106 300 أكباز 5أ غأجطلخا مأمزمعء ععلاقام 6ذاباوع؟ داذذاطقأدء إمزه5 /اممز 0 
| (ع05م ]لام 07) كدع7طاءا؟ ذا كاطا 501 زععط] علالأعط ملاع غ3 طالنا ات ورامك أمع 3م طاأأنلا نجع 
1 .15أ3]]3 (05 أعنا لمم ع7طا])) 


"باقع عط طأوبامعط ععمعامكما مأعااةللا مم معم غ3 بعللءمم 0 عأععطء لاطا غمص اأعنحاد لحم 
.03511 36200310 /امق أمصطغع/اه| طوال :0]) 


"أنامط ألا 501005 05 أكعطكاقط عط 101 زعء01/ لاطا نعنلاها 300 ع36م لطا ما عأجععل0مط عط لمم 
9 ".355 عط 0 ومألاةاط عط ذا أطناه0) 


00 360 كصعناقعط عط ما دوطاطا اا (عكن) اناملا 10 لعأمع زطلاد كقط أقاام 2ط ع©5 غأ0م عل 0نا 
أ60) ع لدع ولألععع<ء رأ ناملا مغ /لا0ا؟ دع أانامط ذ5ألا ©2030 كقط 300 طغأزوع) 


أنامطأللا طذااخم أنا0ط3 عأنامذأ0 وطالنا 505 داعم همق ع3 عععط غعلا بمععورانا 300 معع5 
٠‏ الالعط معغطاواامع 80010 3 غأنامط ألا 300 ع10302لاو أنامط نا لمق عولعالخامكا) 


[3لا" بلاج5 لإعطع منلاول أمع5 كقط طقاام أقطا (مهلأواع/اع) عط نثامااه؟ مغ 10م0غ ععق لإعط معطنالا 
5 غأ ؟آ معلاء إأمطلالا ".(ومأنخاه|ا0) 5اعط]13 أناه 50انا0؟ عللا أقط] كلزقنكا عط نثامااه؟ اأقطد علثا 
١‏ إعازعا (ومأجوا8) عط أه لمااجمعط عط مأ معط وصاصمماععط 50غ53) 


عط لعع150 0م0135 135 0000 05 ع0 3 ذا 0مة طوالم مغ ؟اع5 عامطالةا كتلط كاأماطبيك ععناعو ]انلا 
.15أ3 (اأ 05 دمأواعع0] 300 لموغ عط كأدع؟ طنالخث طناأأللا 300 :0امط-لمقط لإاناءه كنات أدمما 


00 


علالا 300 طالنع؟ أعطأ ذا 5لا م بععط ع/اع11و ناملنأعع زع كلط أمص غعا طأتجطا غأمعزع)/ لامج ]أ ألا 
.كأاقعط7 (كمعط ) مأ كأ أقط االق ااعننا دنلامصا طقالظ ه؟ :5لعع0 أأعط أه طانانا عط معط ااعغ الهطك 
و44 


3 ما معط ع/الل علالا القطد لمع عط صا تعاتطنها عزنا ج 602 عااكقعام )تعطا معط غخموهو عللا 
ع؟) . ولا أمعاع انا أمعمرعدتتادوطء) 


لإلمأقناع الألنا لإعطا طادعء عط 300 دمعناقعط عط لعأدعىك أقطا ذأ عا مطننا معط ءاد نامطا] )1 
.أ00 15]30ع10انا انعط 01 غأ5مم أناظ "اذالم مأ ع0 عد5أةرط" :لاحك ".13ام" لإج5) 


ال 05 عع (ذا أدط) عط ذا طوالخ لإاأزع/ا :تطائقء 300 معلاجعط مآ دوماط الح ودماعط طوالة 10 
5 .ع315ئم أأق 05 لإطازمللا كأطقنل) 


25 لعل/اع5 ألا اما ماعلا طوعع06 عط 300 كمعم عععلنا طامقع مه كعع2] عط ااح أ لمظ 
عط مأ) لع غأكناةطلاء عط طأواام 01 0605ل/لا عط غ00 لاناملا أعلا (لإاممناى 5غ! مغ 300 م10 غ لمتأطعم 
مأ لع اق»ع ذأ طوالى 0؟ :(و تكنلا 


.00ل 5ألالا أ0 أأنخا نع نلامم) 


اام 10 :انا50 5017101031 30 35 غألاط عذ5أنثا 0م مأ 5أ لامتاعع]الادع] اناملا 01 0ا0لأخع» الاملا لظ 
.(095أط] ااج) 5عع5 300 5نقعط مط/ئا علا 15أ) 


قط زغأطوألاا مامأ لإهنا د5عونعم ع1 300 /إقنا مغما غطوألا دوعوعم طأقالة غ036 غ750 نامطا أوعع5 
3 101 ع5الامء كأ ولأططناء تاعقء (للاها 5أكا 0 770017 عط 300 ضلاد عط لعأاععزطلاد كقط علا 
9 002 عل قط الت طأأنلا 0عأ0 أ 3باوء3 ااعننا كا ذالم غ36ط] 300 :0ع6أ0مم3 لماوع 


عكام/امأ لإعطا عواع ععل/اع انلا عكناقعع5 300 لتأأاهعظ «لإامه) عط ذا طدوالة عكناقعع0 15 12316 
٠‏ لأقع0 غ105 لوألا غأ5ه1ا عط ذأ عا طقاام عكدناةعع 300 :000طعواقطآ ذأ لمانا دعلأوع06) 


عا أقطا لطوالم ]0 ع636و عط /لإم موع06 ع5 أوناماط] |أ53 كمأطد عط غ3 غ20 بامطا أوع526 
عاع/اع15عم لأ قأكضمه وطلنا اا 06] كصواك ع3 لطا ما لإاأوعلا «دمونك 5ألا 05 نامل للامطك لاقم 
"١‏ .اط قط عزو 00ق) 


مانا وصاءع؟ ]0 طوالة مغ الدء لإعط (د5لناماكء ؟0) لإمممقك عط عانا معط دنعلامه علاقلكا 3 معانلا 
0 ع3 معطا 0لمقا مغ لإاع؟53 معط لعنعنازاع0 كقط علا معطلنا ألا8 .امتأملاع0 عمع60رأ5 
أمع2<© 51055 آلا أمعزع 700 ألا .(0اماللا لمق غطوم) مععنلاعط أاقط أجطا عدمطا سعط 
؟ !(لاعغاع/1) الاآع]3ونانا 5نا10 10 عم 3 /إام0) 


131 00 معطالنا باجم 3 (07 ونأمامك عط) زنع 300 00 ا الاملا م لإأنال اناملا 00 !لداأكاصضقم 0 
05 عذأامامعم عط©ا لإاأوعلا .علطا ذ5لط 606 غلاوباقة |أهلاة 500 3 001 ه50 5أط 606 ألاوناق اأولاج مج 
اعلااعمع0] أعاط) عط غع٠|‏ نمم ناملا علاأعمع0 ع]زا أمعدوعام ذالطا معط أمم غع| تعبيما ذأ طواام 
عم . وأام غأنام30 ناملا ع/ااععع0) 


05 عولعاللامكا عط لإاتنوع/ا 


5 ]انلا 01/5 كا مطلانا عا 300 متت لاللاول كلدع؟5 مطلالا علا داخ] .(عصماق) طدالخ طأننا ذأ عناملا عط 
01 :لنا0 مم عط مه صعقع الأنلا عط أقطا ذا غأ أخطننا لامكا عومملاصق دع00ل ,لظا .وطصلاملها عطغا ما 
ع1 300 عولعالثامم ا اانظ ذأ طقالخى طاأننا لإاموع/ا .عأل مغ ذا عط 3000| أخطننا مأ لامكا عمملإمق وع00 
عم .(كوطاطا اأج طعأألقى 0عغأم31نامع3 5أ) 


ترجمه فرانسوى 

لالا0101ع غ5 الا دغ 1 عا ,ناعأ لمع ذ الا أناه 1 عا ,طقااق'0 حنمو ناث 
.١‏ للأالاا ماقا ,]اخ 

؟. 530655 ع0 مأعام عثلانا نال كأعد5رع/ دوع| أ6أملا, 

*. 3535 أمعأط عاناة 12010 6ؤ5أما عملا أء 106لاو ملا أوع'©, 


ع. حلاق'! مع ع0 لأ ناع6 عع/ا3 أمع امك ألان أ غأ3ا22 عا أداع] ألامع3 ,53131 ١3‏ أمع 5د لام مامعه36 ألا 
63 


ه. لاناع اناعطمعلط دع! لالاع أمه50 عن أء الاعمواع5 أناعا ع0 201ل مأمطعط ع1 اناد 5006 18 -لاناعن. 


ء. 5أ530أ3ام ع0 عغا6طع3 ,ععمع ك5 عل غنامغل ,أنا0 زطانا'ناواعنا0] أدء |[ ,كعمطصصط دعا أمكهم بغع 
3 لاناعن .عأمعااله مع ع لمعم عا كلامم غعء طوالق'0 متلصطعط نال ئنمط /مع32و6 الامم 5أالامءؤ5أل 
أ 553 !ألا أمعم]تاأقطء دنا أمه]أطلاد. 


/. دعا عم |ذ'5 تام ,اأعناونه ععلا 005 عا عطقالام] |أ ركاع5اع/ا 05لا عغأءغ: أباا مه 300نا0 غ6 
00 أناا-وأوط .كم |أأع0 د5ع5 0305 0105م ذالا ]أ3/ا3 ل |!'5ك 0171© ,كلالاعأمء أمأامم 1ولاج 
لاناع 1لا 0أنا0ل أعماأأقء من"ل ععمصمصصة"!. 


. 5ع12| غ0 د5ع0 130155 دعا مانا دع ال/الاعه0 دعططوط دع| أمع د5ؤأام 7امع36 أع أمعام 1ك أنا0 لاناع, 


ذ. عا آنا أوع") - .ط13ل0'8 ع5د5ع07:م عذنا مغلا مع أوع"ه - باأمعماع|أعمعع هم مع(باعممعل لا أنامم 
530 عا ,]0 3دذاألاط. 


11١3 0166 026م]ء 113 غع :1أم/ا 2أو5ألام كلاملا علا 5اع||أم 5م53 لالاعأه دعا‎ 065 77011301765 .٠ 
اع زدنام/اعع/ا3 زعاناه35ط ع0 /)عطاعقم ممع '| أنامم علاع] ا 35ل دعمطرع]‎ 1| 


عملا ع1لمع0656 131 3/05 كناولا ,اعأ0 نال غع .ععغم5ع عأناما ع كاناة مام دع0 306م0م 3 لا 
ع0 5عاملام© 31م 5ع/17آ06ا00)م د5عغ30ام د5ع0 /ع55ئلامم 5315 3/005 كناولةا عااعنا30| 317/6 ,لاوء 
ع0ع6مو5ع عأالاما. 


١‏ <015طع0 داع غ500 ألا0 لاناعه ,غ6 اك غأه'نا ع© عمول أوالاا جع امهل" .طوااك"ل مملأهغى جا 13أم/ا 
أطع0/ات غأمعماع 3و6 الا 0305 أ500 دعأكلازمأ دع| 1/1315 2 آنا ©0. 


.١١‏ ,الم 8 غ17315530لمعع 5أ50» :530655 13 01131ناا 8 غططهل أمعماع/اتاعع]]ء كمم/ا3 كلاملا 
3 أ30نان زعماةم -أ50 الامم 006 355306 طودمعع! أوع "7 ,أ 3553 لمعم أوع عبالدمء اناو 31 
ع30لا0! ع0 ع وال أدع 1١‏ أء ,أناما ع0 عدمعمذاأل ع5 طضنالىم ,مغلا مع ,... اج :وما أوع أناو ألااعع)». 


1 . سطع" مع أنامغ كا مهد 3 أل 10730لنلا عنان5:ه)! غع: ض 35م عممه0ل ع0 ,دا حممم 
عوطة عع ا أكنازما عطنا أمعمطاق/ا أوء زطخالى] 3 مه300أع3550' اق ,طوالة 8 0'355006). 


.١‏ 53 زعاغمم أء عزغم د5ع؟ زواعلامءع ع0عمو5أوأمعأط 13] عصمصصط"! ‏ 06م 3صطامطم كدمن/اج كلاملا 
5 3057 كاناع0 3 ناعا! 3 ع30/اع5 501 :ع7زأعم اناد اعم [أنا!ا الام أ 53دأطناى] ]نمم 3" ععغمم 
100 3اأدء أ0ل/ا 5اع/ا .كامع)3م دع دإعنامع "لان أكطأ3 أ0ل/طا دإعنامع غأ5530أةطلامعع]. 


8] ,ع0171315536»© ©(7الاكلاة 35" لأ 0001 ع6 /ع11"355061/ 3 ألاع2ع10 ع1 كالاعل د5لامآ أ5‎ 31015 .١4 
اعتأمع؟ عا و5أناد أ .عاطومع/001» 0م13 ع0 635-ءأ ؟اناءع عع/ا3 عأوع/ 5أقمطة :35م 5أغ00 أناعا عم‎ 
5لا0/ ع[ 3|015 أء ,الاماع) ع0]81/ا أوء رعاألاكمء ,أوالا 5زع/ا .10 5اعن/ا عطاناما ع5 ألا أنااع» ع0‎ 
5ئلا0لا علا عع ع0 أقاع ااه ا.‎ 2 


12. نض لا0 ,10171 نا" 500 لا ,ع30نا0م ع0 5أ13و دن'ل 5لأمم ع1 ععان؟ بأموامع حمممر 
لاع لالط اما أدع طواالح .لمعلا هزع؟ عا طداام رعئمع] جا 0305 ناه كالاعأ0 دع| 035 


انا 013155 أمعماع23:131 أع لا001ا. 


.١/‏ ش أك عاط ومطقاط عا 5المعغمأ ,عاط ودمع/اضمه عا ع0 قماطمه ,غ5313 3| 5أام مامع36 بأموامع ممم 
عأناما 5م03 علمع:م 3 وم]نااموغ؛ ذا أوع عااع1 .ععمع]هم ععل/اق علالررج"ا أنانه ع6 عانالمء 
ع5 امع نامع! 


0.عع/3 علاعغ 3ا 35م عألام؟ عم غهء ,كعصطصوط د5ع0 عو3ؤأنلا ماما 35م عمالامغأغل عم عع 
101هان ع0 دأعام عاناع نام ماهد5غ/م عا دهم عمماك'م طحداله )3ه :عع30030. 


9. ,لأملا 5ع0 ع6]دوع02 ونام 13 632 ,لكأملا 18 ع155ة0 غء ,عع 3ممغ0 15 0305 غعغدوع700 5أه50ك 
5 د5ع0 <أمل/ا 3ا معاط غأوع2). 


.٠‏ 3| آلاد أ© كالاعأ© 5ع| 0305 ]5© ألال © أغأع(لا355 3 5ئام/ا 3ااث'لا0 35م كنام/ا-2عل/إ0/ا على 
لا ا كمع دعا أمطءدم غع .دعق أع عامع3مم3 5ئغأج]معأط دع5 ع0 5غاطثامء 3 دلام/ |[ أ وعمرع] 
أ30ئأ3اءة عالانا أصرعة6ل10ناو آم رععمعاء5 5305 ,طوالق'0 05م0:م 3 أمع ]نا مذاأل ألا 3 مع. 


.”١‏ 015/األاك 05ا0ل10) :أضع15ل 5]|| ,مع المعن5ع0 غ131 3 طآذااث'نان0 ع2 2ع/اأناك :]01 أناع| 00 300لا غ8 
5»عا عاطؤوام عا أد عطقم عومل عم أوع .«وع30266 705 6/الا10ا 31/0105 0105 أ0لا0 اناد © غأناام 


<2 


315 أانام] 3ا ع0 أمعماتأقطك باج غ1دجاعمم3! 


١‏ . 53601 ,530 أة]أمعأط أموأة مع أنامة ,طوااثظ 3 ع6 نم50 أع(اناه5 عنبالمم آنا غ8 
3الى 3 أمع31مم3 ع705ك© عنام ع0 ما؟ ها .عممع؟] دباام دا عكمخ"! 8 غمعممعااعة). 


8. أع الامأع؟ اناعا هزع5 كناهلا داع/ :35م 31196" عم ععووغ ع6 53 عنا0 ,لااعغمم 3 أنان أنااع) 
5م 5ع بامعامم عا معاط اأدصدم طدالق .غمم 131531 دا أ'با0 ع»© عل كممععماءم]مأ دعا دنامل"ا. 


ع؟. 6005زع10]6 د5ع)| 5نا0لا عاالاواء ر5م27اع] ع0 ناعم آلا0م 36 د5ؤأانا0[ 3ا 0 0066015 اناعا دناهلا 
أمعمتاأقطء انال انا داعلا. 


0؟. لالاعاء دع| 0166 13لا :5ع300ماعل ألاعا ناا أ5 


عنتاأمع'ل غ1قمناام ذا 5أ813 .«طؤقالىة 8 ع309نام0 )1 :ذأ «طقوالم :د5عئاعء ,غممء أل ذا ,١ج‏ موعممعغ] جا غأه 
5 531/11 ©75 كالاع. 


ء؟. ع5 ألال ألنااعن) أدع ذااخم .عمع] مع غء كاباعاكه دع| 0305 أدع ألا ع6 نامأ أمع311مم3 طذالظ م 
0350| ع0 عضواما عا أدع 1١‏ رعمة مانا 8 غ1 أناوا! 


/. 05اناام] دعر ضاق ومع امع مع وصقطآء عو علاع] جا ع0 د5عئ3:6 دع! د5نامأ عطقم معأط لقنا 
أمع5 غأمع تناع لأ ]مم ناه عاعمع'0 موغع0 انا أأهاء5 موغعه'| عمصقم معاط 300لاو بزعءعءغ أنامم 
أء غأمودواناط أدء طأوالة 036 .35م أمعأةعوأنامغ'5 عم طوالق'0 5غ١3:0م‏ دعا ,5م3غ06 دع ]ناج 
ع530. 


!"5 عنان [زطخالى 8 د5عاأع3] أد5دلاة] 50016 [ولاما 3] مامتاعع] ]لاوم عنأم/ا أء مملأوهغ 0 عزام/ا 
13/0/30 أعء أمع لباك أدع ألم دعأزع .ع(مق عالاع5 عمل "ل 55216أو5'3. 


الا0[ ع1 اع أغمغم غ131 | "لان أء ,الاوز عا 35ل أأنام جا ع أغمغم غأج1 طدااث نان نالا 35م نأ-5 ج'لم 
5010'3نا[ ع5 الام 310153/٠ألا15لا00‏ دالا 3تطء علاناا 3| غأع اأع|50 ع! أخاع زلا355 113'نا0 أء ,أأنام ١3‏ 5م03 
5 ] 5لا0ل/ا علا0 ع© ع0 الاءع55أ0013) أمع لاعت نط أوع 5طوالم عع (6)<] عصوعط دنا. 


1١ 15وطاع0 ذاء أمعنانمل/اطأ دا !"ناو ع»© اناما عنان أء ,الغلا جا أدء طد|ااث'نو ع32م أكواأج أوء مع‎ ٠ 
ع! ,أناةلا عا آنا أدع'"© ,ا خقالث'نال أء ,الات عا أدء أبنلا ع0.‎ 0300 


."١‏ راع 13 0305 ع0ا09/ ناةجع3155/ ع| عناون طأقالث'0 عع32ة:9 13 31م أدع'© عذال نالا 35م لاد ج'لم 
أنامآ الامم د5عن/الاعام 065 3اعه مقع 3 / |1 «دع|اأعلازعم7 و5ع5 ع0 أأمل/ا 1355 5لام/ |1'لا0 311 
315531 لامعع] أء أمع 3م عمطممملا. 


؟". الاعا أ30نام/ ,قااثم أمعنا00/اطأ 5اأ ردوع]طزه دع0 0171© عالالامعع] د5ع| ٠/3010‏ عزانا 01/3100 
مع رعل/الاة5 دع| |1'نان5اه! أء زأآننا 8 أمعماع/أونااعكاء عأانان 


بكأةطا زكأضصعء 6 أمعصمعأ/اء0 <اناء عنغمع'ل كلتأوارعء رعمعء عريععأ ذا د5رعنا أمومعمماةق دعا 
5 1059| أمعامعء أهنوما لصوو عا غء ع ناه لوقو ع| اناعء. 


#”. ش (اء 80013 عم علغم عا ناه اناه[ مانا 2عأنا0لع؟ أء الاعموأعء5 ع1أ0/٠‏ 062و1أ3 1ن إدع ماما 
أدء 135ا0'6 0055م ها .عغم 500 الامم أضوأمع؟'! أم رأمواوء ه50 الامم غأ50 ع6 عبان أملا0 
© (536530) اناعم 100 ع! ع0 أه ,35م 0002 عم07م2] ك5لام/ا عم عأمعوغ:م عأنا جا ع0 .غازمغ/٠‏ 
اام اناد ألاعااء داع 35م ع5أنالداأ دنام/ا! 


ع". عأناام 3ا عطمامط غأج] أنان أننا أدوع"© غهء زط13ل0'4 دغ أامناة غأدء عررء "| ع0 عع0 3ودأاةضمضمء ها 
لالع 2 لال ع»© غ531 ع7 ع0 داعم أع .وع0 311 دعا 0305 3 لإ !أ'لا0 عع غ531 |1 غأ© زعغ3]11/ااج5 
أء أمع كه كاممطن أدء ذقاام دعأزع .3 انام أ عناع] عاأعنا0 0305 أ53 عم عصضصمواعم أء ,متلهمطعل0 
اناع0113155) أراع راع ]3191م 


ترجمه اسبانيايى 

.١‏ "طلا 

؟. 5313 3انألهوع وا عل 5قلزءا3 35| 500 05أ5ا, 

*. معط اع مععقط دعمع انو 3132م 013 مع لمع وام نا مفاعععء أل ملامء. 

ع. 103/ا 03 13 ع0 05لاعمع/021» لاقادء لإ عل32301 اء 030 ,32318 3ا مععوط عنا0. 


ذ. 0501م علا 105 500 6505 ,501 لاد 01م 05لأو1أل مقادء دعاه دوموط. 


ع. ,ب 0ألاع001111»© تأأ5 ,3113م 077111035 دقعم أولط 13م6»017 ومعانان دع اطلطامط 05| عنامع باوجلا 
م ةلمع 3930ط اها دعمع 01 .13ءناط ج 3110مام] 33م لز قاذم ع0 مطتصطقء اع0 5م062 31/1313 لاه 
ع30||أماناط 6358100 ذالا. 


. 3اعأطباط 135 70 أ5 60170 ,رعأطاع07اق/اأاج 3زعا31 ع5 ,د5قلإع|3 135أدوعنالاا مهأأاععء عا ع5 000خنان 
00101050 35100 دالا 1 3أعلتام4أ .5000 5800ع قنع أطباط أد5 0نامء ,0)00! 


م 3أءااعما ها ع0 دعم 3:0[ 5ه| مة لمعأ معاط 2300طه0 /ز 00أعك6 مولاقط , وأط ططق مع ,دعمع01ا0. 


4. عأطعمالماعاء مةزهاوء عبان 5ما مع. 


أوأط53 اء ,مدوممعله2 اع دع اع (30ل20ع/ ام عل ودعمزممط. 


.٠‏ 0/6 33م 335أطممط 35| اع 3ا مع 5300 13 .دعاطأدالا دوع131اأم مأد 5ماعك 05| 300ع0 3لا 
ماععط ومممطعال! .35أدعط عل ع35اء 1003 دااع :هم 300 مأممطعدال هلط .5أغ1 ١/36‏ 0م 7/0501]105 لا 3ااء 
3 ©م0عم5© 1003 3اأء مع عمععى /ا ماعا0 اع0 3و3 63[31. 


.١‏ لال 1555ل 5مغ6ه0 و05ا 300ع 0 قط 6لال ,كعنام ,عم30 111056 .وام عل مؤاعوعى 3ا ده أو 
5 لاه علا مع معلغأناء مقادء دمأممأ دم! ,أ5 راغا عل وععن؟ بإقط. 


١١‏ روء !| 301306600 دع مم01 !ذالم ممه 00أعع30130 156 :530101013 3| ما ةاونلا 3 05(ااما 
5© ,70اوامط أ5 3 3568 ع5 اك ...5301306600ع0 دع ماعأنلا0 .0أم0غم متاعع/ا10ام مع ,30ل ادع مع 
3 ع0 00و01). 


.١‏ 05205 الى ج د5عاأء350 هلز امغأزأتال :عاملمغءأل ,وزأط ناد 3 6أدع30007 ملذماوننا ملضقنه لا 
0110 30لعأممما هنا دع مؤاءع350613 3 عبان ,د5عء0105). 


ع٠‏ . فلاعاا عا ع730 ناك- 3015م كلاد 3 مأععمدع١‏ قم عاطصصوط 3١‏ 3060معل0:0 دممعلا 
0م ل 0لوألاطمء 301306600 56 :-37505 005 105 3 مأعأوع0 عا لا هاعم 35 تمعم ملاع !ناد 
1000 ع0 (ما] اع ملا بإ50ذ .3015م كلاا! 


. 0أأ ,مالع أع070» كعقع] 00 عبان ع0 ماعنا دغ3506 ع1 عبان مع معأوأوما ع1 |5 ,معوعم 
ع0 مطلأمق اع عناواذأ إومااء ممء عاأمعمعأاطهمةق عأهاءرةم مُعج عل 103لا دا مع إوجءجعل0ع0 دعا 
ع3 عنان 10 ع0 0316 ]ما 05 قلا لا ألا ج 5دأغزء/0117/ ,موعناا !0ل أمعمع2 مق ألا ج علااعنانا معأنا0 


.١2‏ [0100ممع5»ع غأوع لا 705]323 ع0 01300 ذانا ع0 0د5عم أع0 3100 ع0 ع3 ع5 عنا طناك !زان 
5 ال . 2نا! 3 5331 0| احم ,3ئاءع8 3ا مع 0 5ماعك 05| مع ,3ع0 3الا مع 


300ططاءاممما معاط قادء ,الأناد. 


.١/‏ أصمع1ذ إأهم قأاوء عناون ه٠١‏ عطأطم/م لا معأط قأوء عناو ١٠6‏ جمع10:0 إ3اهج32 ا 15232 إمأززن 
مؤأعناامدع؟ ع0 135أدعنامط 031 دع عنان أ5 550 أ !151030ع/301 3| عأم3 وأعمعء3م! 


31 3603 0ج ذالم !3أءمعا0كما ممه قلاع 3| دعدأم آم ,عغأمعو ذا 3 323 3اهم 5دودمم هلر 
36531050[ ,7100 الادع1م 3ع5 علا 6301 


9. أروء 065301303014 كؤمط ١13 ١/02‏ !3( 02/ مع 3اط3لا١‏ إ5ع30031 كنا مع مغأدوع700 56 
3500 اع ذا ,عأمعمم هارع 601ل 


غ13 مع نا د5ماعك© 05|ا مع قأدء عبان 10 مأءالااع5 متأوعنالا 3 300أع زناد قط ذاه عناون دأع/ا ملم 
5 3100705 لإقط ممع 352 انا06 لا كعامأوالا ,0136135 ذلاك 06 0300ئأم»ك قط 05 لا ,ةا 
3 مانا انأ أاءوع أ رمفاععع01 أم ,ماوع أمطاعممم عمع ماد ام ع0 معأناء5أل عنا0. 


١‏ . علا ولأد ,ملأل :ضعء أل ,300اعناع؛ قط خلىة عناون | لأناوع5ل :غ01 دعا ع5 3000لاه ,لا 
أج 0313 قا||ا دعا 0أممممعما اء أد لان زضؤوأناوء5 د5ع301م 105أدعناط علا0 ملاكلط ١١‏ 05لاع!ألاوع5 
3معاع ذا ع0 موعبة اع0 100 أوه2 


؟؟. 5ع 1000 ع0 طق اع .عممنا؟ دم ممعل3510 اعل ع5 ع5 معأاط اع عمط لز ؤام ج عأعمره؟5 ع5 معأن0 
وام 


7. هل لإ 110501105 3 طقاع/ام/ا اهع2عأواتامء عأ مم 30ل [أنالع 101 ناد عنا0ا ,عع مم معأباواج أ5 
5 105 0ق أزعأعوء عبان ها معاط عط53 ام .30أع3ط عنان ١0‏ ع0 5مداع3مطاماما دعا. 


ع7. 10لال ثانا 3 311351513121705 5ع| ,0وعناا .0ملطاعة] علاعزط 01م (اع006 عا 05طاع:3(ع0 دوعا 
0 . 


ه؟. طقؤاقل :معء01 عنا0 0الاوهء5 ,2 23مع] 3ا لا 05اع© ١05‏ 00جع6 قط ماغأنا0» :35 طلاوع:م دعا أ5 
ماع36 00 3/0113 3 ,هلظ «رؤام جع5 14136300 :أما. 


ء؟. عنان 0ط ام عل وع 


ع0 ودولط اع ,م0موام أ5 3 35]8ط ع5 معأنل0 دع الى .ةمع ا مع لا 5ماعكه 5ها مع مأدوء 
3م 


7. ,أ ع0 موعن ,قم 3١‏ ضقعع35301 ع5 لارواع دا ع0 دعاوطءة د5ه! ع0 5ممنوقاةء موععأءاط ع5 أ5 
5310 ,0067050م 5ع اث . ؤُاىم 06 313135م ١35‏ 300131130 ع5 00 ,كما دع31ما عأع 51 0105. 


.5003م 5013 3ثانا ع0 536313 ع5 أ5 ولام مأمق] ذا 3 8أد5عناه 305أأعنادع؟ لا 105هع01) 
ع/ا | 000 ,عله ها 000] ذامل 


5؟. 3ط ,عطعمم وها مع عتنتامع ول اع عباو /ا 013 اع مع عتنامع عاعمم دا عنو عمط واه عناو دع/ ملح 
هام عنا0 لإ ,1[0؟ ممأصطقغ] ملا 13563 50أناء ناد 005 105 00(اعأناوأ05!م ,3ذالنا! 13 با 501 اع 300أع(لا5 
265 عنان | ع0 300مطاماما معاط قأوع2 


."٠‏ ©06311/الا ع0 31ونا! ماع طنوعمل/اطأ 5مااء عناو ١0‏ مزعم ١/2030,‏ دا دء ام عنا010م أ5 دع مأوع 
61320 اع , ممرزواغاى اء دع واه .هوا ما ده انا 3. 


١م‏ نع نأوعنام 5ه اغا عبان 3083م ,وام عل 6303و 13 01م ووء031 د5ع/اقط 35|ا عبان د5ع/ا ملا 
3 نان 30106١‏ 1000 33م 05دواأد ولأأع مع لإقط ,عأمعمم ومع 5192057 كلاد 06 05الاواج 
0130 اعنام , 3أعمعأء3م قلاعناطا. 


+" . مأاناه عأ0لمغ6ألمك ام 3 طقعم0لاطأ ردعمم)ااع36م ادناه معاطلناه 5ع| 0135 35ا 3000له0 ,لا 
3 و5مااعء ع0 05اناواة ,عمانا؟ ومع 3 0105لصؤلاء!|! ,ه/ااج5 دعا أنه مع ,معط .مزعع أو 
65303062100 ,1100غم دع عنان اغلا30 000 0نأد 205و51 105أوع نالا جوعأم 813016. 


عم [أمم ع30م اع عنان مع 05 ضبن ع0 ملعأ لعمعأ ل ,ع5 مأدعنالا 3 لعمرع] ١‏ إوعغطممملا 
ع301م ناكد 01م 0[لط اء أم روزاط ناد 01م /ع5315]36 3لعنام! 


037530011 اء علا لا,ع35ومء 05 0ق ع3 ع0 103/ا ا عا10 !6030 دوع عأعمم/م ام عنا0 ١0‏ 
وُام ع0 جعنع32 ع35ومء 05 0لا! 


ع". 35| م3نعأءمء عنان ها م536 .3أ/انااا 3ا 303[0 وأنامع .023ل 3ا ع0 مغدع أماعمصم ممع ؤام 
ةمع ع1 عأامعأناوأد 013 اء عنان ١0‏ عط53 53016 عناو 5ةأمعأم ,علقم ذا ع0 8555م مأمء 
01300]طا معط قأدء ,عأمعاءكاصصمه دع ذالم . مط همزع غناو مع ع530 0301 


ترجمه آلمانى 

00 دعل ,كط 3الم مصعم قلا انمع 2ع طم 83 دع ,معواأ0. 

.١‏ | ]أاخظل لا طلىلا. 

؟. 765أعلا8 معواع /لا 5ع0 ع5زع/١‏ 01 50أ5 د5عغ1نا. 

؟. ثانا دكع الات 16ل ,عومعز انا أأعاوا2 1ع طم 83 عرواء دابا وطناءطاناط على 

ع. اع طناقا0 كأأعدمع1 5مق أدع؟ غ01 لدان عاطق غأتكا23 01 انا معغطء أ ناع/ا أع0ع06 035 عأنا. 


ن. ماعطقط وام/ع غأل ,5ع لاد غ51 00انا بمعوا0؟ معط كعئاطا وضناءطنط ع0 م01 ,5ع 50أ5د غ51 
ماعلاعللا. 


ء. (عأناعا ع1أ0) انا رأاع0صقطاعع معاء أطعوع0 علنأع مع ,معماء عع غأطزو معطعكمعالا معل ععاغمنا 
.لاعطاع] ناج 1أ0م5 03101 "انا 0ثانا بمعدوأ/الا عمصطه ,50]ط ك٠طواام‏ حملا وعلخاماط بمعأأعابجدعىا 
لللاء5 عطاع أضقط عنعلاءامكنع]563 علعلاطا. 


ل اعلا لأعاك اع أغطعا 50 بمعلاع للا ماع30 مأع00/ا معرءاع2 عنعكونا مخطا ممعننا لمنان,طق طعااامه 
م واقنلةا 5ا3 بأنطع0 أطعام عأو عع عأنع20ناكا 50 .مععنط0 معمواعك مأ غأأعاوعطءعنتاطعد عماع مم 
مة ]53 عطء ]اع عصسطع5 عماع لططاء 


6 حا دلاع0]اعللا مأعصطا لط عاءعلالا عأناو 0ثانا لاعطنا13و ع3 أأمانعصدم/ائا ,عل معاا, 


ه. أعطععلا مصاع .1تل0طعلامما معلعلنا معائعننا عد مأنوناكت أذأ ع لصنلا اأأعطعطقلالا مأ كطحدالثة ودانا 
مطااة علنعدواع /ثاااح ع0 ,عوتاطه. 


.٠‏ أقطاط 0ثانا بأعاأطعصاعلا معطعد باج عغطا 1ل بمععا نانك عصمطه صعع ]تخطعىرع اعصصاآ غأل أهطعع 
عطعط لأعباء ألما أطاعام ع51 ]1م قل ,أعل0صناروع0 عوعع8 عأوع] علعع ععل رار 


معاامل/الا مدعل كناة 355لا معلمع؟ أألالا 0صلا انع تواع/ا عأ5 أعطن عع إعارعااج أهط لمنا 
م5 الأ آناة غ3 عالع ملع[ مع355| 0لانا أعلعأحكدع. 


١1لا‏ ,3001 35ثلا ,انام ألما أوأع2 .لماعك كط ق3|اام غذا دعأماك. معط قط مع 3طاعدع0 ,لطط1آ عع 
!11 ماع و01 نانكاصمع؟07 مأ لطلك ععاباععط عأل ,ماعلا 


؟١.‏ اونا معطعزازع/ الالال 03 آناة ,اأأعطواعلالا مك 03 ععلنا مصعل :عغأطعم وماعك قطام3ل طداامءعء 
أعماء )ع3 غ15 .عاعع5 معمعواء تعمواعد معأوع8 (لاباجد /631كام03 غاذا ع0 ,غذا ,)قطكامة0 
9 نا داعام ,لداع ونامعو أوطاع5 طعاك طنالخم طعأائط ةلكا غأ5ا مم03 ,631ام103انا. 


.١*‏ اناا 03 (0332 عامع0) ل0وللال20) :عاأمطقطاء مطاقع علطا رطاعقاصم5 مطمك لإعراع5 باد م 
عطاعء اط قنثاانا؟ أذا أكطع2701ع60]2 مدعل ,عئغاع5 اج !ع0 عواعا طوالم عجاع5 ,مطمك ععمعزا ماع 
نك عاع نثالاء5.) 


؟١.‏ وناكا أعاانالا عماع5 - أوعاعن جمع 1لا كصقة مععئلاع عماع؟ك آنا معلعكمعالا عل معط وط أأللا لمنلا 
للاطعك أ ططأن للاطعك أعطنا عطعناع5ى :- ععط3[ أعللاج أمزع0 ملاع وطاباططلختامع عواعد5 0ن بعطه 
طعا ماعلا مأل غ5 للا بك .مععناع معماعل لصب ءثألا تتطكام03. 


ذ١‏ . عواععا بال 00/ا0ل/لا بأدعجاأع5 عطأع5 الاج 035 أللاا لال ]1م03 ,مععلاء أل غلم عأ5 معنلا اعمما 
ألم عنطعاءع/ا عطق معوماما معطءألااعنةا م1 .غأطعام معمطا عطععمطعو صصقل بأكقط دكتصخاممعا 
أع0درعنا األلا بج عاد نعل ,ضعووع0 وعل/لا عل عوا0؟ ذعمنا .عوأعللا عل0معمرعاجع0 آناة معصطا 
لقاع ذا 35لا ماع00 ناكااع/ طعباع علنع نلا ع1 انا بمععطعككاءناءناج ألا باج لطأ غأع60عللا موما”» 


12. نط بمططهك عأعطع]| مأعمم من للا ثانا كط 01 >اأصع5 كعماء أداءا لاع 035 آلاط تأعلاة 5ع عأأنما وع ع١‏ 
اللاعن 5ع لأأنلا طقالة رع0ع ععل0 صأ عع00 ملاعصصآاك معل صا ععله معواعع ممعرماعى طعا 
لمكو انثاااة . وأمصطأك قطء؟5 وأ طوالم رطع أائطقلاا .معوصمقعط م تدعا 


0 عأعأطع0 انا أعطع6 035 عأطعاناع/ مطمك ععطع || مام‎ .١/ 


أ5أا 035آ .7730 طاعأأع]] تأعناة أل 35لا ,00101019 ع©130اع لكالا دع85 عأع[طزع/ا ثانا دعأنان 
1 3ك ناماع0 معادع] زعماء اهمكاءعالطا ماع أطجنثااناا. 


. اعلا أطعام عوصوللا عماعل عواعنةا لصلانأطعاه عالطقللا لدبا معطعدمعلا معل طعااامه 
أعاطوءط معاعل| أطعوماء عماعءا غطعذا طوالم ممعل زمعلع آباق واغأناصطعمما. 


4 0 تالا كأأنطعك لاعوعودع(زع0 عالنقنلا لللانع01 بطع طقنلا مصعل تعمصملادك عموتعل عأمم 
لماعل أللان أع لطع دواعوع زع غ5ا معمطامط ناك غع0 5و 


.٠‏ 03 بلمعطعودع0 أطعام عغطأ أطولاك دعل ما كقلكلا بأقط أطاعةمرطعو '5طأكمعءال دع1اج طعبء طداام 
ماع0055ك2 لاعباء أعطنا لاو أأطعاعء معأهاطمل/الا عماعد 0حانا ,أوا ع20ع ع0 آنا 35للا للانا مأعصمأن 
أقط ذناك ع0 ,لاع تاعطق 50 معطعكموع/! معل أعاأصن دع أطأو اع00 0صنا لطع ااءرعصصما عابلا مطعلاوع 
5 ءءء ماع عقطه لانا ولانانئطناط عضطه لرانا كاصغاصصمعكا عصطه ,غأعغغزع 5 طوالم نعطنا 
لأعلاظ. 


١‏ . تدع ونعلعأضععط طقالم 5ق3لثا ,لمطعل غعوامع :انلا معطعممدع0و معصطا ناج موعنلا لملا 
/ا عاع5 انا ألا أع06للا طعوام؟ ماعل دعاامننا ءالخا ,مأعلال :ع51 مع530 طن 3ل ,اقطان معلمة ملاع 
| دإعناعط داع0 نمع طصعءطط دع ع]563 ع0 باج 516 5330 (زع0 مدعلكا أوطاع؟5 إعأل/الان]201 


؟١؟.‏ عاأوعأوع؟ م01 أطأونلاانا؟ أهط عع ,ألا كدعاأنات للا أعغطءء طوالظ آناة عاألامظ ماعد ععماحج رع/لا 
ع00أما ععااق علمع 35ل غطبلء طقالخ أعط لصنلا .مع اءوعء عطقطلمق1ا. 


*؟. [0نانا ع0 عع[ 0الان3! ,أ5أ وأطناك كطلا نلى .قاع ماما ناكاعط أطعاة طءأل معطباذاوصنا معماع5 
اطع زضمغع0 عأ5 5قلذا رمعلستائع/ا معمطا اللا معلمعننا مصقل ,ملعك عطعلمتعط عنطا لذأننا 
أعلاا طواامكت ذأ معجعع ل دعل صا كهلكنا ,أطملكقا أاعع]. 


ع؟. ناج عأو أألألا معلعننا أعط3 صصقل زمع355ا مععاوعء طعاد عاأعل/الا عمتأعلكا عماع عأ5 معلععننا ذآنالا 
معطاع] ]م5 عومع ا نأ5. 


ه؟. عأ5 معلطعلةا ممول - رمعل20ع عأل لصن أعصصال عمال أباطعد ععلالل :أ5و3] عاد نال طدعللا 0لا 
اللاعوك طأقالكل :ع0 /ثتااة. 


أطعاص كع معدذانخا معوطا حملا معأواعم ع1ل طعملع1 دمطقالق اطناطع و وأععط ععالل :لاء1ام5. 


2؟. أوطاع5 عاك زعل غ5اأ طقااخم ,عاط قلالا .ذا معل2ع آناق انا مالعصطمتتا معل مآ 5قللا ,أوأ كطخجاام 
نا للاواعءط عع ,ع0راء ونامع0. 


/”. 8 ا معنلا 0الان نثا ماعلع2 ,ماد ع20ع ع0 آنات م01 ,ع انان رعأم11) موع02 عل لكالا رمع 
تأطعقم وعلاناننا عموع02 معاع!51 لطللان كط 3اام معاأضكا ضصضقل أوطاع5 ,أونالعوباجد صطأ طءذان0 
مطااات غذا طقاام بطع أائتطقلالا . معلعع نذا كام طاعداع أطعام معطعاع2ن عداع /لاااج , وتتلاء. 


١‏ . .كمعدعلالا معوا2طاء د5عطاء غ01 الام 5150 0لالكاععنلااع]ناطظ عأناء 10الا 59لا 31لء5] عأناط 
لمعطاعوااق ,لصعغطلاق غذا طقااخ ,ع أاءطقلالا. 


9 03 ب,لعطعدع0 أطعاط صطدعل بال غأدوتاك | معطعوععطنا 130 دعل ما غطء قلطا أل طحا انك 0كانا غ 
امعطعونعطن 130 ماعلك 03 انا أاعق3لظا مأل ماغك 'ا3طأدمع1ل لصهللا معل انا عمصممك عأل ع 
3 50 ,بغأطاء3ططاعوك ا طط83 عراع5 دعلعزن 03 لكالا ,أع21 مع ممم اادعط لزعماء باج أآأناك طداام 
ألا ذأ 5قنلا ,مع 5دع0 أؤ5أ وألطنكا أامنلام 


.”٠‏ لا 50251 م51 35لا 00الا - أؤ5أ أأعطغط ةلالا عأل واأعااق طدالق أأعلةا ركعاماكأ١ا‏ ,معأنائمة لطططلءء 
6010 ع0 ,أ5ا عمعط0 قطعط ععل ,عط ,طوالق اأعننا 0ن - كعطءواوائع. 


."١‏ 03 بمعطعدع0 أطعام مصعل بال غأكوتلاك كطقالى غلم ماعوعكماط ععع1لا 5قل نعطن ع اعد عذال 
3 آلا ,معطقاك أنا؟ معطعاعة طءتاءطقللا لماأد مأمعلط بعواع2 معرءاعة معماعك مما طعباء ع 
معام 3ح ,دع تلص 53 معلع. 


ا". الاعاع ناا مارصة طوالخ عأد معأبء صصقل ,معاانلا طعاأعاو معءاععلع٠‏ عزو معوم/لا مدعلا لمنلا 
00لا علطالاء (انام) طمعل51 50 ,لقا كطة طض03 عأو5 2غ أعنم) اء00 زمطآ1 معوع0 لمروكئئزماطءع0 
لاة ,معلءاعت2 عنعكملا أعروبيعا 0ضتمماعاه لصنلا .مطوظ معغطعع ععل معمصمطك معااق عع 
ماع 3كام3لملا ,معكدمالاء! ١‏ . 


عم مع 03 ,30 1 دعل أعغطءانا؟ لمن معلا معبء أعغاطء 10 ,معطعكمع الا نط 0 


نا أغطعام (عأقل/ات وعد وطامءع0 (منا مطمك عل ل1أنلا اعمط ,مطمك معماع5 أن لأأنلا معأواعا ع 
لافاك أعطئع/ا كطقاام .مع]دل/ا معماع؟5 انا معصما معأواعا عىئعو5ع01 معمعا 5دما .أطدلكا غأ5ا ودانا 
أ أطعام طاعناء الهك ]اع /الان طعباع نع عط نائع/ا عل |أهم5 طعمص رمعلاعكنانط خقَالى غعطنا معاءكنا. 


عم إعلع1م معوعظا دعل أعلمع5 عع .ع0 نذأي ع0 دأصغأصمععا عال غذا مأعااح طوالم أعط ,ءتاءط دللا 
أعلاا اع لطللاك, أعواع نالا معل مأ ك5قلتاككاعلذا 0لمةممطعألاا .غأذا مع ى, اعمط عاد نع 5دللا 
أعللا لم تماعام مانا اننا ماع30 أصاعى, طقنالم عاط ةلالا .0ذأننا معطئع غ5 عع علصضقا معطعاع نلا ما 
9 “| اق لمع وذ /ثلاااج أذدا. 


ترجمه ايتاليايى 

00050 ع5 | رعام/اع355100م لام أ رطقالى أل 001 0اآ 

. لال ,مدقا , ]ألظ‎ .١ 

؟. 530010 0اطنا اع0 تأأعوزع/ أ 5000 ألأدع نا 

*. عومعط |طآ 0نمأم تمك عطء مزوامء زعم 013 معأ نزع دام ع 3لأنلاو0 

ع. 3كأأ/ا 3|ق'ااعم مضملعك عاأمعصسةوطيعع ع جمامعل 3ا 3030م ء عممأج063'ااج 0دمه/ا|3550 علل, 
ذ. 21710 اأع1عم05غم عه 0100© 5000 أتأد5عنا0 :51601 0620| اع0 00103 3ا 0املاوء5 علاء. 


ء. أل مناعلاأمع؟ (3ل أمتلمامن أأو ع وألاه عم عامء 1ل عمد واأممطم أطء غ ألا أمأممنا أأو 13 
3021| لمانا 6351100 ثانا 0طط3/ا3 ااأعبا :50دعء أل أ3:5اءناط ء طذااا. 


. ©37/255 || لمم ع5 0مك وطععم ناد 16|ا3م؟5 عا ع010/ ,الأأعداع/117أ05لظا | 300أأعع] أو |0 0113000 
355100© 00101050 ذانا |0 واعتاناط6م3 03011 .عأطاعمعع:0 عااأع0 50عم ذلا 31/55 ع5 010 ,اأأناأمع5. 


213أاع0ا 3ااع0 6130101 أ ممصقك/ا3 عمعط ١‏ مام لام ع مومملعكىن عه 6ز10ا0م, 


ذ. أأ,مواعععط "| غ أاوع .طدالم أل 53د5ع0ام/م ذا 8]أأزع/ مأ 2أد5عنال :ملاعم اعم مآ ممق همك عامل 
50000. 


٠‏ . 3أألاك 77055305 عا 50ؤأمطا قط ,ع(1ع0ع/ا ع]55131م0م عله 11أ35|اأم 223ع؟ أاعأ0 أ مأهع0 ولا 
"| ع 3و5دء نم أملاء 553مم عططع» 53 أ5 تأمصعماناح ممع ومع 


زماع© |03 3با360 "الا ع1ع270ع56 1350 31030أططم .عاععم؟5 عا عأأبة أل التمأامة أل 0133ممم 
ع30أم 01] عأ6ععم5 203011563 آل 0متا أصوه ع13او0مطاع0 1360 00زقأم30]. 


.١١‏ عطاء] أنااة أأو مأدعكك مووقط عطء واأعباو 3|٠06‏ أماعغأت 1105 .أدااخ أل ع32100ع2 3ا 3أدع0 
ع5ع31م ع01لاء أ 5000 تأكناأوطأ أأو ,هلظ .آنا آل أأهبأمأ"ااة زعغ3003. 


١١‏ . :ةلم 30 عأورعع05معأ؟ أأى : 0ق(ماوناا 3 53006273 3ا عغ03 3 أه0لظا ممطامانة؟ عأمعموامعن 
غ طقالم قاعلا ما ,مغأةىوما غ عط ألاامه 3 م0300 .0ود5عغ5 ع5 زعم غ 10| عاأمعع5مممءعاء 6 لطع 
0١ 100‏ مروع(] | ,0ودوع]5 ©5 3 03563 علن ألاام». 


١‏ . طوالىة 30 عأأناط 3 ممم ,رومأم وزأواعا :1او؟ ماد 3 عد55أل 0قماوننا 3000نا0 [212003 ع 
لطأ ع ممع "نا غ 3550631 أأوذاأناط35500131.4. 


.١‏ أل 2230 3ناد 6ئمم )ا :ام امعو أمناد أ عمعط ع38] آل ماهمب "ااج مأدمممما مطقوأططم 
1م امعو أمبط أ ء ع1 ج عأمعع05امءأ] أأى :أمطمة عبال 0م00 51/6226 0| ع 1/3015 مأ 0أاوة/31] 
ع1/ا أل م5اع/ا غ 0ماأ اانا ملاوع 11 .. 


١‏ . ,3انا6عا3 023ع007056© أقط مم0 أناء أل 6ك 355063211 30 ممع355وأأطه تا أطممامع عوع 
أطء أل ألا 3ا أنا0ع5 © 3]آألا 04252 مأ 1010 مامه عدع011» علا ناكام أأ5 3ط ,مها عءألعططه ممم 
130 عأع/ا3 عاك واأعنان ناد ناعم ءم]ما ألاع ممعمأقك عغع وق ع1 ج أمط .ع1 ج عوامنال؟ أكى. 


0 أل 0000م اعة ,عم3مع؟ أل مااعمة2و دبا أل مد5عم |أ 0110© ع55م56 ع5 علاعمق ,مأمم ملاو‎ .١2 
معط ع عءامل غ طوالق . ععنا دالج قععغ:مم ها طوالقة ,قمع ذا|اناد 0 أاعه أعم © دأعع20 ونا‎ 
]اا‎ 030 


0 أء5أطأ0]م ء ألألناتاعل005» اباط عا 36260131003 ,ع3||'032100 أ/ا35501 ,ماما 110و‎ .١/ 


0110 || مأ5ع0ا0 :0م5066 أ عاء واأعبا0 3216023م نم» 013مم50 ء عإام/اع مر أدق]ط || 
3 املا 0001 مزع مزعمع] 03. 


1 أ :3100323 نمك قلماع] 13 ع81أدعم|3© 000 ع ألاأطامبا 0301 13أ306نا9 قن 3ا ١/0131:‏ ممهلا 
30301011050 مطنعمناك |أ خمطة حممص طوالظ 6أأزعن. 


9 . عااع0 عامن/اع50130 ناأم 13 منعل/امأ :ع02/ قل ١3‏ 3663553 »ع ع3 لأماصطقه اعم مأوع700 أأ5 
0طأوق'ااع0 3ااعناو غ6 أ6م“ن. 


قط ع قلاع ذااأناد ء أاعأه أعم غ عطهء اعناو 50دع0م5060 قط ألا طدالط عصم غغعلع/ا مملة 
أأو 3 0(اناهء|03ا0 غ ألا 100005630 23520517 ع أو5ع31م ,131/011 أولاك أ أ0/ أل لاد 50لا ]أل 
0أطلا دنا غم 103لاو غ0 23مع 50 غم عمع/ا3 22مع5 طذال4 أل 0غ[05م0/م 3 223اممعامم عطء أماحرمنا 
11050الا! . 


"١‏ .» :0000مؤأ] ,دمأواع/ل قط طوالةظ عط ماعنا عغآألاوء5 » :20ها م016 أ5 060زقنوه ع 
[[5م» مأعطاع/ع]10515] طزآلا3 11أ505 أ 50دعم 101/30 300أ360 عراء و|أعناو ععع ناما ملاع ألاوع5 
ةط 3ااع0 35800 |3 2355 قالك ذ| 53303 ع5 عطاعمة2 


؟؟. 10 .53103 ناأم تكضق "اا هناع]]3 أ5 ,عمعط از عأمصرم ء طدالى 30 0غا0/ ماك اأ عخأع0 م50 أ 
ع05» ع! عتان أل مأزوع'"| غ طدوالما 


3 . 0طضة13 أولا 3 :23معلعءذأط قناد 3ا 311903 ا ضمم ,عاأمعلع هوام غ أطء 3 مأمون0 
3 3ع زعم ع602056 أقااخم .130 مصصقالاق عكك اعبا أل ممععع ممصا أا ع ممأ 
مله أعمغ"0. 


ع؟. 10123 601 0لاع/1عل5أم؟ || أ0م ع مملاع] أل '0م دابا اعم ماعمرألاء مغأدمع 0001 مها 20زخواما 
عاأطافع مودق اع 


0 .) :0لاط3اع00مذاأ؟ عأمعممهااعه مومع داع أاعأه | مأدععه هط أطي » :ها الضخقماهل ع5 
53510 طهط 0نه| أل ماقم 7300106 3 3/ا طقالة 30 100 :'أما .نطقاام. 


ع؟. زعمع ممم 


أل مدوعم اأاغ ,مووعأ5 ع5 3 358ط طوالق .3ناع] 3|أناد ء اع أعم غ عطء مااعناون مخبط طوالةم 30 
ع00). 


311لا عطأع5 الات ع عنقم ازع , أطقاقه ممعع5دهامع/7 1ل جاع] تااعل أءعط|3 1أو أتكأبلة ع5 عدطعمم 
غ طوالة ]أزع/ مآ .طدالقم أل ١301م‏ عا ع أذناووء مأعططع:0م طامط ,زم نأدوماطاعمأ ماع055]] 302013 
53000 ,0واع606 . 


8». 5013 3طنا أل 3ااعناو عمرم رزعاأءعج] غ رطوالم غعم] عمماجع]]ناوع؟ ع عممأجهع0 0513/ا ها 
3ع مألا عدء أناام) ,عأمع لباك" غ طقالخ . 3للامة. 


4". وطأوأو ازع ممءمأو أأ تتأعمعم ممم عتامم ذا عد أد 1360 قط طدالة عمرامء مأؤأنا أحط مملة 
لبان اع0 050ا1350© ,03ناا 3ا ع 501 !| 5080157550 3ط زعلامء)] غ 2م708 3ا التأعمعم امه 
مغ]ذاأطتغ5 عصمأصطئع] دنا 3 100 [0150©» وباك اعم] ع0ع106م2 


06 .8]أ5ا13 غ أننا أل أأهناأصأ"ااج مضقءم/اما عطء اعناو عتنأمعم ,قاعلا جا غ طوااةط مأمدبان مأ‎ .”٠ 
أ رمم تلددةلظ"| غ طداام.‎ 6320 


."١‏ اتتأكممطط ألا غطعص ]3 ,عنقم أ هعاه5 علاقم دا عطء طوالق أل 03215و ععم غ عطء مأوأنا أجط مملح 
1/١‏ أل 0170لا 0001 اعم أطوع5 0نه؟ ألا نك مأ 2]أاع/ 10 7 أمطوع؟5 أوناك أع0 0انلك|3لا0 
11183 0. 


؟”. 0أأناح ثانا 200170ع ات ء خن|اام 3100ع71/0أ ,3أطعرمع] 1055 2017© 003' الا 1م60 |١‏ 3000لا0 
3 501400 100 01 ألاناءاة ,3لطاع؟ تناع 3األاد 0نا6أ5 اج عأعم || زطقال4] أ0م 0013000 :0أالام 
أموع؟ اوملظ أ هأعطاوعممء مأونوما ؛مأووعم اأرع:3010] :وأووعم أ 0اهك . وألعمءعاما وألا. 


*”. 08م مم 30م أ أنه مآ ممغه01 |أ عأهامع/اوم ع عزموواد 20أوم/ || عأعمرع ,أمتمطمنا 
3 قا .غلعصناءاة ماع 30م 1أع00015]3؟5 8مم وناوا؟ ازغم هناوا؟ ازع500015]3 


ةاام ناد أطضةوطأ ألا ممم ع ومععا هاأنا جا أممدوصا ألا ممص ع عغول83 .ماعنا غ طوالة أل 
103301 . 


ع" ع 3أووهام ذا عنعلمعء5 55 عطء آناام ,طؤوالمةم مووع2م غ 03'اع0 23معاه5 ا 8أأمع/ا ا[ 
ع أمقممطهلصا"! ق1ع303900نو عطء 26 عع052لم وللاودعالة .أزعأن أأوعم قن عطكء وااعناو ععدوهصحمي 
30 ممصأ معظ |أرعأمعام 53 ازغ طوالم 6غألاع/ا م1 .مم أنه مأ قناع 3| ع0052 0لالاددع0 . 


ترجمه روسى 

010مع106[ ااا , 8010 الاكع10رااالاا )ا حارحرم ولدلىر 50! 

.١‏ الاا/اكا ار )ااال 

؟. 0م ملزنا اا اما »ا وا ناع3031 - 210, 

؟. 706/00 ؟اا/الملا م780 كالم طكع10زا/الا آ/ا 080/81780)»>الام >31ا, 


ع. عاطم 4070 ,ع7 - /1ن0 ,10837 0الإناطازع 01/1/11 83107 اا ب[ 178/ا1011! 183107 73عاط8 عاطم 070»! 
ط2!6/130< 0الإللا لاملا 6 8 7مالامع8. 


ه. “«ا©1]علا اا لنا8 اا نا/ا101] - 011/1 ,06771083 | علا 07 الال عم 3نم 01/1 


ء. ا/ا آلإ( © ط1الا6ع اط4706 ,0(ا/ام70ع1ا ما/[ 33638 9/367إ1016 0 ,707 اا طاعع الاعممطر لمعم 
لااطم010»! قالمق ,ع7 - 001 ./[33638 8 370 367إلاةم06 اا ,3031/9 4010اقع8 663 1323زارم 
1 3164333 ع0 لاط ارزع 1317 نالا 


. 70هلإ6 >31» ,80 ااالع8م0] ق76ع1/183 3م0780 01 , لاا نا30311 الالناة! ا لإلاع 73107ا/اك 0183») م 
0ع 266 كا/ام3م06 .013«لاام م0معن لا ةلالا 8 اط6 50ههلإ6 ©316ا ,ارةلااطاهت عنم ثلا اط6 
لاع 312333 لاط نط ارزع 1 لالال!! 


8 62713108371 اطم 3ع - اانا - رع 62130 ا/الزا/ام780 اا /م11ة08مع 8ل عاطم 4070 ,ع7 برعل اع الا10 ار - 


4. , الا أما»ا الاارع8 - 0 . لإنز ب ل راكع اا 1133م لمان 3للاع06 50 711 ناا 83 اط6عم1] 00نناع8 وام 
الااطام لم /إالا! 


0 60780 7110الاع3 3ل 1زا/ا 660 انا , الاللعمالا8 اط8 اط6 0الإم010»! راطم0750 663 3عع6عص 1زالام‎ . ٠ 
القع366م آلا ,لالاة8 © طع6»071263213 عم 3م08 اط1706ا ,عااللاكامك نتمم‎ 73181 8614/6 


0ا/[0م8 0م 627130 مالإماقع8 لاعن 3ل اااز/الع3م83 الا 801 63عن » اطألا ا/اارع138ان اا ,“ااط 80711 ااا 
لإم13]. 


3210 - 780 عاطم 40710 ,ع7 6203843111 0ك رعسلا ععبد ع11/ا )»101 | . 13)3رارقم ع ناع0‎ .١ 


لاثما لاع 8 )19/26 336 0101نا8 1 8 - عاط نم8 3م لمعل , 13 .مدعا 0/0 م! 


١‏ . 0كا !3ا13زائهط /ام5213083" :ط7ع0ملإلا /[80310)الإ![ 830083710 عللاطل 3م علبلاع اذالا 
بعل اكع الا10 | ...ناعم 62131083ع06ك 60 3 ,69ع© 311010© كالم كلام 62131083 1071 ,كلام 6213083 
نإع1138 ,50137 - 33 اريم" 


"1 . 838317 لامر ع1 !/ا0كا »لماص 0" :10© 39للاعقلا الإنااطه لإلاع80 30لهكالا!! 61633311 807 
801 اا قرع 8 3م 1]عع ل 9 3)] اارع8 - 1/< 017060 للا طمرع8 : لاعنلا لام 207083 /11131نم". 


؟٠١.‏ لامع108] 0لط7ع360اك مك ماع 7اناع 0ن 11315 . الإعارع081/7م ماع لإكاع7108رعن اطألا /ااز لاع 338 اا 
0 :ا/اع1زع081/17م 7801/2 اا قدء1! /ام3083ئط .1083 883 8 - مع ع زنع ب /رر01 رلاكء1360ان 
ع/اناع بلاقم 8038 ع نالا 


. لاع ب 0 ,10 االملاا/ام 207083 8 عن ألا 1تمالام!؟ اط اط706 ل ,7 86178083/مع6/إ ا لزم/ا6 /1 00 ااارعع م 
8 عمال 3701 8 2لا /08076831م011) .لاا ىع ا/الإن لما 08 عن 70 , وناج م3 31)00) ان تعن ومع لا 
عللاة8 عنمللا 0 107011] .عنللا 0 قع1رل/ا37م06 0 ,لاع للاآلاطم 70 ثالامعنه لا عم806 
لاا 3للامع08» اط8 470 ,701/1 83110 لإللا06» أ اا رعا/اناع بلا ةم8038. 


ع١.‏ "8 ااانا ,بع1)321© 8 كعملا6 اا 3م36 010 نن/انام0] عع8 3ن تعمل/ا6 370 عط !الز0ك"ا عام اط 0 
للالامع 8ن اا مملإا/ا »ارصم رع ل اكع اا10 | .ماع تعمرع8 اطق عا تاراق - رعرالزع3 8 ا/اازاا رلاهجعع6ع ن!! 


7 . 07 /1831/الامعملا ,/[62730101 > 706/831 ,ل/إ78ااار10ة /ا183ا عاط إلامكلا »امطاص 0 
61 8 78608011 13/ا 370 طقرع8 - ,110]ا/ا1تع0] 7669 710ل ,10 الالامع7 اا مودعم 3311. 


بعل اكع اا10 | .80 ااازعمم0] ع(رلاع3 0 امم عن اا الإلاطع11!0 دقعم لإكاعبنا مزلمق» اناق الام») علا 
ااط8 1/ا1711 283 , 08باع8 م0١‏ ا/اكاائع8 17/ا06ار عن ياج ارارم! 


4. الااط 7 الام لاع اثااطلا3© طمقع8 :02102 8017 /1 0/223 آلا /[8146 00 مزمقك الاومع331م0 آنا 
38 0710©6] , 0 نانع 0») - 02710608] 13ا". 


٠١‏ آما , ع1زالاع3 3ن اا لاجع 166 8 10ذا ,8318170 1زل/ا نك 1/ان 708 132زار3م 710ل , ازعم لاق عن اط8 3386م 
731401 طاعع ا/اع1!08ر الامعص ألا 7 ما/ان الات اا 0ا/انا8 اك طكع10ز اكز 8310 [زا/ا00[1]!!, 


/مغ 3003/0/98 891600 663 4171323 نلإطازرع1//ا0 0120 3679م ]/اااعم 2‏ انااطم010»ا 
1/13 0اعللا3!0للاع068م1] الا 783عطازلع080/8//7)»الإم. 


١‏ .اله - "!ا 3ارالة 83101 1311ئع70]ع1ان 10لا ,لاع 33 ع1/الامعصن)" :لزلا 6[/7ا(ج)ا 0783»ا آنا 
8372 2338 . "'لالنا ةل 011408 انااالناةن لاعن 3ل ,لاع 33 لاع /امع70621 اطام بجعلا" :1وم080] 
23 316333116 > كالما 3831 23731203 اا اط6 ا/االعع2 


0ل )3/82 33 ق10ز 11/1 83كالا 707 ,8060 1ا/ام780 اا با تارق > وباالااز ©6280 1ل371م06 70 م 
1لع8 عا/اناعللام 338 - /[ا13زالق > . بإام0110! 


7 .كالما 314لا عا .عالامع8عن ممع ومع [ااارجباع عن طأعلم - رارق08معقلا عم كر م 
لم ,عل اكع ا/ا10 | ./ااز/اللام 608 01/1 410 ,70101 0 للزلا "لاملا 6006 اطألا ا رعا/اناعبلاةم 8038 
الإلالام! 8 410 ,10 0م1] 367 3! 


ع؟. لإلز0 لاط ارع17/نال/إلا ٠>‏ الما 11لا لإنااط8 107011 3 ,عط 1101101153083 010 لزعنم نالا 830/11 اطالا 
11/0 .. 


0 . ,0لناع0») ,الزن - "2 7[0رلزع3 اا 3عع66 [زالام0780© 0كا" :طللاللا06م7© ثلا اط الاازعع م 
7 ع عالما 13671 39 للاط601 0ن - "!لاق ررم 83213" :6/1( ق»ار) . "اق ررم" ربقل اق»اه! 


2؟. ,50137 - عاق اررقم ,عن اكع لا0! | .عرلوع3 قن اا لاهعع 66 8 10لا ,70 1ا/ لاع ارم 3 لامر لا ارارم 
رعق جععم] !! 


/” . ,1610 16011 ,10(م510 3 ,رقطم©1] - رقعطقعم 82 13لا ع1رزلزع3 3م 4710 ,70 عع8 اط لاع 
- نارم ,عل اكع 10/1 | .713)3ائ4 008663 اط6 الاانكاقععاا عل , الاعم10 طالاعه عبلاء اط6 10110111 
مملاا/ا ,»ا لمادرع8! 


. رعلاكعلا10 | .لاللالام اوت لاقء اا 6316 ,ع6< 7316080 عاناعللاعم)8061 اا علاناعم780 عللاة8 
الا ا/المنا تم ا/اظ , ا/ مالملا ةللا اطان) - 2 13زالم/! 


4 01 ايا ,طلا0 ل 8 طناع8 8801/7 أ طناع8 8 لانن 8801/17 )1132نم 70ل , اللا الام /ا8 عن اط 03386 
اما .... لاالعمعم 7 لإندو ب ناع1زرعمعم07 »ا قع7ع8219 3م31 ا/اض/اكائع8 - ,لإنالاار اا عبان 1زمع لراك ياك مما 
7621367 اط8 1710 ,101/1 8 للالامع 28 13زارم 10لن2 


- ع1 101/1110 8367 اط3الام1] اط8 10لا ,70 3 ,3لالا هاا طاعع 411132 10ل , /11 11010 10ت‎ ١ 


> /اازع5 ,»امع اط - 6ا13رارم 10ل /[107010] اا رط)!<110. 


."١‏ اط1706 ,133زالة3 الا[ع1/1110/ا 50 0(م510 0 7ع8 اطانم 0لاملإه 10لا ,ارعملاق عنم اط 3386م 
85691010 كالم وااناع303101 - 37011 8 رعلالاكعلا0| ]| 7 لاالزاع3031 0ع 8311 0133315 
1010م 627131083 ,8010 الاارع رمعا 


؟"*. لاما ا مم11 01/39 , /ل»اة1رالظ ٠>‏ 83107 اط83 001 رطناع© >316»! ,80713 012007 عاللا 40183 آا 
0115367 <الالا اال©م© 10 ,لإللالإهة 3ط 3667© <لىا م(0) 10183 3 إلإمع8 
16لا نم1311 ا/اكامع8 ©6اط701 هااناع300381 االلاةل! 3©7بالام07 10 .لعل للابلام!83 اام علا 
الااط لامع قمع ب!! 


عم . عم طازع081/7م 10183 ,لوقنام طعع17اللا3م7© آنا 70عللاة8 067083 1 طعع7/ا50 الامماار 0 
إقالع081/7م 0اع80© 33 لزع داك 7الا7ع803114 عنم ا/ااط نا ناع07<)8م ا 6661م 33 7الاكع803116 
ط6/130!< 367للاط0601 عنم 7268 )2< طأعل/زم ز3لالاكعاا - 3 ةارم ع1/نا 066708 رع لاع لا0| | 
ع13زانم 06 طارع 0602151117 836 67 3بلاط0601 عل طاعلإ1] آلا ,3 لناناة)2<ا/اار6. 


ع" . 8 410 ,7م303 اا 8078 1138081017 0 زع36لن 0 ع1اناع8ع8 723 ورم لا ,عد لاك لا0! | 
/31601» 8 , 3للالام 30367 عل اا ,338703 677م1106م1 003 10ل , 3للالام 3037 عن 0ن ,لاج 06م]لا 
ا/ال/الملنا0! 3013 , ث/ا امامل لاقع - )اق اروم , ع د اع 10 | كعم لالز عررلوع3! 


ترجمه تركى استانبولى 

عا/هأ30 طوالخ أطت ع/ا محصطقها. 

-١‏ مطامط مما ألاع. 

؟- أمعاأع/إة مطقغلا مدصبااناط أعمقغاعم علمامعاماناكاناط ,أعمعائط 3لمصولاعط 1301لاناة. 
+ نام 8لا علط ذاه أعمطق؟ 33اه ,معلع اناء5 ناملا نرهل أرعامعلع ؟األزا ,مغلا 0. 

ع- 1ل3| منصقما عع انلز عل عأععتطق علا ععاء معنا )قاع ع/ :تا 3اءا 03032 ,31ام0. 

ه- تعامععع 303 3اناما مناان نكا :امه ,3اصقاناط بااملا نمل معلصاءعاطهظه 0 3ام0. 


ء- ف3الم ع0اقط 030نأه أذأواأط بكااقط ,32لا صواتج مغد5 136136 هط ع/ا 35152 ,صقل 3اصوكد 
الوط 3301امه كا ألععاز أكا عالاي3امه زموا كأاقمات قلإوات 'مة "نكا ع/ كأقمنام53 30لننااملا 
م323 معنأعأعن عاقط أأط نكاخطا. 


- !31 03 3503انكا أكاأ |5316 ,ناطه0 732الإنال أكام53 :أنالاع؟ م 3ط 3عاناطناكاه 2أمطاءعاأعلاق م0 
3 أأط المرعاع بامه عاع0زنامط كاامة 3لا 


م ق أاعاأعصوع مطأقلظ لمع ةامخصنااناط علعع| ١‏ الا علا لمعقامهمهصا كاعاملا عرامنا. 
4- أطلطقك أعمكائط ع/ مانا كاناط ,مناأدنا 1نال0 ع/ 1كاعب ع0 ١/3301‏ م'طذالى :0303 6ذاءاح»ا ألعمع. 


5121-٠‏ م53||32 ع0 ع(نانالازعلا علا 2لا الاد انا انال منا2و 1قامه ,ا مغأة6قلا 2أكاعء أل أمعلكا 
معااو ع/, ا مالاهلز غأ2اناط 3م صنااتاط هل/إ03 ع/ اننا نامالام»ا 03131 متأعمم موا 531503035 
انا املاط عع ]جع ]اب بأوطعم ممأأاعجناو أ عم عط علمعلا هل ا نوهل اناما هلا. 


-١‏ ف ,الاقط :0303 وأاع 5و 5غا3 هلا عم مصدكقكا 3ط مكمه ,1130 هل م*'طوالم ,؛خدادمنط عا 
0ك >الكام53 أأط ءاب3م3 بنعامعلع7]الاج. 


١/ع عوإزعل0ع1) ان كا علا »األئع/ أعمعائط ج'م80مكاما علإأل ج"'طدالم غعىانا ,علط كا مباداهمل0م3‎ - ١١ 
مقط ,1011 قأكنام ,طوالخى كا عامل عطمنا 36 عدنعلع عاناكامهه كا ع/ا ,العم أدالمععا 5جل0لإج]‎ 
لا00 >الاًا.‎ 


1 قلط ما عاءا ه'طخالى ,نا أماعل لدقعانأه معاءاع/ا غناءةلناأه ,مقكاما تمقط لكا مقمطحح ه حم 
00101نااناج ؟أط عانالإناط كاعم عأعطاء ,كاءا أكا كاملا ©1امنا. 


ع٠‏ - الإ23 قل ركقطة تالناء علزأولاجأ أمادعماء غ183 303503-0363503 ,.303كماأ ,2أم ع/ا 
معاأناد عا ءاأاعمع0 ع/ا ا م هآ نادمه ع0 عمعو غ0اج1 مادا ]لاج دنا أناطكئناط عل اأاعمعو ع10ثط بأنا0اه 
باعلا مأعععاع0 منامل :636303 3امقم3 علا هموط غأع انا 311 إن نامطنناك الا أكا! , تأع00نام عمروعا 
لام 3 مطتمعم. ْ 


١‏ - ]183 ,عامامعد 1|355 531/3 مأعا مخم عا ءانا مقط ,ع30310ماه وأوائط ءأط هأونادناط 0م ممع 
ناملا مأءعامعلءع اناطها أماتادةأ امعط مناصمل ع/ هعدامه غع ءاثاألاا جلة/9منال ع/ هندامه عمناء 
512 لأأعععمع/ا أعطقط معط مام هلز زعاعم زلمام هق ممتمعط ,ععل عأمأعععاع0 منامل هطمهمك ,لإنا. 


-١‏ رع0مأوا 8 غأط 03 © ,53اه عالط 303,6)! أدعم3 031ظط غأط رقع ولزع/ا الإقط امهل مجقعاناه بط 
علامنا :ةا 0303لإع عورعل ناذه ,طقاام 053انااناط ع0انادنالازعلا 03 ألاطهلاز ,ع20ع11و أناطقلا 
»قط مع للاء ععط ,0 , أنالاهط نا اناا مكطوالظ كا ءاملا 


2ع اناه لإحا, 


23 305لا 2أوناكناطً لام ع/ا أاقط أت علزعمانأوع320/ دعا ناان»ا بأععصء ألاألزا ,لكا همهم 
االطعل2ع أ معاع ع0 كقصناامةلا »|0131 مأوعءا ,قاصلط كا كاملا عامنا ربمقلإ03. 


- عاءأطلكا عاعتعمععط أوالمعءا ,علدناءنالمعلا علا عمنأالاع؟ نالا 030 3اموكما مصدانان ع/ا 
2 لاع" ألما أطعاط مأأعامع انالا مم ذاناانا ,طوالى أكا »املا عدامنا زع0 نا انالا 


4 عطامنا :قم قاب 13213 أمأدع؟5 ,|03 علإعم ]نا انالا 13113 ت/ ,اأع0 ع0 ععمكاكام ,اأعل ءات تم داناانا 
0ك ةصطاطة عاع ع ,أملكاك مع ماأععاوع؟ كا كاملا. 


٠‏ 353لا عم علا 01 3 ع5 م512 أنأأء مرق ,طوالق عل معغأاعوععو لا نم ععاألعم0 
رعلطوأ قاصوكمأ علا لومم بلاقلا 512 أمامعاأعصلام مداه أادأاو علا 0001 ع7 0ن لطاعلا 
معاكاملا هلكا 'أط عأدامللاج ع/ [اأاعل ,أدأوائط ,هلامع مأو علإعاعلقعنامم -20-0 اام 


١/ع ملاعم 3]3|302 ,عاط بععاءعل الإقط ألم ألمعل "ابالانا 003 عكلإأ60ألطأ عم طداله ,23خ3امه‎ -١ 
3لإنا 03 |3 5لإنالأناط نام الإنا ق 53لإلا39/010© 3233 35انا/ا3)!| ماهلا 31اده ,مقالاع.‎ 12: 3 


١‏ كاملا عامنا ,ه ع0 مع إعومعو عديعلع للأادعغ ج'طدااظ 16 033نااناط ع20ع “!| ألا ,نامناج ,كا ع/ا 
ات 5103م3] آ13اث ,اعنام هك رعع| أ ع/ ا مامهلا جمابها ,لط م533 أكا. 


مطأعاط بعلا ,3اكاهع33/ا منامل زلمعد5 مكقط 8531360 ,أأاءلكةا صنامه د5انااه :قا ,متكا ع/ا 
3 ع0 عل2ع)ااناصو ,طوالكى أكا »املا علامنا :33امه دأئاءع/ا تعطقط عاط 3553| أم3لا عم 03 201لام3] 
"االط أمأاكمعا. 


؟- 3263 ألط 3 غخامه علاقط معلا ألعمع ذا هعمهكد عل عن ألم نوعو غعل0ل0نام غأط 32 عخام0 
0312. 


ه؟ ‏ ععازع0 طأوالمط 501530 علإأ0 3636لا لكا نامنادنالمعلا ع/ا أمعاكاو ,كا مبادا3000 ,38ام0 
2 ]اط نامج للقامه ,الاقط ,3 'طقااى لمنطو :كا عم .6 3اغناما. 


١‏ - 300ل ,1أ0ل1فأكنام ,طوالة كا »املا عامنا زعلصنادنا لمعلا عا علمعاكاو دئئنهن/ا عم علص 'طدالم 
أكالاوًا. 


- 031اناط علا 3كاه معككاعزنام عل 2اأمعل ,مععاقها أومعط ١/353‏ 336 3031| عم عل0منا دن /معلا 
3 امع ألعلا 03 50113 


رطقالخة أكا كاملا عامنا :دعص ضع ان مادهل أمعاج5 مخطقالم عدع0ن دؤ5اغأق>ا عدأامعل و مناه معكاع نام 
ألأطتطقك أعمكائط ع/ ماناكاناط , 0ن أكنا. 


8 - كألأطأو أكعم! أ انال علا 5كتمطاأة: 3لا عتما نكا علط ع0 2أمعممان انأل نتكاعغ ,هل 02 1أ3قلا مأداك 
10 ,1 3لإنال ,طةااى أكا »املا عدامنا بكاقعاة. 


5 - كا أأط ,53|]1كا 00100170 , أناأه 9001017 ناكا لط ,غغأاقةككا الإععع0 ,طقالخة كا أمط مألعم0 
383 ناملا 3031 تمقممق3 لط مع300 انام ع0 أدمعط زلزج ع/ | عدناو انا أمعأء ملق ع/ أنااه عمع0 
1ع ع0 ماعل تأدمعط 015312لإم 3لا ع0 ,طقالى كا »املا علامنا ع/ انا الال م>ا. 


٠‏ -كاناااكا علإعصئعط ا 3ط 5قلمه علا أكاعوعع0 ,ضذالث “امنا :1ل0مع20ئالا لا 03 لا8 
ع/ ععنالا كاعم 0011 كا انأناط قم غأط عالا بطخالى كا كاملا عامن ع/ نذا مط عل أومعط 5302ملاألع 
>الالإناط. 


د“ ع512 علو ماج علمعاءامعل عالإتأعمصام ععخطوالم عل معماعوععو ,ععاتمعو نا ذم مألعم0 
الك1ا 303003 علا معلع:536 3030316١‏ 305لطناط لكا كاملا عطامنا موا >عأعصمع]5و أصاءع|اتاع0 ضنامه 
]لا اع!اثاعل عأاعطاء ,عدوعازعط معلع 1 انا 


87 أماععاج علا كأعععائط غ31 هده ماهلا ,أمأل م 530 0319313 أطأو 03136 ,همهلا تعاعواو ,قام0 
أاع0 ,معلإعمأأو ١‏ 3 علطاعاوا معمقءبها عذامه نعقواماته 'ذضوالة عات هلاجم 03 2لا 
معلإعصاء ق]ع/ا علط عوألطة عل معأقع ع/ا الامنااناط عغ|أ كا معلء ق]ع/ا عمأ330/ا ع/ا موللحمطاةا 
أأمطامع | اأاعل ععمصغع عقكاما عاتط-عائاط دها هط معلعع]| نكا كامهم. 


ع" - 13/03 ؟أط 3طاناأه ,6363 لا معلدناو © صنكاءم»ا علا معل0-#امأططقها صتمككاع؟ ,ىداموكما لط 
لا هلا قلإمنال أ2أد 3103035 اند ع/ا 32مناآه تلاط ؛أطعاط هلإة36ط 3ل طناانأه أطأو أألعممعع/ 
2 عاغط ه كاق5 علاق 203 اكاقط طخدالخم 512١‏ 31003035 ,مقالاء. 


ع قعل اهلا ع0 انا اناماًةلا علا 33ج :3م60 متأعصمقيوا ,30لمغهها طوالة كا كاملا عامنا 
ع/ 2عم]اأأط زمع32303)ا عم مهنا ,عكمطكا “أطعلط علا أماكاعل0معامطاطق ءلاأط ه ع/تهع3هل/إ علإعععم 


معللاء ععط ,علائط ألرع ععط ,طوالةط كا كاملا عطمن زعمائط أماعمععا علعمعلما رعكمكا عأطعلط 
1ع 


ترجمه آذربايجانى 

3 301 حاط خقالم المصطتة ,ااأدهمهطءد الا 

.١‏ للأالا ماقا ,اك 

*. 1أ13110هل/ا3 (طاصة"نام) ماطقاأنكا االأدمكااط ناظ. 


*. (ه/ا (أوططة؟ منه ه9865 ناملا لق00) 6غ5/إ3لطط غأط 2داضدلع 6 داادممة اكلاهلا (مج" © 0 
أل أططةا. 


ع. 3031131طا 3لا ضا ماودلا ماقا اهلاق د/ا زجاع 231231 ,01131 37لطاقط0 ,كا :داويها 0. 


ه. أهاألاج) 03 32اضقم12 أهع الا .10301131ملا نانق00 (وأمأ اا اهأدة90) هلصأ هه أطمهه 2ق دام 
3ه (3ل دامدوتاعل/ا 531/3603 ط1 نا 0 3230150310! 


ء . الاطخصنان مأوأ لاقؤلالغأل) 0دلصنادنا اؤاام2303 ,لا 16ل:3/ا 03 أو5داء دلصاداءةهوا 36ام دكن[ 
لاا0 313/اااما باط دلا 066030316 (0ت0ناأم أل 5|300 030طنااملا طحقالى 3|01١‏ 3030(ناقامة 
2 .3|313 0لأ53 (2دا502 (630الالإ0-١الالإ0)‏ 03'63512 (اناعنا 6730الا00 دلإت تدتما 
االاوا062 3236 غأط 161الاقعا3 أماءداداعم. 


. (131!10) 3810 001301311503 ,وأطاءأماأوء لأقامه 2303 لاؤلالانالاه همه 2أممأءدادلاج ه/ا 
3 زط 11أ91003 003 03 وك ((ماناانادة 3/) .دتأألاع؟ اضاكة»32 داءناططهاها أماأكا واماءخلا 
اع 03 زنامط (13أ 3033لا 001003 لادمصقطم 505أا3)! 


م االإوادقن ندا أدصمم مطأدلا أمداموءقو عداوا ائعاهلا مأمر اتن منما]. 


0.5 .53001 أل'3/ أوصصمق الإألئعلا هندامام'ةم) مصلطوالكى .0313630132 3030١‏ 0303 قام0 
أل أطأط 53 غأتمكااط ,غخه/الانا0 52دمطاامعلا! 


٠‏ 1ت أل أأط عاطأ أل1أط تقو أنزدالاة0 ,0 310/) 3311لا 1512 ت01 1دالا06 17 نالإ نا 06:0 طداام 
كام نال لككاطةقطط د0طاعلا , هلزع0 (ضاكةم أننا-ط36) طاكقم183|3ال أ2اد ,(وتلمطاء و1ها مه0جمناه 
06 512 .1501 3م53 3امهن/الإعط اناعوطاناء (02003) عل 013 ه/ا وأماء 03136ةط 36ا038 
علا (131ه/الاعم ,132لا ]1ط) 221ة0 /اقموطلاة0 دنعل (3أطنام0) ١/5‏ 3001010لإ 3019لإ. 


١‏ وم طلطامةا3503ط (مقكطقال6) حمدالا دل 512 ألص] .301ا01لغ3ق/ ماطقالظ (تمأءدكانل:8ة0) ا 
لا 6300 1030113ملا الات ,3610-3513 (31لكا ونام ) 31اماااجع ,الاععا .مأردخادق0ن اماق الخلا 


.)06201 31 


١١‏ .طلطةالم) كا ع>األمعل/ا أدائط («دلاع0) "اغأء إناكانا5ك 363الم" ١000303:‏ ,مهأدو 501لا 
ملكا .لك آناكاناد اناونا نادة ,دكاء إناكاناد رهمأ دا أدحم'عد 


3 (03 | تالإنااج62) ,6ألاالإاع0 عقغأطةقم 05نانكاناد ننامه ذالم «كا دأوااط) ,53اه ؛مكاصود 
0خ أمدلاوط أءدا؟ا مناعغناط منام0) إلألوالإق| ره ه)) 


.١‏ ( واعط عاهزدلع غ31[أ5د7 3اناا06 052 032طق0 ا طن3ماق ألأط ,كا صباداه 301503 (إماناانادوجدظه هلا 
>أنالاةط 0095030 !1د 363ا1ل4 ,03 009:03 .03و00 كعادو قطقالخ امطاناة0" :الوأمرع0 
ناو ؟اق3) ! ؟نالمطان2)" 


؟١.‏ [د962 313امه ,ا36مكاةط اجلاقلا دلاطلإع3110/ ,الإادصناء و1١اكاةل)‏ 363-3035103 3مذكما ع8 
0 .039101501 3103ط أأط 2315 02 (5703أمغ3ت6) نادمه ١كقمق‏ .>األأء دلإأولاة] (1 3م0313 
33-3 3/ا دمدلا" ( :0110 !لالإناط 303كطأ 2أ8) .الاأه 321503 ١ط‏ أكاا 55ا أ5دممازوهة>ا (500030 
30301 جنامة0 الث .أء اناكاناو! 


١4‏ . لاط) ,131ت065]215 لطهت 009803613 ادجو هدمدال8 الإع؟ غأط مالإأللدمطائط (مومة-ة3) دوه 
.© 1331 313امم) ووعءا 0621 13قامه 1503 ؛داوا 000/3 (03130) .3(اء غ33 6دامه (دلوا 
أ313/إ01) 5013 .اناا باانااملا (مأدامدلع اناطدن ال خادا) مأنداصمدمة0 أهنها وددلا طألع وملاة [ 
3 (أأط-زأط) اجام دااالأء 05 (09/303) 03 صدالا .039/10363051012 03اناأنادناط مطأمدالا (نامنا0 
ةلادع دع/ 62ج" 


.١2‏ قط لانالإنا 06:0 0009/303) ,مانااو0" :ألع0 أهدلع ق/اتل دمأأدطأودم-لنالزة موممطؤوما 
(ما035) لالطقلا03 أأط ,03 0153 03طاقا!ا36 أ5هتمه0 (|303»< غأط (15 5أم 0لاعاهل راىلاةلا اكطخط 
3ه (01انا0 3036/!إ01) ناضه اذالم ,03 0153 503أكاها مامعلا هلا ه/ا د0:دالإ96 لباقلا ,91503 
1مذاوا 053211 ,دعطأ لاناغأناط) أ10غدا طاقالم ,2301032 .عات الأااطودعآ-5300 لانام0) 56أ03 
0ح (ضوللزع؟ نذط) ,لقا ناا زءألمدانط! 


.١‏ لا8) .داع 0303630 11داوا كام بأع اماه الإدمطءقو 6داوا اى)اهلا (0531313!) ,أو 2دمطقلة اباو 
مأعق/ا (مأأرزدأءاأ0ع0) باط ,23010520 .062 65]135أؤونام >اأدءواع/ا 07 05د5 (3لاملا 
ك 26 لعلاع 


..0013603 5أج2هو 01/83-1017/63! 020503 معلا ,ومطءالاء زا دانناططهاها مل 3ام03م 
2 ألطولع لاه طام0/63|3! ,اماعة؟ مدلصنادة لط ععط طداام ,مهعأد10ا50لا! 


4 1أأ535 (030191503) ١/3‏ ع0 3553 01© 03 3 ,لالاعلا “01> 03) 06213 غ031أ32/اناممط دل0ملواوعلا 
مت كامنات .قمن|03 


5أ013053510ا30انا2نا 535 مكاءأ؟! 


٠‏ (7/3 311ا2نالانا ,الإ ,أوة0ناو) انأقاصذاه دلععلا دلا دل ىدالزةو منطذالخ عدود1ا (عقاصدكم]آ بك 
ماداى أمالاألأء صضق؟ 5123 ((1دااةو هلا انقالاقه ,أندادامدل ,مداواغاط ,مداهتالاعم :منقالنانام 
ملاء رلططه؟ ,الاناد ,ا0ه) أأدأو 3/ (10أمقا538 , دنتااوع ,دصطءة0) 2تكاكة ,(أمالإزلمع/ا هدام ه00 3كا 
دلمأكارموا 6قاموكم1 *نامىنامناك )ناصمقو أ« الإزلغأء موكطء وعدلامط ج52 أعنداأدماعم ١ 3١‏ م7 
(أطةا) أموكنام علط دل هم ,أندططم مدعهاوقو املا ناقه00 أأط هم بأمطاء غأط هم ,كا ١/3016‏ 03 أدداء 
031» دذاطقطنام ولدأده:3ط طقاام 3030نناه ١اطقألا.‏ 


.١‏ :0131 ,0103| ألاع0 "باه ع8 (303'نا)) 03 الإألاء أأدقم ملطوالم" :(دصااطه هاكادلا) هجام 
30/اة هلزإع0 - "013636101 ع6ه (دمال الإألأء غ06303) ذاأملا الإألماعو ماداماءة|]3 أ ,لاع" 
أمةلدمع/ 5627 11!153ا39© 03اط323 (اناانال0 تلادتصصقطقء تلنأقامه صوالاء؟ 5ه8 .رداءوواع 
كاه لع 3اأأملا مأمصدط2) 


؟”. 317 3110 03153,0» لاأاده قط خقالم (1603ت0-أمأمد5) ناصنادة طباه أطاط3؟5 أدماة ائئ)اقلا مالا 
انااكاة أ داوأ (اناأنا8 .اناأه ؟3019171ل (1030310 ,1'3620310نا0 - 030)ا035]5) ضدلمأ ممعكاطقم 
"الطاطة ام 0ن لالإلا8) 3630011 مادو تطدالما) 


5 . لأأعاظ 31ام0 .00311300103515 أمدد ((الااأنادتا 0/3 ناى]ناكا الامه ,وكاء 6 ]ناكا ملكا 
> الادهعةاع/ 31طه< أمأدا ءالع ادم (303/إ00) 3قامه 05 2ز8 .039/10363060131 023اماناانا2تاا 
األضدائط انقامقاه 303كاهان طقاله ,مهأدوأند1!! 


؟؟. (13503ا3) 03 503 ,ب أهعهاع/ا اقم 3لإ0نا0 32 ؟أ) 0-0102330ناو 030352 ألأط 3خامه 2ز8 
»| لاهع03ع 00631 32363 أأط اق 3! 


ه. (كا قمعلا دلا دالا" :(3030اأأونام) 552 3031 ,3010350 ((الانااناوج8 لا 
:0 .021131 داع/ طولاقه دلزع0 - "إطقوالم" :30اغنام 001316 ,50155300 هلزع - "2 1لكام ةلا 
(لالالاقا010 5لاكعا 03 103لا 11 1500-5303قط) أأولإلإ دكات ماقامه مكاها "قطخقالم دناكاه لمرهح" 
32]|أأطا! 


ع؟. ماتلا ونام 3030الاناء 0 ,طأط أت تلم ت0) طدالم .الطاط حالم ١/3153,‏ 3م 203علا د/ا 603 دالا 
(اناأناط دالا 20) !10011/ا3| (ه2'61) 2 اناد (اناه هط 003 بالإنا62) د/ ألااللع0 عتغخطقم روم 030 
لصخ |أمدلاوط أ داوا) 


7؟. 31اءع303 ننتغاناط كا ه00نا2ن معلا نهو 


اط ةاام 03 دنعل ,ال/إ153ا0 (طتا ات نام) 03111330 032/3 للعلا 3235103 03 0319/3 ,دادو 
أل أطأط 53 اط ,غخ00012 32ص لمعل طدالم ,ب معاد25201.1501 لصت ان (3ا30مطاعق/ 1دا2ة! 


. (30630 ((اناعنا طنالخ) كا دمغ|أ 01 (نام نا غ036 شقلإأ0) ١/3‏ 33030ل/ (0<030/ أعاك 01311 3كما لإ 
0630 ,أ0لمقلزعع (الاعي 031©) تألم ,ب مهأد10أن دك .؟ألأمطكا كلدمط أل دلا 3330لا دادم لطا 


4. (آ03) اضاق03]01 دلإهعع0 03 0001021 ,0001123 أمدعع0 طاطخالم ,11303 (إلماناانادج هلا 
(عط83] د2امالاع؟3صموم ماجاد) 20ت الإج هلا [035نا9 ,(اماقا23]0نا أضهعء0 03 9035 ,001020نا0 
0 لا/ا3ئاط (031351503 ,20303517503ط 62 لالط عدط ماقام *أصنصد5ك]نا ةو أومالاالماء 
له دم ااام ,مهادو 1501 .:دلع 061/١‏ (03031 انام ناو غأدم قئإ!0) 00035051ام 
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11 تا لاع 3031ط1 الع 02030 (مأدلءا اجنام ) ,300ط طأقالخ ,أكا ,06201 همه ( داص دا ألإع0) 8 
نل كانالاة0 (0دللاع9 1ت8]آ) ,3011عنا (موللزع؟ زهط) طأذااخم ,بمهأدو1501 .101نأ03 د5ا! 


#١‏ 3117| م03 ,دلاع0 5أ5 9652 أالمأواج'"3ط 31300311315031 000155 62 5123 (الاناانلادت8 قلا 
,531 (31313لإ/اا32) 103اناط ,13010381 531017 ]نام 906 ناطنالإن020 د3١‏ ناأناا ماطوالمة 203 أمدل 
3101" 2]131اطأ ماناونا 5ها ,ذا دل» أناكاناد »0 ردم ادا أدم'عم صطاطحأاام)! 


؟"*. (03183|31 أمطكا (32النااناط 0313 0/310 /036|13 3عنا 50ا53 6195 3م؟ ةنده (أمرداءأ؟ةا 
1 043 03 صاقلا 16ت31ل0» وناكلاقط 1363ل (630311) أمأل غقامه ضقوممق2 نالإنا0 :نام 
مهما 515نكا) أندااع'دط ودلصاءداارهب 27١315010403‏ ملإناانا0© 031زةا536-53 انأقامه طقاام 
املا اام هدلت مماداظ .03131 03طاناء ناكا 652 55 أزداأاج'82) .1 3ألا عول/اةما 083 (3135103 
1 ذخام قاه 0كاط قط ,ماقا »ا0؟! 


ع#”. 3123| دالاع5 لط ععط 3/إ3]3 03 لانااناق0 ,3انا06 لاام3غا4 .نانا»001 مدل اأمأططهه منداموكما بط 
31731/إأ0)) .53001 ,كا 50613512 ,أل'"3/ ماطقالث .مالع 53236 5دلدناو أأط الادهدلإدمماام داهن 
أ12أ5 6 3الاع؟ .3103123510 512١‏ اأتلادط 00[/3 ,كا اناه ١اأولإتاطع‏ .(أ0ل>ادء0313 نداغناما امناو 
,0ط الالكاطاقط طااقاطه ,اط ةطتطعم دمائدادلوطط ع2 طوالق) طالع مالاوهعمج جطداام 
]لام (دلإع0 >ادعدجع)! 0تلطاءةاطةط0ناو! 


ع طقاام 30630 (1غت/ 0003636١‏ 117أ303/إ01) 53311 0 ,مهاد 501لا 


0613 ذاق3جنا 3630انا006) 301اه 03 3اضادط ,1 ال36/ا 0 مدللزة0 ات/ أ/إأ5]20أ) اكاقج/ ١.‏ [اتم 
أطاط53 اتمنة ذاأم ذلا 2/ ائلاقلز ,غات6506 ذلا ١/2‏ 2095621 ,5381310 3لا 2/ا 2512 ,012 لناكاولا 
,0003103230338 300ل ,531/30 أمالادعدلء طكها دوم دطد؟5 5كها| عع1 . [أأمط 0 (اماؤدعء013 
(30للزع؟ أقط) ,11ل0دائط (الاعي زتط) ,كا 3512ل06ناو ,دؤ5ا حالم .032اأاط أمالادءعد|6 303قط 5ها بع 
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ترجمه اردو 

شروع خدا كا نام للا كر جو بلاا ملآربان ذللايت رحم والا (]0] 

ليام 

لا حكبيفث كن (بتلرق تلوق ) كنان كى فيلا قينا 

". نيك و كارو لا كلا للا لادايت اور رحمت لآلا 

# عو فاق كك باشده 115 اوو وكراه كينلا اور اتغرت كا يقي 204 ابن 

ه. يلاى اينلا يرورد كار (كى طرف) سلا لآدايت ير لايلا اور يلاى نجات يانلا واللا لايل 


#اؤز لوكو [] فيلا بعضن اسا لالاجن لاود لا حكات] خريدةا 11لا خاكلا( لو كول كر) يسمجلالا غنذا كلا رسعنا سلا كمران] 


كر لا اور اس سلا استلازاء كر لا يللى لوكك لايلا جن كو ذليل كرنلا والا عذاب لاو كا 


3 اوو جب الت كو تاعاس 1 عستا اق م2 51ت كر مف رقب ليها 013 كربا ان كاسنا تان 037 جين أن 06 كارن 


ميلا ثقل لالا تو اس كو درد ديذلا واللا عذاب كى خوشخيرى سنادو 
4. جو لوكك ايمان لاثلا اور نيكك كام كرتلا ر[]0ا أن 5لا لئلا نعمت 5ل باغ [آيل] 
اليه أذ هن ريخ 085 خها عا وعد سخا 08 اور ونا غالب حكيت و00 


.٠‏ أسى ذلا آسمانول] كو ستونولا كلا بغير بيدا كيا جيسا كلا تم ديكلاةل] لآو اور زمين ير ,01 (بنا كر) ركلا ديدلا تاكلا 


تم كو لآلا للا نلا دلا اور اس ميلا لآر طرح 5لا جانور يلآيلا ديئلالا اور لآم للى ذلا آسمانو] سلا يانى نازل كيا يلآر (أس سلآ) 


اس :ميلا كل قسم كن نفيش جيز يلا أكائيلا 
1م داك دافن نتن هلان د كلاق كت دا كنا شو عور 26 يا انلو نا تنا كنا ينذا كا مق تحنيقت زا انا 


كلا يلا ظالم صريح كمرالاى ميلا لايل 


7. اور للم ذلا لقمان كو دانائى بخشى [] كلا خدا كا شكر كرولا اور جو شخص شكر كرتا لالا تو ايذلا لأى فائد لا كلا لثلا شكر 
كرتا لالالا اور جو ناشكرى كرتا لآلا تو خدا بلاى بييروا اور سزاوار حمد (وثنا) لآلا 


#اماوو داس وفك كو باد كرو) تخي غات 017 88 كه تحت" ك1 و82 "كلا كلا يك عدا كلساتة هر فك بل كران 


15. اور للم ذلا انسان كو جسلا أس كى مالا تكليف ير تكليف سلا0 كر بيلا ميلا الالكائلا ركلاتى [001 (يلآر اس كو دودلا يلاتى 
1و اخركار) ذو نوسن مبلانانن كدو جاتنا ترك 80 0:10 ين زتن ك3 مانا باب كارن من تفنب 3 08 05 


ميرا بللى شكر كرتا ر لا اور اينلا مالا باب كا بللى (كلا تم كو) ميرى للى طرف لولا كر آنا لآلا 


فاون كرو قر وزنع قرم #بامو اير طانانت كسس ابس كر درك خرن جد كاجام كج نكن عله ازا 


شخص ميرى طرف رجوع لال ثلا اس 5لا رستلا بر جلنا بلآر تم كو ميرى طرف لول كر آنا []010] تو جو كام تم كرتلا ر 011 ميلا 
سب ميلا تم كو 1كا0] كرولا كا 


132 لقان نا زلا رق 35 )ريطا كر كوق قيال (بالفرفن) وا كا دائن كلا براي ولك لاز للا للوذ او تلن بل كس 
بتللر كلا أكون ا أسجاتر تاثدزتا رسكني )”نا زمدى انا سد امن كر قافية 3505 لاوجو 017 016 كيز شك ته 05 


خدا باريكك بين (اور) خبردار لآلا 


ذلايلا كرتا 


.٠٠‏ كيا تم ذلا نلايلا ديكلاا كلا جو كجلا آسمانو لا ميلا اور جو كجلا زمين ميلا لالا سب كو خدا ذلا تملاار لا قابو ميلا كر ديا لآلا 
اور تم يراينى ظالارى اور باطنى نعمتيلا يورى كردى لايلالا اور بعض لو كك ايسلا لايلا كلا خدا 5لا بارلا ميلا جلا ناتلا لايلا نلا 
علم ر كلاتلا لايلا اور ذلا لالدايت اور ذلا كتاب روشن 


روي ا 


80:41 كناجو سات ندا زلا نار ل رمات :نا اح كن دووف كر لات 01005 لليلا كلا للم تو اسى كى بيروى كريلا 05] 
جس ير اينلا باب دادا كو يايالا بلالا اكرجلا شيطان ان كو دوزخ كلا عذاب كى طرف بلاتا لآو (تب بللى؟) 


17 اور جو شخص ايئلا تثيلا خدا كا فرمانبردار كردلا اور نيك و كار بلاى انين ذلا مضبوط دستاويز لااتلا ميلا ألا لى لا اور 
(سب)كامول] كا انجام خدا للى كى طرف ]1] 


/. اور جو كفر كرلا تو أس كا كفر تملآيلا غمناكك ذلا كردلا ان كو لآامارى طرف لول كر آنا []0] يلآر جو كام و( كيا كرتل 
تلالا للم أن كو جتا ثيلا 0]05] بيشكث خدا دلولا كى باتولا سلا واقف 1]0] 


. للم ان كو تلاو لاا سا فائد(] يلانجائيلا 5لا يلار عذاب شديد كى طرف مجبور كر 1لا ليجائيلا 05] 


0 اور اكر تم أن سلا يوجلاو كلا آسمانو] اور زمين كو كس ذلا بيدا كيا تو بول ا101ي0] 05] كلا خدا نلالا كلال] دو كلا خدا 
كا شكر []0] ليكن ان ميلا اكثر سمجل! نلليلا ركل]:] 


كلا بعد سات سمندر اور (سيالاى لاو جائيلا) تو خدا كى باتيلا (يعنى اس كى صفتيلا) ختم ذلا ناولالا بيشّك خدا غالب 
حكمت والا لآلا 


6 كر كارا مدا كرتا وز 


جلا ا0ا0آانا ايكك شخص 59ل بيدا كرنلا اور جلا ا0:1]010]) كى طرح (010]0 بيشكك خدا سنذلا والا ديكلا:لا والا 00[ 


. كيا تم ذلا نلايلا ديكلا كلا خدا للى رات كو دن ميلا داخل كرتا لالا اور (ولاى) دن كو رات ميلا داخل كرتا تالور امن 
ذلا سورج اور جاند كو (تملآارلا) زير فرمان كر ركلا لالالا لار ايكك ايكك وقت مقرر تكك جل رللا لالااور يلا كلا خدا 


”. يلا اس لثلا كلا خدا كى ذات برحق [الا اور جن كو يلا لوكك خدا كلا سوا يكارتلا ليلا ولا لغو لأيلا اور يلا 5لا خدا للى 
عالى رتبلا اور كرامى قدر لال 
."١‏ كيا تم ذلا نلايلا ديكلا كلا خدا للى كى ملاربانى سلا كشتيالا دريا ميلا جلتى لآيلالا تاكلا ولا تم كو اينى كجلا نشانيالا 


د كلاائلا0ا بيشك اس ميلا لآر صبر كر نلا واللا (اور) شكر كر نل واللا كلا لدلا نشانيا0 (آيل] 


زغرة وو الل لو 6 للاريلا سائبانولا كى طرح جلا جاتى لايلا تو خدا كو يكار نلا (اور) خالص اس كى عبادت كرزلا 
لكَتَلَا لايل يلآر جب و[] أن كو نجات دلا كر خشكى بر يلأنجا ديتا لآلا تو بعض للى انصاف بر قائم رلاةلا لآيلالا اور لآمارى 
تافو ها ولكن انكار كركلا لايل جو ظلاك شك أور فاشكر لذن 


إزذرة لوكو اينلا يرورد كار سلآ وو وات دن كا خوف كرو كلا نلا تو باب ايذلا بيلالا كلا كجلا كام آثلالا اور ذلا بلا باب كلا 
كجلا كام آسكلالا بيشكك خدا كا وعد لا سجا لالا يس دنيا كى زندكى تم كو دلاو كلا 


ميلا ذلا لال د[01] اور ذلا فريب ديذلا والا (شيطان) تملايلا خدا كلا بارلا ميلا كسى طرح كا فريب د[] 


نالا يا ماد[) اور كوئى شخص نلايلا جانتا كلا ولا كل كيا كام كر لا كالا اور كوئى متنفس ذلايلا جانتا كلا كس سرزمين ميل] 
استاعيف 8:1 كن 'يفكف عدا تآلى 0212 ولا نزاو كرون 00 
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ترجمه كردى 


.١‏ م3ل0ججعلا لإعط اتأجلاعط أز ةما مدنلا دئئ3) .اع لأن/اماأما 6 مقن/او|أم 6م203علا 6/اصوم أ8 


01230). 
؟. عم ع ءازع زاط هعانعءأط مقأوععط مدمد/ط. 
*. رع لإا خصلط عم) عاعلإاصق/ا0| أل نا العاعط موق اأعمع0 هصمط أزجموأومعط موبط). 


ع. أط مقمقلااع .(مأ لاع 2و اأعمع0) إعمعط مألأل عنللا قاحم دعقط نا مأكاأل عنحكا وزعممام ممقنلط 
ملكا أل معلخاقط 03 06211 أل 1[ 03 36م 0306. 


ن. 511132 آز اعطعللاكا أط ولط .مأ موطقلاء ,عم علللا قلإجلباكا أز ولإألعاعط عع؟ أل لما متبلط 
تازه 


ء. مكااط 3لطبانها صودعءا ءعط || أمجدع0 أط مولجعلا دلزة؟ با 00 أز رعمصدعط مولالمعم أزعاعمان 
3 طاقنلا 003 أ[ .32طلا عمعال 23 علثلا أز (مولاإلانازامه صولناء ,مءكاتنل الإاجلعععط معةللزاانزتم 
علاعط تأهطتط عاع 2م 53. 


للا ع010) عللاكا هأوام أأع ناو أط 03 13ح دم ذللاء ,106ألطانانللا عا 3 للا أز عم مقغأج2ع06 031/0 
107 .علإعط مأدعطنو 03 آنا عطناو نالءعط أل لاعن عطتط .رعءأل) علإثأوتطاط عم عن مطأل بذ (موأومعم 
ع1 552 أل عكاع 3م 3و9 أط آنا 01201013/2 ناا. 


علإعط مقط ناكا تأوأطاط 2 مهلكا قوط [[ إعمعط عماءكا ثأوح 326>ا نا عماءاكا ,عنتاخط 06دللاط. 


ه. ر.ع مول2ع/ أز ع أو تق عاع0 3لالاعم (ضقهللا 103أكم) ه/اط . ملامتمصاتط معط جل 6غأوأطاط قلكا أل ممقنلط 
أ 03اما 


علا عا زع زط ق6أمطه/لمع؟ أز معاع/لا أط م203 1أ35. 


.٠‏ أل ألئاء عم ازعطعم علا مالع نكا 0ط 1[ .ع/ؤ1لم313 منند 6ط مهمادء صتطاطأل تح مقط مولج2ع/ا 
.ع/ضألمقجع؟ 03 طأطعح أل ألناعء م3 3لطق >اواممطعط أل .عمام03 لصلائط ن زعىأل مؤلاولإك دل (اأماعج 
مغلم عممع أمعط أز عاج قلا أط مع ,علإثامدماط (ذكناللن عاعلاج 03 مقمقمده أز عم 101 
ملكاأل مأعقط هل لامع أل جة/اأجصاو06). 


١‏ 6الأو6م مولح ملم 6مووثم عمللاط رصواق تاعو) مقط ها 1017 .ء مدنت مولدع/ عمألم3 قم 
إعمعط عماءاكا اللاعه 6زقللاء 6 .عم لم313 ع0 أولا نذا ع0 موللط) #عمألمة؟!3 © ا 0ج2-0ع/ا 
مأ 3ن ا عاع نط 03 انالا أل مذللاط. 


.١١‏ .عالط مولج2ع/ 9/6ؤ321مأؤ5 ناكا 50 أز زعلإأم3 1كااع؟ 0م23 13 30لطاونها قضوط أزّع81 إلمهك أ8 
35 أط ,عائط 1أ1مكاصمم آز مد كا ,عا أل 321م51 ج؟ علنثلا حممط أآز لإعط ذللاء 101 ,عالط 321مأ5 صدرزكا 
ع 30ل/الأدعم (6ل/إق لللاعم 66) ألنا أآز مول2علا. 


.١‏ 3مهط أزنا! إملم ع نكا" :ع/إ0أ90 رهطة) غأع:1و9 أط 2 ع/ثالا 6أناكا 9003 أزّ 3م انها 03 كاع031 أما 
ع مأدعم عأم عاعء للاعه مأمأكاةأو أ /اعط 353 أط جممهما! ,عاعم 6ه مولإلاعط هه مول2ء/! " 


؟٠١.‏ 0 03 0 طامط قممط [[321مأ5 قلاعم قلاع نكا" ,عنؤكا مولا 6/اةط 0 03 مغع91 ولالزعم ذا ع8 
3 .علإثاط 63031 0 ع/إ3لاأط مواعء معو ذا 6هع» أط ذللاء آلا ولزآل جممها ,عالط جم عنللا 6ناجم 
عم 03 متم أقط نا بإعط (03 323م) تطلحظٌ .علزل6ء/ أو أز 3596م مذاذد نال دلاعط 5لاأزءمم " 


ذ. "0قللا أط ع 3م23 نا مةأوا مذلئاء بن ناكا زماءلكا مأومكاعغ ج2 ع أم ع 031/6 0 03 مقللاء ماعلا 
لالط 3 ملم هحومط أز مقللاء نا رعلا عمينا 


أعمع0 أط تج دقلا أط 03 6قمقطمه أل نذا ,عاعم صهلكا جمنأمو أط (3ل 6مأوماع] 6/ا 01) نا 101 ,لاع 

6 .عاداط عمأالااج 3ل صلم أهط || ,ىم ولإثااأد أز 6 مدنلا ولإانحاعءلاعم بذ 0 عالط مولإتأاهيعا 
علا أو 23 عللا حومط أز 6د (6للوو 6ن 101 .مأءألاأداط دل صلم اقط ذا أز 6اوتمعط قصقط مثلالازك 
مطازةط ,قطم ا" 


.١2‏ "01 1[ هلإ ,عط 03 نائط قمألاععا هلاقم أل ,آز عط قاع2معط 6/امغ لاعلا ع (جلعا) ماعنا إملم 6انكا 
معط أط م3ل20ع/ 351 أط 3مناما .عصاط عأ (جلع) قنع قمولجعل/ا لإعط رعط 03 لالع نا مخمحدء 
13036031 دوع 6 ولإزالاعم قإناط مقأونا " 


١‏ " ه/زنأت!!5 آز 013ص 3535م نا م ولإأعمعن أط وموصطاع؟ بط ن عالط عنلا ز6مطام ناآ إصلم ق6انكا 
مأ مذكنانلا مقماءاكا مولاع) 353 أط 3مناما .علاط بتاعط ما 03 عأ أط مم مهلها عع5 ذا نا ,عاتم 
علأماكا قلاعم ١/6‏ أط (طقلكا خماءلكا هم ومطقع؟ مول2ء/ " 


"( الأع انان أط بذ نا علطأو نا0ع0 (مقللا أ مولالاعم رمام اكا) خوط أز عنخلا علإناء ناآ (لصام عنبكا 
عام 2عط قا أللاع5 مؤلاع نان اماعط أزمول2ع/ 35 أط جممم ا .ععوع0 3ل مأمطصدعح أل." 


4 '"( 353 أ 03ها .علاط لاأوأم عنثلا 6ومع0 لذن نا عائط أمتنأو 03 علا جاع0 أل ناآ (رصامط 6انكا 
مواع»ا 6ومع0 ,موومعل قرتاءازى " 


83 ع2 ذا متطادعء أل مقغأونا امعط 13 عللا دممط أز م203ع/ 3511 أط ناكا ,مأضاطوم مقط لإعن‎ .”٠ 
03 علا اع5 | أت/إنا لخلا ع0 0 أهلإنا نلالا معلا عنلالا ةلزاع معن أللناء , علذا 6أوع0 عصأط ع0نادا»ا ,الاعط‎ 3 
مأ١ مانام 6ط 0 لعاعط 6ط ماصع 6ط زعمعط موناميعم أآز عالعصداط (آز جه آلا أ8) «علإأمح عاقم‎ 
عمطلا‎ 


ملأل 03 مقل2علا (تمنطعط 16هم 01) 5106ماع 


١؟.‏ طلاط علإأنقخوالط مولجعل ناكا 2غأ5 (إصودعءا أاع0)" :00006 6ط (قط3) 13 قلا 3م0ط أ[ 031/3 
8 16 (مأكاقم علا 00103 أط ماع ,13)" :عملنأمو (نا م3 لاأواعط مولحط) ".ألا قلاع ملاعم عواطاط 
ماع ".م لكاأط دقنلا ولإأنلاع الاعم آز قمع ,مقط مهلها لإعم ا عم مةأمجط نا /اقط زمتاقط غ35 ماء نما 
(03 علنثلا 316! نا لاط 3م90 أ0) 0153 306ئاء ,آز عط ملكا أأممائط 6أو3 اقط 0321و مدقنل لأاعم عاعط 
مأمعمم 


؟؟. ألئاء 101 رعط لكا ناكا 3 2030ع/ (ولإثأدع1ع0) تطوط أز ع نكا 6لنا؟ م ولإع معن أط 306 كا !لهك أ8 
ع0 03 30ل20ع/ ١ط‏ | (أز تممعط) ونعلاناط تمادعموع منثنالااك .ع لزنأو مماكاعج دماأنان أط. 


+ (ز 3ل 6لأللاجل 3تماما .عاعم نعتم ع] أن ولإتاعام معتط 101 ,عائط رمدلددع/9 ولثاعام أز مدقا نا 
35 أ5 .مأزةط 3 مهللا خممط أز قمع علؤلكا مدلناء مأوت 101 زعم حل عم أوط ذا مهللا حمألصةأ/اا2 
01230 أأم علاعط 03 مووماأ أل مأو أم م203عل. 


ع؟. 03 مقغأو عاع 3م93 ١ق‏ ذا مقلاء قمع 3956م ,ملأل 3ل بالخمطعط >األصاط (موا؟) مولناء ممع 
مأكاأط 031 ا5. 


ه. 303 عأ هلاأواعط قمقللاع) "د ع/ؤألمة31 ومادطعع نا محددء 6ا ماع" ,أك؟أمأط مهللا أزنة ماعلا 
3 2030ع/ قموط أز عمعط (32مأ5 903" ,ع6 رقطة) بآ ."(ع/ؤألم تق31) مولدع/ا" :مأزةقط (ن مألأط 
مأط23ام مهلكا 6غأم قا ".عم 


2؟. 355 أط 03ما .عم 13 مولدعلا وصمط أز المعلا بعمعط 03 (طالمعع نا موحمدعء أل مةأو ب 
30/المأدعم 6لمأومع2 أز ماعنلا أ م203عل. 


”. أآز , الاطناط عطأطلط آز مأولات نا (مرزعاع0) 0وطاأو عصاطتط علإعط هل لامع أل م0326 5و1 ثأدت 81 
مقل/اع وام عوأطاط لاولاج ألاعط آز 103ل/الاعم, 


35 أ8 .مةلزهم طولج2ع/ مة/الاعم 3/ؤ3/لاتل 0153 (لأكأ/الطاط أز امعط موللاع) عط موءطباط مدنلا ق6/اع] 
علا عازع زط ق6أهجطعن/مع؟5 م03جد2علا. 


8 . لاعلا (03 قماناك اتط )1١‏ علثا ومألمد؟ نا علذا هحمءكاه قمقتم (ثأوأم أن علا حصالمو لقم 
8١ 3515‏ .علا عملا (مألم ماع30 لذ ع0) علا قمعأ أط ماعنا وعم ومعدكات 0 مألمة011) 
عمأطال ن قطة6ط01. 


4" أط مقانالئعط) 6لاع9 012 1[ 6لا 0 ع 0 عكأل 6لاع9 030>-2ع/ ١3513‏ أل ناءا ,الأط هط بن لإع0 813 
مل أزعاع لطعط زعلؤملكا مالعماع؟5 03 علنلكا تمتططاع؟ أل أز ناأط 0 زه 0 (عاأل ز6أل نا غخانكا أحثلاج آلا 
303 أط مل اال مقط هغأو مولدعل اكت أ #مأولكا أل 0317031 0306 ملزعما. 


”. اذللاء ناكا مةأول مدللاء 6ا .(علاعط نعاعنلل< أ0) 3121م وقل2عل 35 أ جماما إعم ددنالالا 
6لط[ائط أز معنلا أط مول2ع/ 351 أ8 .مأ عنام لذلتاء ,مأكاأل مهلكا ولإتادعنعم آلحا 6اتأوقم أز (مذاا) 
ع ادع 


83 أط >اعاعءا رعننا 06دوام علطط عنلنا مقأممعط أز كأعماط مولدجمع/ بكا 80 أز ,أضمأطدم بذ لزعو‎ ."١ 
6ع اللاعط اماعط وضوط أز (03 موععلناط) صقنلا أل ثأدتء أ8 2ع115أ0 03 6لزدلطع0ل أل آنا مةلأعمعو‎ 
عمعط رع2وطععل) مقأومعط 2 321/30مأ5.‎ 


؟". 03طها :ملكا أل 762030 0321 انا للاكا مك للاع ,عر أماأكاأم أل صولاء علزلد لاعلا 6لإ هلمعل 66م 0318 
كأعصاط :مدنا عأوعرع6 ول #لإأدوة؟ أقط | مقلثاء عم 1/3نن 101 .ع0 183 2030 تممط أز ناكا "أن" 
مقأواعط جععا بذ عو ,عا؟ عأم مم مان احاة5 6516م أ[ .مأءأوال 3 عللالا أز أنهلحالاام عاعلزة مهللا أز 
دومعلا عما. 


*”. 2313 5023 أز ,/اةط ناكا , هلإ0؟ 6/لا أز مقاط 0 مكااط عنلم 6ل/إج0بكا ه/إة312م منلط بمودعءا أاع0 


أ[ 02361 ١3‏ عنللا 


3 ملاع 35 أط جلها .مأك نأط قمم لكا أداع© نا غأداعغا 6لإ03 91 بذ أط ,2 عنللا 6لاجط مط 
اعم 6م لمق الى زط 0 .عمألمومجا علعم علا أمقطك قماز وعلط 1017 .ع غممم (ع/ز03) مول2ء/ 
6 لقم ملعم ("'عم اوكا ةط 0 علا 6لا ع مأدعم 03لا" :ع(6ط1ل ناما. 


ع" رعم31ط1ل 6غوأ,قط تنلاع رع مولجع/ أهط || (لإعط تاأأصعط ومنطة) 0306 5نأم3 5ت أط جمناما 
أز ,03 قطعطاد أل 6للا 2 ,بعم23امط 30031 نذأ ع0 ,عم 3داأل الإعط جل 6المعطاجم أل 58 أط هثلاء 
أط) 6للاء 53ت أ .ع اأمطاط اأمادمعح ناكا ا 6لا جا أ ع230ام 31لمق بذ 0 عالط لعا أب 23 عنلكا مط 
ع 2030ع/ لإعط قتثاء رع مقغأوتا أمطعط أ) 30380316 0 عم 123ل مهاونا أمطعط. 


ترجمه اندونزى 


ألهكا -ذاقكاء5 030 نقوعط 303138 3الخث 30(1ز 3لإالانا90الادع5 ,لالمطاق>ا ط536313عط اجا 
لناا (ضقالم هلاج ]تلاج 332معطع)) أمكاةلاعم 580312 300لا 06300 -وصمقئه طقام3093[ 
2).لاطقها مقاط 3دذاعوومعم) 


)]02703 .360ل3لامعط قط13ظ أو30ا طدكنامطعءط قط13ظا ومولا طذاام 3103 أناطع لامع‎ )١ 
مدقا أأال)‎ االاالل.)١١‎ 

*) (؟), 3 مكااط 725090317010150 300ل 130نا0 ام لاج ]3/3 1|3أ10) 

ع) ).لاق أ3اععا أ3باطاعط5 وناقلا 01300 -01300 301ط غأ3لطط 3 30ل عانا ز اناعم 301 زمعم) 


كاقلا اع 030 غ233 تا أ3اناصضعم ,5313 ضواأءألصعم وضقلا 0309 -06309 (لأأهلا 
(ع). غ3 أطكات أاعوع7 3030/3 مقكاة) 


0 31/3انا! 0311 عاأناز اناعم ]3م7503 م3أع1 وزقلا 0300 -06300 اقالطا هاععء01 
ع) (0). 0لا ألانااعط 300ل 01300 -ومة01 طاقالةأ هماعععمم) 


»58031 3050ل 3]331ااعم 113132نا0 71701 300لا 01350 (303) 3أكلاط3 3015313 0١‏ 30نا 
اقلاا3أع650م 3م1380 قالط 3130[ 0311 (0513ا0730) 31د علامع7 >عالاامنا 3اناواء0 
9ل 3236 لأعاماعمتاعم قضقكاة با وكاعععء11 .0قكاهاه 0101 بن طذاامط م3ا3ز مقةا301زمعم 
/) (ع). صقا تمأاطومدعم) 


0 وطاقماعط 013 ألطتكا أهلإةت ]ةلات 3ل/إ3030مع©1 30ا01363 113أ36م3 30ئنا 
1 ,25031[/3ع0 7ع لانااعط 013 طقاه حطقامع5 نأل صقكاوطهططاملامعممط- 


230 0030ع0 013 طأقاة؟أطممعو عقطقا أاعط 316 :هلام 3وطزاعغ دبالع»ا أ0 غأ63لالاد 303 موكاج 
(7). أألعم ومج/ا) 


30 رطع|53 أقماة -ا303 طق ا3 وقاع لطع 30ل لنقططاءعط ونضقلا 03060 -01300 3لإاانا790لاكع5 
4) (), 0318 اتمع؟ا لاأبامعم 300ل 03]لا5 -03]ناد قكاعع) 


3 ونقلا 36ا31آما متنا .“قمعط وضقل طحدالىم أ[30[ 3031ع؟5 :زتملزمممةا03 أل قكاععم اهاعا 
٠‏ (3153003.0[أ8 1133 أ30ا 2كوازء0) 


كا ةغاعاع 03آا 030 3لزضغأ3طأاعم باطقا 300لا 8300 3م30 أأومةا مقاتأمءمعم دزأنا 
/لااق| 31701631/إ7219000 0312 لأ اللاناط 3[/3ملا5 ألاناط (331)الامااعم أ0) 0الاانا0 -9لانانا0 
أملقكا 30ما .3]820طالط اومعز لالقع3ط 0313ع5 3/إ3030م لمةاءاةأط ومقطصعائعم مصعم مول 
-(أناط17نا 173631 503/3 0303193 ١|317‏ أناط الا أملقكا نااا ,أأوم3| 0311 30 زئاط أت مقا ئلا 
3.01١ ١‏ 300ل 30 لاط مانا) 


ةم 06 اع ونقلا 3م3 لكا ة30مع)! لامططعاه طأقاصق ا خطاءعم اقم ,طوالم 330غأمك اداأد]آ 
ناآ مأأاةا و0خقلا 03009 -03209 تلم تومعاع؟5 ذأقاام مأداع5 (نام) مقط 3قطممطع؟5 -صقطقطمرع؟5 طعاه 
(١3]3.01ل‏ 309لا تأ 3تدع5ع)| 03300 أ0 6303ع6) 


131 ناكالالاواع8 :31ل ,31كاننا 303مععا اأقمكائط مواائعط أمحقكا طداعغ] دلإمدانا00الادع5 03100 
13 لا00ل5ع©5 0316 ,(طاقالم 303مع)) انكابالادواع0 300لا 3م513 31300 1030 .ذاام 303م»6)ا 
, ألاكالالاداع6 58031 300لا 3م513 31300 030 :أ لألمع5 دلإمأزأل >انتاانا الكانالاواء0 3ا 
(١١)."أزناصاء‏ 1[ 11363 [30| 3ل/إ3كا 3ط13 ذنااى 3/إاأنا00الادع5) 


أأعططلاعم 13 بكاةلكا أ0 ,تلإك>اقصضة 303مع! 5غأوائعط نةمكابنا قكاتاعا 050931613 دنا 
(طقاام) اقاناأنكاء5اءم تداع بالطاقكا 30030131[ ,لكاكاةم3ة 93١‏ ":3ل/إ3030مع! 3[3630اعم 
"31كع5 ونقل متماأاةاععا تتمعط ةمعط 303135 (طناام) ضقان أنكاء5اعم لاع ولإطاطانا7909نادع5 
يحى اضنةة 


-لاطآ 01309 3ال 303معا 1أ3ط أ3باطاء6) [3أكناصضقط 303معا مقكاطة ممعم أللقكا دنا 
-31طماقمع5 وضقلا طأوممطعا 30330ع)ا 031300 3/ه30010101ومع7 اوناع ولإضباطا :هلما م03 
383 )؟) 30ل لكا -303مع! 13 أنكانالاداع5 .لالاط3] 3لال 03130 3لإططامةلإصعم 030 ,طقطماها 
)١6‏ (؟1١).‏ لاما أاةطممعءا طأداباكا -303مع! 3/إ0ا قط ,ناكا ةم 3ط باطأ 0309 03ا0) 


9اقلا لا أ3لادع5 ناكام 0625031 0قكاناأناكاع5ا70اع7 >الاأثانا لاا ةك ةا 3109/3لا0لع! !أ( 0310 


لآ 30ألاع] لالاط3لاط3أء لدعم 303 031, 


13لال أ0 3لإم3بالع! آ3|أآناة10عم 030 ,9/3إ30نالع! أأناكاأومع ناملاةكا طدام30903[ز تم 
33 3الباطععا ,لكا -303مع! التطورعءا و0قلا 03090 3130[ ط3اتأبهاا 030 .كانةط مودومعل0 
لاماقكا ناعأ 309لا 3م3 3031011مع! مواقت عط -لكا 316 ,ناما أاةطومعءا طدابكا -303معا 
ع0 (16١).مق‏ او معا) 


(أ13ع6ع5 (3]3207لاطاعم لاأ3لادع5 303 3اأز 9/3إأنا700الاكع5 ,لاكاكاة30 (أ3ل] ":(353اءعط لتمكانانا 
3 اخقالم 2153/3 ,ألالاط 031300 01 3310 13001 01 1ا31أ3 3ط 03130 2303ع5 30ل ,أللاج5 أزأم 
3 أ30ا كنااة 11363 قاام 3لإماالاو9(انادع5 .(3/إمأ3|35طداع07) تلإصطقاوم33لمعم 
)١1/‏ (18).ألاطقأاعومءالا) 


0 ذأ ونقلا ا3(ع20ع7 (3أكلا073) آخ3اطناءناد 030 53136 طأقاصق ا أل ,نكاكاةم3 أولا 
0 3م3 م03قطئعغ 2536313عط 030 0131اناما 3009ل اقباط زعم 0311 (تاع نع ) طواطووع»6 
اطا أل وقلا اقط -اقط >الاكةططاع] بن 3لا أماع0 09قل دلإالانا90لادع5 .نامطاةا 3مملطأامعمم 
007).طقوااخ طعام)) 


(5017050 03ضع3>) 3أ5نا032 0311 لالاقكاناط طقتكاوصأاةممع! باطقا 3003013[ دنا 
8031 أقاام 3/إانا790نادع5 .ألاكا310 0600317 ألالاط قلاناما أل 36أققعط باطقا طنام3003[ 
9 (18). أل |0903 3طصاعم أ30|ا وطهط5017 300لا 01300 -وم03 أقالالامعمم) 


56500113 .3131010لا5 1أ13امة»|3ثاناا 030 3130(عط 031300 ناملةكا 13 3م3طاعل0ء5 ونا 
(031.14عاع! 363لاد ١313‏ 313ئلا5 >أنا أنام ->انا ألااطع5) 


والنأمنا. انال اناصعط لقاع طوالمط 3لإمطانا00انادءع5 2واتأقطعم ناصتكا 110 
11 نام ا علإاع 030 ا7لالاط أ0 300ل 3م3 030 3591| أ0 300لا 3م3 نام) قوم امعمعا 
11 300ل 303 13كلا 3لا 301313 أل 30ما .لأأقط مقل أأطذا ولإلاا-أةمكاام بامكانتاصنا 
9 1136| 3م1300 030 انا زا اناعم 331 31لا 3أع9اعم نامأاا 3م30] طذاام (330د5عع)») ومتامع] 
١‏ (0١.32031عمعم‏ أنعط لسعم 


هكاعع1 ."اذام ةادالا أل ةأ0 309ل 3م3 3اتأبه»ا1 ":3كاع:2 303مع)! |0132 360113م3 30نا 
31م63 3م23 ]3م03 ألاقا 00قلا 3م3 اناا اودع (3لإصمقط) ألملقا أمج] ,11031) ":طقلخاة زمعمم 
(كاعزع7 اقم03 اقم 03 تأناكاأوطع صضقكاة) قاعع قا م3 تجا . "تلإصصقا3 لقع ومعم أصقا 
3الاه -3ا3لضع77 309لا أم3 53ا!اد 300ا3ل0 عا واع 2ع لانأعلامع بنا منغأع5 لانامناة|ا تلكا 
37.01١١ 7‏ |7613)) 


3 تلإما أل صق اطقءعلامعم ومقلا 3م513 03300 نا 


مااع 13 3لإمانا00الادع5 0313 ,ةقاعا أ3باطاعط واقلا 0300 013 وضوله5 ,طداام 
0 هءع)» ذا -ذقالم 303مع)ا! 3لإصقط نما .طمامكا 309لا أاجا اباطناط 303م©! 300وعم2ء6 
؟١)‏ (5311.057لا الا 5260313) 


3 .لاماطة اط العلإصضعم 3003013[ لذأ دلإصصق!؟هاع»ا مكاقمط 36ا 3م513 31300ط اننا 
9 3م33 قاع1ع 303معا مو اقاقعط ألمككا بادا ,القطمعءا هكاعئعم ذا -تمطكقكا 303مع)ا 
ع" (08). أأقط أذا 3اجل0ع؟5 ألاطتأعومعء1! قط13ظا طذاام 3لإااأنا700نادع5 .مق ا3قععا قكاعنعم طأواع]) 


اع 3كا3م ألمطلككا 30أ0باماعءعا ,؛قأمعطع5 وورومع5 -ومةمع5ىعط قاعنعم مكوكاءةاط أملقكا 
().135ع! 300لا 53 اأ5 03130 عا وانادكةل)) 


9 طلةا3م513 '":6اععم 303معا لقاهلام13 باطقا اا 3لإاانلا5909ل0ا5©5 030 
"طقاصة قا ."طقالخة ":36/غاةزمعم قضهقات ماعن نذكامع! "أماناط 030 أأومذا مكاتعامأاعمعم 
ع (0)).ألاط اع وصطعم 8031 تكاع نع مق اةلا0 3ع أمجغأع1 :"ادلم 06301 أزنام 3ا03ع5) 


-013آ طقاام 3/إآنا700انادع5 .أمالاط أ0 300ل 03 3091| أل ومقلا 3م3 ذا طقالظ 330لإمنامع»ا 
/") (22).أزناصماء 1[ 1133 [30| 3لإ3كا 3ط13ا وملا أذا) 


,013 (أ30زطع27) غآناة| 030 203معم (30[ضع ألاباط أل لمطمم -ضهطامم ملإمأ3003ع5 ونا 
0كاة 8031 3ل/ا3ع5أ0 ,هلام (وملقع>0) 3لنادع5 (1301) أناةا نازلا 3ل/ام303مع! مقكاطةطممقأأل 
(30ا 3كواءء2 قط1!13! طآقاام لمانا ووطنادع5 .اذالم غ3منلاقا (ضقادأال6أ0) 3لإمدوأطقط -5تطهط 
5 5303.507 3[أ8 قط 3/ا) 


لنأأا (اناطنكا 031300 0301) نالطقا تالكا وصةطضصعط 030 صقاتعغمعمعم طوااط ط3اكات110 
3 3للاأز 0م53 (2قاكاومةططاعط 030 طقاةأمعمعم) أأنعمع5 طنأةلإصقط مقامتداعم 
9 (08).أتطااع/ا جطنالا أوذا :تومعلمع1!ا قطنلا طذناام 3ل/إادأنا700الادع5) 


ا 3|310 نقتا كاناكة اعم آخنالم 3لإادانا90الاكع5 3اثاط 03 ,لقا أقطءعم ملاعم باطقا طجكاكا 103 1 
331311 قا كانا0اناا 3أما 030 320اةم (0نق3ا03 عا و5300 مقا ءالادك ةلماع 030 300اأك ماقا03 
,لاقالاأمع]01 3090ل بلا ةللا 303مع! أ3مماة5 0ق3أةقاعط و5أكة -50 35م 3اباط 030 
٠‏ (3.)55ا3(ع)! باطقا 3060ل 3م3 ألاطخأعومع1ا هطحا اام 3لإادانا00الادع5) 


3 9/3إنا00الا5ع5 030 اق 309ل ةا -3أما ,طذاام 3/إنالانا00طالادع5 قمع ق؟! ,جام 13 »| ماعنا 
الخ 3/إثانا00الادع5 030 :01أ03 ونخلز نالأ طوالى 031 مأواع؟5 بامع5 جكاع؛ع واقلا 53[3, 


2١‏ (0.. 1قدع85 قط113 [30| أووطأ! قط13ا! ومقلا 01313ا) 


أناةا أل 36لاةاناء5 بن ١3م3!‏ 3لإانا00انادع5 3نثثاط3ط طلقا أ3طاعم ممعم باطقا طتكاكا 1103 
-8603] 0321 30أ630ع5 3031001مع! دلاإلاا-صق ا ةطاءعم0 لإقملد ,طقالمط أقمكاته منومع0 
امعط -اةصضعط بن 30ل اأمع0 309لا 303م 3ل9إلالانا0و9الادع5 .3لإلاا-(35330لكاعا) 3003 
.الالال 5©!5 >2ا3/ا030 1301 53631 5317031 300ل 01310 3لام'اع5 أ30ط 8003] -13003 3م1203 
خرن الإضروة 


لاع لإصطعطط قكاع1ع7 ,0اناانا9 أاعمع5 1ق5ع6 ونمقلإ 006316 انام 0113 قكاءع:ع 13أط3م3 جنا 
73اناعلإصعم لوقاام جاقةاأ3] اقم دلإلاا-303مع)! 30غأ3 جاع متكائم ناعم صوومعل طذذاام 
.5لااناا 30ل 3131[ تأنام ماع72 م3غأع1 تاع ع7 130أ30ع؟5 ناا ,0363310 0١‏ 1أ3م530 واعععم 
3 1031 300لا 013009 -01300 5أأقاع5 أماقكا أدلإج 39/3 70111 أودمع و0مقل 303 110312 30ما 
سوسم ر«سسم. روكاوما [130) 


قط 0303) 300لا 311 لاأ3لاد أ 3اتألكاتا 0310 لاماتطانا! 303مع)ا نا “كات عط ,3أكلام3م أولا 
3م03 8031 3031 5201300 030 3/إ |3031 1000ا0مضع7 3م03 80312 31م63 300مع5 (لناأ 
2 ,ةمعط 30313 اذالم أز30[ 3/إلأنا700الادع5 .الام ]كا ألع5 3/إ| 3م63 وذضهامدع (3الام) 
(3انام) 305031[ 030 ,لالاةا 3|31/إ103ع70اع 13ألانال طا3صنالأطعءا أاقكا -أاقكاء5 3ام3003[ 
عم (س). ا قأام (32313اع27) م0313 باتتكا 21ا3/إ03 1م127 (مقأء5) لامأمعم) 

ترجمه ماليزيايى 


أمطقطأك3وصمع!ا قط1!3! |3060| ,طقعنامطعط قط3لا ومقل ,طخقاام 03103 قلاعم 
)١‏ .ا أأللاا رمطققا ,كأام) 


ةمعطع)) 030 اطاط 3 طمطكائط أ7»5030100 قلا (30لا1-0ش) تالكا أدلإج-غأ3ل/إت اتات مآ 
؟) ,لأنكاناكا م3غأع1 0اج/) 


11 5013 300لا 0130-0130 0301 أ3قططة 030 كالاز ناعم طق/إ3ل1ط 301 زمءالا 
أ 3ط ومخلا اةممة-اقماق) 


13 قتناع5 ,غأ2313 أأعط اع 30ل ,قلط قطممعك قا أ لمع وضتقلا 0300-0300 لأأت1 
ع) .3 أطكاة قط 3/إ3030 ومقامعغ مكاج/ا) 


0 .,.تواعع77 اقلانا! 0311 عالازضبااعم 35ل/إ3لآط 316م2503ع77 مماع] وصدقلا طذابطا هاععء01 


.ةلاق وضع 300ل 06360-013100 135واعع) 


31 طقاة زضم3اءط مصعم قامع5 طأاتنصعم ونقلا 03009 :3أكلاط3 ]30 أ0 303 نا 
5:33 300ل :م أ3|3اع7 ومقلا مةالاطاط 3ق اءاعم-3ق ازعم 030 تأأاع3-6أأمزع»© 303معا 
21 حا103 00310ع0 قالخ 0311103103 ١32031١‏ 01300 030 3لإمأأ0) موكاأجدعلإمعم 


لا أقالم 303ولا 730131 3059ل 01300 ذالام 303 030 إنا3لاط3أع00عم 031300ع5 
989 3236 طاعامئع5 ةا 300لا 0360-0300 ط3اواعع5 زمواعزء اع( (0303ء5 
ع) .طق ا 3مأاطودعم) 


0ع 013 لأقاوصاةمعط ,أللقكا أتلإج-]أهلاقة 3ل/إ3030مع! 32ا01363 30113م3 30نا 
21 :3لإ10030اع1 3لالع!ا 303م غ36ط0الالامعم 303 طاعامطاعامء5 ,تلإصمطنكاوطة 
. لإا 53 أأعمع 5031 300ل 3236 313530 30ومع0 013 طأقاصقاةأطمرعو) 


طأعاماعط مواق واعنع ,طعاه؟ اتمطقاعط 030 اتططاءعط وطاقلا 01300-013009 3ل/إانانا90لاكع5 
,أ3لمكاته 3031طغعط مووموعل لابامعم 00خلا 193لالاك5) 


0 :31اعءط ‏ م3أع1 و0قل أزم3[ - طخوالم مقا ز01[30 30لاأ معدا . ولإمصمقةا03 أل واعععم مواهاعا 
315303.)5[أ8 1133 301 ,353بناك“ا 1133 300ل 3لاز 3 1013]) 


لإ ذاعم باطقا 309ل 50303 أ303طع5 وم3ن6ئع6 80312 0تومع0 أأومقا مقتكاةأمأعمع 13 
10316 نأا أمطاناط 3/إ03نا5 3/إ0ام 71213 3170ل 0170-03113170ا1لا0 أمالاط أ0 00303|30ع 13 030 
30 .03]300أط كأوع[ (6303)عط 3/إ3030م لةاا3أط 13 030 زلاطقا تكاصنالاةط-صبالإجطومعمم 
5أمع)ز (6303طاعط ألاناط أل لقا اناط تان اللقكا ناادا ,]أوم3ا 0311 3رزباط طكقكاصنءناصعط أملقكا 
.3133م عاةلإضقط أاعطصاعما طقلا تم قتم3]) 


للكاة30مع! اانا زطلا لاطاقكا ط3اقطنه قاةقط ,قالط 330]أمك (30313 9/3إا3ناماع5) آنآ 
9 3لإلاا303م031 ماقا وضقلز كانااطكاقما اباط اقم طعاه صقاتعغم 16ل طناعغ ومقلا اها م3 
20 (0ذذ|ا23 300ل 01300-01310 0قكاط3ط ((الام لنأقنادع5 303 110312) *(لنأ لاقطممطع؟ باطقا 
١‏ .]ةلال 35اع[ 300لا 30أتدع5ع)! 031300 2303عط بنذأ (تلإماأءالاد 10ةأ3لاطمعم) 


33331 [أطعا لالط ,30(اوننا 303معا اأعططاعم داع ألمطاهكا 3لإمانا90الاد5ع5 030 
33 طوكاة) لوقاام 303مع! 3اءنهابالاك)ع85 :(3/إ3030م6! اقكاط ممعم ألطلكقكا ه6امع5) 
3 نأا ولإمطط03ة13 6ا3مط الكانالا5ك!©5 300ل 3م5513 1030 . "(ل303101م6! قلإلاا أ ةمطااك 
101 07316) اناكالالاداعط 58031 300لا 3م5513 030 ,ألألمع؟5 دلإماءأل 303مع)ا ودخابامعع] 
.أزنامطاع1 11363 130 ,قل/إتكا 3ط113 دام دلإاناناو9(انادع5 303اع» ,(طأقاامط 303معءا اقط 301 زمعمم 
000 


أ3آأ735 أأعط(لاع7 13 0353اع؟5 ,3/إ»|3م3 303مع! 28أقائعط نتماولنا قهاتاع»ءا (3/ ]00503 مدنا 
نام مقاناأنكاء15عم17ع7 باق كاودء 3003013[ ,لاكا30931/إ53ع)| 30316 أقطقل/الا ":3/إ3030م»6) 


09اقل لا أ3لادع5 031مع0) 


.'"531عط 300ل 30منأات2ع! 10أ53 30313 بأ ا الاك 30 3لاطاعم 3لإالانا90لادع؟5 ,(0أقا) 


لأواعغ] ولإضباطا :3/ه30م063 نا٠طأ‏ 3بالع! 303مع! اط أ3باطزع06 3أوبامةلط طق اطازة/لا أمطككا جنا 
أقللاة 0301) مقط3مطعاععا أمصعل ضقطةمعاعا 050نا3200ضع 5نومع0 ولإمولنا لط 3ومعم 
1 3لإ(الاكلاد 1722722131131 1أ0م7ع1 03 ,(3ل/إلاناكلالاصع اأككاة 03وطاآاط ولانالم3ومدعمم 
3 030 لكا ة30مع! ناكا نالاكاعط |130١‏ أماء0 00قلا 0602931) زاناط3] 3بال 353( م0313 
كالنأمنا) ااأقطوقطعا أ3ملاعغ 3ناز طقالكالظط 303معا ,(3/]أ093) 030 :لاما3م3طلاطاً 3لالعا 
0 .(م353ا3ط تممأمعمعم) 


لاك 06503 اقاناأناكاء5 اعم داع 0ا31ا|0© 3/إ03نلا5 لامكا 07053 3لال12عط قكاعع0 13[ 0310 
7لا590نا5 الااقأءعو2ع7 10312 - لامأ قطأد ضةلا؟ موومع0 - ناقكاودء 300لا لا أ3لادع5 
3ل أل تاعناعم ضنومع0 طأذقاناةو)عط مقل زهكاع:ع2 303مع)! غ133 ناق>اومء طقاضم3ة300[ اقم 
لكا 303مع)! اا#طداعءا >انازنا؛ 300لا 0130-013170 313( 3 اانا ئنااً 030 .031 ودقلا 6313 مجومع0 
التطممعءا أتمممعغ طخدانكاذم 303مع)ا 30أ0باماععا .(طاع501 ونضقل/ 1ةمم3-اتمنة 030 لأطناقا مدومع0) 
لاماة>ا 369ل 313وع5 ناماقكا 303مع! 620ا0م3اعدع ضقكاقت نكاثظ 0316 ,3لإم3ناماع5 نامطقا 
0ح .مقوكاومع)ا طواع) 


.ناكا 30903لإ653! >أ3قطة أقطقللا" :(53أازء 2نومعل0 تلإكاقم3 أ3طأكةمع 30(الننا 
الامأاةكاع5 ©“الااناط 300ل 36310 خأ3ط 300/) 1313م لاأ3لادع5 303 3اأز 3/إلانا700الاوع5 
أ الام 3310 3001| أ0 3310 31دعط 311 031310 أل الإاناطسمع5اع] 3أ ه6أاع؟5 ,اللاة5 كأزأط أهعاءع5 
3ة»! :(قلإلاا 013135 030 ١ألأكا‏ خط ال >اباصب) طذاام طاعاه 0130/3 ضعاة م3غع] دلناد ,أماناط 
53 25قا3 اأنامأاع1ا أدملكم أ30ا :تلإلاا3باط3خأع09عم كناا3ك قط113 ادااث 3/إدانا00الادع5 
)١‏ .الإلاناط لاع5زع] واق/) 


",ةق 3اع)| أ3باطاعط آنا طالا ناد 03100 ,00 3لإطاقطماع5 طأقاصمقة أل ,نكام3و0 تلإتدع)»ا »تمق أقطقلالا 
5 53631135ع»2 030 ,0131اناما 300لا 210أ3لاطاعم لماقكاناكاةاع 303م0321 أقواوودة:3| ه6خااء5 
031 303131 نأ 30لا أماع0 ونقلا ولإمطانا100الادكع5 .3110م لامع وطمقلا 3وعمعط 6313 50313 
1 . 3لإمططقانكا ةاعم غأقعع٠ط‏ اأطلمؤ أل كات لمعطع)غا أل وصمقلا هق اءعم-3واءعم) 


"303مع)! تلدع 3250300طاعطم قضقاع)) لامقانامط مقكاوص | ةاعم باقكاومء ط3003013[ 30نا 
501060170 >ا|303ائزعط 30و2ع0 آثالاط أ0ل0 3130ع5 ناقكاودصء 3003013[ 030 ,3أكنامةما 
3 قاناد 51031 ناا 3/إ١انا700الاد5ع5‏ 


.أل |7003 3طتاعم أ30| ,لاطا ةا 5017010 300ل 013060 م3-م13]) 


"الاك أقاصمةاط003اع؟ 3وناز ,مقاةقعط و5ةماع؟ بلالمطاطقكاومةا طقاصةاتمةطنعل0ع5 ونا 
9 ."1031| 313لا5 1313 313لا5 >أنا أناط >انا أناطع5 9/3 ثأنا000لا5ع5 ,(1)31]3-1)3]3 1ع 07353اع5)) 


0ع “الناطنا قاط 3ل0باصسعم طقاعغ طذاام 3لتاقطقط حدقا تأتطعم اعم صقا اا 110 
3 لمتكاط3م ماتاعم لقاع 030 ,أماباط أل 303 309لا 030 غأوم3ا أل 303 ونقلا 3م3 نامطقا 
83 أل 303 ,لأا 303م 300ا03ا 109أ3ط وضقلا م03 أأطوج وصقلا ولإلااأتصطاص أتمطكائته أصهقا 
»11031 ط3قوصع0 طقالمط 513513 أ3معوصعم لاقام 3طلاعم وضقلا 01300 3أكلناطةمم 
3 )58036 030 انا زانااعم 5631360 ا53أ3 قلاط 3أءع20عم 300قطعء5 مقا 00353ء0 
.131 3ضعطاع)»ا أومقئطعمع وومقل ذالم طتغأكا 7303ا-قمةم مة20353ع0) 


لاع ونهقل 3م3 مقاة اذا أناءنا!" :تاوما ومق/ تكاءع:ع2 303مع)ا 30ا 0133 13أط3م3 جنا 
3 غلا اناطع تلإصقط أطنقكا مقكاطةط ,وا1103) ":طقنثاةزمعم ماعععم "طذاام طعاه قاطن نأل 
الالأنااع) قاعنعم طتاالأ23 ."تلإممقانكاةاعم أحقكا عأعمع7 >الا03 3م03 ألمحككا وهلا 
0لا 3]317لاطاعم لاق اناا 3ا027) لأ تكاءع :0 7217093[31١‏ 817 لاك انام أاقكاء5 (هلإمكاعمعط عكاناأ03 
)١‏ 302الازطع |0313 300ل 71313 أم3 3236 03|3130 عا (هكاعنعج رقا كنا ماناءء زمعم) 


3 0300ع؟5 (35اطكاا مدومع0) أقالة 303مع)! غأ3اناط أ 3اباط نأل طقعع5عط و0قلا 3م13أد5ع5 30نا 
383 00نوعم5»2 اناغ 13 ولإاطانا90(لادع5 20316 ,ضمةقاا3ة6»)| 60ا3(عومع خط دكباءء 
)عا آةا3ناز طقالمط 303معا! )05031131١‏ 030 ناوعأ وصقلا (303ون (اق) 30انام مراك 
١‏ .5311نا انا 560313) 


(31010130لأنالا أقط1/3) لاقكاودء 32030135[ اقم ,31اوطا الاآنكا 300لا 3م5513 نا 
كاع1ع7 قلإأاةطمرعءا أتمطعآ طحداألمكقكا 303مع)! زننأ ولإضةاناأبماععا ومقامع] مأأعقابالئء0 
اوداع هاعزع7 ونقلا 3م3 ونقامعغ واعنعم 303مع))! ناطتأ نعط مصعم صضهكاق أمحككا موألبامعا 
9اقلا «(أأقط 05١‏ 50313 لقا الاطتعأعومء! تطةل/ا طواامط 3لإملاناووطلادءع5 .مقكاومعا 
5 .0303 03|31303 01 وننالصوهاءع]) 


ب(13نال أ0) 133أقضع(اع5 (30ط قوم ةمعدع)ا 3م اتمعغم واأععم صواقمعط صوكاج أملكقكا 
9 3236 031310 عا (ولإماعنعلإضاعم طوومع0) ماعئعم تىا|3صاعم صطعوكاة أمطكهكا موألبامعا 
5 .أةزعط غأ3لاق) 


383 تلام قانع (30 لماخ طبالا 1/3131 ناقكاومدء 3اأز 3/إثانا0001لادع5 0310ا 


1ك "*1لالاط 030 ١3259135‏ 2قا3أمأعدضعم وطقلز طوكاتةم 513" :لا أ الاكناط 0/306 واعععمم 
(730امطقطناكا أقطق/له طاقاصمقةاموعنا ."طنااذمط" :36نثاةزمضعط طقكاتة 6اع0ع نامع 
- كلمعل ووقلا تكاعنعم نكا ةومعم ضقاط3طع015 ؟ناكانالاداعط أ6303طع5) "3|اأانالمطوطام" 
+11 03) الاأقاع ومع 80312 قاععم نمق اةلإمقاعا صمقكاطقط ,(طوالمظ أنقكاومصأومعم )6031 
5 .لاأءالاد موأ زع ومعم 30ل لأاباج]) 


3 طاخقالثم 3/إادانا700لادع5 زأماناط أ0 03100 3601| أ0 303 وضقلا تاجوع؟5 ءا االصعم وصقلز جباز طداام 
0 .أزنام اع[ ١3015618353‏ ,3/إ3كا 3ط113! 300ل ناز ذا) 


اناا 5603/13 030 ,23م 722[30[1 ألاناط أل 303 60لا مملامم 313وع5 دلإم13كاء5 30نا 
5/2 ,لاا 03لادع5 (30| 30أناةا (الازلا 3/إ3030مع! بأمةط01 30و0مع0 ,(3غأم 301 زمعم) 
لكا 1133 طذاام 9/3ادانا700اناكع5 .ذ5أالةأ0 نأا طأقاام طأتصرااةا-ط3صاتامكا دأطقط موا 60312 
1 . 5303| 3[أ8 حط13لا أوذا) 


(.(303 303مع! 031111303) تلاماع5 ناماقا قا ةأمأعمع”م |5003 (353بكا 3ط13! ومقلا ذالم 83601 
33-3 303 )ا03] ,تأقمط طاقلنبادع5 3الاماع5 منالاط نامطةا تا كاوص3ةطداعم 503١‏ مول 
383 5201300 (3الاماع5 تام لال1 لوطع 03100 قأمأعمعم) لأعمع5 طنانلامقط ,3ل مقاناك 
08 .أقطااع1ا جطتالا أ30| ,3ودعلمع1! 32لا حالم جل/إادانا790الا533[3.5©5) 


0 51300 303ص لاقاةما طلقا ءاناك ةلطاع أقاام قلخاقطةط مقا أقطعءعمعم باهوكاومء طوكاءا 103 1 
3831م قاط 3ل0نالاع 13 صقل ,(أأمووععط طلاتى منقاقم 303م وصقاك حدق كاكاناكةطاعم 
لعا 3لإمقلالع! 0311 1اأ53 م3-م113 *(3لإلالكانااطكاة ما _انااطكاقم طقنلع13 عالأضنه طقاناط 
3 ااام 3لإمادالا5009لاكع5 (0503]13 030 .2قام 3أع01 طاناعغ و0مقلا 2353 لاأ3ناد >الاأدانا 
.31كالاكاةا ناماقكا 300لا 3م3 3|316 2703|30ع7 منووعل الاطهخأاعومء/ا) 


33 لنأا قلاط ةأع00عم ناما 35ناا 030 353302بلماعءا لاأنامعم ضوومع0 اذالم تلام أ)أىع8 
3 035 ,3لإا3ضعط-ا3مع6ع5 ووقلا زاقلانا! 5363[3 ذا 3أما ذواام 3/ا3530/ثاةط03 
(0593]13) 30م .363اع5 باكاقم 30313 طقالم 0301 5أناع5 لاقطممع5 واعع5 ودقلا 50313 
2ةد5ع5 1133 (30! ,3لإلاام3033عا أوومأ1 1363" وصولا ذا 03 اواام 3ن/إدانا00الادع5 
٠‏ .(3لإلاامة353لكاع)ا)) 


0 ألنا3ا| 01 6تلزقاع ١|3م3)ا-|ا3م3)!‏ 35309/3/ثاةط3ط لقا أقطئع ممعم باقكاومء طوكاءا 103 1 
طوالم قأطاناكا 036لكاالاء 


7 لإلااصقطة لاطعا 3203-3003 03121 63530130ع5 ناملةكا 303مع! طوا خط اعمال >انناضنا 
تأكاناط 03 230930ع1329030-168عأع| 7250300101501 لذأ اا أماع0 وضقلا تلإماطانا909لادع5 
3 30 , 3لإممةنألمعم ناوعا مهغاع] وصضقل (مأمكانام) مقوا-م 3 أوقط ملاقئعط عاناادانا» 
١‏ . الاكالالاواءع6) 


3 انام لامعأل قاعع 3اأطقم3 (مقلاتطع0 غت]زأئاع0 110312 00ق3لا 01300-0300) نا 
3 ,منكاناعلإلاع ةلاق عكاممصاماعا-امم ممماععا تأمعمع5 316د5ع5 ونقلا عأخطمره طعاه أغنام ال 
ع عم 5|107 3اطءاأودعم 36ومع0 طقالىم 303مع! 2003ع5 تنلالاع5 قاع 71 لأا 53231 
3اعلزصعم لالم 53633 3اأط 36ألبامطععا .368م-قاأدممع5 تلإلااة30تمعا ماعنوعم 
نااة) |أ30 مو اأئاعط وصتقلا 6كاع؛ع2 30813 0١‏ 5333 30أوقطقاع؟5 اقم 03231 عا ماعنزعمم 
9 8303 73019/3اعماع5 نما ١.‏ تلإلاامق>اةدعومعم قلمع5 ذأقااط 303م6 )ا الكالالاواء0 
5151131 300ل 01300 م3-م83 قعاص أ داعم أطككا مقطة اناطعا أكاناط- ا اباط أنلق>اومأودعم 
*) .ألناط 30رمع لوطع |03 32031 3001| ,أزم3ز عأكاوطناماعم) 


قط لطقكا3 ا ش3اتأكاةا 030 ,ناطةا مقطابا! 303مع)! 301/313مء6ط , 3أكناصمقط ن3أاقتكاء5 أحطدللا 
3 | 303 35|30معاع 3م03 58031 3م03 ا3أ3 لامأ 5652013160 3/إ3030م واقلا ©3أككاة) 
031/3 ا3]3 ناطأ 5|31١‏ 3مع01 31م03 80312 3انام 31031 5601300 030 ,0053/3 3236 0311 
ةمعط 30313 ننأأ طةاام |3[ 3/إاثانا090نادع5 .١الام‏ |50 0أ5 2035170-13 0053 03113236 
لناماقا 3الام 35032[ 0320 ,13أانال 32منالأطععا طعاه ضقاق/ا203عم01 ناقتا طأقامةوم3ز[ ماهم 
أمقعع6 باتتكا 2قاط3اعلامع 300لا 31]80لادك 331632 030 صمو اأوتط طعاه موقاهلإاجة0عم 01 
عم .أوالة طاتغأماءعم تووصتداعم) 


ةا جآما متم .أةمطةاءا قط 810أمع1 أ3جمع] وناقلا اقباط 3غأءع وعم اذالم أ5أد أ0 3/إانانا90الا5ع5 
1ع 31قضعطع5 (2030ع0 الاط3أع7279 قلا 030 ,ةزاط تالالا نامع 300لا 3لاز 
الام 56560130 11303 0317آ .(721703010170 300ل ناط) اطق مقا03 303 300لا 3م3 ومقامع] 
لاةأ3 خأ03 303 530303) >امدع 3ل/إ31300آ3كنا أل 2ةقا3 300ل 3م3 الاطاهأاء0مع7 الاأعط ونقلا 
متا 073103113 أاع0ه52 ألاناط أل ألا هاطع ]3م03 300ل لانام 56013100 11303 030 :3360[ 
ع" . 3لإلااا قباط قاءومعم اأنامأاع/ا! دتمم أو3| ,أناطتاعومعلا قط3/! طداام جلإمدانا500لاى5ع10361.5) 


ترجمه سواحيلى 


3عاع! 3للا أودأنتاالا ناوصناالا أدعع لامع خالا ا تدرأ زح نلكا, 


لاماعطعىنكما ع لامع رمالا 

.١‏ مالالا ماقا الم 

؟. 53أطقا اناالا ةلنادعمعونمعأ0لاءذانا ناطهألكا 23 تنإِث أم 1120]. 

*. 7173 3319/30للا 3/لكا 3لطعطع؟ 3م 000020ناالا. 

ع. جنع كام 03 أمأكاةلا 303/لا 230 ,2313 3مغأناكا 03 51/313 3أدأاماة0ما30305لذا 31 /الا. 

ه. ناأناة ناكا علإداع/لا 5010 830 03 1/30 11013 3/اكا 30|مأنا 7110179020 3ل لالاز 3|60/لا 6010 130]. 


ء. 3ل 3أزم 3163| 23ع05ملها ١|أ‏ أ2لالاملا 3لا 731710 3لا( الاطاع/إ303 وملالا لاأ3للا 313>ا 3لا 
لا0ط303 353م3]3/لا 0قط ,502363 3الإ30آأنلكا 63 ,لاممطأاع 0م351م لاوصناكا أ2ععلإمعنىالن 
و0لإقطدعطع طالع)غ. 


”. ,3أ5أ2ناك|131/3 3203| 3الالاأزناكا 1/3كا 7901500 3مأ2لاط لنأع2 3/إثم 3/لا1/3030501ا ١13‏ 
علإمعلز لاطقط30 23 32ط3ككا عم 5ق ,األلاادنا قطمط عاقتثامط أمهكاتكقط قطمنطقنككا تمتها 
3 الالاكا. 


م. 23 ال3أكلا8 30/لاكا 3ثثالاكاة]!2 ,أأنادألا 00اع]ألا 6/إ3130ا3/لا 03 أمامطةض اقنلا عاقلا واكاجن 
3ماعع. 


ه. علإألم ملعلا هم بأكاقط ملإلاأ باوصنللا أدععلإمعءلالا هلز ألقطة ألم عاعاأم مصيط 363133/لا 
3مطأكاعط علإرزع خالا , بالاناوم ملاع لا/ا. 


٠‏ . (أط30) أأأ أمتطل36 قمالتاتم ماع /لااع30 03 72100320 001120 0م351م لاوطأطمط 3طلاباأجدع ملم 
ق3قلطاقص 13كا 3لا 303لإ30للا ©7آالاط 3ل/إ30/ااتأع 30‏ 3ط ١أطع‏ © داطلانالإنا“ااكدا 
3لا قلا اناما (011©3) 3أدعآ7201الا 0لالاطا 03 أحاناوطأ/1 3 امنا أز3مط تلأدمطاع(ع]دلإع اللا 
3. 


.١‏ 73 الاوطء||3لا أطام أط أمعطدع لهام أ5قط رناوطنالا أدعع لامع نللالا جلا عاأطلاناةط ملإألم ملاحلا 
أأطةطل بالامأ0منا 3013| 00اقللا ناما اا 30م أمكاةا ,علاجم عمانالإم كا مأاجلثا ع1دتللا. 


.١*‏ ,لا0انالل| أجععلإراع/18ا/ا لكان لاكط! ,3103/ئكا 3ل 3لاكاع 7311النالا 3مطأاأابة قالكاخط جننكا 3لا 
3 ,عاقلا [2315 3ل أأأزّج 3/ئكا لااناكاناط3]35 6اكاةط 3/ئكا [35ط ,لا أناكاناطدلكاع/ا313|»3 03 


3 نا ملاع نناا/ا! , أكقنثكا لا آم ناوطناكا أدعع لع نلا 5 قط ,نااناآناكاع3]313. 


5 . عللاع :أطاكمكاة لكالاط ع/لاة30للاط 3أطط3للاطامم]ات أض3لاوننا (أمعءاناط بك 3ل" 
ملأألم أكلنأطد 6اكاقط ,ع]أمطعمطء 03 ناوصناكا أدععلإمع لالط عاكلا أطاكدم]أكنا اإلاوطةط قلخام 
3لا 3م]اناطا0. 


.١‏ 3طعط7اع30 16ل 303 ,عا3/ةا 11/372321 3ل أاأزج 3/ثاكا /30303101لثاما 3أ5لالاماع ال 3لا 
3 لا 03نا 3ل بالاز 0310لا 3/ثكا 


3232لا 623 ألملامم نااناكاناطكاطلا :قطممقئلكا ,|االلاتمء قكاقام ةا 3لإمملإاصباكا قطكاطعق لامتكا 
01 ةا آم (0 اذأ لاما 3/) 031010 ,0كاقنلا. 


4 . قطلاط علإقطمنق عابالا 3م 3طك لكا أطكاطناكا 3ا5تأناءناطدنكاكا1/3ا (0ا3/لا |0/3232 3مطقحا 3لا 
عالبالا قل 3آزم 3اأط5 23 ,أ13نال 3م53 3لاعل/لا 3/لكا 030 33 03 ,أ0أ3/لاأدنا أ035 ,ع/إ3م أأقطقطا 
انا كاملانامط أقعأطم3بكاهأام 635١‏ ,لاومة/كا 3عز(ع5531 53ككا لاومة/كا 3عاعاعع/إ03اج 
3 لكاما. 


١2‏ . قل عطلاعطاه 3لثلا مأأجلا 23 3ثثاناكا 0م13 ع]أ010! عطمطقز 6اكاقط قثا !3601م ةلثام علاط 
لاوطنالا أجععلإمعللالا ,أماطل!3 باق ألالاوطأطم باق 763اق3لثاط 3لا أم3لم قنلثاتااًا ,أالهةلقطا 
أنقط3قطكا علإمع/ثاالا! ,أدنازلاا آم لاوصبلا أدععلإمع بلالا جكاخطك 3اأط ,جغه3]3111. 


١‏ . 23 3ل/إ20363 35323الاكا 23 ,قلاع علد أاما3نا 23 3ا31ل/لادك 3آأ5أم 03 أ أ5 ان301م3نثثاالا علاط 
ل ماقم 6انأ3>ا أم ملإقط اكات ,313مل0/إ303لا 31لا 3ل لالاز أ؟أطلادلنا. 


. 3كاكاقط 3560م لكا ألاعم 6الأة»ا عع تع]أكنا 313/لا ,اأناعز ناتللا ع الإ 3]3/ثلاأكنا 313/لا 
/[ 3131131153 ,علإقابالاز3 3انكا المعم مقط باوصناالا! أدعع لامع /لاا»ا. 


49 03الام 3ل تألاة5 51313 3ا1أط ,0اقل اتأناة5 ع أكطاع]عغنا 03 ,1أ3)اا ةا قلخا لمع نخامط عا أطدنا 3لا 
ع]20 تأناة5 0>اأاناكا تلإقطلط ألا. 


٠٠‏ 73 اناو أططا 0لاملإ/اأاأ/ا ,أمع أ طداتأنكاء30 لاوصمنللا أدععللمع نلالا خطصحق نكا قلا أحامناطقط ,عل 
لاأ3لثا 0ا3نثا قط *1أ5 23 5ص اأطقطل 20زاأج 231 تمماععط أمعلطدااتصقالهاقكاة 03 ,تمأط30 
00020 313ثلا لاماأاء 0مأ35م ناوطنال/ا أدععلإمع/لالا (هل م٠طلطقم)‏ اا تمتطداأاط360صقلنا 
لاآنام علإمعطاكن باط ج] لكا 13دنلا. 


١‏ . أأ83 :73اأعكباط ,لاوطنالا أدععلإمعبلالا تلطادماعئفع]ةلإملإأاة أماعغأ3نا؟ ,3لثاأطم3مم3مقلا قلا 
علإلاع ناكا 3031/313 ,أ3غأع1آ5 3لثثاناك| 300[ ,ع1 .للأع2 363ط 3/0 3أناكاة/ثاملا !ألا 13103653الاا 
00 3ل ناط 2303 


؟١؟.‏ [035 ,72173 703اع اام علإ03 باوطنللا أدععلإمع بلالا قننكا عا3/لا وكنا عل/إقادام!]أاةدازج 3ل" 
]0ل 03150 قثا ولادأئثامط 03 ,تأناطناط30ط هط5اءذاكا 0لكاتطدكا هغأ3لطقا قدا خكاعم 3 هكاتطا5 واأم 
لاوطنا/ا أدعع لامع خالا قنتكا ألاء 


3 . 2701520 ولاأع/ئكا آم 30لا 273101010 ,عاقلا نا ]ناكا اذالانا2لا لازأ أ35ط ,نا انا أناكاع/إ303 "١3‏ 


3 أحناز! آم ناوطنالا! أدعع لزع خالا قالكاقط ,تلام 3]3لإملإأا قلا عاقلا 3أ330/ثا تالا 


أموناأأ/ا ملمملاأاجلا. 
ع7. لاانا0 لاط3013 3013| 03ااكاناكة/ةا 3 اناا 53أكءا ,ب0000ا 3طدعطع35]81/لاتالا ١‏ . 


ه". :3353لا |53 3ا1ز8 31019 03 لاوطأطمط 3طلانااجعلإثات أمقم ألظ :23أاناةنثاكانا تطقها جلا 
30للا أومعنلا أمكاةا ناوصنال/ا أدععلإمعنلالا هلل أم 3لمعرزه 5155 3انكا 3ماع5 .لاوصناكا أدعع لامعالا 
أناز3/لاةا. 


ء؟. أدععلإمعنلاالا قاكاقط ,لاوطناالا أدععلإمع خالا تلك أم أمتط30 3ص أصلناوصاطم مصمطءع|انكا دالا 
كلكا علامع/11/ط! ,|35 نثكاا لا ع/إ0 لاوناناالا. 


7" ,0(]أللا 31313039/3 031311 03 ,ناما3|3>ا 3نثالا"أاعوطأ أمأط360 مممملإناا عامل اام تلقتعا باجا جلا 
3 . 3كاذأ لكا أاع 3519لا ناوطناال/ا أدععلإمع /ثاالا هلا 0م73 ,5363 عم أومالام أقطقط عاقلا 03303 
ماعط علإمعنللا/ا بالاناوط علإمع نثاا/ا أ لاوطناالا أدععلإمعنحالا هاجا5. 


. 6الكاةط 20[3 (0315 103ق>ا 113 نامع ناكا 3ثثناأأناآناناكا 313لا نااع نكا 3الاطماناناكا 3لثاناكاناكا 3لا 
3 )»ا علامع نلاللا , 3لا أدناكا علإمعنثاا/! أذ لاوطناا/طا أدعع لامع /لاالا. 


4 0123أناط 73 ,021303 6اأ3>ا ناكاأدنا 09123أناطا ناوطنا/ا أدعع لامع نالا 3طماق/نكا هل أموناط ,عل 
ةللا 20313 3أأملاط عمللا ,أدعلثام 23 لاز 3لاذاألاع0ق 3ط بلاأونا ةا 3تمتطعمم 
23/03 23 3311لا 303270 لاوطنالا! أدعع لامع لال جص , 3نتكاع نثلا0|انا. 


530313 3ط1017ا0اع303نلا قم ,كاقلا ع/01ل0 باوصباكا أدععلإمعلالا باطقط53 تلكا أم ملإمازا 
نانا|!/! ,نا أناكا نالا ع/إأ0 ناوطناا/ا أدععلإمع نالا |53 13أط 03 ,00نامنا أم عاهلا. 


"١‏ . [أأأ لاوطناالا أجععلإمعنلالا 23 3لطعع7 قنلكا امأنتقطقط تأأمناط (3632[ قطلنقنلكا أنمباط ,عل 
3ك علإمعنثاما 13لا قنتكا 00321503110 قضصم ملزقط قاتأقا كاتا :عا23 ااهل علادعلإم30/لاج 
أم 3 كاناطك علإاع نقامم , أوطالانا. 


*". أأمانكا 3للاكا ناوناناا/ا أدععلامع/1ا/| 0173لا لاناط ,آأنالاأ/ا تماقا 3اأطنا3 لثامم طلا أطمطأيط جلا 
3 0ل0وعلثثاممط قاأطكباط 30لا أ330ط ,أمة36 5غعا3نثاناكا 01/30103م303 أمكاذا ,أأعنهكما أاعنمهما 
3111| ,لاناكاما نا أ/10 203093 13لا 3اأ نأع2 5ملماععط تطاكناصمةااجدع/ا303 3063م 3ط 13قلذا ,أأت>ا جا 
3“لا طناك ما. 


#” . ق/لكا 6363 8315371533 0/إ32063 لكأأد أماعم1000 253 لامعللا 1013لا أمعطعكلا اننأدللا الامع 
ةل 36301 56316 13أ6 ,10000 3]8ط عاقلا 363ط 136300533 م0غ0] 313للا ,11/31 300لا 


أكاقط أط لاوطناللا أدععلامع نلا الا, 


لا أ/ه103 775030503 أناع/[030030لاأ35 313لا ,ألط 3أننال 3ل 3طآذ5أا3ةم أمعلإام03003ب!أ5وةلا أ035 
ناوطنا/ا! أدععلإمعنلاا/ا (هل مطصقم) قاتأتها. 


ع". ,3لالاطما 3أدطاع )علاط /[73 ,ناوطناللا أدععلإمع/ثاالا جننكا 0كانا 003 3لإنكا جنا أ2نازنا أأكاقط 3نلكا 
13 ,0لأدع! 273الااء3|13!/0] أطام أن الازاخط ع5آ0لإم/ 03151 03 ,أ0ط17لأ3 0لاملإزاجلا 3لازةلإناكا 
أقطقطها عللمع بلالا أجبازلا آم ناوصناكا أدععلزمع خالا هكاقط5 3اأط ,أصمقو أط30 8113 |0315 ألازأةلا. 


تفسير سوره 

تفسير الميزان 

"1١١ صفحهاى‎ 

(1") سوره لقمان مكى است و داراى سى و جهار آيه مى باشد (ع) 

[سوره لقمان (01: آيات ١‏ تا ]١‏ ترجمه آيات به نام خداء كه رحمتى عمومىء و رحمتى خاص مؤمنين دارد 
الم .)١(‏ 

اين آيه هاى كتابى است سراسر حكمتء (كتابى كه جايى براى لهو در آن نيست) (07. 





صفحهى 5١١‏ 
آذ كسائى كه تماق كرارق وكات دهي و وه يه وتيا ديكرى يلين دارنك (©). 


بعضى از مردم كفتار بازيجه را ميخرند» تا بدون علم مردم را از راه خدا كمراه كنند» و راه خدا را مسخره كيرند» آنان عذابى 


خفت آور دارند (2). 


وجون أيه هاق ها زابر آثان بحواتكده تكب ركتان يشت كنند و برولده كوين ١ن‏ را نشنيده اندءثو كويى كوشهايشان كر است» 


اينكونه افراد را به عذابى غم انككيز نويد ده (07. 
(در مقابل) كسانى كه ايمان آورده» و كارهاى شايسته كرده اند بهشتهاى ير از نعمت دارند (0). 


كه جاودانه در آن متنعم باشند» و اين وعده درست خدا استء كه نه ضعف در او راه دارد» و نه لغوء بلكه نيرومند و حكيم 


است (4). 


آسمان ها وايتاون ستركق ‏ كداشما مكلا جبافزيلة وتذر زعين لتكرها اتذاعمت» نا كه شها وا لزان و 


در آن از همه كونه جانوران يراكنده كرد, و از آسمان آبى نازل كرديم, و در آن همه كونه كياه خوب رويانديم .00١(‏ 


اين خلقت خدا است» يس شما هم به من نشان دهيدء غير از خدا كه شما خدايشان ينداشته ايد جه جيزى خلق كرده اند 
(خودشان اعتراف دارند كه جز خحدا خالقى نيست» يس علت ش ركشان خلقت نيست»» بلكه علت شرك اين ستمكاران اين 


است كه در ضلالتى آشكار قرار دارند .)١١(‏ 
بيان آيات [مضامين سوره مباركه لقمان و غرض از نزول آن 
غرض اين سوره- به طورى كه آغاز و انجام آنء و نيز سياق تمامى آيات آن اشاره مى كند- دعوت به توحيد و ايقان و ايمان 
به معاد» و عمل به كليات شرايع دين است. 
از ابتداى سوره ييداست كه در باره بعضى از مش ركين نازل شده. كه مردم را از راه خدا و شنيدن قرآنء به وسيله تبليغاتى 
دروغ جل وكيرى نموده؛ مى خواستند مساله خدا و دين رااز ياد مردم ببرندء اتفاقا روايت وارده در تفسير آيه" و مِنَ النّاس مَنْ 
يشْتَرى لَهْوَ الْحدِيثِ ..."- به طورى كه خواهيد ديد- نيز همين را مى كويد. 


5 الع ا 1 ا سيدق 
يه ذلك بِأنّ الله هُوَ 


4. 


يس اين سوره نازل شد تا اصول عقايد و كليات شرايع حق را بيان نمايد و در برابر احاديث سر كرم كننده آنان مقدارى از 





نْ دود +4 _ ل 
صفحه ى 5١7١‏ 








داستان لقمان و مواعظخش را ايراد كرده شت 
واين سوره- به شهادت سياقى كه آيات آن دارد- در مكه نازل شده. و يكى از آيات بر جسته آن آ 
5 و مج -]ئ.. "| 


الخ _____ق 


-ه 


" الم يلك آياتُ الكتاب الْحَكيم هُدى وَ رَحْمَة للْمَحْسِنِينَ ... يُوقنُونَ " 


تفسير مفردات اين آيات در سوره هاى قبل كذشت»ء جيزى كه تذكرش لازم است اين است كه:" كتاب "' را به لفظ '"' حكيم" 
توصيف كرده. و اين دلالت دارد براينكه هيج لهو الحديثى در آن وجود ندارد» بلكه نقطه ضعف و درزى ندارد كه سخن 
باطل و لهو الحديث بخواهد آن را ير كندء و نيز آن را توصيف كرد به دو وص ضف" هدى" و" رَحْمَهٌ للْمُحْدَنِينَ " تااصفت 
حكيم بودن قرآن را تكميل كندء يس قرآن به سوى واقع و حق هدايت مى كندء و به واقع نيز مى رساند نه مثل لهو الحديث 


كه انسان را از مهمش باز داشته» و به واقعى نمى رساندء و نيز قرآن رحمت استء نه نقمت تا از نعمت باز بدارد. 


آن كاه محسنين را توصيف و معرفى نموده به اين كه نماز مى خوانند و زكات مى دهند» كه دو ركن مهم عملندء و به اين كه 
هستء و همه اين توصيف ها كه براى كتاب كرده در مقابل لهو الحديث استء و دارد به كسى كه كوش به لهو الحديث مى 
دهد. مى كويد: به اين حقايق كوش كن. نه به لهو الحديث. 

[نكوهش كسى كه براى اضلال مردم و منصرف ساختن آنان از حقائق و معارف قرآنء به ترويج " لَهْوَ الْحَدِيثْ" مى يرداخته 


است 
"و مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْترى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِِضِلٌ عَنْ سبل الله بعر عِلْم وَ يَتْخدّها هُرُوا ..." 


كله "لهو" ب فعناق هو عرز انث كه اذمى :زا از مهسكن باز ارقاو ليو الحدديت أن سحى است كه 


آدمى رااز حق منصرف نموده و به خود مشغول سازدء مانند حكايات خرافى» و داستانهايى كه آدمى را به فساد و فجور مى 


" ليفةلى عَنْ سَبِيل الله بغَيِرِ عَم "- مقتضاى سياق اين است كه مراد از" سبيل الله" قرآن كريم؛ و معارف حق و صحيحء از 
اعتقادات» و دستور العملهاء و به خصوص داستانهاى انبياء» و امم كذشته بوده باشد» جون لهو الحديث و خرافات ساخته و 
يرداخته فكر انسانهاست كه است دست به دست كشته» در درجه اول معارض با اين داستانهاى حق و صحيح استء و در درجه 


دوم بنيان ساير معارف حق و صحيح را در انظار مردم سست نموده؛ و سيس منهدم مى سازد. 


مؤيد اين معنا جمله بعدى است كه مى فرمايد:" وَ يَتَخْذّها هُرُواً"» يعنى حديث را مسخره مى كند» جون نام خرافات نيز حديث 


استء و همين باعث و هن هر حديثى مى شود و سبب مى كردد مردم احاديث واقعى را نيز به سخريه بكيرند. 


بسن مان لحمو كنجيه كلتطكم هراد أل" تحتل الله" قن سكف بححة ةا خيسية كحنه تحمل بر 
صفحه ى 5١8‏ 


قصص و معارف استء و كويا مراد كسى كه خريدار لهو الحديث است اين است كه مردم را از قرآن منصرف نموده و كمراه 
نمايدء و قرآن راابه سخريه بككيرد به اين كه به مردم بككويد اين نيز حديثى است مانند آن احاديث» و اساطيرى است جون آن 


أساطين: 


جمله " بعَئر عِلّم " متعلق به كلمه" يضل " استء و در حقيقت وصف ضلالت كمراهان استء نه ضلال كمراه كنندكان» 


ا 


هر جند كمراه كتندكان نيز علم ندارند؛ آن كاه ايشان را تهديد مى كند به اينكه" أولبك لَهُمْ ع ذابٌ مُهِينٌ- ايشان عذابى 
وان كتدة دازيد حون دن دنا مفروو و متكير ادنك 

و ذا تُْلى عَليِهِ آيانا وَلَّى مُشتكيراً كأنْ لَمْ يَشْمَغها كأنَّ فى أَذْئَيه 
ذل انق آنه ان كستن توا كه ريداق لهو الحدايث وده تواصنيق هق كنك و كلمة' .وقر" به معنا يال ستكين اسك ورهزاد از 
اينكه فرمود:" كويا در دو كوشش وقراست" اين است كه كويا جيزى به كوشهايش بسته كه از شنيدن جلو كيرى مى كند. 
بعضى )١١‏ هم كفته اند:" اصلا اين كلمه كنايه از كرى اميت 


كردائد واستكباز فى وؤزه» مثل ابنكة آصلا ان زا تفده باشده كين كر اسك يس تز اودر بهعذابى دردناكة 'بقازت :ده 


در سياق آيات مورد بحث» هم ضمير مفرد به" مَنْ يَشْتَرى " بركردانده و فرموده: 


يشترق 1 ' ليضل- تا كمراه كند"ء و" يتخذها- آن رامى كيرد" تا رعايت لفظ شده باشدء و هم ضمير جمع 
900 " أولئِك لَهّعْ- آنان برايشان' ري مر راو 
مجددا جند ضمير مفرد ب ركردانيده و فرموده: " عليه" " ون 2 سمقا "ادك 

ا . 2 سه دوي ام 02 كارل ٠. ٠‏ 7 5 0 5 
طور كفته اند» ليكن ممكن است بككوييم به" مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثْ 0007| 
به مجموع كمراه كننده و كمراه شده كه سياق بر او دلالت دارد 


نيه" تا باز رعايت لفظ شده باشد بعضى )١‏ اين 


وى كرة قاين لمسرهاق عفره :عمد يه" من" كه مفرة ايت بر كشته اسك 


" إِنَّ الْذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُْ جَنّاتٌ النّعِيم ... الْعَزيرٌ الْحَكيمُ" در اين آيه بعد از انذار آن خريدار» و تهديدش به 
عذاب خوار كنئده» و سيس عذاب اليم» رجوع شده است به بشارت محسنين» و خوشدل ساختن آنان به بهشت نعيم جاودان؛ 
كه 


0/0 و" روج المع سس آنى» مج زفرة ص‎ 1١) 


مقس وى وام 
خود او وعده داده» و وعده اش حق است. 


و جون غرض آن كسى كه خريدار لهو الحديث بوده اين بوده كه امر را بر فريب خوردكانش مشتبه سازد» و بدين غرض 
قرآن را اساطير و افسانه هاى كهنه اى مانند افسانه هاى خودش ينداشته» و آن را خوار شمرده است و هر جه از آيات آن براو 
أولا وعده سين وان عد ” ون اللدتعنا"! تاكيد نمود. و در ثانى خود را به عزت مطلق ستوده. تا بفهماند او با خوار 


شمردن وى خوار نمى شود, و نيز با حكمت مطلق ستوده. تا بفهماند هيج باطلى در سخن او نيستء و نه هيج خرافه و مزاحى. 


آن كاه براى بار سوم خود را جنين ستوده» كه تدبير مى كند امر آسمان ها و زمين و نبات و حيوان و انسان راء جون آفريد كار 
آنهاست» يس مى تواند اين دسته را وعده بهشت داده و آن دسته را وعده عذاب كينب ز وقله أوهن السف دو نكيله ' تخلن 


السّماواتٍ بِغَثِر عَمَدِ تَرَْنّها ..." 
دراين مقام اشيت: 


2 ام‎ 1 ١ 


كل زَوْجٍ كريم" ودر أي الله لني رَقَعْ السّماواتٍ بِعَثِر عَمِ4ِ تَرَْنّها" 0١١‏ كفتيم كه كلمه" ترونها" احتمال دارد 
كد #تعديض هذه وزيعنا ابي اهلا كد "انما نبدانها رااحى يود كلاستراك كذازه "و امال :جونذ ارد ينه اخفرا ركع باد و 
معنا تحنين ياشد كذ "خدا انهاارا دون سترتى ديدانى خلق كزده "نا اشعان داشقه راشديه:ايركه اسماتها ستون دارة» ليكن 
ديدنى نيست. 

"وَ ألقى فِى الْأَْض ا الوك كك التي ره هاى شامخى در زمين نهاد» تا زمين دجار اضطراب نككشته و شما را 
مضطرب نكندء و اين خود اشعار دارد بر اينكه بين كوه ها و زلزله ها رابطه اى مستقيم است. 


3 
عرب :وا 


لا 2 5 ع 11 : 3 ٠.‏ 5 33 
وَبَثْ فيها من كل دابّهِ - يعنى در زمين از هر جنبده اى منتشر كرد. 


"وَ أَنْرَلَنا مِنّ السّماءِ ماءً فَأنْيْثْنا فيها مِنْ كل زَوْجَ كريم "- يعنى نازل كرديم از جهت بالالى سر شما آبىء (كه همان باران 


باشد)» و رويانديم در آن مقدارى از هر دو جفت نباتى شريفء كه منافع شما در آن استء و برايتان فوايدى دارد. 
دوااى بان اناوه ستيه اكد ثانات تن حافك حيواناك ثز وماق اندم كدا يك 


7 سوره رعدء آيه‎ )١( 

صفحه ى 5١8‏ 

مفصل آن در آياتى كه نظير اين آيه است كذشت. 

در اين آيه التفاتى از غيبت (القى» بث- خداوند افكند و منتشر كرد)» به تكلم با غير (ما از آسمان آب نازل كرديم) به كار 
رفته- تا به طورى كه كفته اند- اشاره باشد به اينكه نسبت به اينكار خود يعنى فرستادن آب عنايت بيشترى دارد. 


' هذا حَلقُ الله فَأْرُونِى ما ذا حَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بل الظَالِمُونَ فى 


ضَلالٍ مُبِينن" بعد از آنكه خلقت و تدبير خود را نسبت به آسمانها و زمين و آنجه روى آنهاست به رخ آنان كشيدء و بااين 
بيان ربوبيت و الوهيت خود را اثبات كرد. اينكك در اين آيه به ايشان تكليف مى فرمايد كه حال» شما به من نشان دهيد. 
عدا بان شما اكز واس الهو وت :هسشيد عه تضزى علق كرده. انذخا اكر تتواتشتيد يزع نشان دهتد وحذانيت: جدائ: تعالى 


در الوهيت و ربوبيت ثابت كردد. 


واكر به ايشان تكليف كرده كه به من نشان دهيد خدايانتان جه جيزى خلق كرده اند با اينكه مشركين اعتراف دارند كه 
خلقت تنها از خدا است»ء و خلقت هيج موجودى را مستند به آلهه خود نمى دانند» تنها و تنها تدبير را مستند به آنها مى دانند» 
ازاين جهت است كه: خلقتى را به خدا نسبت داده كه در عين اينكه خلقت است تدبير نيز هستء و از تدبير جدا نيست» يس 
اكر تدبير عالم به دست خدايان ايشان است بايد آنها نيز جون خدا جنين خلقت و تدبيرى داشته باشند» و جون خلقتى ندارند 


تدبيرى نيز ندارند» يس هيج معبودى غير از او نيست, و هيج ربى سواى او وجود ندارد. 


سياق آيه شريفه خطاب رسول خدا (ص) به مردم استء جون نوع اين خطابها جز به زبان رسول خدا (ص) درست در نمى 


بحث روايتى [(رواياتى در باره شان نزول آيه:" وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثْ ..." و اينكه غنا لهو الحديث است»] 


در مجمع البيان كفته آيه" و مِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيت ..." در باره نضر 


بن حارث بن علقمه بن كلده بن عبد الدار بن قصى بن كلاب نازل شد. جون او مردى تاجر بود» به ايران سفر مى كرد ودر 
آن جا اخبار و افسانه هاى ايرانى را از منابعش مى كرفت و مى آمد براى قريش تعريف مى كرد. و به ايشان مى كفت: محمد 
ازع هاوثم ووهدبيات ان تعرد بلق مى كتتيججج جح تل :و مسحجج حزن أ 
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رستم و اسفنديار و اكاسرهء مردم هم قصه هاى او را كوش مى دادند و به آيات قرآن كوش فرا نمى دادندء (نقل از كلبى) 


.)١١ 


مؤلف: اين معنا در الدر المنثور از بيهقى از ابن عباس نيز آمده» و بعيد نيست كه علت نزول همه سوره بوده باشد. هم جنان كه 


قبلا نيز بدان اشاره شد (35). 


ودر كتاب معانى الاخبار به سند خود از يحيى بن عباده؛ از امام صادق (ع) روايت كرده كه در معناى لهو الحديث فرمود: 
يكى از مصاديق آن غناست 79. 


مؤلف: اين معنا در كافى هم به سند وى از مهران از امام صادق (ع) 259» و نيز به سندش از وشاء از حضرت رضا (ع) دق و 


نيز به سندش از حسن بن هارون از آن جناب روايت شدهاست (”). 


ودر كافى به سند خود از محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روايت آورده كه كفت: من از آن جناب شنيدم كه مى فرمود غنا از 
آن كناهانى است كه خدا وعده آتش به مرتكبش دادهء آن كاه اين آيه را خواند:" وَ مِنّ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثِ ليِضل 


عَنْ سَبيل اللّ بر عِلْم وَ يدها هرو ولك لَهُمْ عَذابٌ مهِينٌ '" 37. 


أ 


بصير روايت كرده كه كفت از امام باقر (ع) يرسيدم كسب زنان آوازخوان جطور است؟ فرمود: اكر مى خواند تا مردها دورش 


جمع شوند حرام استء و اكر براى عروسى ها دعوت مى شود عيبى ندارد» و اين كلام خدا است كه مى فرمايد:" و مِنَّ النّاس 


ودر مجمع البيان كفته: ابو امامه از رسول خدا (ص) روايت كرده كه فرمود: آموختن غنا به زنان» و كنيز مغنيه را فروختن 


حلال نيستء و يول آن حرام استء و خدا در تصديق اين فتوى در كتاب خود نازل كرده كه: 


"1١ مجمع البيان» ج ل ص‎ )١( 

() الدر المنثورء ج شه ص 188. 

() معانى الاخبار. ص 684 ح .١‏ 
(؟) كافى. ج ء. ص ,8#١‏ ح 0. 

(0) فروع كافى؛ ج ء. ص 597؛ ح 8 
(8) فروع كافى, ج 8 ص #©, ح 18. 
(0) فروع كافى. ج *, ص 267١‏ ح ع. 


(0 فروع كك -  -‏ ا فى ججح هق ص 2١1١9‏ ج 8 


5 وَ مِنّ النّدس مَنْ تشترع 0 الاي ال 


مؤلف: اين روايت را الدر المنثور هم از جمع كثيرى از صاحبان كتب حديث از ابى امامه از رسول خدا (ص) روايت كرده 
است .)3(١‏ 

و نيز در همان كتاب است كه از امام صادق (ع) روايت شده كه آن جناب فرمود: لهو الحديث عبارت است از طعنه و استهزاى 
حق» همان رفتارى كه ابو جهل و ياران او مى كردندء و ابو جهل فرياد مى زد اى كروه قريش آيا مى خواهيد خبرتان دهم كه 


آن زقومى كه رفيقتان شما راز آن مى ترساند جيست؟ آن كاه مى فرستاد تا كره و خرما مى آوردند» مى كفت: 


اين همان زقوم 


است كه او شما را از آن مى ترساند, امام صادق (ع) سيبس فرمود: 
غنا نيز از مصاديق لهو الحديث است 239. 


ودر الدر المنثور است كه ابن ابى الدنياء از على بن الحسين (ع) روايت كرده كه فرمود: هيج امتى كه در آن موسيقى باشد 


ياكك و مقدس نشده و نمى شود (8). 


ودر تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام ابى جعفر (ع) روايت كرده كه در تفسير" وَ مِنّ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثْ 
ِيُضل عَنْ سَبيل الله بعَئِر علم " فرمود: اين شخص نضر بن حارث بن علقمه بن كلده؛ يكك نفر از بنى عبد الدار بن قصى استء 
واين نضر مردى دانا و داراى روايات و احاديث تاريخى بودء و اشعار مردم را نيز مى دانستء آيه شريفه او را ملامت كرده كه 


دنبال احاديث لغو مى رود ولى وقتى آيات ما بر او خوانده مى شود رو مى كرداند «2). 


ونيز در همان كتاب از يدرش از حسين بن خالد روايت كرده كه كفت از ابو الحسن حضرت رضا (ع) يرسيدم معناى آيه" و 
السّماءِ ذاتٍ الْحبِكِ " جيست؟ حضرت انكشتان خود را مشبك نموده فرمود: آسمان اين طور محبوكك به زمين استء يرسيدم 


جطور محبوكك به زمين استء با اينكه خداى تعالى مى فرمايد:" خَلَقَ السّماواتٍ بغَيِر عَمَدِ تَرَونَها'"؟ 


١ 5‏ 1 الم رو مر 2 111 : 1 : 1 5 . : 0 0 ” 
فرمود: سبحان الله مكّر نفرموده بِعْثِر عَمَدِ تَرَوْنْها ؟ عرض كردم: بله» فرمود: يس معلوم مى شود ستونى هست ولى آن را نمى 


بينيك (7). 


.17 مجمع البيان» ج للك ص‎ )١( 
.184 الدر المنثورء ج هشه ص‎ )( 
17 مجمع البيان» ج للك ص‎ )( 
.١12٠ (؟) الدر المنثور» ج ه ص‎ 
.12١ تفسير قمى؛ ج ا ص‎ )0( 


( 6 تفسير قمى» ج 3 ص رض 


ترجمه آيات به تحقيق لقمان را حكمت داديم, (و جون لازمه حكمت شكر منعم استهء به او كفتيم:) خدا را سياس بدار» و هر 
كس سياس بلاره به نفع خ وود سياس فى دارد» وهر كه كفران كل دء (دود كفرانش به 


صفحه ى 5٠١‏ 


جشم خودش مى رود»») جون خدا بى نياز استء (از شكر نكردن خلق متضرر نمى شود)» و نيز ستوده استء (جه شكرش 
كزارتك و عقد كفرافقن “كتند) 1 


.)09( 


ما انسان را در مورد يدر و مادرشء و مخصوصا مادرشء كه با ناتوانى روز افزون حامل وى بوده»ء واز شير بريدنش تا دو سال 


طول مى كشدء سفارش كرديمء و كفتيم: مراء و يدر و مادرت را سياس بدار» كه سرانجام به سوى من است (15). 


واكر بكوشند تا جيزى را كه در مورد آن علم ندارى با من شريكك كنى اطاعتشان مكنء و در اين دنيا به نيكى همدمشان 
حائنةاطوزيق كسدى برا كلاسوع من نار كشتقه اسك بيروع كو كدددن حو راز كت اتااثر ترم هق اسك وان اعمال كدامين 


كرده ايد خبرتان مى دهيم (1). 


اى يسرك من! اكر عمل تو هم وزن دانه خردلى؛ آنهم ينهان در دل ستككىء يا در آسمان يا در زمين باشدء خدا آن را مى 


آورد» كه خدا دقيق وكاردان است (12). 


.)١7( است‎ 


اى يسركك منء از در كبر 


و نخوت از مردم روى بر مكردان و در زمين جون مردم فرحناك راه مروء خمدا خوديسندان كردن فراز را دوست نمى دارد 
(18). 


در راه رفتن خويش معتدل باشء و صوت خود ملايم كنء كه نامطبوع ترين آوازها آواز خران است (19). 


بيان آيات در اين آيات اشاره شده به اينكه به لقمان حكمت داده شد» و جند حكمت نيز از او در اندرز به فرزندش نقل شده» 
ودرقرآن كريم جز دراين سوره نامى از لقمان نيامده» و اكر در اين سوره آمده. به خاطر تناسبى است كه داستان سراسر 
حكمت او با داستان خريدار لهو الحديث داشته» جون اين دو نفر در دو نقطه مقابل هم قرار دارند» يكك فرد انسان آن قدر دانا 
و حكيم است كه كلماتش راهنماى همه مى شود؛ و در مقابل» فرد ديكرى يافت مى شود كه راه خدا را مسخره مى كند» و 
راق كهزاة كرو موه امحد قور ا ندوفى (التحل» تحكا لوجتحو الحهل ون سكم اورف باحص 


1 
اتققيوة رشك ذا هه عغبارت رود أد حك كه غخداودد ره لقمانة داذ (و لقن اثينا لكان الحكمه أن اشكة لد" ] 


"و لد اننا لقمان الحكقة أن اشكز لله ... إن الله غَنينٌ عييد " كلنه" عكيق "ثاب طورى كد ازامرازد السععمالن فيسدة 
مى شود- به معناى معرفت علمى است در حدى كه نافع باشد» يس حكمت حد وسط بين جهل و جربزه است .)١١‏ 


دن جمله " أن اشكد لله" بعضئ 089 كفته انذة كلمه" قلنا" دن تقدير است» و معنايش اين.اسك كه: بدو كفتيم ما را شكر بككزار» 


حكمت دادن به لقمان است و مى خواهد بفرمايد حكمتى كه به لقمان داديم اين بود كه:" خدا را شكر بككزار" جون شكر 
عبارت است از به كار بردن هر نعمتى در جاى خودش. به طورى كه نعمت ولى نعمت را بهتر وانمود كند. و به كار بردن 
نعمت به اين نحو محتاج است به اينكه اول منعم» و سيس نعمتهايشء بدان جهت كه نعمت اوست شناخته شود» سيس كيفيت 
به كار بردن در محلشء آن طور كه لطف و انعام او را بهتر وانمود كند شناخته كردد» يس حكمت دادن به لقمان» لقمان را 
وادار كرد تا اين مراحل را در شكر طى كند» و در حقيقت حكمت دادن به او مستلزم امر به شكر نيز هست. 


در جمله" أن اشكر لِلَهِ" التفاتى از تكلم به غيبت به كار رفته» جون قبلا سياق» سياق تكلم با غير بود و مى فرمود:" آتينا" اين 
جا هم بايد فرموده باشد" ان اشكر لنا" و اككر اينطور نفرمودء بدان جهت است كه تعبير به" نا- ما" در جمله" آتينا" از كوينده 


نداشت. 


وَمَنْ يَشْكو قَإِنّما يَشْكرٌ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كمَرَ فَإِنَّ الله غَنِنُ حَمِيدٌ" اين آيه بى نيازى خدا را خاطرنشان مى سازد. و مى فرمايد 
فايده شكر تنها به خود شاكر عايد مى شودء هم جنان كه ضرر كفران هم به خود كفران كننده عايد مى كردد. نه به خداء 


جون خدا غنى مطلق است. و احتياج به شكر كسى ندارد» و جون حميد و محمود استء جه شكرش بككزارند 


و جه نككزارند» يس كفران هم به او ضرر نمى رساند. 
واكر در شكر تعبير به مضارع كرده؛ كه دلالت بر استمرار دارد» و در كفر تعبير به 


)١(‏ جون, جريزه عبارت است از افراط از حد لايق در مساله تفكر. و خلاصه نداشتن مرز و حدى براى فكرء واين خود يكى 
از بلاهاى خطرناكك استء. جون جنين كسى از حق تجاوز مى كندء بلكه امور دقيق و غير مطابق با واقع را استخراج مى كند؛ و 
جه بسا سرانجام كارش در مسائل عقلى به الحاد و فساد عقيده» و احيانا جنون سوفسطايى بكشدء و در مسائل شرعى به وسواس 


بيانجامد. (مترجم). 


(0) مججبب _ ليمع لبي اس ل لب يس جج ال ص ."١18‏ 
صفحه ى 577١‏ 


ماضى كرده. كه تنها يكك بار را مى رساند» براى اين است كه شكر وقتى نافع است كه استمرار داشته باشد» ولى كفر با يكك 
بار هم ضررش خواهد رسيد. 

[اشاره به علت اينكه شركك به خدا شركك عظيم است 

"وَإِذْ قال لَقُمانٌُ أنه وَ هُوَ بَعِظَهُ يا بن لا تفرك الله إِنَّ السّوَك لَظَلْمَ عَظِيمٌ " عظمت هر عملى به عظمت اثر آن استء و 
عظمت معصيت به عظمت كسى است كه نافرمانى اش مى شود جون كه مؤاخذه عظيم نيز عظيم استهء بنا بر اين بز كترين 
كناهان و نافرمانى ها نافرمانى خدا است» جون عظمت كبريايى همه از او استء و فوق هر عظمت و كبريايى است. جون 
خداي است بى شريككه و بزر كترين تافرمانيهائ او انق است كه برايش شريك قائل شاف 

" إِنَّ الشّوْك لَظُلْمْ عَظِيم "- در اين جمله عظمت شرك را مقيد به قيدى با مقايسه با ساير كناهان نكردء تا بفهماند كه عظمت 
ظلم شركك آن 


قدر است كه با هيج كناه ديكرى قابل قياس نيست. 


"و وَصَيِنَا الْإِنْسانَ بوالِدَئْه ا الْمَديدُ" اين آيهء جمله معترضه اى است كه در وسط كلمات لقمان قرار كرفته: و از كلمات 
او نيستء و اكر در اينجا واقع شدهء براى اين است كه دلالت كند بر وجوب شكر والدين» مانند شكر خداء بلكه شكر والدين» 


شكر خدا است,» حون منتهى به سفارش و امر خداى تعالى است» يس شكر يدر و مادر عبادت خدا و شكر اوست. 


مع عبرو 


"عب انم رقا قنك وخ عله فق عامس التق ون ححمله نا زه أ أن مشتهاك و اذكه كماد «وحكنل رودو قري 
او تحمل مى كند» ذكر شده تا شنونده را به شكر يدر و مادر و بخصوص مادر وا بدارد. 
كلمه " وهن " به معناى ضعف استء و در آيه شريفه حال و به معناى صاحب وهن استء ممكن هم هست مفعول مطلق باشدء 


و تقدير كلام" تهن وهنا على وهن '"' بوده انو كلمه" فال "نه معناى از كين عدا شدن وشير تدادن نه نحة ابيث و 


معناى اينكه فرمود: 


"ازشير كرشكن درند و سال اسك" يعتن بعل از تحفق دوسال» أن تيز محقق مى شوده واد ر شه يدت شتير دان دو سال 
فى تيارو ع وديا ١‏ 7د" واخيرة و فعببالة لللاترن شي العا ق و التشور الدع نت مام اسع "1151 سمه شرو ةن 
دست مى آيد كه كمترين مدت حاملكى زن شش ماه استء كه در بحث روايتى آينده باز به اين نكته اشاره خواهد شد 
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ان شاء اللّه. 


" أن اشْكو لى و 


لوالديكك إلى المطدية" حاإيق تحمله تفسير" وَضكاب" انيشه وامعناشن :ابح :اسك كه وصبية :نا حدانا ار شك بدو و هادر 
بود هم جنان كه امر به شكر خدا نيز كرديم؛ و جمله" إِلَىّ الْمَصِيرٌ" انذار و تاكيد امر به شكر است. 


در اين جمله نيز التفاتى نظير التفات در جمله" أن اشكو لله" بكار رفته» كه نكته اش نيز همان نكته است. 


[توضيحى در مورد اينكه فرمود: اككر والدين خواستند براى من جيزى را كه بدان علم ندارى شريكك بككيرى اطاعتشان مكن 


ه مده 


"وَ إِنْ جاقداك عَلى أَنْ تُمْرك بى ما ليس لك به عِلْمْ قلا هما ... كنم تَعْمَُونَ" يعنى اككر يدر و مادر به تو اصرار كردند 
كه جيزى را كه علم بدان ندارى و يا حقيقت آن را نمى شناسى شريك من بككيرى» اطاعتشان مكنء و براى من شريكى مكير» 
و مراد از اينكه شريك مفروض حقيقتش نامعلوم استء اين است كه جنين جيزى اصلا وجود ندارد» و مجهول مطلقى است 
كه علم بدان تعلق نمى كيرد يس بركشت معنا به اين مى شود كه جيزى را كه جيزى نيست شريكك من مكير» اين حاصل آن 
جيزى است كه زمخشرى در كشاف كفته 001١‏ و جه بسا آبه" أ تَتُونَ اللَّ بما لا بعْلَمُ فى السّماواتٍ وَ لا فى الَْرْض "20 اين 


معنا را تاكيد مى كند» يعنى به شريكى كه در همه اين عوالم وجود ندارد. 


ولى بعضى 03 ديكر از مفسرين كفته اند كلمه" تشركك" در اينجا به معناى " تكف ر" و كلمه" ما" به معناى" الذى" است» و 


معناى آيه اين است كه هر جه يدر و مادر به تو اصرار كردند كه به من كفر 


كلام مجيدش مكرر سلطان يعنى برهان بر شرك را نفى كرده؛ از آن جمله مثلا فرموده:" ما تَعْمدُونَ مِنْ دُونِه إلا أش_ماءً 


مَعيتْموَها أنكّة و آباؤكؤ ما أَنْرَلَ الله بهانين شلطان " :»و آيات ديكزى نظير 1ن: 

"وَ صَاحِئِهما فى الدُّنْيا مَغرُوفا وَ انّعْ سبِيلَ مَنْ أَناب إِلَىَ "- اين دو جمله به منزله 

شيخ كذافو ع ان 1 

(1) آيا خدا را به جيزى اطلاع مى دهيد كه خودش در همه آسمانها و زمين از وجود آن بى خبر است؟. سوره يونسء آيه 18. 
(#اتتسمو رو العواقق لانن لذ 


() نمى يرستيد بجاى خدا مككر نامهايى را كه خود شما و يدرانتان خدايشان خوانده ايد» و كر نه خدا هيج سلطانى بر آن نازل 


نكرده. ره بو نع آه 


ره 
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خلاصه و توضيحى است از مطالب دو آيه قبل» كه سفارش والدين را مى كرد» واز اطاعت آنان در مورد شركك به خدا نهى 


مى كرد. 


مى فرمايد: بر انسان واجب است كه در امور دنيوى نه در احكام شرعى كه راه خدا استء با يدر و مادر خود به طور يسنديده 
و متعارف مصاحبت كندء نه به طور ناشايست»ء و رعايت حال آن دو را نموده؛ با رفق و نرمى رفتار نمايد» و جفا و خشونت در 
حقشان روا ندارد» مشقاتى كه از ناحيه آنان مى بيند تحمل نمايد» جون دنيا بيش از جند روزى كذرا نيست, و محروميتهايى 
كه از ناحيه آن دو مى بيند قابل تحمل استء بخلاف دينء كه نبايد به خاطر يدر 


و مادراز آن جشم يوشيد» جون راه سعادت ابدى استء يس اككر يدر و مادر از آنهايى باشند كه به خدا رجوع دارند» بايد راه 


آن دو را ييروى كندء و كر نه راه غير آن دو راء كه با خدا انابه دارند. 


از اين بيان روشن مى شود كه در جمله" وَ اتّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أناب إِلَىّ" اختصارى لطيف بكار رفته» جون در عين كوتاهيش مى 
فهماند اكر يدر و مادر با خدا بودند» بايد راهشان را ييروى كنى» و كر نه اطاعتشان بر تو واجب نيستء و بايد راه غير آن دو 


راء يعنى راه كسانى را كه با خدا هستند ييروى نمايى. 


2 


ْم إلَى مَوْجعكم فَأتب ها كثق تفملون "شيعلا انف مطلى كه كفتة شك تكليق و وظيفقه تباي شما استاء و سيس حبر 
نمى كذرد كه به سوى من بر مى كرديد» آن وقت شما را به حقيقت آنجه مى كرديد آكاه مى كنم و بر حسب كرده هايتان 


جه خير واجه شر حكم خواهم كرد. 


از آنجه كذشت اين معنا روشن شد كه جمله" فى الدّنْيا" سه نكته را در بر داردء اول اينكه مصاحبت به نيكى و معروف را 
منحصر مى كند در امور مادى و دنيايى» نه امور دينى و معنوىء دوم اينكه تكليف را سبك مى كندء و مى فهماند تكليف 
مذكور هر جه هم دشوار باشد» در جند روزى انكشت شماره و مدتى اندك به دوش شما استء يس تحمل بار خدمت به 
آنان شما را خيلى به ستوه نياورد؛ سوم اينكه مى فهماند اين كلمه در مقابل جمله" ثم إِلَىَ مَوْجِحُكمْ " قرار دارد» و در نتيجه 


سفارش مى شود به اينكه آخرت را در نظر داشته باشند. 


بَنَىَ إنّها إِنْ تك مِتْقالَ حَّهِ مِنْ حَْدَلٍ فتتكن فى صَحْرَهِ أؤ فى السّماواتٍ أو فى الْأَرْض بَأَتِ بها الله ..." 
مق كوي 111 كه شور ور" انه" خماضد كديا عرو ابت اشر ع روم دده حون 


(0) مجمب .لل عع الي لال جج ال ص ."١9‏ 
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از سياق جنين بر مى آيدء و در عين حال همين ضمير اسم " كان", و جمله" مِتْقَال َه" خبر آن است. و مراد از بودن آن در 
صخره؛ ينهان بودن و جايكير بودنش در شكم صخره محكم استء يا در جوف آسمانها يا در دل زمين» و مراد از آوردن آنء 


فصل سابق از كلا-م لقمان كه نقل شد راجع به توحيد و نفى شريكك بود و مضمون آيه مورد بحث فصل ديككرى از كلام 
اوستء كه مربوط به معاد و حساب اعمال استء و معنايش اين است كه اى يسرم! اككر آن خصلتى كه انجام داده اى» جه خير 
وجه شرء از خردى و كوجكى همسنكك يكك دانه خردل باشد» و همان عمل خرد و كوجكك در شكم صخره اى, ويا در هر 
مكاتق ]3 تجهانها وتزهن تاشتكء عدا | نا راق عسابع جدا كدر شر امد كفنا مررظقة طزاة دهن درن هذا لطس اسكوو 
جيزى در اوج آسمانها و جوف زمين و اعماق دريا از علم او ينهان نيست و علم او به تمامى ينهان ها احاطه دارد» خبيرى است 


كه از كنه موجودات با خبر است. 
[معناى اينكه لقمان بعد از فرزند به صبر بر مصايب صبر را از «عزم الامور» خواند] 


آمّوْ بِالمَعْرُوفٍ وَ انه عن 


أوا 
]6 
0 
0 
0 


الْمْكر وَ اضد ين عَلى ما أصاءَ كك إِنَّ ذلك بن عَزْمالْأمُورٍ" اين آيه و آيه بعدش جزو كفتار لقمان و مربوط به ياره اى از 
دستورات راجع به عمل و اخلاق يسنديده است. 

از جمله اعمال» نماز است» كه عمود دين است,ء و دنبال آن امر به معروف و نهى از منكر استء و از جمله اخلااق يسنديده 
صير در برابر مصائبى است كه به آدمى مى رسد. 

و كلمه" ذلكك" در جمله " إِنَّ ذللك مِنْ عَزْ هلاقو 'اشاره است به صبرء و اكر اشاره را به لفظ " ذلكك " آوردهء كه براى دور 
ال" هذا ا ا ا ١‏ بن است كه به اهميت آن اشاره كرده باشد» و بلندى مرتبه صبر را رسانده باشد. 
واينكه بعضى )١١‏ از مفسرين كفته اند اشاره است به همه مطالب قبلى» كه عبارت است از نمازء امر به معروفء و نهى از 


منكر» و صبر» صحيح نيستء جون تنها دراين آيه نيست كه صبر به عنوان عزم الامور ستوده شده. بلكه اين مطلب مكرر در 
كلام خداى تعالى آمدهء از آن جمله فرموده:" وَ لَمَنْ صَبْرَ وَ غَفَرَ إن ذلك لَمِنْ عَزْم الْأمُورٍ'" 3١‏ و نيز فرموده: 


00 روح المعانى» ج ١‏ ص 4 


() وهر آينهآن كس كه صبر كند و ببخشايد اين عمل از عزم الاسمور است. سوره شورىء آيه ”5. 
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" إِنْ تَصْبرُوا وَ تنَّقَُوا فَِنَّ ذلكك مِنْ عَزْم الْأْمُورٍ" .01١‏ 


كلم "" 1 " به طورى كه راغب كفته عبارت است از تصميم قلبى بر > كذراندن و فيصله دادن به كارى» و اكر صبر را كه همان 


اين جهت است كه عقد قلبى ما دام كه سست نشده. و اين كره دل باز نككشته. انسان بر آن امرى كه بر انجامش تصميم كرفته» 
ودردل كره زده استء يا برجا و بر تصميم خود باقى است» يس كسى كه بر امرى صبر مى كندء حتما در عقد قلبى اش و 
محافظت بر آن جديت دارد» و نمى خواهد كه از آن صرفنظر كند» واين خود از قدرت و شهامت نفس است .)23١‏ 


و اينكه بعضى 03 كفته اند:" معنايش اين است كه اين از عزيمت خداء و ايجاب او در امور است» صحيح نيستء و از لفظ آيه 
دور است. و همجنين كفتار بعضى «6" ديكر كه كفته اند كه عزم در لغت" هذيل " عبارت انك از جزم. 


[ توضيح سفارشات ذيكر لقمان بدافرزلك:” ولا م تصضَِعه حر كك لِلنّاس 06 


"و لا بْصَ مو هدك لِلنّاس ولا تفش فى الْأَرْض مَرَحاً إنَّ الله لا بْحبٌ كل مُخْتالٍ فَحُورٍ " راغب كفته كلمه" صعر" به معناى 
كج بودن كردنء و كلمه" تصعير" به معناى كرداندن كردن از نظرها از روى تكبر استء هم جنان كه خداى تعالى فرمود:" و 

حل كك ِلنّاس " «0» و نيز كفته: كلمه" مرح" به معناى شدت خوشحالىء و زياده روى در آناست «15. و بنا به كفته 
وى معنا جنين مى شود كه: روى خود از در تكبر از مردم بر مككردانء و نيز در زمين جون آنان كه بسيار خوشحالند راه مروه 
كه خدا دوست نمى دارد كسانى را كه دستخوش خيلاء و كبرند, و اككر كبر را خيلاء خوانده اند» بدين جهت است كه آدم 
متكبر خود را بزركك خيال مى كند» و 


حو ف لك راق كوه كيال ان كقد :زناه مكر م تزواقنده حدنبي ددكر هو مسا اند كفئه اند معداض "ل تق 2ح ذكه 


لِلنّاس" اين است كه در وقت حاجتء كردن خود را ازدر تذلل واحساس خوارى براى مردم كج مكنء ودر مقابل 


.188 اكر صبر كنيد و تقوى به خرج دهيدء اين خود از عزم الامور است. سوره آل عمرانء آيه‎ )١( 
لل لل‎ : : 
3 مفردات راغب» ماده عَرم‎ 6 
١ ص‎ "١ تفسير كشاف» ص 591. و روح المعانى» ج‎ )0( 
6 ص‎ "١ رع روخ المعانى» ج‎ 
لل‎ 


(0) مفردات راغب ماده" صعر". 
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صفحهى /اا 
هنكام بى نيازى هم غرور و خيلاء تو را نكّيرد )١١‏ 
ليكن اين معنا با ذيل آيه نمى سازدء جون در ذيل آيه مى فرمايد خدا متكبران را دوست نمى دارد. 


نَّ أنكرَ الْأصْواتٍ لَصَوْتٌ الْحَمِير" كلمه" قصد" در هر جيز به معناى حد اعتدال 


در آن است ١؟»‏ 


»و كلمه" غض ' به طورى كه راغب كفته به معناى نقضان در نكماه كردن و صدا كردن است؛ و بنا به كفته وى غض صوت 
به معناى آهسته و كوتاه صدا كردن استء و معناى آيه اين است كه در راه رفتنت ميانه روى را ييش كير» و در صدايت كوتاه 
وناقص آن را بيشه سازء كه ناخوش ترين صوت ها صوت خران استء كه در نهايت بلندى است 9. ببحث روايتى [رواياتى 


در باره حقوق والدين و حد اطاعت از ايشان 


در كافى به سنن خود از عبد اللّه بن ستان روايت كرده كه كفت از امام صادق (ع) شئيدم مى فرمود: يكى از كثاهان كبيره 


عقوق والدين» و يكى ديكر 


ومييدى ال وحمت حداء و يكن ابمتى'از.مكز اوسثه و روات هذه كه ازهر كناهى يز و كثر ش ركقيه ذا اشيت « ادبو در 
كتاب فقيه در حقوقى كه از امام زين العابدين (ع) روايت كرده فرموده: 


بزو كترين ححق عدا بر تو 'ايق ات كه اواو بيرست » واجيرئ شريككن تسازى كه اكر ايتكار رابه اخلاضص كردئ خداوتد حقى 


براى تو بر خود واجب مى كندء و آن اين است كه امور دنيا و آخرتت را كفايت مى كند. 


ونيز فرمود: واما حق مادرت اين است كه بدانى او تو را طورى حمل كرد كه احدى» احدى را آن طور حمل نمى كند؛ آرى 
او تورادر داخل شكم خود حمل كردء واز ميوه قلبش جيزى به تو داد» كه احدى به احدى نمى دهدء و او با تمامى اعضاى 
ندنشن تور 'محافظت نموذهء و ناكك نذاشت از اكه كرسته.و تشته بمائده بلكه يروايش همه از كرستكى و تشكى تر يوذ او 
00 روح المعانى» ج ١‏ ص ا 
(') مفردات راغب. ماده" قصد". 

1 


(*) مفردات راغبء ماده" غض ". 


صفحه ى /57 


نداشت از كرماء ولى سعيش اين بود كه بر سر تو سايه بيفكند» او به خاطر تو از خواب خوش صرفنظر كردء و تو را از كرما و 
موما خفظ موده همه ابن تالاشها برا ابت است كه تو هال او ناشنى» و تو نم تؤائن از عهنذه شكر او يرابىء مكنا يار و 


واما حق يدرت اين 


است كه بدانى او ريشه تو استء جون اكر او نبود تو نبودى» يس هر وقت از خودت جيزى ديدى كه خوشت آمدء بدان كه 
اصل آن نعمت يدر تواست» يس حمد خدا كوى, و شكر يدر بجاى آرء آن قدر كه با اين نعمت برابرى كندء و هيج نيرويى 
نيست جز به وسيله خدا .2١١‏ ودر كافى به سند خود از هشام بن سالم, از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود: مردى نزد 
رسول اكرم (ص) رفت و كفت: يا رسول الله به جه كس نيكى كنم؟ فرمود به مادرت؛ عرضه داشت: سيس به جه كس؟ 
فرمود: به مادرت» عرضه داشت: سيس به جه كس؟ فرمود: به مادرت» عرضه داشت: سيس به جه كس؟ فرمود به يدرت .)1١‏ 
و در مناقب آمده كه روزى حسين بن على (ع) به عبد الرحمن بن عمرو بن عاص كذشتء يس عبد الرحمن كفت: هر كه مى 
خواهد به مردى نظر كند كه محبوبترين اهل زمين است نزد اهل آسمانء به اين شخص نظر كند؛ كه دارد مى كذرد» هر جند 
كه من بعد از جنكك صفين تا كنون با او همكلام نشده ام. 


يس ابو سعيد خدرى او را نزد آن جناب آوردء حسين (ع) به او فرمود: آيا مى دانستى كه من محبوبترين اهل زمين نزد اهل 
آسمانم» و با اين حال در صفين شمشير به روى من و يدرم كشيدى؟ به خدا سوكند يدر من بهتر از من بود» يس عبد الرحمن 


مكر كلام 


خداى را نشنيدى كه فرمود:" وَ إِنْ جام داك عَلى أَنْ تُشْركٌ بى ما لئس لسك به عِلْمٌّ فلا تُطِهُما" و نيز مكر از رسول مدا 
(ص) نث نشنيده اى كه فرمود: اطاعت (يدر و مادر وو يا هر كس كه اطا عتش واجب است) بايد كه معروف باشدء. و اطاعتى كه 


نافرمانى خدا است معروف و يسنديده نيستء و نيز مككر نشنيده اى كه هيج مخلوقى در نافرمانى خدا نبايد اطاعت شود 9*. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه» ج ”. ص ا 
0( كافى» ج 3 ص 6ح 4 


إفرة مل ل ممببتشتاقبء ج اق ص برهك طبلع قم. 
صفحه ى 579 


ودر كتاب فقيه در ضمن كلمات كوتاه رسول خدا (ص) آمده كه فرمود:" لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق" )١١‏ 
كه ترجمه اش در صفحه قبل كذشت. 


و در كافى به سند خود از ابى بصير از امام باقر (ع) روايت كرده كه كفت شنيدم مى فرمود: ببرهيزيد از كناهان كوجكك, كه 
آنها هم باز خواست كننده اى دارد» ممكن است فكر كنيد كه كناه مى كنم و سيس از خدا طلب آمرزش مى كنم» ولى 
خداى عز و جل مى فرمايد:" َكتّبٌ ما كَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كل شَّئْ ءِ أَحْصَيناةٌ فى إمام مُبينَ- به زودى مى نويسيم آنجه به دست 
ا ا و يي مى نويسيم " و نيز فرموده:" إِنّها 
إِنْ تكك مِعْقالَ به مِنْ حَودلٍ دكن فى صَخْرَهِ أَو فى التسماواتٍ أ فى الْأَوْض بِأْتِ يها الله إن لله لَطيفٌ يد" ٠؛'‏ 


كه ترجنملة اشن كيت 
[رواياتى در باره نماز» صبر و يرهيز از كناهان كوجكك و راجع به معناى جمله:" وَ لا تصَعُو حَذّك ناس" ] 


ونيز 


در همان كتاب به سند خود از معاويه بن وهب روايت كرده كه كفت: از امام صادق (ع) يرسيدم بهترين جيزى كه با آن 
بندكان خدا به يرورد كار خود تقرب مى جويندء, و نزد خدا محبوب ترين جيز است جيست؟ فرمود: من بعد از معرفت هيج 
جيزى بهتر از اين نماز سراغ ندارم ... «”". و نيز در همان كتاب به سند خود از محمد بن فضيلء از ابى الحسن (رضا (ع))) 
روات كرده كه فرمود: نماز مايه تقرب هر برهي زكار است 060..و دن مجمع البيان جمله" و أضية على ما أصابَكك" را تفسير 
كرده» به مشقت ها و اذيت هايى كه در اثر امر به معروف و نهى از منكر به انسان مى رسدء و اين تفسير را به على (ع) نسبت 
ذادة «©. و نيز جمله" وَ لا نص عو حَدّك لِلنّاس". را تفسير كرده به اينكه روى خود را به كلى از مردم مككردان» و از كسى كه 
دارد با تو سخن مى كويد از در توهين اعراض مكنء و اين معنا را به ابن عباس و امام صادق (ع) نسبت داده است «2). ودر 


الذوا الستوى اميك كه طزر ان او ادك كدق دو ابن حكراد ويه زان ادوت اتضارق 
)١(‏ فقيه» ج © ص "77. 

(0) اصول كافىء ج 7 ص ١لااء‏ ح .٠١‏ 

(") فروع كافى؛ ج . ص 7296, ح .١‏ 

(؟) فروع كافى؛ ج . ص 780 ح *. 


)0 وم مجحب سخ الييبببان» ج 34 ص ."١9‏ 


57١ صفحهى‎ 


روائك عزوي كر كدف تشخصيئ 3 سوق كد رضن )"لماع سه" وله تضق تكد كه لابن '" بوسملة فرهو5ة اتكدد ون سفوا 


و توهين به اشخاص دهن 


كجى نموده لوجه آويزان كنى 017. ودر مجمع البيان در ذيل جمله" إِنَّ أْكرٌ الْأُسْواتٍ لَص وْتٌ الْحَمِير" كفته كه: از امام 
صادق (ع) روايت شده كه فرمود: منظورء عطسه كردن به صداى بلند و زشت استء و همجنين اينكه كسى در سخن كفتن 
صداى خود را به طور ناخوشايندى بلند كند» مككر اينكه در حال دعا يا قراءت قرآن باشد «7). مؤلف: و در همه اين معانى كه 


كذشت مخصوصا در مساله عاق والدين» روايات بسيار زيادى هست كه به منظور اختصار از نقلش خوددارى كرديم. 


كفتارى در داستان لقمان و ياره اى از كلمات حكمت آميزش در دو فصل -١[‏ شخصيت و داستان لقمان و حكمت داده 


شدنش» در روايات 


فصل اول نام لقمان در كلام خداى تعالى جز در سوره لقمان نيامده؛ و از داستانهاى او جز آن مقدار كه در آيات" و لَقَدْ آثَينا 
فْحَانَ الحكمة أن اشكو لله '" آهدهة سحي ترفته اسك ولى .دن «اسانهائ او و كلمات 'حكمت ميرش :وواياث سيان ميختلت 


رسيده» كه ما بعضى از آنها را كه با عقل و اعتبار سا زكارتر است نقل مى كنيم. 


در كافى از بعضى راويان اماميه» و سيس بعد از حذف بقيه سندء از هشام بن حكم روايت كرده كه كفت: ابو الحسن موسى 
بن جعفر (ع) به من فرمود: ى هشام خداى تعالى كه فرموده:" وَ لَقَدَ آكينا لَقّمانَ الْحِكمَة" منظور از حكمت فهم و عقل است 
«". ودر مجمع البيان كفته: نافع ازابن عمر روايت كرده كه كفت: از رسول خدا (ص) شنيدم مى فرمود: به حق مى كُويم كه 
لقمان بيغمبر نبود» و ليكن بنده اى بود كه بسيار فكر مى كردء 


و يقين خوبى داشت» خدا را دوست مى داشت,ء و خدا هم او را دوست بداشتء و به دادن حكمت به او منت نهاد. 


128 الدر المنثور» ج هك ص‎ )١( 


© ا ل كا فى ج 2 ص 15. 





صفحه ى 57١‏ 


روزى در وسط روز خوابيده بود كه ناكهان ندايى شنيد: اى لقمان! آيا مى خواهى خدا تو را خليفه خود در زمين كندء تا بين 
مردم به حق حكم كنى؟ لقمان صدا را ياسخ داد كه: اككر يرورد كارم مرا مخير كند» عافيت را مى خواهم., و بلاء را نمى 
يذيرم» ولى اكر او اراده كرده مرا خليفه كند سمعا و طاعتاء براى اينكه ايمان و يقين دارم كه اككر او جنين اراده اى كرده باشدء 


خودش ياريم نموده واز خطا نكّهم مى دارد. 


ملائكه- به طورى كه لقمان ايشان را نمى ديد- يرسيدند: اى لقمان جرا؟ كفت: براى اينكه هيج تكليفى دشوارتر از قضاوت و 
داورى نيستء و ظلم آن رااز هر سو احاطه مى كندء اككر در داورى راه صواب رود اميد نجات داردء نه يقين به آنء ولى اكر 
راه خطا رود راه بهشت را عوضى رفته است,ء و اككر انسان در دنيا ذليل و بى اسم و رسم باشدء ولى در آخرت شريف و 
آبرومند» بهتر است از اينكه در دنيا شريف و صاحب مقام باشد» ولى در آخرت ذليل و بى مقدار» و كسى كه دنيا را بر آخرت 


ترجيح دهدء دنيايش از دست مى رود» وو به آخرت هم نمى رسد. 


ملائكه از منطق نيكوى او تعجب كردندء لقمان به خواب رفت» ودر خواب حكمت به او داده شد» و جون از خواب برخاست 


4 


حكمت سخن مى كفت واو با حكمت خود براى داوود وزارت مى كرد»ء روزى داوود به او ككفت: اى لقمان خوشا به حالت 
كه حكمت به تو داده شدء و بلاى نبوت هم از تو كردانده شد .0١1١‏ و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابو هريره روايت 
كرده كه كفت: رسول خخدا (ص) فرمود: آيا مى دانيد لقمان جه بوده؟ كفتند: خدا و رسولش داناتر اسث فرمود: حبشى بود 
«". فصل دوم در تفسير قمى به سند خود از حماد روايت كرده كه كفت: از امام صادق (ع) از لقمان سراغ كرفتم» كه جه 
كسئ بوذ؟ و نحكمتتى كه هذا بة او ارزانى داشث حكونه بوذ قرهود ١‏ كاه ناش كه به نذا م وكتل حكمة رابة لقمان نه 
خاطر حسب و دودمان و مال وفرزندان ويا درشتى در جسم و زيبايى رخسار ندادند» و ليكن او مردى بود كه در برابر امر 
خدا سخت نيرومندى به خرج مى داد و به خاطر خدا از آنجه خدا راضى نبود دورى مى كردء مردى ساكت و فقير احوال بود 


نظرى عميق و فكرى طولانى و نظرى تيز داشت» همواره 
)١(‏ مجمع البيان» ج لى ص ."١6‏ 


إفرة | متسس سس أت ٠‏ أل صصص سس ل الج زه ص ل 


صفحه ى 777 


مى خواست تا از عبرت ها غنى باشد و هركز در روز نخوابيد» و هركز كسى او را در حال بول ويا غايط و يا غسل نديد» بس 
كه در خوديوشى مراقبت داشتء و نظرش بلند و عميق بود» و مواظب حركات و سكنات خويش بودء هركز از ديدن يا شنيدن 


جيزى نخنديد» جون مى ترسيد كناه باشد» و ه ركز خشمكين نشد و با 


كسى مزاح نكرد» و جون جيزى از منافع دنيا عايدش مى شد اظهار شادمانى نمى كرد, و اككر از دست مى داد اظهار اندوه نمى 
تموةة زتاق ستيان كرفت+ وخذا فرزيدائى سيان بهاو مونجيت تموده واليكن مشتر اؤافرز تدان :زا از دست داده وير هر كه 
احددق: ال انشاق تكرسة: 


لقمان هركز از دو نفر كه نزاع ويا كتكك كارى داشتند نككذشتء مكر آنكه بين آن دو را اصلاح كردء و از آن دو عبور نكرد 
فكر وققى كة دوستدان يكدايكن شداند» وهر كز سكن يكر از احدئ تشعد مكر أانكه تفسيرش وا تررسيلة وابوسيد كه اين 
سخن رااز كه شنيده اى؟ لقمان بسيار با فقهاء و حكما نشست و برخاست مى كرد و به ديدن قاضيان و يادشاهان و صاحبان 
منصب مى رفتء قاضيان را تسليت مى كفتء و برايشان نوحه سرايى مى كرد, كه خدا به جنين كارى مبتلايشان كرده؛ و براى 
سلاطين و ملوك اظهار دلسوزى و ترحم مى نمود» كه جككونه به ملكك و سلطنت دل بسته» وازخدا بى خبر شده اند. لقمان 
بسيار عبرت مى كرفتء و طريقه غلبه بر هواى نفس را از ديكران مى يرسيدء و ياد مى كرفتء و با آن طريقه همواره با هواى 
نفس در جنكك بود» واز شيطان احتراز مى جست,ء و قلب خود را با فكرء و نفس خويش را با عبرت» مداوا مى كرد» هركز 
شفر تلن كرد .مكر نهاجاين كدابرايشن 'اهميث داشته باشل:نه اين حنهات بود كه هذا حكتتن بذاد وعضتكن اززانى داشت 


و خداى تبارك و تعالى دستور داد به طوائفى از فرشتكان كه در نيمه روزى كه مردم به خواب قيلوله رفته بودند» لقمان را ندا 


دهندل- 


به طورى كه صداى ايشان را بشنود» ولى اشخاص ايشان را نبيند- كه: اى لقمان آيا مى خواهى خدا تو را خليفه خود در زمين 
كند؟ تا فرمانفرماى مردم باشى؟ لقمان كفت: اككر خدا بدين شغل فرمانم دهد كه سمعا و طاعتاء جون اكر او اينكار را از من 
خواسته باشدء خودش ياريم مى كندء و راه نجاتم مى آموزد واز خطا نككّهم مى دارد» ولى اككر مرا مخير كند من عافيت را 


اختيار مى كنم. 


ملائكه كفتند: اى لقمان جرا؟ كفت براى اينكه داورى بين مردم در دشوارترين موقعيت ها براى حفظ عصمت استء و فتنه و 
آزمايشش از هر جاى ديكر سخت تر و بيشتر است و آدمى بيجاره مى ماند» و كسى هم كمكش نمى كند, ظلم از جهار سو 
احاطه اش نموده. كارش به يكى از دو احتمال مى انجامد؛ ياايناست كه در داورى اش رأى و نظريه اش مطابق 


صفحه ى 7797 


حق و واقع مى شود كه دراين صورت جا دارد كه سالم باشدء و احتمال آن هستء و يا اين است كه راه را عوضى مى رود 
كه در اين صورت راه بهشت را عوضى مى رود و هلا-كتش قطعى استء و اكر آدمى در دنيا ذليل و ضعيف باشد آسان تر 
نكاما اكه 4ويويا ركس و ايرومتد وده ولق :دز اخركةذليل واصعيف اشد الاسوق ديكر كدى كهةدنيا را ير اخرت 


ترجيح دهد هم در دنيا خاسر و زيانكار استء و هم در آخرت, جون دنيايش تمام مى شود, و به آخرت هم نمى رسد. 


ملائكه از حكمت او به شكفت آمده؛ء خداى رحمان نيز منطق او را نيكو دانست» يس همين كه شام شدء و در بستر خوابش 


آرميدء 


خدا حكمت را بر او نازل كردء به طورى كه از فرق سر تا قدمش را ير كرد واو خود در خواب بود كه خدا يرده و جامعه اى 


از حكمت بر سراسر وجود او بيوشانيد. 


لقمان از خواب بيدار شدء در حالى كه قاضى ترين مردم زمانش بود و در بين مردم مى آمدء و به حكمت سخن مى كفتء و 


حكمت خود را در بين مردم منتشر مى ساخت. 
[1- ياره اى از مواعظ و حكم آن جناب 


سيس امام صادق (ع) فرمود: بعد از آنكه فرمان خلادفت به او داده شد, و او نيذيرفت» خداى عز و جل ملائكه را فرمود تا 
داوود را به خلاافت ندا دهندء داوود يذيرفت بدون اينكه شرطى را كه لقمان كرده بود به زبان آورد يس خداى عز وجل 
خلافت ذر زميق زا نه او داقو حتد مره ميثلا نه ازهايئن شد و دن هن دفغه باقن بظرق خظا لغزيد و خدا اويرا تكهدارئ 


نموده وال ان اتحرافشن در كدت 


لقمان بسيار بديدن داوود مى رفت»ء و او را اندرز مى داد» و مواعظ و حكمت ها و علوم بسيار در اختيارش مى كذاشت, و 
داوود همواره به او مى كفت: خوشا به حالت اى لقمان» كه حكمت به تو داده شدء و به بلاى خلافت هم كرفتار نككشتى, و به 
داوود خلافت داده شد و به حكم و فتنه كرفتار آمد. 


آن كاه امام صادق (ع) در ذيل آيه" وَ إِذْ قالَ لَقُمانٌ لِائِنهِ وَمُوَ بَعظَهُ: يا بن لا تمرك بالل إنَّ الشَّوْك لَظْلْمْ عَظِيمٌ " فرمود: 


لقمان سرائن " ناو" را وفق اندوز مى "داد ]ان قدر كلماتكق تاقد وى كفرزلة شن درانهابت درحه تائر 


قرار مى كرفت. 


اى حماد از جمله مواعظى كه به فرزندش كرد يكى اين بود كه: اى يسرم! تواز آن روزى كه به دنيا افتادى» يشت به دنيا و رو 
به آخرت كردىء و خانه اى كه دارى به طرف آن مى روى نزديكك تر به تواستء از خانه اى كه از آن دور مى شوى, يسرم 
همواره با علما بنشينء و با دو زانوى خود مزاحمشان شوء ولى با آنان مجادله مكنء, كه اكر جنين كنى از تعليم تو 
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دريغ مى ورزندء و از دنيا بقدر بلاغ و رفع حاجت بككير» و يكك باره تركك آن مكوى, و كر نه سربار جامعه خواهى شدء و در 
دنيا آن جنان داخل مشو كه به آخرتت ضرر رساندء آن قدر روزه بككير كه از شهوتت جل وكيرى كندء و آن قدر روزه مكير 


كه از نماز بازت دارد» زيرا نماز نزد خدا محبوبتر از روزه است. 


يسرم دنيا دريايى است عميق» كه دانشمندانى بسيار در آن هلاكك شدند» و جون جنين است تو كشتى خود را در اين دريا از 
ايمان بسازء و بادبان آن رااز توكل قرار ده؛ و آذوقه اى از تقواى خدا در آن ذخيره كن اكر نجات يافتى» به رحمت خدا 
يافته اى و اكر هلاكك شدى به كناهانت شده اى. 


يسرم اكر طفل صغيرى را در كودكى ادب كنىء تو را در بزركى سود مى رساند و تواز آن بهرمند شوىء و معلوم است كسى 
كه براى ادب ارزشى قائل استء نسبت به آن اهتمام مى ورزد» و كسى كه بدان اهتمام بورزد نخست راه بكار بستنش را مى 


آموزد و كسى كه مى خواهد راه تاديب را بياموزد» سعى و كوشش بسيار 


مى شودء و كسى كه سعى و كوشش را در طلب آن بسيار كرد قدم قدم به نفع آن بر مى خورد؛ و آن راعادت خود قرار مى 


دهد. 


آرى خواهى ديد كه تو خود جانشين كذشتكان خود شده اى» واز جانشين خودت سود مى برى» وهر صاحب رغبتى به تو 


اميد مى بنددء كه از ادبت جيزى بياموزد» وهر ترسنده اى از صولتت هراسناكك مى شود. 


زنهار» كه به خاطر بدست آوردن و طلب غير علم وادب» در طلب ادب دجار كسالت نشوىء و اككر در امر دنيا شكست 
خوردىء زنهار كه در امر آخرت مغلوب نشوىء و بدان كه اكر طلب علم از تو فوت شود در امر آخرتت شكست خورده اى» 
و در روزها و شبها و ساعتهايت بهره اى بككُذار براى طلب علم, براى اينكه عمر كرانمايه را هيج جيز جون تركك علم ضايع 


و مبادا كه هركز با اشخاص لجوج در افتى» و هركز با مردى فقيه جدال مكن, و هركز با صاحب سلطنتى دشمنى مورزء و با 
هيج ستمكرى سا زكارى و دوستى مكن, و با هيج فاسقى برادرى مورزء و با هيج متهمى رفاقت مكنء و علم خود را مانند 
يولك كهجينه 35 ونير كس و تاكس عرضة مدان 


يسرم از خداى عز و جل آن جنان بترس كه اكر در قيامت نيكيهاى همه نيكان جن و انس را داشته باشى باز ترس آن داشته 
ناشئ كه عندانت كتند وا ز كيدا اميك تمت داشتةه باش آن جنان كة-ا كردن ووز قيافت تمامئ كتاهان حجن و انسن نوا :داشته 
باشىء باز احتمال و 
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يسرش به او 


كفت: يدر جان جطور جنين جيزى ممكن استء كه در عين داشتن جنان خوفىء اين جنين اميدى هم داشته باشمء و اين دو 
حالت متضاد در يكك دل جككونه جمع مى شود؟ لقمان كفت: يسرم اكر قلب مؤمن را بيرون آرندء در آن دو نور يافت مى 
شود. نورى براى خوف. و نورى براى رجاء واكر آن دو را با مقياسى بسنجندء برابر همند» هيج يكك از ديكرى حتى به 
سنكينى يكك ذره بيشتر نيست» و كسى كه به نخدا ايمان دارد» به كفته او نيز ايمان دارد» و كسى كه به كفته او ايمان داشته 
باشدء به فرمان او عمل مى كندء و كسى كه به فرمان او عمل نكند» كفتار او را تصديق نكردهء يس اين حالات دل هر يكك 
كواه ديككرى است. يس كسى كه به راستى ايمان به خدا داشته باشد, براى خدا عمل را خالص و خيرخواهانه انجام مى دهد» 
و كسى كه براى خدا عمل را خالص و خيرخواهانه انجام دهد؛ براستى ايمان به خدا دارد» و كسى كه خدا را اطاعت مى كند» 
ازاو هراسناكك نيز هست»ء و كسى كه از خدا هراسناكك باشد او را دوست هم دارد» و كسى كه او را دوست بدارد. اوامرش را 
ييروى مى كندء و كسى كه بيرو اوامر خدا باشد» مستوجب بهشت و رضوان او مى شود» و كسى كه ييروى خشنودى خدا 


نكند» از غضب او هيج باكى ندارد» و يناه مى بريم به خدا از غضب او. 


يسرم به دنيا ركون و اعتماد مكن, و دلت را مشغول بدان مدارء جون خداى تعالى هيج خلقى را خوارتر از دنيا نيافريده» آيا 


نمى بينى كه نعيم دنيا 


را مزد و ياداش مطيعان نكرده. و آيا نمى بينى كه بلاى دنيا را عقوبت كنه كاران قرار نداده؟ .)١١‏ و در كتاب قرب الاسناد» 
هارونء از ابن صدقه. از جعفر بن محمد از يدرش (ع) روايت كرده كه فرمود: شخصى از لقمان يرسيد: آن جه دستورى است 
كه جامع همه حكمتهاى تو باشد؟ كفت: اينكه خود را در باره جيزى كه برايم ضمانت كرده اند به زحمت نيندازم؛ و آنجه را 
كه به خود من واكذار نموده اند ضايع نكنم» (يعنى عمر خود را صرف رزقى كه ضامن آن شده اند نسازم؛ و در باره سعادت 


آخرتم كه به خود من واكذار نموده اند اهمال نكنم) .0١١‏ 
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و در بحار از قصص الانبياء به سند خود از جابر از امام باقر (ع) روايت كرده كه فرمود: از جمله نصايحى كه لقمان به فرزندش 
كردء يكى اين است كه: يسرم اككر در باره مردن شكك دارى» خواب را از خودت بردار» و هركز نمى توانى جنين كنى» واكر 


در باره قيامت شكك دارىء بيدارى رااز خودت بردار» و هركز نمى توانى. 


برائ اشكه اكر دز افخ الذرر من دقفت كئ خواهى ديد كه لقسش توبة دشت ديكرئ آدازه م شؤدة و انبر خواهى دانست كه 


خواب به منزله مرككء و بيدارى بعد از خواب به منزله بعث بعد از مردن است. 


ونيز فرمود: لقمان به فرزندش كفت: يسرم زياد نزديكش مشوء كه از آن دور خواهى ماندء و زياد هم دور مشو كه خوار 
خواهى كشتء (يعنى در طلب دنيا ميانه رو باش). 


و نيز فرموده: يسرم هر جنبنده اى مثل خود 


را دوست مى داردء مككر فرزند آدم كه هم افق خود را- در مزيتى از مزايا- دوست نمى دارد» و متاعى كه دارى نزد خواهان 
آن عرضه بدارء (و كر نه بازارش كساد خواهد شد) همانطور كه بين كركك و كوسفند هركز دوستى برقرار نمى كردد 
همجنين بين نيك وكار و فاجر دوستى برقرار نمى شودء (يسرم) هر كه با قير سر و كار يبدا كند» سرانجام به قير آلوده مى شود 
آميزش با فاجران نيز جنين استء عاقبت از او ياد مى كيرد» (جون نفس انسان خود يذير است)» (يسرم) هر كس سر و كله 
زدن و مجادله را دوست بداردء عاقبت زبانش به فحاشى باز خواهد شدء. و هر كس به جايى ناباب قدم نهد, عاقبت متهم مى 
شود. و كسى كه همنشينى با بدان كند, سالم نمى ماند» و كسى كه اختيار زبان خود را در كف ندارد» سرانجام يشيمان مى 


سو د. 


و نيز در اندرز فرزندش فرمود: يسرم صد دوست بككّيره ولى يكك دشمن مككير» يسرم وظيفه اى نسبت به خلاق خود دارى؛ و 
وظيفه اى نسبت به خلقت»ء اما خلاءق تو همان دين تو استء و خلق تو عبارت است از طرز رفتارت در بين مردم» يس مراقب 
يسرم بنده اخيار باش» ولى فرزند اشرار مباشء فرزندم امانت را بيرداز» تا دنيا و آخرتت سالم بماندء و امين باش كه خدا 


خائنين را دوست ندارد» يسرم اين طور مباش كه به مردم نشاندهى كه از خدا مى ترسىء و در قلب بى يرواى از او باشى .)١١‏ و 


در كافى به سند خود از يحيى بن عقبه از درى 


از امام صادق (ع2 روايت 
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كرده كه كفت: از جمله مواعظى كه لقمان به فرزندش كرد اين بود كه: يسرم مردم قبل از زمان تو براى فرزندان خود جمع 
كردند» و الآن تو مى بينى كه نه آنجه جمع كرده بودند مانده استء و نه آن فرزندان كه برايشان جمع كردندء آخر مككر نه اين 


است كه تو بنده اى اجير هستى كه مامور شده اى كارى را انجام دهى» و وعده ات دادند كه در مقابل مزدت بدهند؟ 
يس عملت را مستوفى و كامل انجام بده تا اجرت را كامل دهند. 


ودراين دنيا جون كوسفندى مباش كه در زراعتى سبز و خرم بيفتد و بجرد تا جاق شود. جون آن حيوان هر جه زودتر جاق 
شودء به كارد قصاب نزديكك تر شده استء و ليكن دنيا را به منزله يلى بكير» كه بر روى نهرى زده باشند» كه تو از آن بككذرى 
و رهايش كنىء و ديككر تا ابد به سوى آن برنكردى» يس بايد آن را خراب كنىء نه اينكه تعمير نمايى» جون تو مامور به تعمير 
!إن السبنتى: 

ونيز بدان كه تو به زودى ودر فردايى نزديك وقتى بيش خداى عز و جل بايستى» از جهار جيز بازخواست خواهى شد. از 
جوانى ات كه در جه راهى تباه كردى» واز عمرت كه در جه فانى اش ساختىء وو از مالت كه از كجا آوردى ودر كجا 


مصرف نمودىء يس خود را آماده كن و جوابى مهيا بسازء و از آنجه از دنيا از كفت رفته غم مخورء جون اندكك دنيا دوام و 


بقاء ندارد» و 


بسيارش از كزند بلاء ايمن نيست» يس حواست را جمع كن» و سخت در كار خويش بكوشء و يرده از روى خود كنار زن» و 
متعرض رحمت يرورد كارت شوء و در دلت همواره توبه را تجديد كنء و در زمان فراغتت در عمل شتاب كن قبل از آن كه 
مرضها و بلاها به سوى تو روى آورندء و قبل از آنكه ايامت به سر آيد و مركك بين تو و خواسته هايت حائل شود .)١١‏ ودر 
بحار از قصص نقل كرده كه به سند خود از حماد از امام صادق (ع) روايت كرده كه كفت: لقمان به يسرش كفت: يسر جان! 
زنهار از كسالت و بد خلقى و كم صبرىء كه با داشتن اين جند عيب هيج دوستى با تو دوام نمى آورد؛ و همواره در امور خود 
ملازم وقار و سكينت باش» و نفس خود را بر تحمل زحمات برادران صابر كنء و با همه مردم خوش خلق باش. 


يسرم اكر مال دنيايى نداشتى كه با آن صله رحم كنىء و بر برادران تفضل نمايى» حسن خلق و روى خوش داشته باش» جون 
كسى كه حسن خلق دارد اخيار او را دوست مى دارند» و فجار از او دورى مى نمايند» يسر جان! به نجه خدا قسمت تو كرده 


قانع باش تا 
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زندكى تو با صفا شود» يس اككر خواستى عزت دنيا برايت جمع شود؛ طمعت را از آنجه در دست مردم است ببر» جون انبياء و 
صديقين اكر رسيدند به آنجه كه رسيدند به سبب قطع طمعشان بود .)١١‏ مؤلف: اخبار در مواعظ لقمان بسيار 


زياد است. ما به منظور اختصار به همين مقدار اكتفاء كرديم. 


00 بحار» ج إردة ص 1ح 15 صفحه ى رونا 


ترجمه آيات مككر نمى بينيد كه خدا هر جه را كه در آسمانها و زمين هست رام شما كرد؟ و نعمتهاى خويش را آشكارا و 
نهان بر شما كامل نمود؟ (و باز) بعضى از مردم بدون علم و هدايت و كتاب, در باره خدا مجادله مى كنند (220. 


و جون به آنها كفته شود: جيزى را كه خدا نازل كرده بيروى كنيد» كويند: (نه)» تنها آيينى را كه يدران خود را بر آن يافته 
ايم بيروى مى كنيم» حتى اككر شيطان (در نتيجه ييروى از يدرانشان) به سوى عذاب سوزان دعوتشان كندء باز هم آنان را 


هر كس توجه بى شائبه خويش را سوى خدا كندء» و نيك وكار باشدء به دستاويز محكمى حنكك زده. و عاقبت كارها سوى خدا 


است (55). 


وهر كه انكار كند انكارش ترا محزون نكندء جون بازكشتشان سوى من استء و ما از اعمالشان خبرشان مى دهيم» كه خدا 


مكنون ضحه ها نزام ذائن 0 
اندكى برخوردارشان كنيم» و سيس به سوى عذابى سختشان بكشيم (25). 


اكر از آنان بيرسى آسمانها و زمين را كى آفريده؟ كويند: خداء بكو يس ستايش هم خاص خداست,ء ولى بيشترشان نمى 
دانند (10). 


هر جه در آسمانها و زمين هست از خدا استء و خدا همو بى نياز و ستوده است (082). 


اكر آنجه در زمين درخت هستء قلم باشدء و درياء به كمكك آن درياء هفت درياى ديكر مركبء كلمات خدا تمام نشود؛ كه 


خدا نيرومند و حكيم است (517). 


خلق كردن شماء واز نو زنده كردنتان جز به مانند خلق كردن يكك تن نيست» 


مكر نا يش كه خسد| شتبو :زا اككة روزامن برق نزوو :زااحةشية هس ازمةو افيا ومجاف ربح عندسة 


صفحهى اع" 
كرفته. كه هر يكك به مدتى معين روان است. و خدا از اعمالى كه مى كنيد آككاه است (59). 
جنين است» حون خدا حق استء و آنجه سواى او مى خوانند باطل استء و خدا والاى بزركك است (0). 


فكر قن يق لابه ييف عيذ كفص ددري رؤاق انبة» ذا ابد حاف ونان يشكنما تناناتة؟ كددر ابن برا همه 


فسوويشكان سباسكزا و فرفياستة ا 


و جون موجى بمانند كوه هاء آنان را فرا كيرد. خدا را بخوانند» و دين را خاص او كنند» و جون به خشكيشان برد. تنها بعضى 
شان معتدلند» و آيه هاى ما را جز عهدشكنان كفران ييشه انكار نمى كنند (05. 


اى مردم! از يروردكارتان بترسيدء واز روزى كه يدر براى فرزندش كارى نسازد. و فرزند به هيج وجه كار ساز يدر خود 
نشود» بيمناكك باشيد» كه وعده خدا حق استء زندكى اين دنيا فريبتان ندهد» و شيطان فريبنده» در كار خدا به فريبتان نتكشد 
9 


بدرستى علم رستاخيز يبيش خدا استء كه باران فرود آورد؛ و آنجه را در رحمها است بداند» كسى نمى داند كه فردا جه مى 
كند و كسى نمى داند كه در كدام سرزمين مى ميرد, اما خدا دانا و آكاه است (06. 


فاق ا باكددنانن اياك اندها قتل :تدان لشات كفده اناق وحذامفيخدا وداش شرركة و آدله ان راد كر تمود زو 
بدين جا منتهى شدء كه فرمود:" هذا حَلقٌ الله فأرُونِى ما ذا حَلّقَ الّذِينَ مِنْ دُونِهِ بل الظَالِمُونَ فى ضَلال مُبين ". 


- 
لاف 


ا 


ا َرَا أَنَّ الله سيحرَ لَكمْ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و أَسْبَعٌ عَلَتِكمْ نِعَمَهُ ظاهرَةٌ وَ باطِتَه " از اين جا به ما قبل داستان لقمان 
رجوع شده. و همين خود دليل است بر اينكه خطاب (آيا نمى بينيد) به مشركين استء هر جند كه ذيل آيه اشعار دارد بر 


عموميت خطاب. 


و بنا براين صدر آيه تتمه كلام رسول خخدا (ص»»؛ و متصل است به جمله" هذا خَلَقُ الله فَأَرُونِى ما ذا حَلَقَ الَذِينَ مِنْ دُونِه" و 
ديكر التفاتى در جمله" أ 


م كراهم؟!1. 5 
تَرَوَا نيست. 
و بنا بر تقديرى كه آيه مورد بحث جزو كلا-م خداى تعالى باشدء آن وقت در جمله" أ [: ا" غات المنسياق مسح ددر 
جمله" بَلِ الظَالِمُونَ فى ضّ لال مين" به سياق خطابء به كار رفته است,. و التفات در مثل اين كونه موارد از باب شدت يافتن 
وجد كويندم و سس صفحه 


ى 77 


عصبانيتش از جهل شنوند كان» و اصرارشان بر كمراهى استء كه هيج راهنمايى سودى به ايشان نمى بخشدء و هيج اشارتى 
در حالشان مؤثر واقع نمى شود, به همين جهت با اينكه تا كنون در سياق غيبت حرف مى زدء ناكهان روى سخن به خود 
شنوند كان نمودهء» آنجه كه در معرض ديد و شنوايى ايشان است به رخشان مى كشد. بلكه از خواب خ ركوشى خخود بيدار 
كشته» واز غفلت بدر آيند. 


"5" 


وابة هر حال جه أفكة يناانه كفت ما جئله'" ا له توا" متضل نه جملة" كاذو " باشةة و التقاتى دن كار كاشدة وجدايد كنثه 


وركزانقطف و مهدا .نه تحمل" بل الطالقوق" باشنءى الفا الخيك نه عظات دن ان شدةه افده مراد 


از تسخير آسمانها و زمين براى انسانء انسانى كه آسمان و زمين را مى بيند» آن نظام و ارتباطى است كه در اجزاى عالم 
مشاهده مى كنيم؛ و مى بينيم كه جككُونه سراياى عالم را در تحت نظامى عام اداره نموده؛ و انسان را كه اشراف اجزاى اين 
عالم محسوس استء شعور و اراده اش را درست كرده و تدبير مى كند» يس مى فهميم كه خداى تعالى سراياى عالم را مسخر 
و محكوم اين نظام كرده؛ تا انسان كه شريف ترين اجزاى آن است يديد آيد و به كمال برسد. 


[معناى اينكه فرمود:" سَحْرَ لَكمْ ما فى السّماواتٍ وّ ما فى الأزْض"] 


كلمه" تسخير " به معناى وادار كردن فاعل به فعلش مى باشدء به طورى كه فاعل» فعل خود را به اراده خود انجام ندهد» بلكه 
به اراده تسخير كننده انجام دهد. همان طور كه نويسنده. قلم را وادار مى كند تا به اراده او بنويسد» و مخدوم و مولىء بنده و 
خدمتكرار خود را وادار مى كند تا مطابق دستور و خواست او عمل را انجام دهد, و اسباب مؤثر در عالم هر جه باشدء با 
سببيتى كه هر يكك مخصوص به خود دارد» آن كارى را انجام مى دهد كه خدا مى خواهد, و خدا از مجموع آنها نظامى را 


از آنجه كذشت معلوم شد كه" لام" در كلمه" لكم" لا-م تعليل غايى استء و معناى آن" به خاطر شما" است. و در نتيجه 
تسخير كننده اين اسباب خدا خواهد بود نه انسان به خلاف اينكه لام را براى ملك بكيريم كه در آن صورت تسخير كننده 


اثنبان خواهد. لود ولى نا 


مشيت خداى تعالى» هم جنان كه بعضى احتمال آن را داده اند» و ييشرفت انسانها در مرور زمان» و به خدمت كرفتن اجزاى 
لل 


عالم را در بيشتر مقاصدشء شاهد كفته خود كرفته اند و ليكن اين احتمال با جمله" أ لَ: روا "تحى سارك حون أ كر تسخير 


كتده بخوة النناة بود مشكر غود راهىى :ديد ودركر حاجة بابق مؤال لبود 


ش_بَغ علبك حم نعم ظهاهِرَة وَ باطَِه "- كلمه"اسباغ" به معنتاى ستكك تمام كذاشتنء»و 
صفحه ى العم 

نيز توسعه دادن استء و معناى جمله اين است كه:" نعمت هاى ظاهرى و باطنى را بر شما تمام كرد؛ و توسعه داد". كلمه" 

نعم " جمع نعمت استء و نعمت در اصل لغت به معناى بناى نوع بوده» ولى استعمالش در هر جيزى كه سا ز كار آدمى است» و 


انسان از آن لذت مى بردء غلبه كرده استء و بيشتر در اين امور استعمال مى شود. 


و مراد از نعمتهاى ظاهرى بنا بر اين كه خطاب در آيه به مشركين باشد» حواس ظاهرىء از كوش جشم و اعضاى بدنء و نيز 


سلامتى وعافيت و رزق طيب و ككواراء و مراد از نعمت هاى باطنى نعمتهاى غايب از حس است. مانند شعور و اراده و عقل. 


و اما بنا بر اينكه خطاب به عموم انسانها باشد مراد از نعمت هاى ظاهرى آن نعمت هاى ظاهرى مذكور به اضافه دين خواهد 


بود» جون دين نيزاز نعمت هاى محسوسى است كه امور دنيا و آخرت مردم را نظام مى بخشد. 


و مراد از نعمت هاى باطنى باز همان نعمت هاى باطنى مذكور خواهد بود.ء به اضافه مقامات معنوى كه تنها از راه اخالاص در 


عمل حاصل مى كردد. 


[نكوهش برخى از مردم كه از روى تقليد 


و بدون" علم 5 جذى "و" كناب متيو "كو ناه هذا مجادله مى كنند] 


"وَ مِنَ النّاس مَنْ يُجادِلٌ فى الله بير عِلْم وَ لا هدي وَ لا كتاب مُنِير" در اين آيه به سياق سابق بركشت شده؛ كه خطاب را 
متايه لصن نيول مدا رضن انح د وذو كيد" بعالا رمو دوك و ساطره واسطر وعله 1اقةن ورشهله انم 
مقابله اى كه بين" علم " و" هدى " و" كتاب" انداخته اشاره دارد به اينكه مراد از علم آن حجتهاى عقلى است كه با تحصيل 
و اكتساب به دست مى آيدء و مراد از هدايت» آن حقايقى است كه خدا از طريق وحى و يا الهام به دل انسان افاضه مى كندء 
و مراد از كتاب؛ كتابهاى آسمانى است كه از طريق وحى و نبوت به خدا منتهى و مستند مى شود» و به همين جهت كه مستند 


به اوست آن را منير و روشنكر توصيف كردء واين سه طريق از طرق علم است كه جهارمى برايش نيست. 


"و إذا قِلَ لَهُمُ انّبعُوا ما أَنْرَلَ اللّهُ قالُوا بَلْ تتّبعْ ما وَجَدْنا عَلَيِه آباءنا ..." 


ضميرهاى جمع همه به كلمه ' من" بر مى كردد» كه از لحاظ معنا جمع استء هم جنان كه ضمير مفرد در آيه قبلى نيز به" 
مين 36 كشت از لحاظ لفظثش » كه مفرد است. 


و اكر در جمله" وَ إذا قِيلَ لَهُُ ابعُوا ما أَثرّلَ الله" فرمود 


صفحه ى عع" 


نازل كردهء با اينكه مى توانست بفرمايد: ييروى كنيد كتاب و يا قرآن راء براى اين است كه اشاره كند به اينكه دعوت رسول 
خدا (ص) داراى حجت و برهان استء. نه صرف زوركويى وادعاء براى اينكه نزول اين كتاب مؤيد به حجت نبوت است؛» يس 
كويا فرموده:" وقتى دعوت مى شوند به سوى توحيدء توحيدى كه كتاب بر آن دلالت دارد» كتابى كه نزولش از ناحيه خحدا 


قطعى استء در ياسخ جنين و جنان مى كويند". 


و به عبارتى ديكر وقتى حقايق و معارف را با دليل در اختيار آنان قرار مى دهندء ايشان در مقابل با تحكم و زور جواب مى 


"أ وَلَوْ كان التَِّطانٌ َدْعُوهُمْ إلى عَذابٍ السَعِير"- يعنى آيا يدران خود را بيروى مى كنند حتى در صورتى كه شيطان ايشان 
را به وسيله اين بيروى به سوى عذاب آتش دعوت كرهده باشد؟ و بنا بر اين» استفهام در آيه انكارى, و كلمه" لو" وصليه؛ و 
عطف بر محذوف خواهد بود و تقدير آن جنين مى شود:"" | يتبعونهم لو لم يدعوهم الشيطان و لو دعاهم؟" يعنى آيا يدران 


خود را ييروى مى كنند» جه در صورتى كه شيطان ايشان را دعوت نكرده باشد» و جه در صورتى كه دعوت كرده باشد؟ 


و حاصل كلادم اين مى شودء كه بيروى وقتى نيكو و بجاست»ء كه ييروى شد كان بر حق بوده باشند, و اما اكر خود آنان بر 


باطل بوده باشند» و ييروى آنان 


بيروان را به شقاوت و عذاب سعير بكشاند» ديكر اين بيروى به جا و صحيح نيست» جون ببيروى در يرستش غير از خدا است» 
و كسى غير از خدا قابل برستش نيست." وَ مَنْ يَسلِغ وَجْهَه إِلَى الل وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اشتمسك بِلْعووَه لُْنْقَى و إِلَى اللَِّ عاقب 
الامو "اع تله اركف تج ابتك و اعفن لومت ذارد ممشال ا ومعدرك " قرف لبقتيو رصان جره سا ب ع ا 
ايشان بركردد» كه در اين صورت معناى آيه و ما قبلش اين است كه: آيا حتى اككر شيطان ايشان را دعوت به فلاسن و فلان 
كرده باشدء در حالى كه هر كس محسن باشد و روى خود تسليم به سوى خدا كرده باشد نجات يافته» و رستككار است و نيز 


در حالى كه عاقبت امور به سوى خدا راجع است» يس واجب مى شود كه همو معبود باشد. 


واسلام وجه به سوى خداء به معناى تسليم آن براى اوستهء به اين معنا كه انسان با همه وجودش رو به خدا كند. واورا 


صفحه ى 5580 


محسن " اسم فاعل از مصدر احسان استء و احسان به معناى به جا آوردن اعمال صالح است با داشتن يقين به آخرت» هم 
ضاق ككو ار لاسووة كدا م :لرنا رفوك وامفتة المشكد "سودق لعسيو زا نه اند فنا سين كرقف فرفر النية 
بُقِيِمُونَ الصَّلاة وَ يُؤْنُونَ الرّكاة وَ هُمْ بالْآخِرَهِ هُمْ يُوقِنُونَ- كسانى كه نماز مى خوانند و زكات مى دهندء و در حالى كه به 


آخرت يعين دارئد". و كلمه" عروه الوثقى" به معناى دسث آويزى است 


كه قابل جدا شدن تباشد: 


و معناى آيه اين است كه هر كس خود را يككانه بداند» و با يقين به معاد عمل صالح انجام دهد, او اهل نجات استء و سرانجام 


فلذكق نواه شن تعزن سر اتحامقى ره سوئ دا استوو همق وهدة تحاك و وستكاركن دادة ابيك: 


ازا كان روما ضود ف تجملة إلى الله عاقبَةُ الْأمُورٍ"» در مقام تعليل جمله" فَقَدِ اش تَمْسَك بِالْعُرْوَهِ الْونْقَى مى باشد. 
جون اين جمله (دستاويز محكم) استعاره تمثيلى» از نجات و رستكارى استء مى كويد براى اين به جنين دستاويزى جنكك 


زد كه منتهى به خدايى است» كه وعده جنين نجات و فلاحى را داده است. 


"ومن كنه لفك نك كلدة "إلى عات عليق'"' ابن 1 بهترقنول خدا وص ) رسيت م دعرو تحرش انى "كندا نا الددوه بز 
او جيره نشودهء به اينكه بالآدخره روزى به سوى خدا بر مى كردندء و نخدا به آنجه مى كرده اند 1 كاهشان مى كندء, يعنى 


حقيقت اعمالشان و آثار سوء آن كه همان آتش است برايشان هويدا مى كردد. 


- 


" تُمتَعَهُ فليا نم نَضْ طوّهُمْ إلى عَذاب عَلِيظٍ "- در اين جمله با بيانى ديكر از حقيقت حال كفار يرده بردارى مى كندء جون در 
جمله " إِلَِّنا مَوْجِعهُمْ قَنَتتهُمْ بما عَمِلُوا" جه بسا توهم كرد مادامى كه در دنيا و متنعم به نعمت هاى آن هستندء دست خدا به 
ايشان نمى رسدء و از قدرت خدا خارجندء بله بعد از آنكه مردند يا مبعوث شدند آن وقت داخل در قدرت خدا مى شوند» و 


خدا با عذاب خود از ايشان انتقام مى كيرد. 


لذا اين جمله اين توهم را دفع نموده و مى فهماند كه كفار در دنيا نيز حتى يكك لحظه خارج از 


تدبير خدا نيستند» و اككر با متاع اندكك دنيا بهره مندشان مى كند» جيزى نخواهد كذشت كه مضطر و ناجارشان مى كندء تا با 
توانند خ دارا به س توه آورند :ن وددر ح يإ بهره منديشان»و نددرغير آن حبال. 


صفحه ى 768 


"وَ لَئِنْ سَأَلنَهُمْ مَنْ حَلَقَ السماواتٍ و الْأَوْضَ لَيَقُولَنَّ الله قل لمر لله يَلْ أكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ " اين آيه اشاره است به اينكه كفار 
نيز مانند عموم بشر مفطور بر توحيدء و به آن معترفند» اعتراف ناخودآ كاه براى اينكه اكر از ايشان سؤال شود جه كسى 


آسمانها وزمين را آفريده؟ 


اعتراف خواهند كرد به اينكه خدا عز اسمه آن را آفريده» و وقتى آفريد كار آنها خدا باشد» يس مدبر آنها نيز همو خواهد بود 
جون تدبير جدا از خلقت نيست. و وقتى خالق و مدبر عالم خدا باشند» و آن منعمى كه نعمت ها را قبض و بسط مى دهدء به 
يكى تنكك مى كيرد و به ديكرى توسعه مى دهد. ونيز آن كسى كه همه ترسها و اميدها از او و به اواستء يس معبود هم 
هموق انيت و.شريكى برايشن نيست .سن اود ] كاه به وسحدانيت خدا اعتراق دارندك. 

لنذا نيه رسول: كزائى وه رصن ) لسع امن تدهد خا خدانرا يزاادى اعقراق: بالود ا كافتقان نهد كيده مى رما بذ" فل لحمل 
له" آن كاه اشاره به اين معنا مى كناد كه اكثر آنات معنائئ اعتراق ختود را كه خندا خخالق است» و لوازم ان اعتراف را نمى 


دانيذه "جل أكتزهة لا يَعلقوق ". بله اندكى از ايشات ابين 


معنا را مى دانند» و ليكن آنها هم در برابر حق خضوع ندارند, و آن را دانسته و با يقين بدان انكار مى كنندء هم جنان كه در 
حاف دبك «كو نا زه اط تفل موود ' !ود ول رمات اسكتفيا ا وه :1 | الشمعات دو عون تدك كلاف اكفاك درا النعيف 
ف بخيص دراياره اين عرمودة او و هناو اسه دهم 0 ى ر.الوهيت أو 
ربوبيت» از طريق انحصار ملكك حقيقى در او» و غنى و حميد على الاطلاق بودنش جل وعلا] 


م 


" لِلهِ ما فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض إنَّ الله هُوَ الْعَننُ الْحَمِيدٌ'" جون اعترافشان به خالق بودن خداى سبحان مستلزم اثبات يكانكى او 
در ربوبيت و الوهيت بود زيرا تدبير و تصرف در دست اوست,ء و اعتراف به خالق بودن او كافى در استلزام مذكور بود لذا در 


تماميت حجت به همان مقدار اكتفاء نمود» و رسول خدا (ص) را مامور به حمد نمود و قوم را به خاطر غفلتشان جاهل خواند. 


آن كاه در آيه مورد بحث براى بار دوم از طريق انحصار ملكك حقيقى در خداء احتجاج كرد بر وحدانيت او» جون او غنى 
مطلق» و محمود مطلق است. 
بيان اين احتجاج اين است كه خداى تعالى مبدأ تمامى خلائق» و دهنده تمامى كمالات است» يس خود او بايد داراى هر جيز 


تواند از آن جهت,ء دهنده كمال باشد و اين خلف فرض استء زيرا كفتيم كه او دهنده هر كمال است. 


)0١(‏ آن را اتكار كردندء در حالى كه دلهايشان بدان يقين داشت. سوره نملءآيه ازدلة 


صفحه ى /81؟ 


[افاده كثرت و وسعت خلق و تدبير خداى 


تعالى 


و جون غنى على الاطلا-ق است» يس آنجه در زمين و آسمانهاست, ملكك اوستء. يس او مالكك على الاطلاق نيز هست» و مى 
تواند در ملكك خود به هر نحو كه بخواهد تصرف كندء يس هر تدبير و تصرفى كه در عالم واقع مى شود از آن اوستء. جون 
اكر جيزى از آن تدبيرها از غير او باشدء آن غير نيز به همان مقدار مالكك خواهد بود و حال آنكه كفتيم مالكك على الاطلاق 
اوستء و جون تدبير و تصرف تنها اززخدا استء يس تنها او رب العالمين» و الهى است كه بايد يرستيده شود, و از انعام و 


الحسائكن مباسكزارق كردة. 


- 
ع‎ 
٠ 


ابت 1ق مشا نينانت كدعيل:" الما فى القتساواك: الاوذض إن الله فوالفك " كذاق العا رقي كندة يله" اننا ف 
حبنت زربو انيع هد أييك :و كيل" إن ردقه العده"' سا بالكيت على الإإطاذق الوشفف 


واما كلمه" حميد" كه به معناى محمود در افعال است» مبدء ديكرى است براى حجت» جون حمد به معناى ثناى در مقابل 
جميل اختيارى استء و هر جميل كه در عالم است ملكك خداى سبحان استء يس قهرا ثناهايى هم كه هر جميلى استحقاق آن 
رادارد» به خدا بر مى كردد. و ثناى خدا است» يس خدا حميد على الاطلاق است. و اكر از اين تدبير متقن و جميل كه در 
عالم است جيزى و مقدارى از آن از غير خدا بود» و آن مقدار هيج نسبتى و ارتباطى با خدا نداشت» حمد و ثناى آن مقدار 


جميل نيز مال غير خدا مى شد. نه مال خداء در نتيجه خدا حميد على الاطلاق» و حميد 


أن ما فى الأزْض مِنْ شَجْرَهِ أقلامٌ وَ البْخرٌ يَمُذهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبِعَة أبخر ما نَفِدَتْ كلماث الله ..." 


0 


كلمه "فق 35 . 0 بيان وضيول” ها" من باشكدة 5 5 . 00 07 2 . 1 استء كه در اين مقام كه سياق» سياق" ع 
باشد, استغراق و كليت را مى رساندء يعنى هر درختى كه در زمين است. و مراد از" بحر" هم مطلق دريا استء و معناى 
عسل "تقد فين تدوز هه | نس" اخ الشف كل هفك فوا دك انظ واف شوو 51و متنك كوي | لعاف شود 


و ظاهرا مراد از عدد هفت افاده تكثير است. نه اينكه اين عدد خصوصيتى داشته باشد. و اما لفظ " كلمه" در لغت به معناى 
ا" هيتن"اطلانق شنذه اسة الع هق اناضه شندة نه امراوء كه از اهمه كلسةه" كن " تعر كرذه و فرسودة: 


صفحه ى 55 


ونيز حضرت مسيح را" كلمه" خوانده وفرموده:" وَ كَلمَتَهُ ألقاها إلى مَوْيَم" 79). يس معناى ايه اين ايك كذ كن تمافئ 
درختان زمين قلم كردد» و دريا به اضافه هفت درياى ديكر مانند آن مركب فرض شود. و با اين قلم و مركب كلمات خدا را- 
بعد از تبديل آنها به الفاظ- بنويسند آب درياها قبل از تمام شدن كلمات (مخلوقات) خدا تمام مى شود 


جون آب درياها هر جه باشد متناهى استء و كلمات خدا نامتناهى. 


و 


از اينجا معلوم مى شود كه در آيه شريفه حذف و اختصاركوبى شده. و جمله" إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكيمٌ " در مقام تعليل استء و 
معناى آن اين است كه:" زيرا خداى تعالى عزيز استء و جيزى عزيز و قاهر براو نيست"» يس اين كتابى هم كه كفتيم آنجه 


را نزد خدا است تمام نمى كند» و حكيم استء و به همين جهت تدبير را به غير واكذار نمى سازد. 


آيه مورد بحث متصل به ما قبل استء براى اينكه اين آيه نيز مانند آيه قبلى دلالت دارد بر اينكه تدبير خلق مخصوص خداى 
سبحان استء. و نه غير» جيزى كه هست آيه مورد بحث در اين صدد است كه وسعت تدبير خداء و كثرت اوامر تكوينى او را 
در علق وتدوس اتن فى فزمابدة ان قد اوامرئن دز خلق و صدين سبارااست» كة ويا و هقفت :دوياف د يكز بقل [ اكز 
مداد شوند» و درختان زمين به صورت قلم در آيند» و بخواهند كلمات او را بنويسند» درياها قبل از تمام شدن اوامر او تمام مى 


شوندك. 


[توضيح اينكه تعليل امكان معاد به اينكه خدا سميع و بصير است متضمن جواب به اين اشكال است كه اعمال و نيات بى شمار 
از افراد بى شمار جكونه ضبط شده مخلوط و مشتبه نمى شوند] 


5 


" ما خَلَفَكمْ ولا بَعْتُكمْ إلا كنَفْس واحَدَهٍ إنَّ الله س مِيعٌ بَصد يد" اين جمله در مقام بيان امكان معاد استء جون مشركين از اين 


َه 


جهت كه بسيارى مرد كان و در هم و برهم شدن خاكك آنها با خاكك زمين را مى ديدند» و مى ديدند كه هيج امتيازى 


. خاكك فلان ش: خاكة أن دكرق ةلذ زندة شدق مرذ كان :را يعد م شيزة تن 
بين خاكك فلان شخص با خاكك آن ديكرى نيستء لذا ز مرد كان را بعيد مى شمر 


به همين جهت خداى تعالى در اين آيه فرموده:" خلقت و بعث همه شما عينا مانند بعث يكك فرد استء همانطور كه بعث يكك 


فرد براى ما ممكن استء بعث افراد در هم و برهم شده نيز مثل آن ممكن است جون هيج جيزى خدا را از جيز ديكر باز نمى 


دارد» و بسيارى عدد 


(1) أمرناويقن اراق نست كه جوق ازاده كله ستى وى زامكريك ' بان "ىأو عست شود 
سوره يسء آيه ,/ 


(0)و كلسم هوك وهوىراب هبمري -مالق دغ كرد. سس ووه نس سد اءآيه ا/ا١.‏ 


صفحه ى 89" 


او رابه ستوه نمى آورد» ونسبت به قدرت او يكى با بسيار. مساوى است ",. و اكر در آيه مورد بحث با اينكه كُفتكو از مساله 
بعث بودء خلقت را هم ضميمه فرمودء براى اين است كه در ضمن سخن بفهماند خلقت و بعث از نظر آسانى و دشوارى 
يكسانند» بلكه اصلا فعل خدا متصف به آسانى و دشوارى نمى شود. 


شاهد اين معنا اضافه شدن خلق و بعث به ضمير جمع مخاطب (كم- شما) مى باشد» كه منظور از آنء همه مردم استء و آن 
كاه تشبيه همه به يكك نفر استء و معنايش اين است كه: خلقت همه شما مردم با همه كثرتى كه داريد» و همجنين بعث شماء 
مانند خلق و بعث يكك نفر استء و شما با همه بسياريتان با يك نفر مساوى هستيدء براى اينكه اكر فرض شود كه بعث همه 
شما و ياداش و كيفر ذاذن به اعمال همه شما دشواز باشده لا يديه 


خاطر جهل دشوار مى شود, يعنى از آنجايى كه هر يكك نفر از شما هزاران كار نيكك و بد داردء اين كارها با هم مخلوط و 
مشتبه مى شودء و خدا نمى داند كدام كار از كدام يكك از شما است. و ليكن بعد از آنكه ثابت شد كه خدا جاهل نيست» 
حون شطتوائ اقؤال وجينائ اعمال شماسة "ونه خياوكن ديك مرحة از شما سرعرثل ذو يزاين أو6و زيز نظن امبر زلدء يسن 
ديكر مخلوط و مشتبه شدن اعمال شما براى او فرضى است محال. 


بااين بيان جواب اعتراضى كه به آيه شده داده فى شود. اعتراضى اين است كه مناسب با تعليل براى يكسان بودن بعث يكك 
نفر و يكك ميليون نفر به (سميع و بصير) نيستء بلكه مناسب براى جنين تعليلى اين است كه بفرمايد:" إِنَّ الله على كل شَدَئْ ء 
قَدِيٌ"» و يا" إن الله قَوٌ عَزِيرٌ" و يا امثال آن» جون قدرت و قوت و عزت و امثال آن با خلقت و بعث ارتباط دارد نه با" 


لل لا نا 0 
بتمييع و بصير بودل. 


جوابش اين شد كه آيه شريفه در مقام ياسخ به اعتراض و اشكالى است كه در ذهن مشركين بود و آن اين است كه هزارها 
عمل از ميليونها نفوس حطور ضبط مى شود؛ و مخلوط و مشتبه نمى كرددء تا جزاء داده شود. يس اشكال متوجه جمله" 
نتُهُمْ بما عَمِلُوا" در سه آيه قبل استء كه آيه مورد بحث از آن جواب مى دهد به اينكه جطور كفتارها و كردارهاى ميليونها 


نفوس بر او مشتبه مى شودء با اينكه هر كس هر جه مى كند زير نظر و مشاهده او مى كندء و هيج كفتار و 


كردارى از نظر او يوشيده نيست. 


در سه آيه قبل كه مى فرمود:" قَنتهُمْ يما تمِلُوا" دنباله اش فرمود:" إِنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ" يعنى جون خحدا داناست به 
آنجه كه در دلهاست. و معلوم است كه بنا بر اين تعليل ملاكك در جزاء خوبى و بدى دلهاستء هم جنان كه آيه" وَ إن تَقِدُو 
ماقى التيتك أذ صفحه 
ى 506٠‏ 


ع يُحَاسِبِكُم به الله" 210 


و بنا براين» آيه شريفه در هر دو حال جواب از اشكال بالا مى شودء اماء اكر آن اشكال را هم بر اساس بسيارى منويات» و 
نهانى هاى دلها تصوير كنيم؛ و بككوييم خداوند جطور به حساب اين همه منويات خلايق مى رسدء و اشتباه نمى كندء آيه 


مذكور در ياسخ مى كويد:" إِنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصٌدُور- خدا داناى به منويات است". 


واكر اشكالى بر اساس اعمال و اقوال خارجى طرح شود و كفته شود كه خدا جككونه به حساب اين همه اعمال از اين همه 
خلايق مى رسد واشتباه نمى كندء آن وقت آيه مورد بحث جواب آن را مى دهد كه خدا شنواى اقوال و بيناى اعمال استث» 
بن شكال هوا كدو امور يك مده نظي شكال وعع اتن اسيك قدو ايه" قال فما هال الندون: الاولق قال علقها 


عِنْدَ رَبّى فى كتاب لا يَضل رَبّى وَ لا يَنْسى "١‏ 
مك دقت بفرمابيد. 
بعضى )7١‏ 


از مفسرين از اعتراض مذكور جوابهاى ديكرى داده اند كه تمام نبسث» ا كزاق بخوائيد كان كنم بحواهد بدانها واقف شود. 


[استشهاد براى علم خدا به اعمال بندكان به تدبير جارى در نظام شب و روز] 


7 2 
1 2 أ 


رأ الله يُولِحُ اليل 


فى النّهارٍ وَ يُولِجٌ النّارَ فى اللئِلٍ وَ سَحْرَ الشّمِسٌ و الْقَمَرَ كل يَجْرى إلى أجل مُسَمّى ..." 


دراين آيه براى مضمون آيه قبلى» يعنى علم خدا به اعمال بندكان استشهاد شده است به تدبيرى كه در نظام شب و روز 
جارى استء كه كاهى اين طولاانى و آن كوتاه. و كاهى اين كوتاه و آن طولاانى مى شودء كه البته فصول سال و نيز 
سرزمينهاى مختلف در اين كوتاهى و بلندى شب و روز مؤثرند, اما در هر فصل و در هر منطقه نظام ثابت است. 


و همجنين تدبيرى كه در آفتاب و ماه؛ و اختلاف طلوع و غروب آن دو جارى استء و همجنين اختلافى كه بر حسب حس در 
مسير و جريان آن دو استء همه اينها دليل بر تدبيرى است كه خدا در سراسر جهان دارد» جون مى بينيم هر يكك از آفتاب و 
ماه نظام دقيقى داردء كه هيج خلل و تشويش و اضطرابى در آن نيستء و همه اينها دليل بر علم و اطلاع مدبر آنهاست» جون 


برقرار:ساختن جنين: نظامى دقيق يدون غلم متخال منت 


)١(‏ واكر اظهار كنيد آنجه كه در دلهايتان هست. و يا ينهان سازيد» خدا با همان شما را محاسبه مى كند. سوره بقره؛ آيه 


1 


اشتباه مى كند و نه فراموش. سوره طه؛ آيه اهو 6. 


(9) روح المع سانتى عج زفرة ص .٠١١‏ 


صفحه ى "0١‏ 


يس مراد از" ايلاج " شب در روز اين است كه شب رو به بلندى بككذارد و بعضى از ساعات روز را اشغال كند 


يعنى» بعضى از ساعات كه قبلا روز بودند جزو خود سازد و مراد از" ايلا-ج" روز در شب عكس اين معنا استء و مراد از 
اينكه فرمود: هر يكك از آفتاب و ماه مسخر و رام شده. تا اجلى مسمى جريان دارند» اين است كه هر وضعى از اوضاعشان تا 


وقتى معين استء و دوباره به وضع اول بر مى كردند. 


يس هر كس اين نظام دقيق را كه در آفتاب و ماه است در نظر بككيرد» شكى نمى كند در اينكه مدبرش با علمء امر آنها را 
دين كرد علي عه آمبخة با جه ل نيسك »له بدك خردش"تصادفا و اتقاقا جنين نظام ابه تنود كرفته :اند" و أن الله ينما 
تفملوة: خيه"- ابن لعمله خظت اسك بر مؤشع جيل" أن اللهيواك "و تند رع جين انيت :"| لم قز انا الله يولج "و" 
لم تر ان اللّه يما تعملون خبير"» جون به طورى كه كفته اند )1١‏ 


| 


كسى كه نظام شب و روز و آفتاب و ماه را ببيند» ممكن نيست از عالم بودن صانع آن به دقايق و اعمال مهم آن غافل بماند. 


ليكن به نظر ما اين نتيجه كيرىء يعنى نتيجه كيرى علم به آنجه مردم مى كنندء از علم به نظامى كه در شب و روز و آفتاب و 
ماه جارى است» درست نيست»ء زيرا جنين استنتاجى صرف حدس استء يعنى مردم بايد حدس بزنند كه خدايى كه داناى به 
آن نظام استء به اعمال ايشان نيز عالم استء و علم حدسى را مشاهده و رؤيت خواندن صحيح نيستء (جون از علم قطعى به 


رؤيت تعبير مى كند نه از حدس). 


و شايد مراد از ديدن خبير بودن خدا 


به اعمال؛ در جمله" آيا نمى بينى كه خدا به اعمال شما خبير است؟" اين باشد كه اكر انسان در نظام و اعمال خودش بدان 
جهت كه عمل يكك فرد انسانى است دقت كند» خواهد ديد كه اعمال او از جند جهت قابل تقسيم استء از يكك جهت تقسيم 
مى شود به اعمالى كه از قواى ظاهرى يعنى حواس ينجكانه بينايى» شنوايىء» بويايى» جشايى» و لامسه صادر مى شود. و اعمالى 
كه از قواى باطنى او يعنى قوه مدركه و فعاله سر مى زند. 

از جهت دوم تقسيم مى شود به اعمالى كه همه قواى او در آن دخالت دارند» و اعمالى كه بعضى از آن قوا در آن مؤثرند. 


واز جهت سوم اعمالى كه جنبه جاذبه دارند» و جلب نفع مى كنند, و اعمالى كه جنبه 


() روح المع انى عج 3١‏ ص .1٠١7”‏ 


دافعه دارند» و دفع ضرر مى نمايند. 


وازجهت جهارم تقسيم مى شود به اعمالى كه در طفوليت از او سر مى زند, و اعمالى كه در دوران كودكى اش و اعمالى كه 


در دوران جوانى اش. و اعمالى كه در دوران بيرى اش انجام مى دهد, و همجنين تقسيماتى ديكر. 


آن كاه اكر در ارتباط اين اعمال با يكديكرء و استخدام بعضى از آنها براى بعضى ديكرء و راه يابى نفس در انجام هر يكك از 
آنها در آنجايى كه انجام داده» و سزاوار بوده كه انجام دهد و نيز در حركت انسان با اين كاروان قوى و اعمال به سوى غايت 
هاء و آن كمال و سعادتى كه در مال كار مترتب بر آنها مى شود. و نيز در فرورفتكيش در ورطه هاى ماديت» و موطن زينت و 


فتنه و سرانجام ناجى بودن بعضى و هالكك 


شدن بعضى ديكرء تدبر و دقت كند. 


آرى اككر در اين نظام حيرت انككيز باريكك شودء خواهد ديد و ديكر شكى نخواهد كرد دراينكه آنجه كرده و مى كندء 
تقديرى بوده كه خدا مقدرش كرده. و نظامى بوده كه صانع عليم و آفري دكار توانا رديف كرده استء و ديدن اين نظام علمى 


عجيبء ديدن اين معنا است كه" خدا به آنجه مى كنيد خبير است" (و خدا داناتر است). 


ا 
أذ 


ذا تعو وده 3و0 الباظل و أن اللكاقو القرةة ]لك "من أن انك موا نوكر ة ندا ند 
جيز خدا استء و در نتيجه وجود و تدبير امر هر جيز مستند به اوستء و عود هر جيزى هم به سوى اوستء بدون فرق بين فرد و 
جمعيت,. و بين قليل و كثير» و نيز خاطرنشان كرد كه هيج جيز از خلقت و امر به دست خدايانى كه ايشان مى خوانند نيست» 
اينكك تمامى اين مطالب را در تحت يكك بيان جامع جمع كرد و با كلمه" ذلكك" به آنجه تا كنون كفته شده اشاره نموده و 


" ذلك بِأنْ الله هوَ الى وَ 


3 


فرمؤده:'" ذلك بأن الله هو الكق و"أنما مذعون عن كوت الباطل +" 


العيات " 00 د خعدا 8 1 7 - 6 و 7 عز أمندة 


توضيح آن: كلمه" حق " به معناى ثابت استء اما نه از هر جهت,ء بلكه از جهت ثبوتشء و در مقابل آن كلمه" باطل " به معناى 
غير ثابت استء از جهت عدم ثبوتشء و جمله" بأنَّ الله هُوَ الْحَقَّ" به خاطر ضمير فصلى كه در آن هستء و نيز بخاطر معرفه 


آوردن خبر؛- الف ولام آوردن بررسر كلمه" 


حق "- انحصار را مى رساند» يعنى انحصار مبتداء در خبر. 


يس جمله" ينأنّ الله هُوَ الْحَقَّ" ثبوت را منحصر مى كند در خداء و مى فرمايد: تنها خخدا است كه ثابتى است كه با بطلان 
آميخته نيستء و به عبارت ديكر ثابت از جميع جهات است. و به عبارت سوم موجود بر هر تقدير است» يس وجودش مطلق 


استء يعنى مقيد به هيج 


صفحه ى 707 


قيد و مشروط به هيج شرطى نيست» يس وجود او ضرورى و عدمش محال استء به خلا.ف غير او از موجودات ممكن 
الوجود. كه وجودشان تقديرى استء يعنى به تقدير وفرضى كه مسبب آن موجود شود آن نيز موجود مى شود» يس وجود 
ممكنات مقيد است به وجود سبب آنهاء يس به دست آن سبب موجود مى شوندء نه بخودى خود وبه ضرورتى از ذات خود. 
و وقتى حقيقت هر جيز عبارت است از ثبوت آن» يس خداى تعالى كه ثبوتش ضرورى استء به ذات خود حق است,ء ولى غير 


او به وسيله او حق مى شوند. 
و وقتى اين معنا مورد دقت قرار كيرد» و آن طور كه شايد و بايد در آن تامل شود معلوم مى شود: 


اولا- تمامى موجودات در وجود يافتن» مستند به خداى تعالى هستند» و همجنين نظام عامى كه در عموم آنهاء و نيز نظامهاى 


جزئى كه در بعضى از آنها يعنى در هر نوعى و فردى از آنها جارى استء همه مستند به خداى تعالى است. 


وثانيا كماللات وجودى كه در حقيقت» صفات وجودند» از قبيل علم؛ قدرت» حيات» سمعء بصرء وحدت» خلق. ملك غنى» 


حمدء و خبير بودن» جه آنها كه در آيات سابق ذكر شده؛ واجه آنها كه ذكر 


نشدهء صفاتى است كه قائم به خداى تعالى استء كه يا عين ذات اويند. مانند علم و قدرت» و يا صفاتى خارج از ذات اويند 


كه از فعل او انتزاع مى شود. مانند صفت خالق و رازق و رحيم» كه از خلقت و رزق و رحمت او انتزاع مى شوند. 


و ثالثا قبول شريكك در ذات اوء يا در تدبيرشء و نيز هر صفتى كه معناى فقدان و نقص را داشته باشد» از ذات خداى تعالى 
مسلوب استء يعنى اينككونه اوصاف در او نيستء و به همين جهت آنها را صفات سلبيه خدا مى كوييم؛ مانند بى شريكى؛ 


تعددنايذيرى» بى جسمى» بى مكانى» تي زمانى» جهل» عجز بطلان» زوال و امثال آن. 


براى اينكه همه اين صفات معناى عدمى دارند» و جون وجود خدا مقيد به قيدى نيستء همين نداشتن قيد عدمى (به حكم نفى 


در نفى موجب اثبات است)» اطالاق وجود او را اثبات مى كند. 


ان 
17 


واققاينن لعجل" 3 أن للشو لفك الك ثبوت صفات را به هر دو مرحله اش افاده كند؛ جون نام" العلى " تنزه خدا رااز هر 
جيز كه لايق به ساحت او نيست افاده مى كند» يس بدليل اينكه" العلى " است مجمع همه صفات سلبى است. 


و كلمه" كبير" وسعت او را نسبت به هر كمال وجودى افاده مى كند» يس جون كبير است مجمع تمام صفات ثبوتى است. 
صفحه ى 7058 


ع كد ١‏ تشيدق تكله" تكد ان الله فق القن '" وتان بر تعنايو ديل آذه بع معيلي" أن الله كو العلك الكيد " ال 
ذيل آن برهان بر جامعيت خداى تعالى نسبت به صفات ثبوتيه و سلبيه هر دو استء كه بيانش كذشتء» يس خدا ذاتى است 


02 


و دارنده همه صفات كمالء يس او" الله" استء كه عزيز است نام او. جمله" و أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه الْباطِل": از آنجا كه در 
بقانم شيل" ذلكه أن الله م الْعقٌ "املع لذا هر جه در باره اين جمله كفته شدء مقابل آنء در آن جمله جريان مى يابدء 
يعنى خدايانى كه مشركين براى خود اتخاذ كرده اند» هيج بهره اى از حقيقت ندارند» و از خلق و تدبير جيزى مستند به آنها 
نيست» جون شريكك در الوهيت و ربوبيت باطل است و حقيقتى در آن نيست و جون به هر تقدير باطلل استء يس از خلق و 


تدبير به هيج وجه جيزى مستند به آنها نمى شود. 


مطلب ديكر اينكه در آيه شريفه از اسماء الحسنى سه اسم" حق" و" على " و" كبير" ذكر شده؛ واز آنجه كذشت معلوم شد 
كه كلمه" حق" به معناى واجب الوجود استء. و كلمه" على" از صفات سلبيه؛ و كلمه" كبير" از صفات ثبوتيه كه قريب 
المعنى با عبارت" مستجمع صفات كمال" است. 


"ألم ئرَ أن للك تَرى فِى البخر نعمت اللَّهِ يريك مِنْ آياته ..." 


سر" داو" دهده" ضيف الله" اماد ليدعت اتقو فعوتديت الاقيل مدن تح زاف اشر ا داسك دن اف اشاره 


- 


است به وجوب شكر خداى تعالى» در برابر نعمتشء براى اينكه شكر منعم واجب است. 


از اسباب حركتء و جريان كشتىء يعنى باد» و رطوبت داشتن آبء و امثال آن. 


بعضى لق 


از مفسرين احتمال داده اند كه باى 


مذكور باى تعديه. و يا به معناى " مع- با" باشدء و مراد از" نعمت" طعام و ساير محمولاتى باشد كه كشتى ها با ركيرى مى 
كنندء» بنا بر احتمال دوم معنا جنين مى شود كه: آيا نمى بينى كه كشتى با بارش در دريا به حركت در مى آيد؟ و بنا بر احتمال 


اول جنين مى شود: آيا نمى بينى كه كشتى بارش را در دريا به حركت در مى آورد؟ 
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صفحه ى 00" 


وآيه شريفه با جمله" إِنَّ فى ذلك لَآباتٍ لِكَلّ يار دكور" تمام شده است. كلمه" صبار" يعنى كسى كه در هنكام 
ناملايمات بسيار صبر مى كند» و" شكور" يعنى كسى كه در برخورد با نعمت ها بسيار شك ركزار استء و اين تعبير به طورى 
كه كفته اند )١١‏ كنايه از مؤمن است. 

"و إذا غَييِهُْ مَْج كَالظْللٍ دَعَوًا الله مُخلِصِينَ أ لَهُ الدّينَ . .. كل حَكارٍ كور "راغب كفته كلمه" ظله" به معناى ابرى است سايه 
افكن» و ببشتر به ابرى ظله مى كويند كه عواقب ناكوارى داشته باشدء از آن جمله در قرآن فرموده: ا 
عَذَابٌ يَوْم الله ' 31 


و معنايش اد ين است كه جون موجى در دريا مانند قطعه اى ابر برايشان احاطه مى كند» دست از همه جيز شسته. فقط متوجه 
خدامى شوندء واز او نجات خود را مى طلبند» در حالى كه دين را برايش خالص دارندء و خلاصه مى خواهد بفرمايد: اين 


خواندن خدا در آن حال دليل براين است كه فطرتشان فطرت توحيد و يككانه يرستى است. 


" كلما نَجَامُع إلى الْر ممه ا -01 0 ' به معناى كسى است كه راه" قصد' ' يعنى راه مستقيم را مى بيمايد كه 


مراد از آن راه توحيدى 


است كه فطرتشان در آن حال بر آن دلالتشان مى كردء و تعبير به" منهم- بعضى از ايشان"» براى اندكك شمردن آنان است» و 
معنايش اين است كه همين كه خداى سبحان اين كرفتاران دريا را كه خدا را به خلوص مى خواندند نجات داد. و به خشكى 


رساندء اند كى از ايشان مقتصدند. 


"وَ ما يجيد بآياتنا إِلَا كل حَمَّارٍ كفُورٍ"- كلمه" ختار" مبالغه است و از ماده" ختر" مى باشد كه به معناى شدت وكا فاه 


النتة وان سباق بن فى ابد كه اب هده قفر اث مرد سد ومغتا يقن ايق است كدان ان جمعيت كرفار در 'درناء يشترقان 
آيات ما را انكار كردند» و آيات ما را انكار نمى كندء مكر هر نيرنكك باز كفران بيشه. 

"يا أيّهَا اناس اتْقُوا رَبَكمْ رك باللهاا لعو ةق" تعد ال انكل يضح ها وسو اعظ ناف وواف برا اضازة تموق در اتوتحيناء 
كه خاتمه آن مواعظ استء در بيانى عمومى همه را مخاطب قرار داده و به سوى تقوى دعوت واز روز قيامت انذار مى كند» 


قيامتى كه هيج بى نياز كننده اى نيستء كه آدمى را بى نياز كندء مككر ايمان و تقوى. 
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صفحه ى 75608 





[معناى جمله:" وَ لا يَعْوَنَكمْ بالله الْعَرُورُ"] 


راغب كفته: كلمه" جزاء" به معناى بى نيازى و كفايت است »23١‏ و كفته:" غررت فلانا" به اين معنا است كه من ركك خواب 
او را جستمء و آنجه ازاو مى خواستم كرفتم, و" غره" به معناى غفلت در بيدارى استء و كلمه" غرار" به معناى غفلت با 


خوت وافتوواانيت - خا لها كاه كوك ايفن 


غرور به معناى هر جيزى است كه آدمى رافريب مى دهدء جه مال باشد» وو جه جاه» و جه شهوتء واجه شيطان.» جيزى كه 
هيت بغضتى "ال مسوين كلمة ‏ غرو ون" زائة شيطان تفسير كرد اند وان يدان :جهت أست كه او حبيك ترية فرنت دنفتد كان 
است و بعضى ديكر آن را به دنيا تفسير كرده اند جون در مثل كفته شده" الدنيا تغر و تضر و تمر- دنيا غرور مى آورد و ضرر 


مى زند ومى كذرد" 7 


و بنا به كفته وى معناى آيه اين مى شود:" اى انسانها ببرهيزيد از يروردكارتان", و او خداى سبحان استء" و بترسيد روزى 
را" و آن روز قيامت است,ء كه" لا يجزى" كفايت نمى كند" يدرى از فرزندشء و نه مولودى كفايت كننده و بى نياز كننده 
انبت '"جيرى: زا" آز والك خوريش» كلا وعندده خدا "به مدن قبامت " حق '" ميث بعتن تابك اسلث و تخلو ار فل كر كه 
الْحَاهُ الدَّنْيا" يس زنهارء كه زندكى دنيا با زينت فريبنده خود شما را بفرييد" و لا ينك بالل الْعَوَورُ" و بطور كلى بهوش 


باشيد» كه هيج فريبنده اى جه از شؤون زندكى باشد» و جه خصوص شيطان شما را كول نزند. 


© ٍِ 3 


" إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلَمُ السّاعَهِ وَ يرل العَمِت وَ يَعْلْمُ ما فِى الْأرحام وَ ما تََدْرِى نَفْسٌ ما ذا تَكيِبٌُ غَداً وَ ما نََدْرى نَفْسٌ بأىٌّ 


20 إِنَّ الله عَلِيمٌ حَبِيرٌ'" كلمه" غيث" به معناى ناراة ن اشن ود تناع تكمله هاي | ند ووه اسع 


بر شمرده يكى علم به 


قيام قيامت» كه از مسائلى است كه خداوند علم بدان را به خود اختصاص داده؛ و احدى جز او از تاريخ وقوع آن خبر ندارد 
هم جنان كه جمله" إِنَّ الله عِنْدَةُ عِلْمُ السّاعَهِ- به درستى خدا نزد او است علم به قيامت"» نيز اين انحصار را مى رساند. 


دوم مساله فرستادن باران» و سوم علم بدانجه در رحم زنان استء از يسر و دخترء كه خداوند اين دو را نيز به خود اختصاص 


داده مكر آنكه خودش تعليم كسى كند. 


." مفردات راغب»ء ماده" جزاء‎ )١( 


() مفردات راغب » ماده غرر . 


صفحهى /ام" 


و دو جيز ديكر هم شمرده؛ كه انسان از آن اطلاعى ندارد» و به خاطر همين از حوادث آينده خود بى خبر استء اول اينكه:" وَ 


يمست 


رض 


2 


ما تَدْرى نَفْسٌ ما ذا تَكسِبُ غَداً- هيج كس نمى داند كه فردا جه به دستش مى آيد", دوم اينكه:" وَ ما تَذرى نَفْسٌ بِأىٌّ 
1 
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تمُوت- و هيج كس نمى داند در جه سرزمينى مى ميرد : 


و كويا مراد از تذكراين دو نكته» يادآورى اين معنا باشد» كه خداى تعالى» عالم به هر كوجكك و بزركك استء حتى مثل 
مساله قيامت را مى داند» كه علمش براى خلق فراهم نمى شود؛ و خود شما به آن كه مهمترين مساله است علمى نداريد» يس 
خدا مى داند و شما نمى دانيد» و جون جنين است» يس زنهار كه به وى شركك ورزيدء واز اوامرش تمرد كنيد و از يذيرفتن 
دعوتش رو كردانيد» و در نتيجه به خاطر نادانى خود هلاكك شويد. 

بحث روايتى [جند روايت در بيان مراد از نعمت هاى ظاهر و باطن در ذيل آيه " وَ أَسْيعٌ عَلَيكعْ نعَمَةُ ظاهِرة وَ بالئة "] 


در كتاب كمال الدين به سندى كه 


به حماد بن ابى زياد دارد روايت كرده؛ كه وى كفت: من از آقاى خودم موسى بن جعفر (ع) از آيه" وَ أَسْمِعٌ عَلَيِكمْ نِعَمَهُ 


ظاهِرَةٌ وَ باطنَهُ'' يرسيدم» فرمود نعمت ظاهرىء امام ظاهر» و نعمت باطنى» امام غائب است .)١١‏ 
مؤلف: البته اين روايت از باب تطبيق يكى از مصاديق بر كل آيه استء و آيه مدلولش اعم از مورد روايت است. 
ودر تفسير قمى به سند خود از جابر روايت كرده كه كفت: مردى نزد امام ابى جعفر (ع) به عنوان سؤال آيه" وَ أَسْمِعٌ عَلَيِكمْ 


نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَّ باطِتَهُ " را تلاوت كرد امام (ع) فرمود: اما نعمت ظاهرى» رسول خدا (ص) و معرفت و توحيدى است كه آن 


جناب در باره خداى عز و جل آأورده؛ واما نعمت باطنى ولايت ما اهل بيت و عقد مودت ما است 070 


مؤلف: اين روايت نيز مانند روايت قبلى از باب تطبيق است. 


و 


ودر مجمع البيان در ذيل جمله" وَ أَسْبَعٌ عَلَتِكمْ ..." كفته: و در روايت ضحاك از ابن عباس آمده كه كفت: من از رسول خدا 


(ص) يرسيدم معناى اين ابه 


ُ > كمال الدين» ج 3 ص يلد‎ )١( 


(90) تفسل- تير قمى» ج ') ص 1826. 
صفحه ى /70 


جيست؟ حضرتش فرمود: اى ابن عباس اما آنجه كه ظاهر است اسلام است و آنجه كه خدا آفريده؛ از خلقت و رزقى كه به تو 
افاضه كردهء و اما آنجه باطن است اين است كه اعمال زشتت را يوشانده و رسوايت نكرده؛ اى ابن عباس خداى تعالى مى 


فرمايد: من سه جيز را به مؤمن داده ام, كه از خود او نيستء اول دعائى كه مؤمنين بعد 


ازاو براو مى خوانند با اينكه او ديككر عملى ندارد؛ و دوم اينكه ثلث مالش را براى خودش قرار دادم؛ تا با آن كناهانش را 
ببخشم» سوم اينكه كارهاى زشتش را يوشاندم, و به هيج يكك از آنها رسوايش نكردم, با اينكه اكر يكى از آنها را بر ملا و 


فاش مى ساختم»ء حتى خاندانش او را طرد مى كردندء تا جه رسد به غريبه ها .)١١‏ 


مؤلف: قريب به اين مضمون را سيوطى در الدر المنثور به جند طريق ازابن عباس آورده» واين حديث هم مانند دو حديث 
قبلى از باب تطبيق يكى از مصاديق نعمت هاى ظاهرى و باطنى بر كلى آن است (3). 

ودر توحيد به سند خود از عمر بن اذينه از امام ابى جعفر (ع) روايت كرده كه در حديثى فرمود: رسول خدا (ص) فرموده: هر 
مولودى با فطرت يعنى معرفت اينكه خدا آفري دكار اوست متولد مى شودء واين همان است كه خداى تعالى مى فرمايد: 
"واوا نوم نل شان التق واف راون لو لكر تكو كراا شاط مومنت حم كرتن اشهانها وزميتور) اودر اه 
جنا قر هيه كفك الله" م 


ودر تفسير قمى در ذيل أيه "ل اياي العييلية ت الله ' 'ازامام (ع) نقل كرده كه فرمود' كنس اكز 
دريا به قدرت خدا حركت مى كنند' > ©. 


ونيز در همان كتاب در ذيل آيه" إِنَّ فى ذلكك لَآياتِ لكل صَجَارٍ شَّكورٍ" نقل كرده كه فرمود: صبار آن كسى است كه در 
برابر فقر و فاقه خويشتن دارى مى كند» و شكور آن كسى است كه بر همه احوال شكر خدا مى كزارد «©). 


و5ر الجمع 


البيان در ذيل همين أيه كفته: در حديث آمده. كه ايمان دو نيم است» نيمى صبر است» و نيمى شكر (8). 


( الدر المنثور» ج زه ص /ا١.‏ 


(9) التوحيد صدوق. ص 0ح 4 
(؟ و 68) تفسير قمى» ج ص ١2#‏ /اا. 
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صفحه ى 509 


مؤلف: اين حديث از همين آيه شريفه كرفته شده. كه ما در ذيل آن كفتيم كنايه است از مؤمن. 


ودر تفسير قمى در ذيل جمله" إِلَا كل خَثَّارٍ كفُور" معصوم فرموده:" ختار" به معناى خداع و نيرنكك باز استء و در ذيل 


له إن وَعَْدَ الله ا منظور از اين وعذده. وعده قيامت است .)١(‏ 
[وصف دنيا از زبان امير المؤمنين (عليه السلام) در جواب مردى كه از دنيا بدكُويى مى كرد] 


ودر كتاب ارشاد مفيد نقل كرده كه امير المؤمنين (ع) شنيد كه مردى از دنيا بدكويى مى كندء بدون اينكه بفهمد جه مى 
كويد؛ و جه بايد در باره آن بككويد يس در ياسخش مطالبى فرمود» كه از آن جمله اين است كه: دنيا جاى راستى استء براى 
كسى كه با دنيا صادق باشدء و جاى عافيت است براى كسى كه از دنيا جيز بفهمد» و جاى بى نياز كردن خويش استء براى 
كسى كه از آن توشه بركيرد» و نيز دنياء مسجد انبياى خداء و محل نزول وحى اوست,ء و مصلاى ملائكه؛ و تجارتخانه اولياى 
شد | ات كود نومت سك [وومده ودر اذ نيشت را كس كعد ان ابن “قن انيت كهددنا واشتسكدت كد با 


اينكه خود دنيا نايايدارى و جدا شدنش از اهل دنيا را 


اعلام مى كندء و به بانكك بلند از فراق و جدايى خبر مى دهد, و خودش خبر از مركك خود مى دهدء با نمونه اى كه از سرور 
دارد بشر را به سرور آخرت تشويق مى كندء و با نمونه اى كه از بلا-ء دارد مردم را از بلاى آخرت بر حذر مى دارد» واين 


ترغيب و تحذيرش رابه بهترين بيان صورت مى دهد. 


نس هان اى كسى كادنباراهدمت م كن :ودر عين تعال كه آن زافرييكري غواق فريك خؤرده انان خويشي او 


تو راف نس داده؟ آيا با ستر مر كك يدرانت؟ 
نو را قريب نايا مشر مز فت بد 


و قبور ايشان كه ايشان را كهنه و يوسيده كرد تو را كول زده؟ و يا با افتادن مادرانت در كودال كورها؟ تو مكر يادت نيست 
كه جقدر با دست خود و به مباشرت خود آنان را يرستارى و عيادت كردىء به اميد اينكه شايد بهبودى يابند» و جقدر و با جه 
علاقه اى شرح بيماريشان را براى يزشكان بيان مى كردىء و از آنان التماس دواء مى نمودىء نه آن علاقه و حرصت سودى به 
حال آنان بخشيد, و نه ميانجى كريت فائده اى به حالشان داشتء اين وضع كه خودت ديدى و دنيا نشان تو داد» بستر مركك تو 


راابه تو نشان داد. كه در آن روز نيز نه كريه ات به جايى مى رسدء و نه دوستانت سودى به حالت دارند 0279. 


)١(‏ تفسير قمى» ج ”ءا ص /ا2ا. 


)0 ل 777777777777777 0. ص /ام ا عطلسشسش اب بيروتث. 


صفحه ى 58٠‏ 


ودر خصال از ابى اسامه از ابى عبد اللّه امام صادق (ع) روايت كرده كه وى كفت: امام صادق (ع) فرمود: آيا نمى خواهيد از 


ينج جيز خبرتان دهم. كه خداى تعالى 


احدى از خلق خود را به آنها آكاه نساخته؟ مى كويد: عرضه داشتم: بله» فرمود: خداوند تاريخ قطعى قيام قيامت را مى داند, و 
به احدى از خلق خود خبر نداده» و خداوند باران را نازل مى كندء و آنجه در رحم ها هست مى داند» و هيج كس نمى داند 
كه فردا جه جيزى كسب مى كندء و هيج كس نمى داند در جه سرزمينى مى ميرد» ولى خدا همه اينها را مى داندء و از آنها با 


خبر است .)١(‏ 
[جند روايت در مورد انحصار علم به جند جيز در خداى قال فو نايك" رخال عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَهِ وَ ..."] 


مؤلف: در عين حال روايات بسيار زيادى از رسول خدا (ص) و ائمه (ع) رسيده كه اين حضرات از آينده حال خود و از زمان 
مركشان و اينكه در جه سرزمينى از دنيا مى روند خبر داده اند» و اين روايات بسيار» روايت بالا و نظائر آن را تقييد مى كند» و 
حاصل مجموع روايات اين مى شود؛ كه علم اين ينج امر مخصوص خدا استء و به كسى نداده؛ مكر آن كس كه خود به وى 
تعليم نموده استء البته در اين دسته از روايات رواياتى هست كه قبول تقيبد نمى كندء مثلا در آنها آمده كه حتى به تعليم 
الهى نيز كسى در اين ينج مساله آكاه نمى شودء ليكن به اين روايات نبايد اعتناء كردء براى اينكه روايات بيشكوييهاى ائمه و 
رسول خدا (ص) آن قدر زياد استء كه نمى شود به خاطر يكك روايت از همه آنها جشم يوشيد. 


ودر الدر المنثور است كه ابن منذرء از عكرمه روايت كرده كه كفت: مردى به نام وراث از قبيله بنى مازن بن حفصه بن قيس 
غيلان» نزد 


رسول خدا (ص) آمد. و كفت: اى محمد قيام قيامت جه وقت است؟ نا از اين بدبختى ها نجات يابيم؟ ديكر اينكه قحطى همه 
جا و همه سرزمينهاى ما را فرا كرفته» جه وقت نعمت فراوان مى شود؟. و من وقتى از قبيله ام بيرون مى آمدم زنم حامله بود 
جه وقت يا سبكك مى كند؟ ديككر اينكه امروز فهميدم جه جيزها به دستم آمدء بفرما فردا جه به دست مى آورم؟ و ديكر اينكه 


من فهميدم در كجا بدنيا آمدمء بفرما ببينم در كجا از دنيا مى روم؟ يس اين آيه در ياسخ وى نازل شد .5١‏ 


مؤلف: اين روايت خالى از اشكال نيست,. براى اينكه آيه شريفه با فقرات سؤال منطبق نيستء در آيه نيامده كه خدا مى داند 


حمل حامله جه وقت به دنيا مى 1[ يد»ء تا جواب از 


000 خصالء ج اص 30©» 5 


صفحه ى "8١‏ 
سؤال وراث باشدء و نيز در آيه نيامده كه تنها خدا مى داند جه وقت قحطى بر طرف مى شود. 


ودر همان كتاب است كه ابن مردويه از على بن ابى طالب (ع) روايت كرده كه كفت: هيج جيز از نظر ييامبرتان مخفى 


نيستء مككر همان ينج سر غيبى كه آيه آخر سوره لقمان متعرض آن است .0١١‏ 


.188 الدر المنثور» ج هش ص‎ )١( 

تفسير ذمونه 

سوره لقمان 

مقدمه 

اين سوره در مكه نازل شده و داراى 5” آيه است 
محتواى سوره لقمان 


مشهور و معروف ميان مفسران اين است كه اين سوره در مكه نازل شده كر جه بعضى مانند شيخ طوسى در تبيان» اندكى از 
آيات اين سوره را مانند آيه جهارم كه سخن از نماز و زكات مى كويد, و يا مانند 


فخر رازى كه علانوه براين آيه آيه 77 را كه از علم وسيع يروردكار بحث مى كند استثناء كرده اند» ولى دليل روشنى براى 
اين استثناها وجود ندارد» جرا كه نماز و زكات (البته زكات به صورت كلى ) در مكه نيز وجود داشته است » و داستان شرح 


وسعت علم يرورد كار نيز جيزى نيست كه نشانه مدنى بودن در آن باشد. 


بنابراين سوره لقمان به حكم مكى بودن مشتمل بر محتواى عمومى سوره هاى مكى است .» يعنى ييرامون عقايد اساسى اسلامى 


به طور كلى محتواى اين سوره در ينج بخش خلاصه مى شود: 


بخش اول بعد از ذكر حروف مقطعه اشاره به عظمت قرآن و هدايت و رحمت بودن آن براى مو منانى كه واجد صفات ويذه 


كه كوئى كوشهايشان كر است » علاوه بر اين سعى دارند با ايجاد سر كرميهاى ناسالم ديكران را نيز از قرآن منحرف نمايند. 


بخش دوم از نشانه هاى خدا در آفرينش آسمان و بريا داشتن آن بدون هيجكونه ستون » و آفرينش كوهها در زمين » و 
جنبند كان مختلف » و نزول باران 


و يرورش كياهان سخن مى كويد. 


بخش سوم به همين مناسبت قسمتى از سخنان حكمت آميز لقمان آن مرد الهى را به هنكام اندرز فرزندش نقل مى كند كه از 


توحيد و مبارزه با شركك شروع شده » و با توصيه به نيكى كردن به يدر و مادرء و نماز» وامر به 


معروف و نهى از منكرء و شكيبائى در برابر حوادث سخت .» و خوشروثى با مردم » و تواضع و فروتنى و اعتدال در امور يايان 


مى يابك. 


در بخش جهارم بار ديكر به دلائل توحيد باز مى كردد» و سخن از تسخير آسمان و زمين و نعمتهاى وافر يرورد كار و نكوهش 
ازامتظق يبنا بوستاتى كا تنا بز اساش تقلية ان تنا كاك كن انى ؤادئ كمراهئ 'افتاددد» سحن من كوندة وان انها ون ساءلة 
خالقيت يروردكار كه يايه عبوديت او است اقرار مى كيرد. 


ونيزاز علم كسترده و بى يايان خدا با ذكر مثال روشنى يرده بر مى دارد» و در همين رابطه علاوه بر ذكر آيات آفاقى » از 
وعيوفارى كا شير كام ارهد ذ هويهاة أمرام ابلا اسك بمتروو جا ينيك ان كيد 


بخش ينجم اشاره كوتاه و تكان دهنده اى به مساءله معاد و زندكى يس از مركك دارد» به انسان هشدار مى دهد كه مغرور به 


زندكى اين دنيا نشودء به فكر آن سراى جاويدان باشد. 


اين مطلب را با ذكر كوشه اى از علم غيب يرورد كار كه از همه جيز در ارتباط با انسان از جمله لحظه مركك او و حتى جنينى 


كه در شكم مادر است آكاه است تكميل كرده و سوره را يايان مى دهد. 


ضمنا روشن است نامككذارى اين سوره به سوره لقمان به خاطر همان بحث قابل ملاحظه و ير مغزى است كه از اندرزهاى 


لقمان در اين سوره آمده ء و تنها سوره اى است كه از اين مرد حكيم سخن مى كويد. 
فضب فضيلت سوره لقمان 


روايات متعددى در فضيلت اين سوره از ييامبر 


كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سم ) و بعضى از ائمه اهلبيت (عليهم السلام ) نقل شده است » از جمله : در حديثى از 
ييامبر (صلى الله عليه و آله و سلّم ) مى خوانيم : من قرء سوره لقمان » كان لقمان له رفيقا يوم القيامه » و اعطى من الحسنات 
عشرا بعدد من عمل بالمعروف و عمل بالمنكر: ((كسى كه سوره لقمان را بخواند لقمان در قيامت رفيق و دوست او است » و 
به عدد كسانى كه كار نيكك يا بد انجام داده اند (به حكم امر به معروف و نهى از منكر در برابر آنها) ده حسنه به او داده مى 
شود)). >1١<‏ 


ودر حديث ديككرى از امام باقر (عليه السلام ) مى خوانيم : من قرء سوره لقمان فى ليله و كل الله به فى ليله ثلا-ثين ملكا 
يحفظونه من ابليس و جنوده حتى يصبح .ء فاذا قرئها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من ابليس و جنوده حتى يمسى : ((كسى كه 
سوره لقمان را در شب بخواند» خدا سى فرشته را مامور حفظ او تا به صبح در برابر شيطان و لشكر شيطان مى كند, و اكر در 


روز بخواند اين سى فرشته او را تا به غروب از ابليس و لشكرش محافظت مى نمايند. 55> 


بارها كفته ايم و باز هم مى كوئيم كه اينهمه فضيلت و ثواب و افتخار براى خواندن يكك سوره قرآن به خاطر آنست كه 


تلاوت مقلامة اى انث برائ الديشه: و فكرو آن نيز مقدمه اى است برائ عمل :وها با لقلقه لننان نايت ايتهمه فضيلت زا 


انتظار داشت ٠.‏ 


نيك و كاران كيانند؟ 


اين سوره » با ذكر عظمت و اهميت قرآن آغاز مى شودء و بيان حروف مقطعه در ابتداى آن نيز اشاره لطيفى به همين حقيقت 
است . كه اين آيات كه از حروف ساده الفبا تركيب يافته » جنان محتوائى بزركك و عالى دارد كه سرنوشت انسانها را به كلى 


دك ركون مى سازد (الم ). 
لذا بعد از ذكر ((حروف مقطعه )) مى كويد: ((اين آيات كتاب حكيم است )) (تلكك آيات الكتاب الحكيم ). 


((تلك )) در لسان عرب براى اشاره به دور است .ء و كرارا كفته ايم كه اين تعبير مخصوصا كنايه از عظمت و اهميت اين 


آيات است كوئى در اوج آسمانها ودر نقطه دور دستى قرار كرفته ! 


توصيف ((كتاب )) به ((حكيم )) يا به خاطر استحكام محتواى آن است » جرا كه هركز باطل به آن راه نمى يابد» و هر كونه 
خرافه را از خود دور مى سازد جز حق نمى كويد. وجز به راه حق دعوت نمى كند, درست در مقابل (لهو الحديث )) 


(سخنان بيهوده ) كه در آيات بعد مى آيد قرار دارد. 


ويا به معنى آن است كه اين قرآن همجون دانشمند حكيمى است كه در عين خاموشى با هزار زبان سخن مى كويدء تعليم 
مى دهدء اندرز مى كويد تشويق مى كندء انذار مى نمايد داستانهاى عبرت انكيز بيان مى كندء و خلاصه به تمام معنى داراى 
حكمت است » و اين سرآغاز» تناسب مستقيمى دارد با سخنان لقمان حكيم كه در اين سوره از آن بحث به ميان آمده . 


البته هيج مانعى ندارد كه هر دو معنى ((حكمت 


)) در آيه فوق منظور باشد. 


آيه بعد هدف نهائى نزول قرآن را با اين عبارت بازكو مى كند: ((اين كتاب حكيم مايه هدايت و رحمت براى نيك وكاران 


است )) (هدى و رحمه للمحسنين ). 


مى كند و به آن معتقد مى شودء و در عمل خود آن را به كار مى بندد»ء و به دنبال آن مشمول رحمت واسعه و نعمتهاى بى 


يايان يرورد كار مى كردد. 


قابل توجه اينكه در اينجا قرآن » مايه هدايت و رحمت ((محسنين )) شمرده شده » و در آغاز سوره نمل » مايه هدايت و 


بشارت ((مؤ منين )) (هدى و بشرى للمؤ منين ). 
ودر آغاز سوره بقره » مايه هدايت ((متقين )) (هدى للمتقين ). 


اين تفاوت تعبير ممكن است به خاطر آن باشد كه بدون تقوا و برهي زكارى روح تسليم و يذيرش حقائق در انسان زنده نمى 


شود و طبعا هدايتى در كار نخواهد بود. 


وازاين مرحله يذيرش حق كه بككذريم » مرحله ايمان فرا مى رسد كه علاوه بر هدايت » بشارت به نعمتهاى الهى نيز وجود 


خواهد داشت . 
واكر از مرحله تقوى و ايمان فراتر رويم و به مرحله عمل صالح برسيم رحمت خدا نيز در آنجا افزوده مى شود. 


بنابراين سه آيه فوق » سه مرحله بى در بى از مراحل تكامل بندكان خدا را بازكو مى كند: مرحله يذيرش حق » مرحله ايمان و 


مرحله عمل » و قرآن در اين سه مرحله به ترتيب مايه هدايت و بشارت و رحمت است (دقت 


كنيد). 
آنه بعد محستيق واانا سه ضف توضيفق: كزده ‏ مى كويلة ((آنها كسان 


هستند كه نماز را بر يا مى دارند» زكات را ادا مى كنندء و به آخرت يقين دارند)) (الذين يقيمون الصلوه و يو تون الزكاه و 


بالاخره هم يوقنون ) 


ييوند آنها با خالق از طريق نمازء و با خلق خدا از طريق زكات » قطعى است و يقين آنها به داد كاه قيامت انكيزه نيرومندى 


است براى يرهيز از كناه و براى انجام وظائف . 


ودر آخرين آيه مورد بحث عاقبت و سرانجام كار ((محسنين )) را جنين بيان مى كند: ((آنها بر طريق هدايت يروردكارشان 
هستند, و آنها رستكارانند)) (اولتكك على هدى من ربهم و اولئكك هم المفلحون ). 


جمله (اولئكك على هدى من ربهم )»» از يكسو نشان مى دهد كه هدايت آنها از طرف برورد كارشان تضمين شده است » و از 
سوق ديك ن تعر (لعلى)) ذليل بابق است كه كوي هد ا راف انها نكه مر كبا زاقؤان اسك انها يران مر كت سوار 
و مسلطند. 


وازاينجا تفاوت اين ((هدايت )) با هدايتى كه در آغاز سوره آ مده روشه شود جرا كه هدايت نخستين همان آماد > 
3 ين ٍ :. يتى سو روسن فى سود جر يبا حستين 


يذيرش حق است . و اين هدايت برنامه وصول به مقصد مى باشد. 


ضمنا جمله اولئكك هم المفلحون كه طبق ادبيات عرب , دليل بر حصر است » نشان مى دهد كه تنها راه رستككارى » همين راه 
است » راه نيك وكاران » راه آنها كه با خدا و خلق خدا در ارتباطند» و راه آنها كه به مبدء و معاد ايمان كامل دارند. بعضى از 


مفسران كفته اند كه نخستيه 


آيات مورد بحث درباره ((نضر بن 
تحار )تال ده اث 


أؤهرد تاجرى:نوة:و بدايران سفومى كردة و دو غضسةقداسعاتهاف ابرانيان واعزاى قريقن باز كو مى تموه و من كفت 51د 
محمد براى شما سركذشت عاد و ثمود را نقل مى كندء من داستانهاى رستم و اسفنديار» و اخبار كسرى و سلاطين عجم را باز 
مى كويم !» آنها دور او را كرفته » استماع قرآن را تركك مى كفتند. 


بعضى ديكر كفته اند كه اين قسمت از آيات در باره مردى نازل شده كه كنيز خواننده اى را خريدارى كرده بود و شب و روز 


براى او خوانندكى مى كرد و او را از ياد خدا غافل مى ساخت . 
مرحوم ((طبرسى )) مفسر بزركك » بعد از ذكر اين شان نزول مى كويد: 


حديثى كه از بيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) دراين زمينه نقل شده شاءن نزول فوق را تاءييد مى كندء جرا كه آن 
حضرت (صلى الله عليه و آله و سلّم ) فرمود: لا يحل تعليم المغنيات و لا بيعهن , و اثمانهن حرام و قد نزل تصديق ذلكك فى 


كتاب الله : ((و من الناس من يشترى لهو الحديث ...)). 


((1موزش دادن كنيزان خواننده » و خريد و فروش آنها حرام است و درآمدى كه ازاين راه به دست مى آيد نيز حرام است » 


كواه اين مطلب جيزى است كه خداوند در كتابش فرموده : و من الناس من يشترى لهو الحديث .. 
غنا يكى از دامهاى بزركك شياطين ! 


دراين آيات » سخن از كروهى است كه درست در مقابل كروه 


در اينجا سخن از جمعيتى است كه سرمايه هاى خود را براى بيهود كى و كمراه ساختن مردم به كار مى كيرد» و بدبختى دنيا و 


آخرت را براى خود مى خرد! 


نخست مى فرمايد: ((بعضى از مردم » سخنان باطل و بيهوده را خريدارى مى كنند تا خلق خدا رااز روى جهل و نادانى » از راه 
خدا كمراه سازند)) (و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ). 


((و آيات خدا را به استهزاء و سخريه كير ند)) (و يتخذها هزوا). <1> 
ودر يايان آيه اضافه مى كند: ((عذان خؤاز كتندة از آن اين كرؤه است )) (اولئكك لهم عذاب مهين ). 


خريدارى كردن سخنان باطل و بيهوده يا به اين كونه است كه به راستى افسانه هاى خرافى و باطل را با دادن يول به دست 


وياازاين طريق است كه براى ترتيب دادن مجالس لهو و باطل و خوانندكّى كنيزان خواننده خريدارى كنند؛ جنانكه در 
حديث ييامبر (صلى الله عليه و آله و سلّم ) ضمن شان نزول بيان شد. 


ويا صرف كردن مال به هر صورت و به هر طريقى كه به وسيله آن به اين هدف نامشروع يعنى سخنان باطل و بيهوده برسند. 


عجب اينكه اين كوردلا-ن مطالب باطل و بيهوده را به كرانترين قيمت خريدارى مى كردندء. اما آيات الهى و حكمت را كه 
يرورد كار رايكان در اختيارشان كذارده ناديده مى كرفتند. 


اين احتمال نيز وجود دارد كه خريدارى (اشتراء) در اينجا معنى 


كنائى داشته باشد و منظور از آن هر كونه تلاش و كوشش براى رسيدن به اين منظور است . 


اما ((لهو الحديث ))» مفهوم وسيع و كسترده اى دارد كه هر كونه سخنان يا آهنككهاى سركرم كننده و غفلت زا را كه انسان 
را به بيهودكى يا كمراهى مى كشاند در بر مى كيرد» خواه از قبيل ((غنا)) و الحان و آهنكّهاى شهوت انككيز و هوس آلود 
باشد» و خواه سخنانى كه نه از طريق آهنكك » بلكه از طريق محتوى انسان را به بيهودكى و فساد» سوق مى دهد. 

ويا ازهر دو طريق » جنانكه در تصنيفها و اشعار عاشقانه خوانند كان معمولى است كه هم محتوايش كمراه كننده است و هم 


- 


آمنكش ! 
ويا مانند داستانهاى خرافى و اساطير كه سبب انحراف مردم از ((صراط مستقيم )) الهى مى كردد. 


ويا سخنان سخريه آميزى كه به منظور محو حق و تضعيف يايه هاى ايمان مطرح مى شود همانند جيزى كه از ابوجهل و 
تهديد مى كند اطعام كنم ؟! سيس مى فرستاد و ((كره و خرما)) حاضر مى كردند و مى كفت : اين همان ((زقوم )) است ! ... 


و به اين ترتيب آيات الهى را بباد استهزاء مى كرفت . 


به هر حال ((لهو الحديث )) معناى كسترده اى دارد كه همه اينها و مانند آن رافرا مى كيرد. واكر در روايات اسلامى و 
سخنان مفسرين روى يكى از اينها انكشت كذارده شده 


است هركز دليل بر انحصار و محدوديت مفهوم آيه نيست . 


در احاديثى كه از طرق اهلبيت (عليهم السلام ) به ما رسيده تعبيرهائى ديده مى شود كه بيانكر همين وسعت مفهوم اين كلمه 


النيك::* 


از جمله در حديثى از امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم : الغناء مجلس لا ينظر الله الى اهله » و هو مما قال الله عز و جل ((و 
من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله )): ((مجلس غنا و خوانندكّى لهو و باطل » مجلسى 


أبنت كه سذ] به اهيل ان نمئ تكرذة ( وآ لها :]مول لطقق اقرار نمى دهند)اوابى مصنذاق همان حير است كه محداوند 


عزوجل فرموده ((بعضى از مردم هستند كه سخنان بيهوده خريدارى مى كنند تا مردم را از راه خدا كمراه سازند)). <مع> 


تعبير به ((لهو الحديث )) بجاى ((الحديث اللهو)) كويا اشاره به اين است كه هدف اصلى آنها همان لهو و بيهودكى است » و 


سخن » وسيله اى براى رسيدن به آن است . 


جمله (ليضل عن سبيل الله ») نيز مفهوم وسيعى دارد كه هم كمراه كردن اعتقادى را شامل مى شود آنجنان كه در داستان نضر 


بن حارث و ابو جهل خوانديم و هم منحرف ساختن اخلاقى آنجنان كه در احاديث غنا آمده است . 


تعبير ((بغير علم )) اشاره به اين است كه اين كروه كمراه و منحرف حتى به مذهب باطل خود نيز ايمان ندارند» بلكه صرفا از 
جهل و تقليدهاى كوركورانه ييروى مى كنندء آنها جاهلانى هستند كه ديكران را نيز به جهل و نادانى خود كرفتار مى سازند. 


اين در صورتى است كه تعبير 


((بغير علم )) را توصيف براى كمراه كنند كان بدانيم » اما بعضى از مفسران نيز احتمال داده اند كه توصيفى براى ((كمراه 


شوند كان )) باشد. يعنى مردم جاهل و بيخبر را ناآ كاهانه به وادى انحراف و باطل مى كشانند. 


اين بيخبران كاه از اين هم فراتر مى روندء يعنى تنها به جنبه هاى سركرمى و غافل كننده اين مسائل قانع نمى شوندء بلكه 
سخنان لهو و بيهوده خود را وسيله اى براى استهزاء و سخريه آيات الهى قرار مى دهند» و اين همان است كه در آخر آيه فوق 
به آن اشاره كرده » مى فرمايد: و يتخذها هزوا. 


اما توصيف عذاب به ((مهين )) (خوار كننده و اهانت بار) به خاطر آن است كه جريمه بايد همانند جرم باشد» آنها نسبت به 


آيات الهى توهين كردند» خداوند 
هم براى آنها مجازاتى تعيين كرده كه علاوه بر دردناكك بودن توهين آور نيز مى باشد. 


آيه بعد به عكس العمل اين كروه در برابر آيات الهى اشاره كرده » و در واقع آن را با عكس العملشان در برابر لهو الحديث 
مقاببية بق كد :وى كويد لمكا كد آباتة ما براأ و جواقدةمى هوف مستكرالة زوى ومن كرداندة كرتن آنات ماازا 
نشنيده » كوئى اصلا كوشهايش سنككين است )) و اصلا هيج سخنى را نمى شنود (و اذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كان لم 
يسمعها كان فى اذنيه وقرا). 


ودر يايان» كيفر دردناكك جنين كسى را اينكونه بازكو مى كند: ((او را به عذاب دردناك بشارت ده ))! (فبشره بعذاب اليم 
. 


تعبير به ولى مستكبرا اشاره به اين است كه رويكرداندن او تنها به 


خاطر مزاحمت با منافع دنيوى و هوسهايش نيست ء بلكه از اينهم فراتر مى رود و انككيزه استكبار و تكبر در برابر خحدا و آيات 
خدا كه بز ركترين كناه:آست دن عمل او نيز وود داره: 

جالب ايبكه نخنت من كويك: ((انجتان ين اغتناتن .يه آيات اله هئ كسد كه كوئى اضيلا آن را نشييده و كاملة بى اعتنا از 
تجراى جين أقراه نير معناشى:اعمالشان اسث همانكوته كا عملشان براى اهل حق دردآور بود»ء خداوند مجازاتشان را نيز 


دردناك قرار داده » و به عذاب اليمشان كرفتار مى سازد! 


توجه به اين نكته نيز لا-زم است كه تعبير به ((بشر)) (بشارت ده ) در مورد عذاب دردناك الهى متناسب با كار مستكبرانى 


مى كرفتند و بوجهل صفتانى كه ((زقوم جهنم )) را با كره و خرما تفسير مى كردند! 


در آيات بعد به شرح حال مؤ منان راستين باز مى كردد كه در آغاز اين مقايسه از آنان شروع شدء در يايان نيز به آنان ختم 
كردد. مى فرمايد: ((كسانى كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند» باغهاى ير نعمت بهشت از آن آنها است )) (ان 
الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات النعيم ). 


آرى اين كروه بر عكس مستكبران بى ايمان » و كمراه كنند كان كوردل كه نه آثار خدا را در جهان مى بينند ونه سخنان 


فرستاد كان خدا را به كوش جان مى شنوند» به حكم عقل و خرد بيدار 


و جشم بينا و كوش شنوا كه خدا نصيبشان كرده هم به آيات الهى ايمان مى آورند وهم در اعمال صالح خود آن را به كار 
مى كير ند و جه جالب است كه آنها ((عذاب اليم )) داشتند و اينها ((جنات نعيم )) دارند. 


مهمتر اينكه اين باغهاى ير نعمت بهشتى » براى آنها جاودانه است ((هميشه در آن خواهند ماند)) (خالدين فيها). 
((اين وعده مسلم الهى است » وعده اى تخلف نايذير)) (وعد الله حقا). 


و خداوند نه وعده دروغين مى دهدء و نه از وفاى به وعده هاى خود عاجز است » جرا كه ((او عزيز و قدرتمند» و حكيم و 


آكاه است )) (و هو العزيز الحكيم . 


اين نكته قابل دقت است كه در مورد مستكبران » ((عذاب )) به صورت مفرد ذكر شده و در مورد مؤ منان صالح العمل » 


((جنات )) به صورت جمع » جرا كه رحمت خدا همواره بر غضبش يبشى كرفته . 
تاكيد بر خلود و وعده حق الهى نيز تاء كيدى بر همين فزونى ((رحمت )) 


((نعيم )) كه از ماده ((نعمت )) است » معنى كسترده اى دارد كه همه انواع نعمتهاى مادى و معنوى را شامل مى شود حتى 
نعمتهائى كه براى ما محبوسان زندان تن در اين دنيا قابل دركك نيست ((راغب )) در ((مفردات )) مى كويد: ((نعيم )) به 
معنى ((نعمت بسيار)) است (النعيم النعمه الكثيره ). 


بدون شكك غنا به طور اجمال از نظر مشهور علماى شيعه حرام است و شهرتى در سرحد اجماع و اتفاق دارد. 


بسيارى از علماى اهل سنت نيز بر اين عقيده تاء كيد كرده اند» 


هر جند بعضى از آنها استثناهائى براى آن قائل شده اندء و شايد بعضى از اين استثناها در حقيقت استثناء نباشد و خارج از 


((قرطبى )) در ذيل آيات مورد بحث در همين زمينه جنين مى كويد: ((غناى معمول در ميان كروهى از مردم » هر كاه مشتمل 
بر اشعار عاشقانه در باره زنان و توصيف زيبائيهاى آنان » و ذكر شراب و محرمات ديككر باشد. همه علما در حرمت آن متفقندء 
جرا كه مصداق لهو و غناى مذموم مى باشد. و اما اكر از اين امور خالى كرددء مختصرى از آن در اعياد و جشنهاى زفاف 
جائز است » و همجنين براى نشاط بخشيدن به هنكام انجام كارهاى مشكل », آنككونه كه در تاريخ اسلام در مساله حفر خندق 
آمده . و يا اشعارى كه ((انجشه )) به هنكام حركت قافله به سوى مكه در حجه الوداع براى تحريكك شتران مى خوانده است » 


اما آنجه امروز در ميان ((صوفيه )) معمول است كه انواع آلات طرب را در اين زمينه به كار مى برند 


آنجه را كه قرطبى به صورت استثناء بيان كرده از قبيل خواندن ((حدى )) (آواز مخصوص ) براى شتران يا اشعار ممعخصوصى 
كه مسلمانان با آهنكك به هنكام حفر خندق مى خواندند به احتمال قوى اصلا جزء غنا نبوده و نيست » و شبيه اشعارى است كه 


كروهى با آهنكك مخصوص در راهييمائيها يا مجالس جشن و عزادارى مذهبى مى خوانند. 


و من الناس من يشترى لهو الحديث ... و بعضى ديكر از آيات قرآن مى باشد كه حداقل طبق رواياتى كه در تفسير اين آيات 


وارد شده بر غنا تطبيق كرديده » و يا غنا از مصاديق آن شمرده شده است . 


((سخن باطل همان غنا است )). 25> 


و نيز همان امام (عليه السلام ) در تفسير آيه و الذين لا يشهدون الزور (فرقان )77١‏ فرمود: ((منظور از آن غنا است )). </1> 


و در تفسير همين آيه مورد بحث » روايات متعددى از امام باقر (عليه السلام ) و امام صادق (عليه السلام ) و امام على بن موسى 
الرضا (عليهم السلام ) نقل شده است كه يكى از مصداقهاى ((لهو الحديث )) را كه موجب ((عذاب مهين )) است غنا معرفى 
كرده اند. <> 


علاوه براين روايات فراوان ديكرى - منهاى تفسير آيات - در منابع اسلامى ديده مى شود كه تحريم غنا را بطور مو كد بيان 


در حديثى كه از ((جابر بن عبدالله )) از بيامبر (صلى الله عليه و آله و سلّم ) نقل شده مى خوانيم : كان ابليس اول من تغنى : 
((شيطان اولين كسى بود كه غنا خواند)). 95> 


و در حديث ديككرى از امام صادق (عليه السلام ) جنين آمده است : بيت الغناء لا - تؤ من فيه الفجيعه » و لا تجاب فيه الدعوه , 
ولا يدخله الملكك : ((خانه اى كه در آن غنا باشد» 


انعن ان مركك: و"مصيبت ذرذناكه ست 6و عدن آنه اجات 'نمى وسده وفرشتكان وازد آن تمى شوند) )1 <1> 


ودر حديث ديككرى از همان امام (عليه السلام ) مى خوانيم : الغناء يورث النفاق . و يعقب الفقر: ((غناء روح نفق را يرورش 


مى دهد و فقر و بدبختى مى آفريند)). 11> 


در حديث ديكر كه از امام صادق (عليه السلام ) نقل شده از جمله كسانى را كه ملعون و دور از رحمت خدا شمرده است زن 
خواننده و كسى است كه اجرتى به او مى دهد و كسى كه آن يول را مصرف مى نمايد! (المغنيه ملعونه » و من اداها ملعون » و 
كل كنيها ملعو )13ت 


در منابع معروف اهل سنت نيز روايات متعددى در اين زمينه نقل شده است . 


از جمله روايتى است كه در ((در المنثور)) از جمع كثيرى از محدثين از ابى امامه از بيغمبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله 
و سلم ) نقل كرده است كه فرمود: لا بحل تعليم المغنيات و لا يبعهن و اثمانهن حرام : ((تعليم زنان خواتنده حلال نيست » و 


همجنين خريد و فروش اين كنيزان » و جيزى كه در مقابل آن كرفته مى شود نيز حرام است )). <17> 
نظير همين معنى را نويسنده التاج از ترمذى و امام احمد نقل كرده است (التاج جلد 8 صفحه 187). 
((ابن مسعود)) از بيامبر (صلى الله عليه و آله و سلّم ) نقل مى كند كه فرمود: الغناء ينبت النفاق 


فى القلب كما ينبت الماء البقل : ((غنا روح نفاق را در قلب يرورش مى دهد 


همانكونه كه آب كياهان را))!. <1> 


روى هم رفته رواياتى كه در اين زمينه نقل شده است بقدرى زياد است كه به حد تواتر مى رسدء و به همين دليل اكثر علماى 
اسلام فتوى به حرمت داده اند علاوه بر علماى شيعه كه تقريبا در اين سخن اتفاق نظر دارند» تحريم آن از ابو - حنيفه نيز نقل 
شده است » و هنكامى كه از احمد يبشواى معروف اهل سنت درباره غنا سؤ ال كردند در ياسخ كفت : ينبت النفاق : ((روح 


نفاق را در آدمى مى روياند))!. 

و مالكك . بيشواى ديكر اهل سنت در ياسخ اين سؤ ال كفت : يفعله الفساق : ((مردم فاسق به دنبال آن مى روند))! 
و ((شافعى )) تصريح كرده است كه شهادت اصحاب غنا قبول نيست » و اين خود دليل بر فسق آنها است . 

از اصحاب شافعى نيز نقل شده كه فتواى شافعى را تحريم مى دانند» بر خلاف آنجه بعضى ينداشته اند. 10> 

؟' -غناء جيست ؟ 

در حرمت غناء جندان مشكلى وجود ندارد» مشكل تشخيص موضوع غناء است . 

آيا هر صوت خوش و زيبائى غنا است ؟ 


مسلماء جنين نيست » زيرا در روايات اسلامى آمده و سيره مسلمين نيز حكايت مى كند كه قرآن واذان و مانند آن رابا 


صداى خوش و زيبا بخوانيد. 


آياغنا هر صدائى است كه در آن ((ترجيع )) (رفت و آمد صدا در حنجره و به اصطلاح غلت دادن ) باشد؟ آن نيز ثابت 


نيسث . 


آنجه از مجموع كلمات فقهاء و سخنان اهل سنت در اين زمينه مى توان استفاده كرد اين است كه غناء» آهنكهاى طرب انكيز 


ولهوو باطل است . 
وبشغبارت روشتر: غناء اهنكهائق است كه متناسب مجالن فسق و فجور و اهل كناه وافساد مى ناشد. 


و باز به تعبير ديكر: غناء به صوتى كفته مى شود كه قواى شهوانى را در انسان تحريكك مى نمايد» و انسان در آن حال احساس 
من كلد كذا] كردق "كنار 1 طيدا كانت فاه كفي تن بايد كام نتاست ابلك 1ه 


اين نكته نيز قابل توجه است كه كاه يكك ((آهنكك )) هم خودش غنا و لهو و باطل است و هم محتواى آن » به اين ترتيب كه 
اشعار عشقى و فسادانكيز را با آهنككهاى مطرب بخوانند» و كاه تنها آهنكك » غنا است »ء به اين ترتيب كه اشعار ير محتوى يا 
آيات قرآن و دعاء و مناجات را به آهنككى بخوانند كه مناسب مجالس عياشان و فاسدان است » و در هر دو صورت حرام مى 
باشد (دقت كنيد). 


ذكر اين نكته نيز لا-زم است كه كاه براى غنا دو رقم معنى ذكر مى شود ((معنى عام )) و ((معنى خاص ))) معنى خاص همان 
است كه در بالا كفتيم يعنى آهنكهاى تحريكك شهوات و متناسب مجالس فسق و فجور. 


ولى معنى عام هر كونه صوت زيبا است . و لذا آنها كه غنا را به معنى عام تفسير كرده اند بر آن دو قسم قائل شده اند ((غناى 
حلال )) و ((غناى حرام )). 


منظور از غناى حرام همان است كه در بالا كفته شد و منظور از غناى حلال صداى زيبا و خوشى است كه مفسده انكيز نباشد 


و متناسب با مجالس فسق و فجور نككردد. 


بنابراين 


در اصل تحريم غنا تقريبا اختلافى نيست » اختلاف در نحوه تفسير 
آناست . 


البته ((غنا») مصاديق مشكوكى نيز دارد (مانند همه مفاهيم ديكر) كه انسان به راستى نمى داند فلان صوت مناسب مجالس 
فسق و فجور است يانه ؟ ودراين صورت به حكم اصل برائت محكوم به حليت است (البته بعد از آكاهى كافى از مفهوم 


عرفى غنا طبق تعريف فوق ). 


وازاينجا روشن مى شود صداها و آهنككهاى حماسى كه متناسب ميدانهاى نبرد ويا ورزش و يا مانند آن است دليلى بر تحريم 


البته در زمينه غنا بحثهاى ديكرى نيز وجود دارد از قبيل ياره اى از استثناها كه بعضى براى آن قائل شده اند» و جمعى آن را 
انكار كرده اند» و مسائل ديكر كه بايد در كتب فقهى از آن سخن كفت . 


آخرين سخنى كه در اينجا ذكر آن را لازم مى دانيم اين است كه آنجه در بالا كفتيم مربوط به خوانندكى است و اما استفاده 


از آلات موسيقى و حرمت آن بحث ديككرى دارد كه از موضوع اين سخن خارج است . 

" - فلسفه تحريم غنا 

دقت در مفهوم ((غنا)) با شرائطى كه در شرح موضوع آن كفتيم » فلسفه تحريم آن را به خوبى روشن مى سازد. 
در يكك بررسى كوتاه به مفاسد زير برخورد مى كنيم : 


التق امتروق وماد اطق 2 صدريه نان واد اح و مدر دوين شاعددو كوا اتيقاد كد تار اناد عع كاثير 


آهنكّهاى غناء» راه تقوى و يرهي زكارى را رها كرده » و به شهوات و فساد روى مى آورند. 


مجلس غنا معمولا مركز انواع 


مقافتد: أسيت: و تعد يه أت قاس كام “من اواك مان عنام ايك 


در بعضى از كزارشهائى كه در جرائد خارجى آمده مى خوانيم كه در مجلسى كه كروهى از دختران و يسران بودند» و 
آهنكك خاصى از غناء در آنجا اجرا شد آنجنان هيجانى به دختران و يسران دست داد كه به يكديكر حمله ور شدند و فجايع 


زيادى بار آوردند كه قلم ازذكر آن شرم دارد. 


كم مى كندء شهوت را مى افزايد شخصيت را در هم مى شكند» جانشين شراب مى شودء و همان كارى را مى كند كه مستى 


واين نشان مى دهد كه حتى آنها نيز به مفاسد آن بى برده بودند. 


واكر مى بينيم در روايات اسلامى كرارا آمده است كه غنا روح نفاق را در قلب يرورش مى دهد اشاره به همين حقيقت است 


»؛ روح نفاق همان روح آلودكى به فساد و كناره كيرى از تقوا و برهي زكارى است . 


ونيزاكر در روايات آمده است كه فرشتكان در خانه اى كه غنا در آن است وارد نمى شوند به خاطر همين الود كى به فساد 
است » جرا كه فرشتكان ياكند وطالب ياكيند» :و از اين محيظهاى آلوده بيزارند. 


ب - غافل شدن از ياد خدا - تعبير به ((لهو)) كه در تفسير ((غنا)) در بعضى از روايات اسلامى آمده است .» اشاره به همين 


حقيقت است كه غناء انسان را آنجنان مست شهوات 


وذ ناك درن عواندي عداارلرو اشويك اس خزافل نفلت لاقل ان )تعس انرون عات الك 1 


در حديثى از على (عليه السلام ) مى خوانيم : كل ما الهى عن ذكر الله فهو من الميسر: ((هر جيزى كه انسان را از ياد خدا غافل 
كند (و در شهوات فرو ببرد) آن در حكم قمار است ©) </11 > 


ج - آثار زيانبار بر اعصاب - غنا و موسيقى در حقيقت » يكى از عوامل مهم تخدير اعصاب است . و به تعبير ديكر مواد مخدر 


كاهى از طريق دهان و نوشيدن وارد بدن مى شوندء (مانند شراب ). 
و كاه از طريق يؤثيدن وعس شافه (مائئك هروكيق ). 

و كاه از طريق تزريق (مانند مرفين ). 

و كاه از طريق حس سامعه است (مانند غنا). 


به همين دليل كاهى غنا و آهنككهاى مخصوصى .ء جنان افراد را در نشئه فرو مى بردء كه حالتى شبيه به مستى به آنها دست مى 
دهدء البته كاه به اين مرحله نمى رسد اما در عين حال تخدير خفيف ايجاد مى كند. 


وبه همين دليل بسيارى از مفاسد مواد مخدر در غنا وجود دارد» خواه تخدير آن خفيف باشد يا شديد. 


((توجه دقيق به بيوكرافى مشاهير موسيقيدانان نشان مى دهد كه در دوران عمر به تدريج دجار ناراحتيهاى روحى كرديده اندء 
تا آنجا كه رفته رفته اعصاب خود رااز دست داده » و عده اى مبتلا به بيماريهاى روانى شده » و كروهى مشاعر خود را از 


كف داده »ء و به ديار جنون رهسيار شده اند» دستهاى 


فلج و ناتوان كرديده بعضى هنكام نواختن موسيقى درجه فشار خونشان بالا رفته و دجار سكته ناكهانى شده اند)). 18> 


در بعضى از كتبى كه در زمينه آثار زيانبار موسيقى بر اعصاب آدمى نوشته شده است حالاءت جمعى از موسيقى دانان و 
خوانند كان معروف آمده است كه به هنكام اجراى برنامه كرفتار سكته و مركك ناكهانى شده » و در همان مجلس جان خود را 


ازدست داده اند. <219> 


كوتاه سخن اينكه آثار زيانبخش غنا و موسيقى بر اعصاب تا سر حد توليد جنون » و بر قلب و فشار خون » و تحريكات 
نامطلوب ديككر به حدى است كه نياز به بحث زيادى ندارد. 


از آمارهائى كه از مركك و ميرها در عصر ما تهيه شده جنين استفاده مى شود كه مركهاى ناكهانى نسبت به كذشته افزايش 
زيادى يافته است . عوامل اين افزايش را امور مختلفى ذكر كرده اند از جمله افزايش غنا و موسيقى در سطح جهان . 

د -غنا يكى از ابزار كار استعمار 

استعما كران جهان هميشه از بيدارى مردم » مخصوصا نسل جوان » وحشت داشته اند» به همين دليل بخشى از برنامه هاى 


كسترده آنها براى ادامه استعمار» فرو بردن جامعه ها در غفلت و بى خبرى و ناآ كاهى و كسترش انواع سر كرميهاى نا سالم 


است . 


امروز مواد مخدر تنها جنبه تجارتى ندارد» بلكه يكك ابزار مهم سياسى » يعنى سياستهاى استعمارى است » ايجاد مراكز فحشاءء 
كلويه اى قمار و همجنين سركرميهاى ناسالم ديكر» و از جمله توسعه غنا و موسيقى . يكى از مهمترين ابزارى است كه آنها 


براى تخدير افكار مردم بر آن اصرار دارند؛ و به 


همين دليل قسمت عملده وقت راديوهاى جهان را موسيقى تشكيل مى دهد و از برنامه هاى عمده وسائل ارتباط جمعى همين 


موضوع است . اين آفرينش خدا است » ديكران جه آفريده اند؟ 
به دنبال بحثى كه بيرامون قرآن » و ايمان به آن در آيات كذشته بود در دو آيه مورد بحث از دلائل توحيد كه يكى ديكر از 
اساسى ترين اصول اعتقادى است سخن مى كويد. 


هم دارند (1فرينش آسمان » و معلق بودن كرات در فضا و نيز آفرينش كوهها براى حفظ ثبات زمين » و سيس آفرينش 
جنبند كان » و بعد از آن آب و كياهان كه وسيله تغذيه آنها است ) اشاره مى كند. 


مى فرمايد: ((خداوند آسمانها را بدون ستونى كه قابل رؤ يت باشد آفريد)) (خلق السماوات بغير عمد ترونها). 


((عمد)) (بر وزن قمر) جمع ((عمود)) به معنى ستون است » و مقيد ساختن آن به (ترونها)»» دليل براين است كه آسمان 
ستونهاى مرئى ندارد» مفهوم اين سخن آنست كه ستونهائى دارد اما غير قابل رؤ يت نيست .» و جنانكه يبش از اين هم در 
تفسير سوره رعد كفته ايم » اين تعبير اشاره لطيفى است به قانون جاذبه و دافعه كه همجون ستونى بسيار نيرومند اما نامرئى 
كرات آسمانى را در جاى خود نكّه داشته . 


در حديثى كه ((حسين بن خالد») از امام ((على بن موسى الرضا») (عليهم السلام ) نقل كرده به اين معنى تصريح شده است » 
فرمود: سبحان الله » | ليس الله يقول بغير عمد ترونها؟ قلت بلى » فقال : ثم عمد و 


لكن لا ترونها: ((منزه است خداء آيا خداوند نمى فرمايد بدون ستونى كه آن را مشاهده كنيد؟ راوى مى كويد: عرض كردم 


به هر حال جمله فوق يكى از معجزات علمى قرآن مجيد است كه شرح بيشتر آن را در ذيل آيه ؟ سوره رعد (جلد ٠١‏ صفحه 


)٠٠١‏ آورديم. 


سيس درباره فلسفه ((آفرينش كوهها)) مى كويد: ((خداوند در زمين كوههائى افكند تا شما را مضطرب و متزلزل نكند)) (و 
القى فى اللارض رواسى ان 
تميد بكم ). <11> 


اخ انه كد"تظائر قراو اق مفو قر[ فنداره فشانم دس كد كرهيها وتشبلة ناك وقد امووو ار ارعس تدان كفت انك 


شده كه كوهها از جهات متعددى مايه ثبات زمين هستند. 


ازاين نظر كه ريشه هاى آنها به هم ييوسته و همجون زره محكمى » كره زمين را در برابر فشارهائى كه از حرارت درونى 
ناشى مى شود حفظ مى كندء و اكر آنها نبودند زلزله هاى ويرانكر آنقدر زياد بود كه شايد مجالى به انسان براى زندكى نمى 


داد. 


وازاين نظر كه اين قشر محكم در برابر فشار جاذبه ماه و خورشيد مقاومت مى كند كه اككر كوهها نبود» جزر و مد عظيمى در 


يوسته خاكى زمين به وجود مى آمد كه بى شباهت به جزر و مد درياها نبودند و زند كى را بر انسان ناممكن مى ساخت . 


وازاين نظر كه فشار طوفانها را در هم مى شكند, و تماس هواى مجاور زمين را به هنكام حركت وضعى زمين به حداقل مى 


رساند و 


اكر آنها نبودند صفحه زمين همجون كويرهاى خشكك در تمام طول شب و روز صحنه طوفانهاى مركبار و بادهاى در هم 
كوبئده بود. بحارف ةك 


حال كه نعمت آرامش آسمان به وسيله ستون نامرئيش » و آرامش زمين به وسيله كوهها تامين شد نوبت به آفرينش موجودات 
زنده و آرامش آنها مى رسد كه در محيطى آرام بتوانند قدم به عرصه حيات بككذارند» مى كويد: ((و در روى زمين از هر 


جنبنده اى منتشر ساخت )) (و بث فيها من كل دابه ). 


تعبير به ((من كل دابه ))» اشاره به تنوع حيات و زندكى در جهره هاى مختلف است از جنبند كانى كه از كوجكى با جشم 
عادى ديده نمى شوند و سرتاسر محيط ما را ير كرده اند كرفته » تا جنبند كان غولييكرى كه عظمت آنها انسان را در وحشت 


فرو مى برد. 


فمحنيقة عند كان بهركينائ مختلف و جهره هائ كامل د متفاوت + آبركان وهو ؤيات » يرند كان وعورند كان »خحشيراتك 


كوناكون و مانند آنها كه هر كدام براى خود عالمى دارند» و مساءله حيات را در صدها هزار آثينه منعكس مى سازند. 


اما بيدا است كه اين جنبند كان نياز به آب و غذا دارند, لذا در جمله هاى بعد به اين دو موضوع اشاره كرده مى كويد: ((از 
آسمان آبى فرستاديم و به وسيله آن در روى زمين » انواع كوناكونى از جفتهاى كياهان ير ارزش رويانديم ») (و انزلنا من 


نه 'انخ ثاثيب: أسامن ركذ كى_ هم ة جتيند كان » مخصوصا انسان .را كه ات و كاه تشكيل مى ذهد بان مى كلد :سفرة اق 


است كسترده با غذاهاى متنوع در سرتاسر روى زمين كه هر يكك از آنها از نظر آفرينش » دليلى است بر عظمت و قدرت 


جه 
يرورد كار. 


قابل توجه اينكه در بيان آفرينش سه قسمت نخست . افعال به صورت غائب ذكر شده » ولى به مساءله نزول باران و يرورش 
كياهان كه مى رسدء افعال را به صورت متكلم بيان كرده مى فرمايد: ((ما از آسمان آبى فرستاديم » و ما در زمين كياهانى 


رويانديم 0 


اين خود يكى از فنون فصاحت است كه به هنكام ذكر امور مختلف » آنها را در دو يا جند شكل متنوع بيان كنند تا شنونده 
فيكو نه اسايق تحيتكي 


نكنند بعلاوه اين تعبير نشان مى دهد كه نزول باران و يرورش كياهان مورد توجه خاصى بوده است . 


اين ايجار ديكريه ((روجيت :در جهان كياهنان )) اشاره مى كد كه أن نيزا ازمعجرزات على قران اسثه عجرا كه در آن 
زمان » زوجيت (وجود جنس نر و ماده ) در جهان كياهان بطور كسترده ثارت نشده بود وقرآن از آن يرده برداشت (شرح 


بيشتر بيرامون اين مساله رامى توانيد در جلد 1 ذيل ايه لا سوره شعراء مطالعه فرمائيد). 
ضمنا توصيف زوجهاى كياهان به ((كريم )) اشاره به انواع مواهبى است كه در آنها وجود دارد. 


بعد از ذكر عظمت خداوند در جهان آفرينش » و جهره هاى مختلفى از خلقت روى سخن را به مش ركان كرده و آنها را مورد 
باز خواست قرار مى دهدء مى كويد: ((اين آفرينش خدا است .» اما به من نشان دهيد معبودانى كه غير او هستند جه جيز را 


آفريده اند))؟! (هذا 


كلق لازو ها ذا علق النرك ب دونه ). 

مسلما آنها نمى توانستند ادعا كنند هيجيكك از مخلوقات اين جهان مخلوق بتها هستند, بناير اين آنها به توحيد خالقيت معترف 
بودندء با اينحال جككونه مى توانستند شرك در عبادت را توجيه كنند, جرا كه توحيد خالقيت دليل بر توحيد ربوبيت و 
يكانكى مدبر عالم » و آنهم دليل بر توحيد عبوديت است . 


لذا در يايان آيه » عمل آنها را منطبق بر ظلم و ضلال شمرده مى كويد: ((ولى ظالمان در كمراهى آشكارند)) (بل الظالمون 
فى ضلال مبين ). 


مى دانيم ((ظلم )) معنى كسترده اى دارد كه شامل قرار دادن هر جيز در غير 


محل مى شود. و از آنجا كه مشركان عبادت و كاه تدبير جهان را در اختيار بتها مى كذاشتند مرتكب بزركترين ظلم و 
ضمنا تعبير فوق اشاره لطيفى است به ارتباط ((ظلم )) و ((ضلال ))» زيرا هنككامى كه انسان موقعيت موجودات عينى را در 
جهان نشناسدء يا بشناسد و رعايت نكند و هر جيز را در جاى خويش نبيند» مسلما اين ظلم سبب ضلالت و كمراهى او خواهد 


شد. احترام يدر و مادر: 


در آيات مورد بحث و جند آيه بعد از آن » سخن از ((لقمان حكيم )) و بخشى از اندرزهاى مهم اين مرد الهى در زمينه 
توحيد و مبارزه با شركك به ميان آمده » و مسائل مهم اخلاقى كه در اندرزهاى لقمان به فرزندش منعكس است نيز بازكو شده 


است . 


اين اندرزهاى دهكانه 


كه در طى شش آيه بيان شده هم مسائل اعتقادى را به طرز جالبى بيان مى كندء وهم اصول وظايف دينى » و هم مباحث 
اخلاقى را. 


در اينكه ((لقمان )) كه بود؟ و جه ويزكيهائى داشت ؟ در بحث نكات بخواست خدا سخن خواهيم كفت .ء ولى در اينجا 
همين اندازه مى كوئيم كه قرائن نشان مى دهد او ييامبر نبود» بلكه مردى بود وارسته و مهذب كه در ميدان مبارزه با هواى 


ان بيروز شده . و خداوند نيز جشمه هاى وحكمث وااذر قلب أو كك ده بود. 
فس بين ليل 5 و 


در عظمت مقام او همين بس كه خدا اندرزهايش را در كنار سخنان خود قرار داده » و در لابلاى آيات قرآن ذكر فرموده 
أت » ازى همكامى كه قلب انسان بواثر ياكى و تقوى نه نوز حكنت روشن كردق سحتان الهى برؤبائقن جارى مى :شود و 


بااين توضيح كوتاه به تفسير آيات باز مى كرديم . 


در نخستين آيه مى فرمايد: ((ما به لقمان حكمت داديم » و به او كفتيم كه براى خدا شك ر كزارى كن » جرا كه هر كس شكر 
نعمت او راادا كندء به سود خويش شكر كرده » وهر كس كفران كندء زيانى به خدا نمى رساند» جرا كه خداوند» بى نياز و 
ستوده است )) (و لقد آتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله و من يشكر فانما يشكر لنفسه و من كفر فان الله غنى حميد). <؟2> 


در اينكه ((حكمت )) جيست ؟ بايد كفت براى ((حكمت )) 


معانى فراوانى ذكر كرده اند» مانند ((شناخت اسرار جهان هستى )) و ((1كاهى از حقايق قرآن )) و ((رسيدن به حق از نظر 
كفتار و عمل )) و ((معرفت و شناسائى خداوند)). 


اما همه اين معانى را مى توان يكجا جمع كرده و در تفسير حكمت جنين كفت : حكمتى كه قرآن از آن سخن مى كويد و 


خداوند به لقمان عطا فرموده بود ((مجموعه اى از معرفت و علم » و اخلاق ياكك و تقوا و نور هدايت )) بوده است . 


در حديثى از امام موسى بن جعفر (عليه السلام ) مى خوانيم : كه در تفسير اين آيه براى ((هشام بن حكم )) فرمود: ((مراد از 
حكمت » فهم و عقل است )). >1١0<‏ 


در حديث ديكرى از امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم كه در تفسير اين آيه فرمود: اوتى معرفه امام زمانه : ((حكمت اين 
است كه لقمان نسبت به امام و رهبر الهى عصر خود آكاهى داشت )). <> 


روشن است هر يكك از اينها يكى از شاخه هاى مفهوم وسيع حكمت محسوب مى شود و با هم منافاتى ندارد. 


به هر حال ((لقمان )) به خاطر داشتن اين حكمت به شكر يرورد كارش يرداخت او هدف نعمتهاى الهى و كاربرد آن را مى 


دانست » و درست آنها را در همان هدفى كه براى آن آفريده شده بودند به كار مى بست » واصلا حكمت همين است : 
((به كار بستن هر جيز در جاى خود)) بنابراين ((شكر)) و ((حكمت )) به يكك نقطه باز مى كردند. 


در آيه » ضمنا نتيجه ((شكران )) و ((كفران )) نعمتها به اين صورت 


يآن كيده كه ((شكر فسة" نه سور عؤة انسان) )ان الكقران تعمة تو به يان خود ا وات )را كعداوينةاز ممكان نين 
از اسك ١‏ كرهمة ممكينات + كر كزارئ كيل جرى تر عظكقن افزوقة تسن قودوق (0 كز ععمله كاويات: كافر كرد تكد بر 


دامن كبرياش ننشيند كرد))! 


((لا-م )) در جمله ان اشكر لله لام اختصاص است و (الانم )) در لنفسه لام نفع است بنابراين سود شكر كزارى كه همان دوام 
نعمت »ء و افزايش آنء به اضافه ثواب آخرت است عائد خود انسان مى شود همانكونه كه زيان كفران فقط دامان خودش را 


000 


تغبين به ((عى خميد)) اشنارزهبة:اين اسنت ك««شكر كزان دز برانن اقراة عتادق با صرق يه بحشكده تعمت من دهده ويا اكز 


جيزى نمى دهد با ستايش او مقامش را در انظار مردم بالا مى برد» ولى در مورد خداوند هيجيكك از اين دو 


معنى ندارد» او از همككان بى نياز است » و شايسته ستايش همه ستايشكران » فرشتكان حمد او مى كويند و تمام ذرات 


به زبان حال مشغول حمد و ثناى اويند! 


قابل توجه است كه ((شكر)) با ((صيغه مضارع )) كه نشانه تداوم و استمرار است بيان شده » و ((كفر)) با ((صيغه ماضى )) كه 
حتى بر يكك مرتبه نيز صادق است » اشاره به اينكه كفران حتى براى يكبار ممكن است عواقب دردناكى بار آورد. اما 


شك ركزارى لازم است و مستمر و مداوم باشدء تا انسان 


بعد از معرفى لقمان و مقام علم و حكمت او به نخستين اندرز وى كه در عين حال مهمترين توصيه به فرزندش مى باشد اشاره 
كرده جنين مى فرمايد: 

((به خاطر بياور هنككامى را كه لقمان به فرزندش ., در حالى كه او را موعظه مى كرد, كفت : يسرم هيج جيز را شريكك خدا 
قرار مده كه شركك ظلم عظيمى است )) (و اذ قال لقمان لابنه و هو يعظه يا بنى لا تشركك بالله ان الشركك لظلم عظيم ). 

حكمت لقمان ايجاب مى كند كه قبل از هر جيز به سراغ اساسى ترين مساله عقيدتى برود و آن مساءله ((توحيد)) است ء 
توحيد در تمام زمينه ها و ابعاد» زيرا هر حركت تخريبى و ضد الهى از شرك سرجشمه مى كيردء از دنيا يرستى مقام يرستى ) 


هوا يرستى » و مانند آن كه هر كدام شاخه اى از شرك محسوب مى شود. 


همانكونه كه اساس تمام ح ركتهاى صحيح و سازنده » توحيد است » تنها دل به خدا بستن و سر بر فرمان او نهادن و از غير او 


بريدن و همه بتها را در آستان 
كبريائى او در هم شكستن ! 


قابل توجه اينكه لقمان حكيم » دليل بر نفى شرك را اين ذكر مى كند كه شركك ظلم عظيم است » آن هم با تعبيرى كه از 
جند جهت » تاء كيد در بر دارد. <> 


و جه ظلمى از اين بالاتر كه هم در مورد خدا انجام كرفته كه موجود بى ارزشى را همتاى او قرار دهند» و هم درباره خلق خدا 
كه آنها را به كمراهى بكشانئد و 


با اعمال جنايتبار خود آنها را مورد ستم قرار دهند» و هم درباره خويشتن كه از اوج عزت عبوديت يرورد كار به قعر دره ذلت 


دو آيه بعد در حقيقت جمله هاى معترضه اى است كه در لابلاى اندرزهاى لقمان از سوى خداوند بيان شده است » اما 


نعمت وجود يدر و مادر وزحمات و خدمات و حقوق آنها است و قرار دادن شكر يدر و مادر در كنار شكر ((الله )). 


بعلاوه تاء كيدى بر خالص بودن اندرزهاى لقمان به فرزندش نيز محسوب مى شود جرا كه يدر و مادر با اين علاقه وافر و 


خلوص نيت ممكن نيست جز خير و صلاح فرزند را در اندرزهايشان بازكو كنند. 
نخست مى فرمايد: ((ما به انسان درباره يدر و مادرش سفارش كرديم )) (و وصينا الانسان بوالديه ). 


آنككاه به زحمات فوق العاده مادر اشاره كرده مى كويد: ((مادرش او را حمل كرد در حالى كه هر روز ضعف و سستى تازه 


اى بر ضعف او افزوده مى شد)) (حملته امه وهنا على وهن ). <51/5> 


اين مساءله از نظر علمى ثابت شده ء و تجربه نيز نشان داده كه مادران در دوران باردارى كرفتار وهن و سستى مى شوند» جرا 
كه شيره جان و مغز استخوانشان را به يرورش جنين خود اختصاص مى دهندء, واز تمام مواد حياتى وجود خود بهترينش را 


تقديم او مى دارند. 


به همين دليل » مادران در دوران باردارى كرفتار كمبود انواع ويتامينها 


مى شوند كه اكر جبران نككردد ناراحتيهائى براى آنها به وجود مى آوردء حتى اين مطلب در دوران رضاع و شير دادن نيز ادامه 


مى يابد» جرا كه ((شير» شيره جان مادر است )). 
لذا به دنبال آن مى افزايد: ((يايان دوران شيرخوا ركى او دو سال است )) (و فصاله فى عامين ). 


همانكونه كه در جاى ديكر قرآن نيز اشارة شده ات ((و الوالدات يرضعن اولآدهن خولين كاملين )): ((مادران فرزندانشان را 


دو سال تمام شير مى دهند)) (بقره - 597). 
البته منظور دوران كامل شيرخواركى است هر جند ممكن است كاهى كمتر از آن انجام شود. 


به هر حال مادر در اين 7" ماه (دوران حمل و دوران شيرخواركى ) بزركترين فداكارى را هم از نظر روحى و عاطفى » و هم 


از نظر جسمى » و هم از جهت خدمات در مورد فرزندش انجام مى دهد. 


جالب اينكه در آغاز توصيه درباره هر دو مى كند ولى به هنكام بيان زحمات و خدمات تكيه روى زحمات مادر مى نمايد تا 


انسان را متوجه ايثاركريها و حق 
عظيم او مى سازد. 


شكر مرا بجا آور كه خالق و منعم اصلى توام و جنين يدر و مادر مهربانى به تو داده ام و هم شكر يدر و مادرت را كه واسطه 
اين فيض و عهده دار انتقال نعمتهاى من به تو مى باشند. 


و جقدر جالب و ير معنى است كه شكر يدر و مادر درست در كنار شكر خدا قرار كرفته . 


ودر يايان آيه با لحنى كه 


خالى إن نيديد وعتانا اميك كين افرسابنة (زيار كقت :فوه ها دوف م السك )"الى المضور): 


آرى اكر در اينجا كوتاهى كنيد در آنجا تمام اين حقوق و زحمات و خدمات مورد بررسى قرار مى كيرد و مو به مو حساب 
مى شودء بايد از عهده حساب الهى در مورد شكر نعمتهايش » و همجنين در مورد شكر نعمت وجود يدر و مادر وعواطف 


ياك و بى الايش آنها بر آثيد. 


بعضى از مفسران در اينجا به نكته اى توجه كرده اند كه در قرآن مجيد تاء كيد بر رعايت حقوق يدر و مادر كرارا آمده است » 
اما سفارش نسبت به فرزندان كمتر ديده مى شود (جز در مورد نهى از كشتن فرزندان كه يكك عادت شوم و زشت استثنائى در 


عصر جاهليت بوده است . 


اين به خاطر آن است كه يدر و مادر به حكم عواطف نيرومندشان كمتر ممكن است فرزندان را به دست فراموشى بسيارند» در 
حالى كه زياد ديده شده است كه فرزندان » يدر و مادر را مخصوصا به هنكام بيرى و از كار افتادكى فراموش مى كنندء و اين 


دردناكترين حالت براى آنها و بدترين ناشكرى براى فرزندان 


واز آنجا كه توصيه به نيك در مورد يدر و مادرممكن است اين توهم را براى بعضى ايجاد كند كه حتى در مساءله عقائد و 
كفر و ايمان » بايد با آنها مماشات كرد. در آيه بعد مى افزايد: ((ه ركاه آن دوء تلاش و كوشش كنند كه جيزى را شريكك من 
قرار دهى كه از آن (حداقل ) 1 كاهى ندارى » از آنها اطاعت مكن )) (و 


ان جاهداكك على ان تشركك بى ما ليس لكك به علم فلا تطعهما). 


هركز نبايد رابطه انسان و يدر و مادرش » مقدم بر رابطه او با خدا باشد, و هركز نبايد عواطف خويشاوندى حاكم بر اعتقاد 


فكت او كردد. 


تعبير به ((جاهداكك )) اشاره به اين است كه يدر و مادر كاه به كمان اينكه سعادت فرزند را مى خواهند» تلاش و كوشش مى 


كنند كه او را به عقيده انحرافى خود بكشانند» و اين در مورد همه يدران و مادران ديده مى شود. 


وظيفه فرزندان اين است كه هركز در برابر اين فشارها تسليم نشوند» و استقلال فكرى خود را حفظ كرده » عقيده توحيد را با 


ضمنا جمله ((ما ليس لكك به علم )) (جيزى كه به آن علم و آكاهى ندارى ) اشاره به اين است كه اككر فرضا دلائل بطلان 
شرك را ناديده بككيريم » حداقل دليلى بر اثبات آن نيست » و هيج شخص بهانه جوئى نيز نمى تواند دليلى بر اثبات شركك 


اقامه كند. 


از اين كذشته اكر شركك حقيقتى داشت » بايد دليلى بر اثبات آن وجود داشته باشدء و جون دليلى براثبات آن نيست خود 
دليلى بر بطلان آن مى باشد. 


بازاز آنجا كه ممكن است .» اين فرمان » اين توهم را به وجود آورد كه در برابر يدر و مادر مشركك . بايد شدت عمل و بى 


حرمتى به خرج دادء بلا فاصله 


اضافه مى كند كه عدم اطاعت آنها در مساءله كفر و شركك .ء دليل بر قطع رابطه مطلق با آنها نيست بلكه در عين حال ((با آنها 
در دنيا به طرز شايسته 


اى رفتار كن )) (و صاحبهما فى الدنيا معروفا). 


از نظر دنيا و زندكى مادى با آنها مهر و محبت و ملا-طفت كن ء و از نظر اعتقاد و برنامه هاى مذهبى » تسليم افكار و 
بيش ادهاى آنها نباش » اين درست نقطه اصلى اعتدال است كه حقوق خدا و يدر و مادرء در آن جمع است . 


لذا بعدا مى افزايد: ((راه كسانى را يبيروى كن كه به سوى من باز كشته اند)) راه ييامبر و مؤ منان راستين (و اتبع سبيل من اناب 
الى 
جرا كه بعد از آن ((بازكشت همه شما به سوى من است و من شما را از آنجه در دنيا عمل مى كرديد آ كاه مى سازم )) و بر 


طبق آن ياداش و كيفر مى دهم (ثم الى مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون ). 


نفى و اثباتهاى بى در بى » وامر و نهى ها در آيات فوق . براى اين است كه مسلمانان در اين كونه مسائل كه در بدو نظر 
تضادى در ميان انجام دو وظيفه لازم تصور مى شود خط اصلى را بيدا كنند» و بدون كمترين افراط و تفريط. در مسير صحيح 


قرار كيرند» و اين دقت و ظرافت قرآن در اين ريزه كاريهاء از جهره هاى فصاحت و بلاغت عميق آن است . 


بهد هر حال آيه فوق كاملا شبيه جيزى است كه در آيه 8 سوره عنكبوت آمده است كه مى كويد: و وصينا الانسان بوالديه 
حسنا و ان جاهداك لتشركك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما الى مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون ). 


ودرباره آن شان نزولى در بعضى از تفاسير نقل شده 


است كه در ذيل أيه / سوره عنكبوت آورديم . 


١‏ - لقمان كه بود؟ 


نام لقمان در دو آيه ازقرآن در همين سوره آمده است » در قرآن دليل صريحى بر اينكه او ييامبر بوده است يا تنها يكك فرد 
حكيم » وجود ندارد» ولى لحن قرآن در مورد لقمان » نشان مى دهد كه او ييامبر نبود» زيرا در مورد ييامبران سخن از رسالت 
و دعوت به سوى توحيد و مبارزه با شركك و انحرافات محيط و عدم مطالبه اجر و ياداش و نيز بشارت و انذار در برابر امتها 
معمولا-ديده مى شود. در حالى كه در مورد لقمان هيجيك از اين مسائل ذكر نشده و تنها اندرزهاى او كه به صورت 
خصوصى كه با فرزندش بيان شده - هر جند محتواى آن جنبه عمومى دارد - آمده است » و اين كواه براين است كه او تنها 
يكك مرد حكيم بوده است . 


در حديثى كه از بيامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) نيز نقل شده جنين مى خوانيم : حقا اقول لم يكن لقمان نبياء 
ولكن كان عبدا كثير التفكرء حسن اليقين » احب الله فاحبه و من عليه بالحكمه ... ((به حق مى كويم كه لقمان ييامبر نبود. 
ولى بنده اى بود كه بسيار فكر ميكرد» ايمان و يقينش عالى بود. خدا را دوست مى داشت » و خدا نيز او را دوست داشت » و 


نعمت حكمت بر او ارزانى فرمود...)). 


در بعضى از تواريخ آمده است كه لقمان غلامى سياه از مردم سودان مصر بود» و با وجود جهره نازيبا» دلى روشن و 


روحى مصفا داشت » او از همان آغاز به راستى سخن مى كفت .» و امانت را به خيانت نمى آلود» و در امورى كه مربوط به او 
نبود دخالت نمى كرد. < >7١‏ 


بعضى از مفسران احتمال نبوت او را داده اند ولى جنانكه كفتيم هيج دليلى 


در بعضى از روايات آمده است كه شخصى به لقمان كفت : ((مكر تو با ما شبانى نمى كردى ))؟ در ياسخ كفت : آرى جنين 


است . 


سؤ ال كننده يرسيد: يس از كجا اينهمه علم و حكمت نصيب تو شد؟ در ياسخ كفت : قدر الله » و اداء الامانه و صدق الحديث 


والصمت عمالا يعنينى : ((اين به خواست نخدا بود» واداء امانت كردن » و راستكوئى و سكوت در برابر آنجه به من مربوط 
نبود)). 71> 


در ذيل روايتى كه در بالا-از بيامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) نل كرديم نيز جنين آمده است : ((روزى 
لقمان در وسط روز براى استراحت خوابيده بود. ناككهان ندائى شنيد كه اى لقمان ! آيا مى خواهى خداوند تو را خليفه در 
زمين قرار دهد كه در ميان مردم به حق قضاوت كنى ؟ 

لقمان در ياسخ آن ندا كفت : اكر يروردكارم مرا مخير كندء راه عافيت را مى يذيرم و تن به اين آزمون بزركك نمى دهم ! 


ولى اكر فرمان دهد فرمانش را به جان يذيرا مى شوم » زيرا مى دانم اكر جنين مسؤ ليتى بر دوش من بكنذارد حتما مرا كمكك 


مى كند واز 


لغزشها نكمّه مى دارد. 
فرشتكان - در حالى كه آنها را نمى ديد - كفتند: اى لقمان براى جه ؟ 


كفت : براى اينكه داورى در ميان مردم سختترين منزلكاههاء و مهمترين مراحل است » و امواج ظلم و ستم از هر سو متوجه آن 
است » اككر خدا انسان را حفظ كند شايسته نجات است و اكر راه خطا برود از راه بهشت منحرف شده است كسى كه در دنيا 


ب ركزيند به دنيا نخواهد رسيد و آخرت را نيز از دست خواهد داد! 


((فرشتكان از منطق جالب لقمان در شكفتى فرو رفتند» لقمان اين سخن را كفت و به خواب فرو رفت » و خخداوند نور حكمت 
در دل او افكند» هنككامى كه بيدار شد زبان به حكمت كشود!...)). <1817> 


؟ - كوشه اى از حكمت لقمان 


بعضى از مفسران در اينجا به تناسب اندرزهاى لقمان كه در آيات اين سوره منعكس است قسمتهائى از سخنان حكمت آميز 


اين مرد الهى را بازكو كرده اند كه ما فشرده اى از آن را در اينجا مى آوريم : 


الف : لقمان به فرزندش جنين مى كفت : يا بنى ! ان الدنيا بحر عميق , و قد هلكك فيها عالم كثير» فاجعل سفينتكك فيها الايمان 
بالله » و اجعل شراعها التوكل على الله » و اجعل زادكك فيها تقوى الله » فان نجوت فبرحمه الله وان هلكت فبذنويكك !: 


((يسرم !إدنيا درياى زرف و عميقى است كه خلق بسيارى در آن غرق 


شده اند» تو كشتى خود را در اين دريا ايمان به خدا قرار ده » بادبان آن را توكل بر خداء زاد و توشهات را در آن تقواى الهى 
»اكر از اين دريا رهائى يابى به بركت رحمت خدا است » و اكر هلاكك شوى به خاطر كناهان تواست )). <77> 


همين مطلب در كتاب كافى » ضمن سخنان امام كاظم (عليه السلام ) به هشام بن حكم به صورت كاملترى از لقمان حكيم 
نقل شده است : 


يا بنى ان الدنيا بحر عميق » قد غرق فيها عالم كثير» فلتكن سفينتك فيها تقوى الله » و حشوها الايمان » و شراعها التوكل » و 
قيمها العقل » و دليلها العلم » و سكانها الصبر: ((يسرم دنيا درياى عميقى است كه كروه بسيارى در آن 


غرق شدند» كشتى تو در اين دريا بايد تقواى الهى باشدء و زاد و توشهات ايمان » و بادبان اين كشتى توكل » و ناخداى آن 
عقل » و راهنماى آن علم » و سكان آن صبر است )). <ع7> 


ب - در كفتار ديكرى به فرزندش در آداب مسافرت جنين مى كويد: 


يسرم ! هنكامى كه مسافرت مى كنى » اسلحه و لباس و خيمه و وسيله نوشيدن آب .» و وسائل دوختن و داروهاى ضرورى را 
كه هم خودء و هم همراهانت از آن استفاده مى توانيد بكنيد بردار» و با همسفران در همه جيز جز در معصيت الهى همراهى 


كن . 
يسرم ! هنكامى كه با جمعى مسافرت كردى در كارهايت با آنها مشورت كن . 
در صورت آنها تبسم نما. 


در مورد زاد و توشه اى كه دارى سخاوتمند باش 


هنكامى كه تو را صدا زنند ياسخ كو و اكر از تو كمكك بخواهند آنها را يارى كن . 
تا مى توانى سكوت اختيار كن . 

نماز بسيار بخوان . 
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اكر از تو كواهى به حق بطلبند كواهى ده . 


اكر از تو مشورتى بخواهند براى به دست آوردن نظر صائب كوشش كن و بدون انديشه و تامل كافى ياسخ مكوء و تمام 
نيروى تفكرت را براى جواب مشورت به كار كير كه هر كس در ياسخ مشورت خالصترين نظر خود را اظهار نكند. خداوند 


نعمت تشخيص و انديشه را از او مى كيرد. 

هنكامى كه ببينى همراهان تو راه مى روند» و تلاش مى كنندء با آنها به 
تلاش بر خيز. 

تون كش ين كه ان تواروو كت اسك شيو 


اكز ازتو تقاضائ مشروعق ذارئك هميشة واب مكبث :بده » وه ركز له نكوق» زيرا كفن انداء نشائه عجرو ناتواتى ؤ.سس 


ملامت است .. 

هركز نماز را از اول وقت تاخير نينداز» واين دين خود را فورا ادا كن . 

با جماعت نماز بككذار هر جند در سختترين حالات باشيد... 

اككر مى توانى از هر غذائى مى خواهى بخورى قبلا مقدارى از آن را در راه خدا انفاق كن . 
((كتاب الهى را تلاوت كن » و ذكر خدا را فراموش منما)). <21705> 


اج -اين داستان نيز از لقمان معروف است . در آن هنكام كه به صورت برده اى براى آقايش كار مى كرد روزى به او كفت 


: كوسفندى براى من ذبح كن و دو عضو كه بهترين اعضاى آنست براى من بياور. 


و زبان و دل آن را براى وى آورد. 


جد روز دركر همين دسقور زا نة او داد.منتها كفت دو عضو كه بدترين اعضائ آن:استث براى من ياور لقماث بار ديك 
كوسفندى را ذبح كرد و همان زبان و دل را براى او آوردء او تعجب كرد وازاين ماجرا سؤ ال كردء لقمان در ياسخ كفت : 
قلب و زبان اكر ياكك باشند از هر جيز بهترند و اكر ناياكك شوند از همه جيز خبيثتر و بدتر!. <178> 


اين كفتار رابا حديثى از امام صادق (عليه السلام ) يايان مى دهيم . 


شده بود» به خاطر نسبت و مال و جمال و جسم او نبود بلكه او مردى بود كه در انجام فرمان خدا قوى و نيرومند بودء از كناه و 
شبهات اجتناب مى كرد» ساكت و خاموش بود با دقت مى نككريست بسيار فكر مى كردء تيزبين بود» و هرك در (آغاز) روز 
نخوابيد و در مجالس (به رسم مستكبران ) تكيه نمى كرد و رعايت آداب را كاملا مى نمود» آب دهن نمى افكند, با جيزى 
بازى نمى كرد و هركز در حال نامناسبى ديده نشد... هيجكاه دو نفر را در حال نزاع نديد مكر اينكه آنها را با هم صلح داد 
واكر سخن خوبى از كسى مى شنيد حتما ماخذ آن سخن و تفسير آن را سؤ ال مى كردء با فقيهان و عالمان بسيار نشست و 


برخاست داشت ... به سراغ علومى مى رفت كه بتواند به وسيله آن بر هواى نفس جيره شود» نفس 


خود را با نيروى فكر و انديشه وعبرت مداوا مى نمود» و تنها به سراغ كارى مى رفت كه به سود (دين يا دنياى ) او بود» در 
امورى كه به او ارتباط نداشت هركز دخالت نمى كرد. و ازاين رو خداوند حكمت رابه او ارزانى داشت . </171> همجون 


كوه بايست و با مردم خوشرفتارى كن ! 


نخستين اندرز لقمان ييرامون مساله توحيد و مبارزه با شركك بود» دومين اندرز او در باره حساب اعمال و معاد است كه حلقه 


مبدء و معاد را تكميل مى كند. 


مى كويد: (( يسرم ! اكر اعمال نيكك و بدء حتى به اندازه سنكينى خردلى باشد» در درون صخره اى يا در كوشه اى از آسمان 
يا درون زمين جاى كيردء خدا آن را در دادكاه قيامت حاضر مى كند» و حساب آن را مى رسد جرا كه خداوند دقيق و آ كاه 
است )) (يا بنى انها ان تكك مثقال حبه من خردل فتكن فى صخره او فى السماوات او فى الا-رض يات بها الله ان الله لطيف 


خبير). 
((خردل )) كياهى است كه داراى دانه هاى سياه بسيار كوجكى است كه در كوجكى و حقارت ضرب المثل مى باشد. 


اشاره به اينكه اعمال نيكك و بد هر قدر كوجكك و كم ارزش » وهر قدر مخفى و ينهان باشدء همانند خردلى كه در درون 
سنككى در اعماق زمين » يا در كوشه اى از آسمانها مخفى باشدء خداوند لطيف و خبير كه از تمام موجودات كوجكك و 


بزركك و صغير و كبير در سراسر عالم هستى آكاه است آن را براى حساب » و ياداش و كيفر 


حاضر مى كندء و جيزى در اين دستكاه كم نمى شودا 
ضمير در ((انها)) به ((حسنات و سيئات و اعمال نيكك و بد)) باز مى كردد. 


توجه به اين آكاهى يرورد كار از اعمال انسان » و محفوظ ماندن همه نيكيها و بديها در كتاب علم يروردكار و نابود نشدن 
جيزى در اين عالم هستى . خمير مايه همه اصلاحات فردى و اجتماعى است و نيروى محركك قوى به سوى خيرات و باز 


دارنده مؤْ ثر از شرور و بديها است . 
دك فين اف نوز رض )ا وهاتي نر نعي لاسن امقر كاد بد ل كاين اقيق 


در حديثى كه در ((اصول كافى )) از ((امام باقر)) (عليه السلام ) نقل شده مى خوانيم : اتقوا المحقرات من الذنوب .ء فان لها 
طالباء يقول احدكم اذنب و استغفرء ان الله عز وجل يقول سنكتب ما قدموا و آثارهم و كل شىء احصيناه فى امام مبين » و قال 
عز وجل : انها ان تكك مثقال حبه من خردل فتكن فى صخره او فى السماوات او فى الارض يات بها الله ان الله لطيف خبير: 


((از كناهان كوجكك ببرهيزيد جرا كه سرانجام كسى از آن باز خواست مى كند» كاهى بعضى از شما مى كويند ما كناه مى 
كنيم و به دنبال آن استغفار مى نمائيم » در حالى كه خداوند عز وجل مى كويد: ما تمام آنجه آنها از ييش فرستاده اند و 
همجنين آثارشان راء و همه جيز را در لوح محفوظ احصا كرده ايم » و نيز فرموده : اككر اعمال نيكك و بد حتى به اندازه 


0 دانه خردلى 


باشد در دل صخره اى يا در كوشه اى از آسمان يا اندرون زمين » خدا آن را حاضر مى كند جرا كه خداوند لطيف و خمير 


است )). 


بعد از تحكيم يايه هاى مبدء و معاد كه اساس همه اعتقادات مكتبى است به مهمترين اعمال يعنى مساله نماز يرداخته » مى 


كويد: 

((يسرم نماز را بر يا دار)) (يا بنى اقم الصلوه ). 

جرا كه نماز مهمترين ييوند تو با خالق است » نماز قلب تو را بيدار و روح تو را مصفى » و زندكى تو را روشن مى سازد. 
آثار كناه را از جانت مى شويدء نور ايمان را در سراى قلبت يرتوافكن مى دارد» و تو رااز فحشاء و منكرات باز مى دارد. 


بعد از برنامه نماز به مهمترين دستور اجتماعى يعنى امر به معروف و نهى از منكر يرداخته مى كويد: ((مردم را به نيكيها و 
معروف دعوت كن واز منكرات و زشتيها باز دار)) (و اءمر بالمعروف وانه عن المنكر). 


كويد: ((در برابر مصائب و مشكلاتى كه بر تو وارد مى شودء صابر و شكيبا باش كه اين از وظائف حتمى و كارهاى اساسى 


هر انسانى است )) (و اصبر على ما اصابكك ان ذلكك من عزم الامور). 


مسلم است كه در همه كارهاى اجتماعى مخصوصا در برنامه امر به معروف و نهى از منكرء مشكلات فراوانى وجود دارد» و 


سود يرستان سلطه جوء و كنهكاران آلوده و خودخواه» به آسانى تسليم نمى شوند» وحتى 


در مقام اذيت و آزار» و متهم ساختن آمران به معروف و ناهيان از منكر بر مى آيند كه بدون صبر و استقامت و شكيبائى هركز 


((عزم )) به معنى اراده محكم است و تعبير به ((عزم الا-مور)) در اينجا يا به معنى كارهائى است كه دستور مؤ كد از سوى 
يروردكار به آن داده شده است و يا كارهائى كه انسان بايد نسبت به آن عزم آهنين و تصميم راسخ داشته باشد» و هر كدام از 


اين دو معنى باشد اشاره به اهميت آنست . 


تعبير ((ذلكك )) اشاره به صبر و شكيبائى است و اين احتمال نيز وجود دارد كه به همه امورى كه در آيه فوق ذكر شده» از 


جمله نماز وامر به معروف ونهى 


از منكرء باز كردد. ولى در بعضى ديكر از آيات قرآن اين تعبير بعد از مساله صبر مطرح شده كه احتمال اول را تقويت مى 
كند. 


سبس لقمان به مسائل اخلاقى در ارتباط با مردم و خويشتن يرداخته » نخست تواضع و فروتنى و خوشروثئى را توصيه كرده مى 


((و مغرورانه بر روى زمين راه مرو)) (و لاا تمش فى الارض مرحا). 

((جرا كه خداوند هيج متكبر مغرورى را دوست نمى دارد)) (ان الله لا يحب كل مختال فخور). 

((تصعر)) از ماده ((صعر)) در اصل يكنوع بيمارى است كه به شتر دست مى دهد و كردن خود را كج مى كند. 
((مرح )) (بر وزن فرح ) به معنى غرور و مستى ناشى از نعمت است . 


((مختال )) از 


ماده ((خيال ))» و ((خيلاء)) به معنى كسى است كه با يكك سلسله تخيلات و يندارها خود را بزركك مى بيند. 


((فخور)) از ماده ((فخر)) به معنى كسى است كه نسبت به ديكران فخر فروشى مى كند (تفاوت مختال و فخور در اين است 
كه اولى اشاره به تخيلات كبر الود ذهنى است » و دومى به اعمال كبر آميز خارجى است ). 

و به اين ترتيب لقمان حكيم در اينجا از دو صفت بسيار زشت نايسند كه مايه از هم ياشيدن روابط صميمانه اجتماعى است 
اشازه هي كتذة يكن تكبر وءى اعتفات .هديك عرون: و خوة ستددئ أبنت كه هر دو ادراب تحهك مقت كتد كه اسان را دو 
عالمى از توهم و يندار و خود برتربينى فرو مى برند» و رابطه او را از ديكران قطع مى كنند. 

مخصوصا با توجه به ريشه لغوى ((صعر)) روشن مى شود كه اين كونه صفات 

يكنوع بيمارى روانى و اخلاقى است » يكنوع انحراف در تشخيص و تفكر است » و كر نه يكك انسان سالم از نظر روح و روان 


هركز كرفتار اينكونه يندارها و تخيلات نمى شود. 


ناكفته بيدا است كه منظور ((لقمان ))» تنها مساله روى كرداندن از مردم ويا راه رفتن مغرورانه نيست » بلكه منظور مبارزه با 
تمام مظاهر تكبر و غرور است امااز آنجا كه اين كونه صفات قبل از هر جيز خود را در حركات عادى و روزانه نشان مى 
دهده انكشت زوئ اين مظاهر خاض كذاردة است.. 


در آيه بعد دو برنامه ديكر اخلاقى را كه جنبه اثباتى دارد - در برابر دو برنامه كذشته كه جنبه نفى داشت - 


بيان كرده مى كويد: ((يسرم ! در راه رفتنت اعتدال را رعايت كن )) (و اقصد فى مشيك ). 

((و در سخن كفتنت نيز رعايت اعتدال نما واز صداى خود بكاه و فرياد مزن )) (و اغضض من صوتتكك ). 
((جرا كه زشت ترين صداها صداى خران است !)) (ان انكر الاصوات لصوت الحمير). 

در واقع در اين دو آيه از دو صفت » نهى » و به دو صفت . امر شده : 


((نهى )) از ((خود برتربينى أو ((خوة سيندى )4 كه ربكن بيه فى شوة السان سيت ميد كان خيذا تكبر كندء وذ يكرئ 


سبب مى شود كه انسان خود را در حد كمال يندارد» و در نتيجه درهاى تكامل را بروى خود ببندد هر جند خود را با 
دانكرى مقا سه تكثك: 
كر جه اين دو صفت غالبا تواءمند» و ريشه مشترك دارند ولى كاه از هم جدا مى شوند. 


و ((امر)) به رعايت اعتدال در ((عمل )») و((سخن 36 زيرا تككيه روى اعتدال در راه رفتن يا 1هنكك صدا در حقيقت به عنوان 
مثال است . 


و براستى كسى كه اين صفات جهار كانه را دارد انسان موفق و خوشبخت و ييروزى است » در ميان مردم محبوب » و در 


ييشكاة خدا عزيز است : 


قابل توجه اينكه ممكن است در محيط زندكَى ما صداهائى ناراحت كننده تراز صداى خران باشد (مانند صداى كشيده شدن 
بعضى از قطعات فلزات به يكديكر كه انسان به هنكام شنيدنش احساس مى كندء كوشت اندامش فرو مى ريزد!) ولى بدون 


شكك اين صداها جنبه عمومى و همكانى ندارد. بعلاوه ناراحت كننده بودن با زشت تر بودن فرق دارد» آنجه به راستى 


از صداهاى معمولى كه انسان مى شنود از همه زشتتر است همان صداى الاغ مى باشدء كه نعره ها و فريادهاى مغروران و 


ابلهان به آن تشبيه شده است . 


نه تنها زشتى از نظر بلندى صدا و طرز آن » بلكه كاه به جهت بى دليل بودن » جرا كه به كفته بعضى از مفسران صداى 
حيوانات ديكر غالبا به واسطه نيازى است .ء اما اين حيوان كاهى بى جهت و بدون هيجكونه نياز و بى هيج مقدمه فرياد را وقت 


وبى وقت سر مى دهد! 

و شايد به همين دليل است كه در بعضى از روايات نقل شده كه هر كاه صداى الاغ بلند مى شود شيطانى را ديده است . 
بعضى كفته اند فرياد هر حيوانى تسبيح خدا است جز صداى الاغ ! 

به هر حال از همه اين سخنها كه بككذريم زشت بودن اين صدا از ميان صداها نياز به بحث و كفتكو ندارد. 


واكر مى بينيم در بعضى از روايات كه از امام صادق (عليه السلام ) نقل شده اين آيه به عطسه اى كه با صوت بلند ادا مى 


شود ويا داد و فرياد به هنكام سخن كفتن تفسير كرديده در حقيقت بيان مصداق روشنى از آن است . 
١‏ -آداب راه رفتن 


درست است كه راه رفتن مساله ساده اى است » اما همين مساله ساده مى تواند بيانكر حالات درونى و اخلاقى و احيانا نشانه 
شخصيت انسان بوده باشد جرا كه قبلا هم كفته ايم روحيات و خلقيات انسان در لابلاى همه اعمال او منعكس مى شود و كاه 
يكك عمل كوجكك حاكى از يكك روحيه ريشه دار است . 


از آنجا كه اسلام تمام ابعاد زندكى را مورد توجه قرار داده در اين زمينه نيز جيزى را فروكزار نكرده است . 


در حديثى از رسولخدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) مى خوانيم : من مشى على الارض اختيالا لعنه الارض » و من تحتهاء و 
من فوقها!: ((كسى كه از روى غرور و تكبر» روى زمين راه رود زمين » و كسانى كه در زير زمين خفته اند و آنها كه روى 
زمين هستند» همه او را لعنت مى كنند))!. 


بازدر حديث ديكرى از ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) مى خوانيم : نهى ان يختال الرجل فى مشيه و قال من لبس 


ثوبا فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنم و كان قرين قارون لانه اول من اختال ! 


((ييامبر از راه رفتن مغرورانه و متكبرانه نهى كرد و فرمود: كسى كه لباسى بيوشد و با آن كبر بورزد. خداوند او را در كنار 


دوزخ به قعر زمين مى فرستد 
وهمنشين قارون خواهد بود جرا كه او نخستين كسى بود كه غرور و كبر را بنياد نهاد)). 


ونيز از امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم كه فرمود: ((خداوند ايمان را بر جوارح و اعضاى انسان واجب كرده و در ميان 
آنها تقسيم نموده است : از جمله بر ياهاى انسان واجب كرده است كه به سوى معصيت و كناه نرود» و در راه رضاى خدا كام 


بردارد. و لذا قرآن فرموده است : در زمين متكبرانه راه مرو... و نيز فرموده : اعتدال را در راه رفتن رعايت كن )). 


در روايت ديككر اين ماجرا از بيامبر 


كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده است كه از كوجه اى عبور مى فرمود: ديوانه اى را مشاهده كرد كه مردم 
اطراف او را كرفته اند و به او نككاه مى كنند فرمود: على ما اجتمع هؤ لاء: ((اينها براى جه اجتماع كرده اند)) عرض كردند: 
على المجنون يصرع : ((در برابر ديوانه اى كه دجار صرع و حمله هاى عصبى شده است )). 


بيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) نكتاهى به آنها كرد وفرمود: ما هذا بمجنون الا-اخبركم بمجنون حق المجنون : (اين 


فرمود: ان المجنون : المتبختر فى مشيه . الناظر فى عطفيه » المحركك جنبيه بمنكبيه فذالكك المجنون و هذا المبتلى : ((ديوانه 
واقعى كسى است كه متكبرانه كام بر مى دارد, دائما به يهلوهاى خود نككاه مى كند. يهلوهاى خود را به همراه شانه ها تكان 


مى دهد)) (و كبر و غرور از تمام وجود او مى بارد). 
اين ديوانه واقعى است اما آنكه ديديد بيمار است ! 
7 - آداب سح" كفت 


در اندرزهاى لقمان اشاره اى به آداب سخن كفتن شده بود» و در اسلام باب وسيعى براى اين مساله كشوده شده » از جمله 
ابنكه : 


تا سيت كفكن صرووق الداشعه باشل سكوت ان ان نيس اسيت. 
جنانكه در حديثى از امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم : السكوت راحه للعقل : ((سكوت مايه آرامش فكر است )). 


ودر حديثى از امام على بن موسى الرضا (عليهم االسلام ) آمده است من علامات الفقه : 


العلم و الحلم و الصمت ء ان الصمت باب من ابواب الحكمه : ((از نشانه هاى فهم و عقل » داشتن آكاهى و بردبارى و سكوت 
است » سكوت درى از درهاى حكمت است )). 


ولى البته در روايات ديكر تاكيد شده است » ((در مواردى كه سخن كفتن لا-زم است مؤ من بايد ه ركز سكوت نكند)) 
((ييامبران به سخن كفتن دعوت شدند نه به سكوت ))» ((وسيله رسيدن به بهشت و رهائى از دوزخ » سخن كفتن به موقع 


است )). 
ماد وات معاشرت 


آنقدر كه در روايات اسلامى وسيله ييامبر (صلى الله عليه و آله و سلّم ) و ائمه اهلبيت (عليهم السلام ) به مساله تواضع و حسن 


خلق و ملاطفت در برخوردها و تركك خشونت در معاشرت » اهميت داده شده است به كمتر جيزى اهميت داده شده . 
بهترين و كوياترين دليل در اين زمينه خود روايات اسلامى است » كه نمونه اى از آن را در اينجا از نظر مى كذرانيم . 


شخصى نزد بيامبر (صلى الله عليه و آله و سلّم ) آمدء عرض كرد يا رسول الله او صنى » فكان فيما اوصاه ان قال الى اخاكك 
بونجه منيسط ((مرا سفارش كن »فرمود: برادر مسلمانت: را باروى كشاده ملاقات كن )): 


در حديث ديكرى از بيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) مى خوانيم : ما يوضع فى ميزان امرء يوم القيامه افضل من حسن 
الخلق !: ((در روز قيامت جيزى برتر و بالاتراز حسن خلق در ترازوى عمل كسى نهاده نمى شود))!. 


در حديث ديكرى از امام صادق (عليه السلام ) آمده است : البر و حسن 


الخاق تعمر ان الدجارق وكذان ف الأعمارة يكن كارف وصيية خلق واخانةتها ا انات :و غيرها زا ناد من كتل: 


و نيزاز رسولخدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده : اكثر ما تلج به امتى الجنه تقوى الله و حسن الخلق : ((بيشترين جيزى 


كه سبب مى شود امت من به خاطر آن وارد بهشت شوند تقواى الهى و حسن خلق است )). 


در مورد تواضع و فروتنى نيز از على (عليه السلام ) مى خوانيم : زينه الشريف التواضع : ((آرايش انسائهاى با شرافت فروتنى 


است )). 


و بالاخره در حديثى از امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم : التواضع اصل كل خير نفيس » و مرتبه رفيعه » و لو كان للتواضع 
لغه يفهمها الخلق لنطق عن حقايق ما فى مخفيات العواقب ... و من تواضع لله شرفه الله على كثير من عباده ... و ليس لله عز و 
جل عباده يقبلها و يرضاها الا و بابها التواضع : 


((فروتنى ريشه هر خير و سعادتى است » تواضع مقام والا-ئى است » و اكربراى فروتنى زبان و لغتى بود كه مردم مى فهميدند 


كد كدوزاق ككذا فروقق كبن عدا او را سيار اريتك كالقن يرترى حى الحقد».: 
هيج عبادتى نيست كه مقبول دركاه خدا و موجب رضاى او باشد مكر اينكه راه ورود آن فروتنى است )). تكيه كاه مطمئن ! 


بعد از يايان اندرزهاى دهكانه لقمان در زمينه مبداء و معاد و راه و رسم زندكى و برنامه هاى اجتماعى و اخلاقى قرآن براى 


تكميل آن به 


سراغ بيان نعمتهاى الهى مى رود تا حس شك ركزارى مردم را برانكيزد» شكرى كه سرجشمه ((معرفه الله )) و انككيزه اطاعت 
فرمان او مى شود. <88> 


روى خن را به همه انسانها كرده مى كويد: ((آيا نديديد خداوند آنجه را در آسمانها و زمين است مسخر فرمان شما كرد كه 
در مسير منافع و سود شما حركت كنند))؟ (الم تروا ان الله سخر لكم » ما فى السموات و ما فى الارض ). 


تسخير موجودات آسمانى و زمينى براى انسان مفهوم وسيعى دارد كه هم شامل امورى مى شود كه در قبضه اختيار او است و 
با ميل و اراده اش در مسير منافع خود به كار مى كيرد» مانند بسيارى از موجودات زمينى » يا امورى كه در اختيار انسان نيست 
اما خداوند آنها را مامور ساخته كه به انسان خدمت كند. همجون خورشيد و ماه . 


ادق ]ذف افيه مونطو الك رمية ررم زا كه شط رشتويف اقماقيا سردن سر اذ سيك تزمان امداق اعفن نا انه و بل انو ترقت 


سيس مى افزايد: ((خداوند نعمتهاى خود را - اعم از نعمتهاى ظاهر و باطن - بر شما كسترده و افزون ساخت )) (و اسبغ عليكم 
نعمه ظاهره و باطنه ). 


((اسبغ )) از ماده ((سبغ )) (بر وزن صبر) در اصل به معنى يبراهن يا زره كشاد و وسيع و كامل است » سيس به نعمت كسترده 


وفراوان نيز اطلاق شده است . 
در اينكه منظور از نعمتهاى ((ظاهر)) و ((باطن )) در اين آيه جيست ؟ مفسران بسيار سخن كفته اند. 


نيف لاوا 


را جيزى مى دانند كه براى هيجكس قابل انكار نيست 


همجون آفرينش و حيات و انواع روزيهاء و نعمتهاى ((باطن )) را اشاره به امورى مى دانند كه بدون دقت و مطالعه قابل دركك 


نيست (مانند بسيارى از قدرتهاى روحى و غرائز سازنده ). 
بعضى نعمت ((ظاهر)) را اعضاى ظاهر و نعمت ((باطن )) را قلب شمرده اند. 


در حديثى از بيغمبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلّم ) مى خوانيم كه ((ابن عباس )) از آن حضرت در اين زمينه سؤ 


ارزانى داشته . 
و اما نعمت باطن » يوشاندن زشتيهاى اعمال تو و رسوا نكردنت در براير مردم است )). </0> 


در حديث ديكرى از امام باقر (عليه السلام ) مى خوانيم : ((نعمت آشكارء ييامبر (صلى الله عليه و آله و سم ) و معرفه الله و 
توحيد است كه بيامير آورده » و اما نعمت ينهان » ولايت ما اهلبيت و ييمان دوستى با ما است )). 09> 


ولى در حقيقت هيجكونه منافاتى در ميان اين تفسيرها وجود ندارد و هر كدام يكى از مصداقهاى روشن نعمت ظاهر و باطن را 
بيان مى كند» بى آنكه مفهوم كسترده آن را محدود سازد. 


ودر يايان آيه از كسانى سخن مى كويد كه نعمتهاى بزركك الهى را كه از درون و برون » انسان را احاطه كرده 


» كفران مى كنندء و به جدال و ستيز در برابر حق برمى خيزند» مى فرمايد: ((بعضى از مردم هستند كه در باره خداوند بدون 


هيج دانش و هدايت و كتاب روشنى . مجادله مى كنند)) (و من الناس من يجادل فى الله بغير علم و لا هدى و لا كتاب منير). 
و بجاى اينكه بخشنده آنهمه نعمتهاى آشكار و نهان را بشناسند» رو به سوى شرك و انكارء از سر جهل و لجاجت مى آورند. 


در اينكه فرق در ميان ((علم )) و ((هدايت )) و ((كتاب منير)) جيست ؟ شايد بهترين بيان اين باشد كه ((علم )) اشاره به 
ادراكاتى است كه انسان از طريق عقل و خرد خويش درك مى كند» و ((هدى )) اشاره به معلمان و رهبران الهى و آسمانى و 


كتابهاى آسمانى مى باشد كه از طريق وحى » قلب و جان انسان را ير فروغ مى سازند. 


در حقيقت اين كروه لجوج نه خود دانشى دارند, و نه به دنبال راهنما و رهبرى هستندء و نه از وحى الهى استمداد مى جويند 


و جون راه هدايت در اين سه امر منحصر است لذا با تركك آنها به وادى كمراهى و وادى شياطين كشيده شده اند. 


آيه بعد به منطق ضعيف و سست اين كروه كمراه اشاره كرده مى كويد: ((هنكامى كه به آنها كفته شودء از آنجه خداوند 


نازل كرده بيروى كنيد مى كويند: نه » ما از جيزى يبروى مى كنيم كه يدران خود را بر آن يافتيم 


))! (و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا». 


واز آنجا كه ييروى از نياكان جاهل و منحرف » جزء هيج يكك از طرق سه كانه هدايت آفرين فوق نيست » قرآن از آن به 
عنوان راه شيطانى ياد كرده مى فرمايد: ((آيا حتى اكر شيطان آنها را دعوت به عذاب آتش فروزان كند باز هم بايد از او 
تبعيت كنند))؟! (او لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير). .> 


در حقيقت قرآن در اينجا يوشش ييروى از سنت نياكان را كه ظاهرى فريبنده دارد كنار مى زند و جهره واقعى عمل آنها را كه 
همان ييروى از شيطان در مسير اتش دوزخ و جهنم است آشكار مى سازد. 

آرى رهبرى شيطان به تنهائى كافى است كه انسان با آن مخالفت كندء هر جند در لفافه هاى دعوت به سوى حق بوده باشد 
كه مسلما يكك يوشش انحرافى است و دعوت به سوى آتش دوزخ نيز به تنهائى كافى براى مخالفت است هر جند دعوت 
كننده مجهول الحال باشد حال اككر دعوت كننده شيطان و دعوتش به سوى آتش افروخته جهنم باشد تكليف روشن است . 


آيا هيج عاقلى دعوت بيامبران الهى را به سوى بهشت رها مى كند و به دنبال دعوت شيطان به سوى جهنم مى رود؟! 


سيس. نه يبان حال دو كزوه مواق خالضن :و كقار الوذه يرذاشكدة؛ انها رادو مقناسة با يكد كرو مقاسه نا اتحه دز مورد 


ييروان شيطان و مقلدان كور و كر نياكان بيان كرده » مورد توجه قرار مى دهد. مى كويد: ((كسى كه قلب و جان خود را 


تسليم خدا كند و در آستان يرورد كار سر تسليم و اطاعت فرود آورد در حالى كه محسن و نيكوكار باشد به دستكيره محكمى 
جنكك زده است )) (و من يسلم وجهه الى الله و هو محسن فقد استمسكك بالعروه الوثقى ). 

منظور از ((تسليم وجه براى خدا)) در حقيقت اشاره به توجه كامل با تمام وجود به ذات ياكك يروردكار است زيرا ((وجه )) 
(به معنى صورت ) به خاطر آنكه شريفترين عضو بدن و مركز مهمترين حواس انسانى است به عنوان كنايه از ذات او به كار 
مى رود. 

تعبير به ((هو محسن )) از قبيل ذكر عمل صالح بعد از ايمان است . 


جنكك زدن به دستكيره محكم تشبيه لطيفى از اين حقيقت است كه انسان براى 


نجات از قعر دره ماديكرى و ارتقاء به بلندترين قله هاى معرفت و معنويت و روحانيت نياز به يكك وسيله محكم و مطمئن دارد 
اين وسيله جيزى جز ايمان و عمل صالح نيست ». غير آن » همه يوسيده و ياره شدنى و مايه سقوط و مركك است » علاوه بر اين 


وتلذا دو انان ام :كرما نلا (أعافيةفحه كازرها متسوى | اسك )) (و”الق المتعاقية الاموون 


در حديثى كه در تفسير برهان از طرق اهل سنت از امام على بن موسى الرضا ( عليهم السلام ) از ييامبر كرامى اسلام نقل شده 
جنين آمده : سيكون بعدى فتنه مظلمه » الناجى منها من تمسكك بالعروه الوثقى . فقيل يا رسول الله و ما العروه الوثقى ؟ قال 


ولايه سيد الوصيين 


؛ قيل يا رسول الله و من سيد الوصيين ؟ قال : امير المؤ منين » قيل يا رسول الله و من امير المؤ منين ؟ قال مولى المسلمين و اما 
مهم بعدى . قيل يا رسول الله و من مولى المسلمين و امامهم بعدكك ؟ قال : اخى على بن ابى طالب (عليه السلام ): ((بعد از من 
فتنه اى تاريكك و ظلمانى خواهد بود تنها كسانى از آن رهائى مى يابند كه به عروه الوثقى جنكك زنند» عرض كردند: اى 


رسولخدا عروه الوثقى جيست ؟ فرمود: ولايت سيد اوصياء است . 
عرض كردند يا رسول الله سيد اوصياء كيست ؟ فرمود: امير مو منان . 


عرض كردند امير مؤ منان كيست ؟ فرمود مولاى مسلمانان و بيشواى آنان بعد از من » باز براى اينكه ياسخ صريحترى بكيرند 


روايات ديكرى نيز در همين ازمنه كه منظور از ((عروه الوثقى )) دوستى اهلبيت (عليهم السلام ) يا دوستى آل محمد (صلى 
الله عليه و آله و سلّم ) يا امامان از فرزندان حسين (عليه السلام ) است نقل شده . <81> 


بارها كفته ايم كه اين تفسيرها بيان مصداقهاى روشن است . و منافات با مصاديق ديكرى همجون توحيد و تقوى و مانند آن 


ندارد. 


سبس به بيان حال كروه دوم يرداخته مى كويد: ((كسى كه كافر شود واين حقايق روشن را انكار كند. كفر او تو را غمكين 
نشازد)) (ونمن كثر قاذ ييدركه كفره ): 


جرا كه تو وظيفه ات را به خوبى انجام داده اى » او است كه 


بر خويشتن ظلم و ستم مى كند. 


اين كونه تعبيرات كه در قرآن مجيد مكرر آمده است نشان مى دهد كه بيغمبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلّم ) از 
اينكه مشاهده مى كرد كروهى جاهل و لجوج . راه خدا را با اينهمه دلائل روشن و نشانه هاى واضح » تركك مى كويند و به 
بيراهه سر مى نهند» سخت رنج مى برد» و آنقدر غمكين » و اندوهناك مى شد كه بارها خداوند او را دلدارى مى دهد و 
جنين است راه و رسم يكك رهبر دلسوز. 

و نيز نككران مباش كه كروهى در دنيا با اينكه كفر مى ورزند وظلم و ستم مى كنندء از نعمتهاى الهى متنعمند» و كرفتار 
مجازات نيستند» زيرا دير نشده است ((بازكشت همه آنها به سوى ما است و ما آنها را از اعمالشان و نتائج تلخ و شوم آن»ء 
آكاه مى سازيم )) (الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا). 


نه تنها از اعمالشان آكاهيم كه از نيات و اسرار درون دلهايشان نيز باخبريم ((زيرا خداوند از آنجه در درون سينه ها است آ كاه 


اين تعبير كه خداوند مردم را در قيامت از اعمالشان با خبر مى سازد يا از آنجه در آن اختلاف داشتند با خبر مى كند؛ در 
آيات فراوانى از قرآن مجيد نازل شلة اسيك و با توجه به اينكه ((ننبئكم ع( از ماده ((نبا)») مى باشد» و ((نباء)) 


طبق آنجه راغب در مفردات آورده به خبرى كفته مى شود كه محتوا و فايده مهمى دارد و صريح و آشكار و خالى از هر 


ووش دى قود كدلو تميرات اشارة نه 31 امك كه خداوتة وز قياف كان افشاكرى :از اعمال اساتهاي كدد كد اق 


هيجكونه اعتراض و انكار براى كسى باقى نمى ماندء آنجه را مردم در اين دنيا انجام مى دهند و غالبا به دست فراموشى مى 


سيارند» همه را مو به مو ظاهر مى سازد» و براى حساب و جزا آماده مى كند. 
حتى آنجه در دل انسان مى كذرد و هيحكس جز خدا از آن آكاه نيست » همه را به صاحبان آنها كوشزد مى كند!. 


سيس مى افزايد بهره آنها از زندكى دنيا تورا شككفت زده نكندء ((ما كمى از متاع دنيا در اختيار آنان مى كذاريم - و متاع 
قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ). 


اين تعبير ممكن است اشاره به آن باشد كه آنها تصور نكنندء در اين جهان از قبضه قدرت خداوند خار جند, خود او مى 
خواهد آنها را براى آزمايش و اتمام حجت و مقاصدى ديكر آزاد بككذارد؛ و همين متاع قليل به آنها نيز از سوى او است » و 
جقدر متفاوت است حال اين كروه كه ذليلانه و بالاجبار به عذاب غليظ الهى كشانده مى شوند با آنها كه تمام وجودشان در 
اختيار خدا است و جنك به عروه الوثقى زده اندء در دنيا ياكك و نيك وكار زندكى مى كنند و در آآخرت در جوار رحمت الهى 


متنعمند. ده وصف از اوصاف يرورد كار 


در شش آيه فوق مجموعه اى از صفات خداوند بيان شده است 


كه در حقيقت ده صفت عمده يا ده اسم از اسماء الحسنى را بيان مى كند: 


++غنى » حميد» عزيز» حكيم » سميع » بصير» خبير» حق ؛ على و كبير. 


اين از يكك نظرء و از سوى ديكر در آيه نخست از ((خالقيت )) خداوند سخن مى كويد ودر آيه دوم از ((مالكيت مطلقه )) 


ودر آخرين آيه نتيجه مى كيرد كسى كه داراى اين صفات است ((حق )) است و غير از او همه باطل و هيج و يوجند. 
با توجه به اين بحث اجمالى » به شرح آيات باز كرديم : 


نخست مى فرمايد: ((اكر از آنها سؤ ال كنى جه كسى آسمانها و زمين را آفريده است بطور قطع در ياسخ مى كويند ((الله )) 
ولك ساقي فق خلن النسرات والارقن يقر ال 


ابن تعصير كلا ذز امات ديكرقراق نيز دده مى شو (سوزه عسكوت آبه ارده زمر 0 زخرف 4 از يكك سو دليل بر اين 
است كه مش ركان هر كز منكر توحيد خالق نبودند» و نمى توانستند خالقيت را براى بتها قائل شوند» تنها به شركك در عبادت و 


شفاعت بتها معتقد بودنك. 
واز سوى ديكر دليل بر فطرى بودن توحيد و تجلى اين نور الهى در سرشت همه انسانها است . 


سين مى. كويق تعال كه انها نه توجيد خالق معترفتل: ((بكو عم وستغايقن ميخصوفين الله اسع كه خالق همه جين مين باشدك ثة 


فهمند كه عبادت بايد منحصر به خالق جهان باشد)) (قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ). 


سيس به مساله ((مالكيت )) حق مى يردازد جرا كه بعد از ثبوت خالقيت نياز به دليل ديكرى بر مالكيت او نيست » مى فرمايد: 


((از آن خدا است آنجه در آسمان و زمين است )) (لله ما فى السموات و مافى الارض ). 


بديهى است آن كس كه ((خالق )) و ((مالكك )) است مدير امور جهان نيز مى باشد و به اين ترتيب بخشهاى سه كانه توحيد 
(توحيد خالقيت . توحيد مالكيت و توحيد ربوبيت ) ثابت مى كردد. 


الغنى الحميد). 


او غنى على الاطلاسق » و حميد از هر نظر است » جرا كه هر موهبتى در جهان است به او باز مى كردد» و هر كس هر جه دارد 


ازاو دارد»ء و خزائن همه خيرات به دست اواست و اين دليل زنده غناى او مى باشد. 


سوى يرورد كار است يس همه ستايشها از آن او است » حتى اكر ما زيبائى كل را مى ستائيم و جاذبه عشقهاى ملكوتى را 


توصيف مى كنيم و عظمت كار يكك ايثاركر جانباز را ارج مى نهيم باز در حقيقت او را مى ستائيم كه اين زيبائى و آن 


آيه بعد ترسيمى از علم بى يايان خدا است » كه با ذكر مثالى بسيار كويا و رسا مجسم شده است : 


قبلا ذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه مطابق آنجه در تفسير على بن ابراهيم آمده است : ((كروهى از يهود. هنكامى كه 
بيرامون مساله روح از ييامبر (صلى الله عليه و آله و سلّم ) سؤ ال كردند و قرآن در ياسخ آنها كفت : قل الروح من امر ربى و 
ما اوتيتم من العلم الا قليلا: ((روح از فرمان يرورد كار من است . و بهره شما از علم جز اندكى بيش نيست )) اين سخن بر آنان 
كران آمد و از يبامبر (صلى الله عليه و آله و سلّم ) يرسيدند كه آيا اين فقط در باره ما است » فرمود: نه » همه را شامل مى 
شود (حتى ما را). 

ولى آنها افزودند اى محمد! تو در مورد خود كمان مى كنى بهره كمى از علم دارى در حالى كه قرآن به تو داده شده ء و به 


ماهم تورات » در قرآنت آمده است ((كسى كه حكمت به او داده شده خير كثير به او داده شده است )) اين سخنان با هم 


ساز كان :تفيست ! 


در اينجا آيه و لوان مافى الارض من شجره اقلام ...يه مورد بحث ) نازل شدء و روشن ساخت كه علم انسان هر قدر هم 


كسترده باشد در برابر علم خداوند ذره بى مقدارى بيش نيست » و آنجه نزد شما بسيار است نزد خدا بسيار 


كم است . < 29> 
نظير اين روايت را از طريق ديكرى در ذيل آيه ٠١9‏ سوره كهف بيان كرديم . 


به هر حال قرآن مجيد براى ترسيم علم نامتناهى خداوند جنين مى كويد: ((اكر آنجه روى زمين از درختان است قلم شوند» و 
دريا براى آن مركب كرددء و هفت دريا براين دريا افزوده شود تا علم خدا را بنويسندء اينها همه تمام مى شوند اما كلمات 
خدا يايان نمى كيرد» خداوند عزيز و حكيم است )) (و لوان ما فى الارض من شجره اقلام و البحر يمده من بعده سبعه ابحر ما 
نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ). 


((سندة )2 ال طاذة[لمداء)) يمعي مر كب فاده ركنن [ميت كديا 1ن نتن تو كلدو دن اضل آذ ((ميد) )ننه معنى كقشن 


كرفته شده زيرا خطوط به وسيله كشش قلم بر صفحه كاغدذ ييدا مى شود. 


بعضى از مفسران معنى ديكّرى نيز براى آن نقل كرده اند و آن روغنى است كه در جراغ مى ريزند و سبب روشنائى جراغ 


است » وهر دو معنى در واقع به يكك ريشه باز مى كردد. 


((كلمات )) جمع ((كلمه )) است و در اصل به معنى الفاظى است كه انسان با آن سخن مى كويدء سيس به معنى كسترده 
ترى اطلاق شده ء و آن هر جيزى است كه مى تواند بيانكر مطلبى باشدء و از آنجا كه مخلوقات كوناكون اين جهان هر كدام 
بيانكر ذات ياكك خدا و علم و قدرت اويند به هر موجودى ((كلمه الله )) 


اطلاق شده » مخصوصا در مورد موجودات شريفتر و باعظمت ترء اين تعبير به كار رفته 


» جنانكه در باره مسيح (عليه السلام ) در آيه ١‏ سوره نساء مى خوانيم : انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله و كلمته (نظير 


همين معنى در آيه هع سوره آل عمران نيز آمده است ). 
سيس به همين مناسبت ((كلمات الله )) به معنى علم و دانش يرورد كار به كار رفته است . 


اكنون بايد درست بينديشيم كه براى نوشتن تمام معلومات يكك انسان » كاه يكك قلم با مقدارى مركب كفايت مى كند» حتى 
ممكن است با همين يكك قلم انسانهاى ديكرى نيز مجموعه معلوماتشان را بر صفحه كاغذ بياورند ولى قرآن مى كويد: اكر 
تمام درختان روى زمين قلم شوندء مى دانيم كاه از يكك درخت تنومند از ساقه و شاخه هايش .» هزاران بلكه ميليونها قلم به 
وجود مى آيدء و با در نظر كرفتن حجم عظيم درختان روى زمين و جنكلهائى كه بسيارى از كوهها و دشتها را يوشانيده است 
»و تعداد قلمهائى كه از آن به وجود مى آيدء و همجنين اكر تمام اقيانرسهاى روى زمين كه تقريبا سه جهارم صفحه كره 
زمين را با عمق و ررفاى بسيار يوشانيده است مركب شوندء جه وضع عجيبى را براى نوشتن ايجاد مى كند و جقدر علوم و 


دانشها را با آن مى توان نوشت . 


مخصوصا با توجه به افزوده شدن هفت درياى ديكر به آن كه هر كدام از آنها معادل تمام اقيانوسهاى روى زمين باشدءو 
بالادخص با توجه به اينكه عدد هفت در اينجا به معنى تعداد نيست بلكه براى تكثير است و اشاره به درياهاى بى حساب مى 


كند» روشن مى شود كه وسعت دامنه علم 


خداوند تا جه حد كسترده است و تازه همه اينها يايان مى كيرد و باز علوم او يايان نخواهد كرفت . 


آيا ترسيمى براى بى نهايت از اين جالبتر و زيباتر به نظر مى رسد؟ اين عدد به قدرى زنده و كويا است كه امواج فكر انسان را 
در افقهاى بيكران و نامحدود 


با خود همراه مى برد» و غرق در حيرت وابهت مى كند. 


در برابر بى نهايت است . و شايسته است فقط بككويد: ((دانش من به آنجا رسيده كه به نادانى خود بى برده ام )) حتى تشبيه به 


قطره و دريا براى بيان اين واقعيت نارسا به نظر مى رسد. 


ازجمله نكات لطيفى كه در آيه به جشم مى خورد اين است كه ((شجره )) به صورت مفرد, و ((اقلا-م )) به صورت جمع 
آمده » تا بيانكر تعداد فراوان قلمهائى باشد كه از يكك درخت با تمام ساقه و شاخه هايش به وجود مى آيد. 


و نيز تعبير ((البحر)) به صورت مفرد و ((الف و لا-م جنس )) براى آن است كه تمام اقيانوسهاى روى زمين را شامل شودء 
بخصوص اينكه تمام اقيانوسهاى جهان با هم مربوط و متصلند و در واقع در حكم يكك درياى يهناورند. 


و جالب اينكه در باره (قلمها)) سخن از قلمهاى اضافى و كمكى نمى كند اما در باره اقيانوسها سخن از هفت درياى ديكر به 


كروقا كن اسسة 


انتخاب كلمه ((سبع )) (هفت ) در لغت عرب براى تكثير شايد از اين نظر باشد كه يبشينيان عدد كرات منظومه شمسى را هفت 
مى دانستند (و در واقع آنجه از منظومه شمسى امروز نيز با جشم غير مسلح ديده مى شود هفت كره بيش نيست ) و با توجه به 
اينكه ((هفته )) به صورت يكك دوره كامل زمان هفت روز بيشتر نيست و تمام كره زمين را نيز به هفت منطقه تقسيم مى 
كردند و نام هفت اقليم بر آن كذارده بودند» روشن مى شود كه جرا هفت به عنوان يكك عدد كامل در ميان آحاد و براى بيان 
كثرت به كار رفته است . 26> 


برانكيخته شدن شما بعد از مركك همانند يكك فرد بيش نيست » خداوند شنوا و بينا است )) (ما خلقكم و لا بعثكم الا كنفس 
واحده ان الله سميع بصير). 

بعضى از مفسران كفته اند كه جمعى از كفار قريش از روى تعجب و استبعاد در مساله معاد مى كفتند: خداوند ما را به كونه 
هاى مختلفى آفريده است و در طى مراحل كوناكون » روزى نطفه بوديم و سيس علقه شديم » بعد مضغه كُشتيم » و سيس 


تدريجا به صورتهاى كوناكون در آمديم » جكونه خداوند همه ما را در يكساعت آفرينش جديدى مى دهد؟ 


در حقيقت آنها ازاين نكته غافل بودند كه مفاهيمى همجون ((سخت )) 


و ((آسان )) و ((كوجكك )) و ((بزركك )) براى موجوداتى همجون ما كه قدرت محدودى داريم » قابل تصور است » ولى در 
برابر قدرت بى يايان حق . همكى يكسان و برابر مى باشندء آفرينش يكك انسان با آفرينش همه انسانها هيج تفاوتى ندارد؛ و 
آفرينش يكك موجود در يكك لحظه يا در طول ساليان دراز در ييشكاه قدرت او يكسان است . 


اكر تعجب كفار قريش از اين بوده است كه جكونه اين طبايع مختلف » و اشكال كوناكون و شخصيتهاى متنوع » آن هم بعد 
از آنكه بدن انسان خاكك شد و خاكها يراكنده كشتند و به هم آميختند» جككونه ممكن است از هم جدا شوند و هر كدام به 


جاى خود باز كردند؟ ياسخ آن را علم بى يايان » و قدرت بى انتهاى خداوند مى دهد. 


او جنان روابطى در ميان موجودات بر قرار ساخته كه يكك واحد همجون يكك مجموعه » و يكك مجموعه همانند يكك واحد 


است . 


اصولا انسجام و به هم بيوستككى اين جهان , آنجنان است كه هر كثرتى در آن به وحدت باز مى كردد؛ و خلقت مجموع 
انسانها از همان اصولى تبعيت مى كند كه خلقت يكك انسان تبعيت دارد. 


واكر تعجب آنها از كوتاهى زمان بوده كه حكونه مراحلى را كه انسان از حال نطفه تا دوران جوانى طى ساليان دراز طى مى 
كند ممكن است در لحظات كوتاهى طى شود؟ ياسخ آن را نيز قدرت يروردكار مى دهدء ما در جهان جانداران اطفال انسان 
را مى بينيم كه بايد مدتها طول بكشد تا راه رفتن را به خوبى ياد بكيرند يا قادر به 


استفاده از هر نوع غذا شوند» در حالى كه جوجه ها را مى بينيم همينكه سر از تخم بيرون آوردند و متولد شدند برمى خيزند و 
راه مى روند و حتى بدون نياز به مادر غذا مى خورندء اينها نشان مى دهد كه اين كونه مسائل در برابر قدرت خداوند» تاثيرى 


ندارد. 


ذكر ((سميع )) و ((بصير)) بودن خداوند در يايان اين آيه » ممكن است ياسخ به ايراد ديكرى از ناحيه مش ركان باشد كه به 
سكناتشان جكوته موره تحسات قراز مى كيرد؟ اعمال و كقتان:امورئ هستتد كه بحل از وجعواة نابوذ مئ :“شودل. 


قرآن ياسخ مى دهد خداوند شنوا و بينا است » تمام سخنان آنها را شنيده و همه اعمالشان را ديده (بعلاوه فنا و نابودى مطلق 


در اين جهان مفهوم ندارد» بلكه اعمال و اقوالشان همواره موجود خواهد بود). 


ازاين كذشته جمله فوق تهديدى است نسبت به اين بهانه جويان كه خداوند از كفتكوهاى شما براى سمياشى در افكار 


عمو أبن كبز بست 6ق سعتى :ان انحة "دن دل :دازملا ودين زباق جار تكردة ابداثير ا كاداست: 


آيه بعد تاء كيد و بيان ديكرى است براى قدرت واسعه خداوند» روى سخن را به ييامبر كرده » مى كويد: آيا نديدى كه 


خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل مى كند)»؟ (الم تر ان الله يولج الليل فى النهار و يولج النهار فى الليل ). 


ونيز آيا نديدى كه ((خداوند خورشيد و ماه را در مسير منافع 


الرزانو سه اكضه) وتيود الفقين القدنا 


((و اينكه خداوند از آنجه انجام مى دهيد آكاه است ))؟ (و ان الله بما تعملون خبير). 


((ولوج )) در اصل به معنى ((دخول )) است » و داخل كردن شب در روز و روز در شب ممكن است اشاره به افزايش 
تدريجى و كوتاه شدن شب و روز در طول سال باشد كه تدريجا از يكى كاسته » و به صورت نامحسوسى بر ديكّرى مى 
افزايد» تا فصول جهار كانه سال با ويزكيها و آثار ير بركتش ظاهر كردد (تنها در دو نقطه از روى زمين است كه اين تغيير 
تدريجى و فصول جهار كانه نيست يكى نقطه حقيقى قطب شمال و جنوب است كه در طول سال » ششماه شب » و ششماه روز 
مى باشدء و ديكرى خط باريكك و دقيق استوا است كه در تمام سال» شب و روز يكسان است . 


ويا اشاره به اين باشد كه تبديل شب به روزء و روز به شب به خاطر وجود جو زمين بطور ناكهانى صورت نمى كيرد تا انسان 
و همه موجودات زنده را در برابر خطرات مختلف قرار دهدء بلكه نخستين اشعه آفتاب از هنكام طلوع فجر در اعماق تاريكى 
نفوذ كرده » كم كم نفوذ بيشترى بيدا مى كندء تا تمام صفحه آسمان را بكيرد» درست بعكس جيزى كه به هنكام يايان روز و 


دخول شب تحقق مى يابد. 


اين انتقال تدريجى و كاملا منظم و حساب شده از مظاهر قدرت خدا است . البته اين دو 


تفسير با هم منافاتى ندارند و ممكن است جمعا در معنى آيه منظور باشند. 


در مورد تسخير ((شمس )) و ((قمر)) و ساير كرات آسمانى براى انسانها - جنانكه قبلا هم كفته ايم - منظور تسخير در راه 
خدمت به انسان است » و به تعبير ديكر لام در ((سخر لكم )) لام نفع است ء نه لام اختصاص . و اين تعبير در قرآن مجيد در 
مورد خورشيد و ماه و شب و روز و نهرها و درياها و كشتيها آمده است ., و همه اينها بيانكر عظمت شخصيت انسان و 
كستردكى نعمتهاى خداوند در مورد او است كه تمام موجودات زمين و آسمان به فرمان خدا سركشته و فرمانبردار او هستند و 
با اينحال شرط انصاف نيست كه او فرمان نبرد. <20> 


جمله ((كل يجرى لاجل مسمى )) اشاره به اين است كه اين نظام حساب شده و دقيق تا ابد ادامه نمى يابد» و يايان و 
سب زاتجافق دازد كة همراه با يابنان كرفين دثيا انث همان جيرق كه:دز ستورة ((تكوير)) نين از آن باد شنده اسنت :اذا 
الشمس كورت واذا النجوم انكدرت : ((هنكامى كه خورشيد بى فروغ كردد و ستاركان به تيركى كرا يند...)). 


ارتباط جمله ((ان الله بما تعملون خبير)) با توجه به آنجه در بالا كفتيم بااين بحث روشن مى شود جرا كه خداوندى كه 
خورشيد و ماه با عظمت را با آن حساب دقيق به كار كرفته » و شب و روز را با آن نظم مخصوص هزاران و ميليونها سال وارد 
يكديكر مى كند» جنين يرورد كارى جككونه ممكن است از اعمال انسانها بى خبر بمانده 


آرى او هم اعمال را مى داند و هم نيات و انديشه ها را. 


است » و آنجه غير از او مى خوانند باطل است » و خداوند بلند مقام و بزركك مرتبه است )) (ذلكك بان الله هو الحق وان ما 


يدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلى الكبير). <88> 


مجموع بحثهائى كه در آيات قبل يبرامون خالقيت و مالكيت و علم و قدرت بى انتهاى يرورد كار آمده بودء اين امور را اثبات 
كرد كه ((حق )) تنهااو است و غير او زائل و باطل و محدود و نيازمند است » و ((على و كبير)) كه از هر جيز برتر واز 
توصيف بالاتر است ذات ياكك او مى باشد و به كفته شاعر: 


الا كل شى ء ما خلا الله باطل 
و كل نعيم لا محاله زائل : 

((1كاه باشيد هر جه جز خدا است باطل است و هر نعمتى سرانجام » زوال يذير است )). 
اين سخن را به تعبير فلسفى مى توان جنين بيان كرد: 


حق اشاره به وجود حقيقى و يايدار است » و در اين جهان آن وجود حقيقى كه قائم بالذات و ثابت و بر قرار و جاودانى باشد 
تنها او است » و بقيه هر جه هست در ذات خود وجودى ندارد وعين بطلاان است كه هستى خود رااز طريق وابستكى به آن 
وجود حق يايدار بيدا مى كند. و هر لحظه نظر لطفش رااز آنها بر كيرد در ظلمات فنا 


و نيستى » محو و نايديد مى شود. 
به اين ترتيب هر قدر ارتباط موجودات ديكر به وجود حقتعالى بيشتر كردد 
به همان نسبت حقانيت بيشترى كسب مى كند. 


به هر حال همانكونه كه كفتيم اين آيات مجموعه اى از ده صفت از صفات برجسته خداء و ده اسم از اسماء حسناى او است » 


و مشتمل بر دلائل قوى وانكار نايذيرى بر بطلان هر كونه شرك و لزوم توحيد در تمام مراحل عبوديت است . در كرداب بلا! 
باز در دو آيه مورد بحث سخن از نعمتهاى خدا و دلائل توحيد در آفاق وانفس است . 

در نخستين آيه سخن از دليل نظم به ميان مى آيد» و در دومين آيه سخن 

توحيد فطرى است و مجموعا بحثهائى را كه در آيات قبل آمد تكميل مى كند. 


مى كويد: ((آيا نديدى كشتيها بر صفحه درياها به فرمان خداء و به بركت نعمت او حركت مى كنند))؟! ( لم تر ان الفلكك 


تجرى فى البحر بنعمه الله ). </ام > 

((هدف اين است كه كوشه اى از آيات عظمتش را به شما نشان دهد)) (ليريكم من آياته ). 

آرى ((دراينها نشانه هائى است براى كسانى كه بسيار شكيبا و شك ركزارند)) (ان فى ذلكك لايات لكل صبار شكور). 
بدون شكك حركت كشتيها بر صفحه اقيانوسها نتيجه مجموعه اى از قوانين آفرينش است : 

حركت منظم بادها از يكسو. 

وزن مخصوص حوب يا مواردى كه با آن كشتى را مى سازند از سوى ديكر. 

ميزان غلظت آب از سوى سوم . 

و فشارى كه از ناحيه آب بر اجسامى كه در آن شناور مى شوند از سوى جهارم . 


وهركاه در يكى از اين امور اختلالى رخ دهد 


يا كشتى در قعر دريا فرو مى رودء يا واكون مى شود وو يا در وسط دريا سركردان و حيران مى ماند. 


اما خداوندى كه اراده كرده است يهنه درياها را بهترين شاهراه براى مسافرت انسانهاء و حمل مواد مورد نياز از نقطه اى به 


نقطه ديكر قرار دهدء اين شرائط را كه هر يكك نعمتى از نعمتهاى او است فراهم ساخته . 


عظمت قدرت خدا در صفحه اقيانوسها و كوجكى انسان در مقابل آن به قدرى است كه در كذشته كه تنها از نيروى باد براى 
حركت كشت استفاده مى شد. 


اكر تمام مردم جهان جمع مى شدند كه يكك كشتى را در وسط دريا بر خلاف مسير يكك باد سنكين به حركت در آورند 


فدرت نداشتنك. 


وامروز هم كه قدرت موتورهاى عظيم جانشين باد شده است باز وزش طوفان آنقدر سخت و ستككين است كه عظيمترين 
كشتيها را جابجا مى كند, و كاه آنها را در هم مى شكند. 

واينكه در آخر آيه روى اوصاف ((صبار)) و ((شكور)) (بسيار صابر و شكيبا و بسيار شك ركزار) تكيه شده ء يا به خاطر اين 
اسث كه زندكى دنيا مجموعه اى است از ((بلا)) و ((نعمت )) كه هر دو وسيله آزمايشئدء ايستاد كى و شكيبائى در برابر 


حوادث سخت .ء و شك ركزارى در براير نعمتها مجموعه وظيفه انسانها را تشكيل مى دهد. 


لذا در حديثى كه بسيارى از مفسران از بيامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلّم ) نقل كرده اند مى خوانيم : الايمان 


نصفان نصف صبر و نصف شكر: ((ايمان دو نيمه است » نيمه اى صبر و نيمه اى شكر. </8> 


ويا 


اشاره به اين است كه براى دركك آيات با عظمت الهى در يهنه آفرينش انككيزه اى لازم است » همجون شكر منعم تواءم با صبر 
و شكيبائى براى دقت و كنجكاوى هر جه بيشتر. 


بعد از بيان نعمت حركت كشتيها در درياها كه هم در كذشته و هم امروزء بزركترين و مفيدترين وسيله حمل و نقل انسانها و 
كالاها بوده است » اشاره به يكى از جهره هاى ديكر همين مساءله كرده مى كويد: هنكامى كه آنها بر كشتى سوار شوند» و 
در وسط دريا قرار كيرند و دريا طوفانى شود؛ و امواج كوه بيكر. همجون ابرها بالاى سر آنان قرار كيرد» خدا را با اخلاص مى 


كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ). 
((ظلل )) جمع ((ظله )) (بر وزن قله ) است , و مفسران براى آن جند معنى ذكر كرده اند: 


((راغب )) در ((مفردات )) مى كويد: ((ظله )) به معنى ابرى است كه سايه مى افكندء و غالبا در مواردى به كار مى رود كه 


بعضى نيز آن را به معنى سايبان از ماده ((ظل )) دانسته اند. 
بعضى نيز آن را به معنى كوه كرفته اند. 


كرجه اين معانى - در رابطه با آيه مورد بحث - تفاوت زيادى با هم ندارد ولى با توجه به اينكه در قرآن كرارا اين كلمه به 
معنى ابرهاى سايه افكن آمده و با توجه به اينكه تعبير غشيهم (آنها را مى يوشاند) تناسب بيشترى با معنى ابر دارد» اين تفسير 


نزديكتر به نظر مى رسد. 


را احاطه مى كند كه كوئى ابرى بر سر آنان سايه افكنده است » سايه اى وحشتناكك و هول انكيز. 


اينجا است كه انسان با تمام قدرتهاى ظاهرى كه براى خويش جلب و جذب كرهده » خود را ضعيف و ناجيز و ناتوان مى بيند» 
دستش از همه جا بريده مى شود تمام وسائل عادى و مادى از كار مى افتد» هيج روزنه اميدى براى او باقى نمى ماند جز نورى 


كه از درون جان او واز عمق فطرتش مى درخشد. 

يرده هاى غفلت را كنار مى زند قلب او را روشن مى سازدء و به او مى كويد: كسى هست كه مى تواند تو را رهائى بخشد! 
همان كس كه امواج دريا فرمان او را مى برند» و آب و باد و خاكك سركردان او هستند. 

انننا سد كل عوكحين كه لعترج همه قلتي أويز ا الخاط سي قنع وه يكو ارقي رافق را كمون ونون كانن 


سيس اضافه مى كند: ((هنككامى كه خداوند آنها را ازاين مهلكه رهائى بخشيد - امواج فرو نشست » و او سالم به ساحل 
نجات رسيد - مردم دو كروه مى شوند بعضى راه اعتدال را بيش مى كيرند و به عهد و بيمانى كه در دل در آن لحظات 
حساس با خدا كردند يايبند و وفادار مى مانند)) (فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد). <89> 


ولى كروهى ديكر همه جيز را به دست فراموشى سبرده و باز لشكر غارتكر شرك و كفر بر كشور قلبشان جيره مى شود. 
جمعى از مفسرين » آيه فوق را اشاره اى به اسلام آوردن ((عكرمه بن ابى جهل )) دانسته اند. 


فتح مكه ‏ جون بيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) همه مردم را جز جهار نفر مشمول عفو عمومى قرار داده بود و تنها در 
مورد اين جهار نفر كه يكى از آنها عكرمه بن ابى جهل بودحكم اعدام صادر فرموده بود كه هر كجا آنها را بيابيد از بين 
ببريد» (جرا كه از هيجكونه كارشكنى و كينه توزى و جنايت بر ضد اسلام و مسلمين فروكذار نبودند) عكرمه ناجار از مكه 
0 


نه كتان دنا احم امد | غت شد در دربا تند بادى خط ناكك دامان او را 7 فت »ا شت به بكديك كفتند: 
1 ر درياى احمر و سوار بر ر درد بادى و به يحددر 
بيائيد با بتها وداع كوئيد و تنها دست به دامان لطف («الله )) بزنيد كه ازاين خدايان ما كارى ساخته نيست ! 


((عكرمه )) كفت : اككر جز توحيد ما را در دريا نجات ندهد در خشكى نيز نجات نخواهد داد. بارالها من با تو عهد و ييمان 
مى بندم كه اككر مرا از اين مهلكه برهانى به سراغ محمد (صلى الله عليه و آله و سلّم ) مى روم و دست در دست او مى كذارم 


» جرا كه او را بخشنده و كريم مى دانم . 
سرانجام او نجات يافت و خدمت بيامبر (صلى الله عليه و آله و سلّم ) آمد و مسلمان شد. <:1> 


در تواريخ اسلامى آمده است كه ((عكرمه )) بعدا در صف مسلمانان راستين قرار كرفت و در ماجراى جنكك ((يرموكك )) يا 


((اجنادين )) شربت شهادت نوشيد. 


ودر يايان آيه اضافه مى كند: ((آيات ما را هيجكس جز ييمانشكنان كفران كننده انكار نمى كنند)) (و ما يجحد 


باياتنا الا كل ختار كفور). 
((ختار)) از ماده ((ختر)) (بر وزن جتر) به معنى ييمانشكنى است . 


اين كلمه صيغه مبالغه است جرا كه مش ركان و كنهكاران كرارا در كرفتاريها رو به سوى خدا مى آورندء عهد و ييمانها با خدا 
فى بتدنن و تذوها من كتتلء اما متكا كه طوفان حوادث فرؤ نشستتث ييماتهائ خوذ:رزاى ذن ب مئ شكتتد: وا'تعمتهاى الهئ 


در حقيقت ((ختار)) و ((كفور)) كه در ذيل اين آيه آمده نقطه مقابل ((صبار)) و ((شكور)) است كه در ذيل آيه قبل آمده 
است (كفران در مقابل شك ر كزارى » و ييمانشكنى در مقابل شكيبائى و باقيمانده بر سر عهد و ييمان ) جرا كه وفاى به عهد 
تنها براى شكيبايان امكان يذير است آنها هستند كه به هنكام شعله ور شدن ايمان فطرى در درون جانشان سعى مى كنند اين 


نور الهى ديكر به خاموشى نككرايد و حجابها و يرده ها روى آن نيفتد. وسعت علم خداوند 


دراين دو آيه كه آخرين آيه سوره لقمان است » نخست به صورت يكك جمع بندى از مواعظ و اندرزهاى كذشته , و دلائل 


توحيد و معاد» همه انسانها را به خدا و روز قيامت توجه مى دهد» سيس از غرور ناشى از دنيا و شيطان بر حذر مى دارد 
مى فرمايد: ((اى مردم از خدا بيرهيزيد)) (يا ايها الناس اتقوا ربكم ). 


((و از زوزئ نترسيد كه نه بدربان كتاه فرزتدشن زانه دوش:هى كشذ» ونه فرزند جيزق از مسئوليت يدر را تحمل 


مى كند)) (و اخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده و لا مولود هو جاز عن والده شيئا). 
در حقيقت دستور اول » توجه به مبدء است » و دستور دوم توجه به معاد. 


دستور اول » نيروى مراقبت را در انسان زنده مى كند» و دستور دوم احساس ياداش و كيفر راء و بدون شكك كسى كه بداند 
شخص خبير و آكاهى تمام اعمال او را مى بيند و مى داند و ثبت و ضبط مى كندء. واز سوى ديكر محكمه و دادكاه عدلى 


براى رسي د كى به تمام جزئيات آن تشكيل مى دهده جنين انسانى كمتر آلوده كناه و فساد مى شود. 


جمله ((لا يجزى )) از ماده جزا است و ((جزا)) از نظر لغت به دو معنى آمده يكى ياداش و كيفر دادن در براير جيزى (جنانكه 


كفته مى شود جزاه الله خيرا: خداوند او را ياداش خير داد). 


و ديكرئ كفايك كردن وحانشين شدن و تحمل تمودن #جنالكه دن آنه مووة بحث مده است: لا يجزى والد عن ولده؛ 


((هيج يدرى » مسؤ ليت اعمال فرزندش را قبول نمى كند و به جاى او نمى نشيند و از او كفايت نمى كند)). 
ممكن است هر دو به يكك ريشه باز كردد. جرا كه ياداش و كيفر نيز جانشين عمل مى شود. و به مقدار آن است (دقت كنيد). 


به هر حال در آن روز هر كس جنان به خود مشغول است ودر بيج وخم اعمال خويش كرفتار كه به ديكرى نمى يردازد» 
حتى يدر و فرزند كه نزديكترين رابطه ها را با هم دارند هيجكدام به فكر ديكرى نيستند. 


اين آيه 


نظير همان است كه در آغاز سوره حج آمده كه درباره قيامت و زلزله 


رستاخيز مى كويد: يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت : ((روزى كه آن را مشاهده كنيد» مادران شيرده فرزندان شير 


خوار خود را فراموش مى كنند.)) 


اين تفاوت تعبير ممكن است از باب تنوع در سخن باشدء يا اشاره به وظيفه و مسؤ ليت فرزند در مقابل يدرء زيرا اسم فاعل 


دوام و تكرار بيشترى را مى رساند. 


به تعبير ديكر از عواطف يدرى انتظار مى رود كه حداقل در ياره اى از موارد تحمل عذاب فرزند را بكند آنجنان كه در دنيا 
ناملايمات او را به جان مى خريد ولى در مورد فرزند انتظار مى رود كه مقدار بيشترى از ناملايمات يدر را به خاطر حقوق 
فراوانى كه بر او دارد متحمل شود» در حالى كه هيجيكك از اين دو در آن روزء كمترين مشكلى رااز ديكرى نمى كشايند و 


همه كرفتان اعمال خويشنن وس رذن كران نخود: 


در يايان آيه انسانها را از دو جيز بر حذر مى دارد» مى فرمايد: ((وعده خدا حق است مبادا زندكى دنيا شما را بفريبد» و مبادا 
شيطان شما را كول زند)) (ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحيوه الدنيا و لا يغرنكم بالله الغرور). 


در واقع در برابر دو امر كه در آغاز آيه بود دو نهى در اينجا ديده مى شود زيرا اكر توجه به خدا و ترس از حساب و جزا در 


انسان زنده شود ترسى 


از انحراف و آلودكى در او نيست » مكر از دو راه : يككى اينكه زرق و برق دنياء واقعيتها را در نظر او د ككركون سازدء و قدرت 
تشخيص رااز او بكيرد كه حب دنيا ريشه همه كناهان است » ديكر اينكه وسوسه هاى شيطانى او را فريب دهدء و مغرور سازد 


واز مبدا و معاد دور كند. 


اكر اين دو راه نفوذ كناه بسته شود ديكر هيج خطرى او را تهديد نمى كندء و به اين ترتيب جهار دستور فوق مجموعه كاملى 
1 #اعداجات اديع 


رافراهم مى سازد. 


در آخرين آيه اين سوره به تناسب بحثى كه بيرامون روز رستاخيز در آيه قبل به ميان آمد. سخن از علومى به ميان مى آورد 
كه مخصوص يرورد كار است مى كويد: ((1كاهى بر زمان قيام قيامت مخصوص خدا است )) (ان الله عنده علم الساعه . 


((و او است كه باران را نازل مى كند و از تمام جزئيات نزول آن آكاه است )) (و ينزل الغيث ). 

و نيز (اواست كه از فرزندانى كه در رحم مادرانند(با تمام مشخصات آنها) آكاه است )) (و يعلم ما فى الارحام ). 
و((هيجكس نمى داند فردا جه مى كند)) (و ما تدرى نفس ما ذا تكسب غدا). 

((و هيجكس نمى داند در جه سرزمينى مى ميرد؟)) (و ما تدرى نفس باى ارض تموت ). 

((خداوند عالم و آكاه است )) (ان الله عليم خبير). 


وق متفرع بو لد بان يسول لاقن يوادت ولت سنس لوو فيان سو لون اكه رارنطا عدر كان ووو امد 
(صلى الله عليه و آله و سلم ) كردند و كفتند: متى 


هو: روز قيامت كى خواهد بود (اسراء .)8١‏ 


قرآن در ياسخ آنان مى كويد: هيجكس جز خداء از لحظه قيام قيامت آكاه نيست و طبق صريح آيات ديكر خداوند اين علم 


رااز همه مخفى داشته است ان الساعه آتيه اكاد اخفيها: ((قيامت خواهد آمد و من مى خواهم آن را ينهان سازم )) (طه - 10). 
تاه ركز غرور و غفلت دامان افراد را نكيرد. 


ميسن رمق" كو يق تااتنها شداله قرافت است كداز .نيما يتهان املك 6:د و زئد فى ووز سرد شها ووز سان نوه كترو ستائلن كديا 


مركك و حياتتان سر و كار دارد مطالب فراوانى وجود دارد كه شما از آن بيخبريد. 


زهان نزول قطرات -شائيخكتن باران كه زند كى همه جاتداران به آن ستكى ذاره :بر هبجيكك شما 1 شكان نست © واتنها با 


حدس و تخمين و كمان از آن بحث مى كنيد. 

همجنين از زمان ييدايش شما در شكم مادر و خصوصيات جنين » احدى آ كاه نيست . 

و نيز آينده نزديكك يعنى حوادث فرداى شما و نيز محل مركك و بدرود حياتتان بر همه يوشيده است . 

شما كه از اين مسائل نزديكك به زندكى خود اطلاعى نداريد جه جاى تعجب كه از لحظه قيام قيامت بى خبر باشيد. <1/1> 


در تفسير در ((المنثور)) نقل شده كه مردى به نام ((وراث )) از طائفه ((بنى مازن )) خدمت بيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم 
) آمد كفت : اى محمد! كى قيامت بر يا مى شود؟ بعلاوه شهرهاى ما در خشكسالى فرو رفته » كى فراوانى نعمت مى شود؟ و 


نيز هنككامى كه آمدم همسرم باردار بود كى فرزند مى آورد؟ و 


نيز من مى دانم امروز جه كرده ام فردا جه خواهم كرد؟ و بالاخره من مى دانم در كجا متولد شده ام بكو بينم 
در كدام سرزمين مى ميرم ؟! 

آيه فوق نازل شد و كفت علم همه اين امور نزد خدا است . <1/1> 

! -انواع غرور و فريب‎ ١ 


آيات فوق هشدار مى دهد كه زرق و برق زندكى دنيا شما را نفريبد سيس از فريب شيطان سخن مى كويد و نسبت به آن 
اعلام خطر مى كندء زيرا مردم جند كروهند. 


بعضى آنقدر ضعيف و ناتوانند كه تنها مشاهده زرق و برق دنيا براى فريب و غرورشان كافى است . 


اما بعضى كه مقاومت بيشترى دارند» وسوسه هاى شيطان نيز بايد به آن افزوده شود و شيطان درون و برون دست به دست هم 


دهند تا آنها را بفريبند» تعبيرات آيه فوق هشدارى است به همه اين كروهها. 


ذكر اين نكته نيز لا-زم است كه غرور (بر وزن جسور) به معنى هر موجود فريبنده است » و اينكه آن را تفسير به شيطان كرده 
اند در حقيقت بيان مصداق واضح آن است . و الا هر انسان فريبنده » هر كتاب فريبنده » هر مقام وسوسه كر و هر موجودى , 
كه انسان را كمراه سازد در مفهوم وسيع اين كلمه داخل است » مكر اينكه مفهوم شيطان را جنان وسعت دهيم به كونه اى كه 
خمنة ابثها ذا شامل شود 


لذا راغب در مفردات مى كويد: غرور هر جيزى است كه انسان را مغرور سازد و بفريبد اعم از مال و مقام و شهوت و شيطان 
» واينكه به شيطان تفسير شده به خاطر اين است كه 


خبيث ترين فريبنئد كان است . و اينكه بعضى آن را به دنيا تفسير كرده اند به خاطر فريبند كى دنياست 
جنانكه در نهج البلاغه مى خوانيم تغر و تضر و تمر: ((مى فريبد و ضرر مى زند و مى كذرد!)). <1> 
"١‏ - فريبند كى دنيا 


بدون شكك بسيارى از مظاهر زندكى دنيا غرورآميز و غفلت زا است » و كاه جنان انسان را به خويشتن مشغول مى دارد كه از 
هر جه غير آن است غافل مى سازد. به همين دليل در بعضى از روايات اسلامى از امير مومنان على (عليه السلام ) مى خوانيم 
كه وقتى از آن حضرت يرسيدند: اى الناس اثبت راءيا: جه كسى از همه مردم بافكرتر» و از نظر انديشه ثابتتر است ؟ فرمود: من 
لم يغره الناس من نفسه و لم تغره الدنيا بتشويقها: كسى كه مردم فريبكار او را نفريبند» و تشويق هاى دنيا نيز او را فريب ندهد. 
<ع/1> 


ولى بااين حال در لابلاى صحنه هاى مختلف همين دنياى فريبنده صحنه هاى كويائى است كه نايايدارى جهان و تو خالى 
بودن زرق و برقهاى آن را به روشنترين وجهى بيان مى كند حوادثى كه هر انسان هوشمندى را مى تواند بيدار كندء, بلكه 


ناه وشمندان را تيز هوشيار مى سازد. 


در حديثى مى خوانيم كه امير مومنان على (عليه السلام ) از كسى شنيد كه دنيا را مذمت مى كند و آن را فريبنده مى شمردء 
على (عليه السلام ) رو به او كرد و فرمود: ايها الذام للدنيا المغتر بغرورهاء المخدوع باباطيلهاء | تغتر بالدنيا ثم تذمها؟ انت 
المتجرم عليها ام هى المتجرمه عليكك ؟ متى استهوتكك ؟ ام متى 


غرتكك ؟ ابمصارع آبائكك من البلى ام بمضاجع امهاتكك تحت الثرى ...؟! 


ان الدنيا دار صدق لمن صدقهاء و دار عافيه لمن فهم عنهاء و دار غنى لمن تزود منهاء و دار موعظه لمن اتعظ بهاء مسجد احباء 
الله » و مصلى ملائكه الله » و مهبط وحى الله » و متجر اولياء الله اق 


((اى كسى كه نكوهش دنيا مى كنى ! در حالى كه تو خود به غرور دنيا كرفتار شده اى » و فريفته باطلهاى آن هستى . 
تو خود مغرور به دنيا شده اى » سبس از آن مذمت مى كنى ؟ 
تواز جرم دنيا شكايت دارى » يا دنيا بايد از جرم تو شكايت كند؟ 


كى دنيا تو را كول زده ؟» واجه موقع تورا فريب داده است ؟! آيا به محل سقوط يدرانت در دامن فناء و يا بخوابكاه مادرانت 
در زير خاكك تو رافريب داده است ؟... 

انا ابذاق: انق دنا جا كاه صيدق تواست امت برائ أن كشئ كايا انه راسك رشان كتدة نو خاتة تمدرسى اسة نيران آن 
كبن كه ان أن جيزى بفهسد واستراف ب ثبازق اك براق ان كس كه اق آن توش ب كبرو و هخل اندوز انت عزاق انكه از 
آن اندرز كيرد دنيا مسجد دوستان خداست . و نما زكاه فرشتكان يروردكار» و محل نزول وحى الهى و تجارتخانه اولياء حق 


*- اين علوم ينجكانه مخصوص خدا است 


كذشته از اينكه لحن آيه فوق حكايت ازاين دارد كه آكاهى از قيامت و نزول باران و حِكُونكى جنين در رحم مادرء و 
امورى را كه انسان در آينده انجام مى 


دهدء و محل مركك اوء در اختيار خداوند است و ديكران را به آن راهى نيست .» رواياتى كه در تفسير آيه نيز وارد شده اين 
از جمله در حديثى مى خوانيم : ان مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله 
و قراء هذه الايه : كليدهاى غيب ينج است كه هيجكس جز خدا نميداند سبس آيه فوق را تلاوت فرمود. <18> 


در روايت ديككرى كه در ((نهج البلاغه )) آمده است مى خوانيم : هنكامى كه على (عليه السلام ) از بعضى حوادث آينده خبر 


مى داد يكى از ياران عرض كرد: اى امير مومنان ! از غيب سخن ميككوئى ؟ و به علم غيب آشنائى ؟ 


علم الغيب علم الساعه و ما عدده الله سبحانه بقوله ان الله عنده علم الساعه ... فيعلم الله سبحانه ما فى الارحام » من ذكر او انثى ) 
و قبيح او جميل » و سخى او بخيل » و شقى او سعيدء و من يكون فى النار حطبا و فى الجنان للنبيين مرافقاء فهذا علم الغيب 


اى برادر كلبى ! اين علم غيب نيست » اين فرا كرفته اى است از عالمى (يعنى ييامبر) علم غيب تنها علم قيامت است » و آنجه 


خداوند سبحان در 


اين آيه بر شمرده ... و بعد از ذكر آيه شريفه فرمود: خداوند سبحان از آنجه در رحمها قرار دارد كاه است » يسر است يا 
دختر؟ زشت است يا زيبا؟ سخاوتمند است يا بخيل ؟ سعادتمند است يا شقى ؟ جه كسى آتشكيره دوزخ است و جه كسى در 
بهشت دوست ييامبران ؟... اينها علوم غيبيهاى است كه غير از خدا كسى نمى داند و غير از آن علومى است كه خداوند به 
ييامبرش تعليم كرده و او به من آموخته است .» و برايم دعا نمود كه خدا آن را در سينه ام جاى دهد و اعضاى ييكرم رااز آن 
مالامال سازد. </1/ا>> 


ازاين روايت به خوبى بر مى آيد كه منظور از عدم آكاهى مردم از اين امور ينجكانه تمام خصوصيات آنها است . فى المثل 
اكر روزى وسائلى در اختيار بشر قرار كيرد - كه هنوز آن روز فرا نرسيده است - و از يسر يا دختر بودن جنين به طور قطع 
آكاه شوندء باز اين امر مساله اى ايجاد نمى كند» جرا كه آكاهى از جنين به آن است كه تمام خصوصيات جسمانى » زشتى و 
زيبائى » سلامت و بيمارى » استعدادهاى درونى ذوق علمى و فلسفى و ادبى » و ساير صفات و كيفيات روحى را بدانيم » و اين 


امر براى غير خدا امكان يذير نيست . 


همجنين اينكه باران در جه موقع نازل مى شود؟ و كدام منطقه را زير يوشش قرار مى دهد؟ و دقيقا جه مقدار در دريا و جه 


مقدار در صحرا و دره و كوه و بيابان مى بارد؟ جز 


خدا كسى نمى داند. 
در مورد حوادث فرداء و فرداهاء و خصوصيات و جزئيات آنها نيز همين كونه است . 


وازاينجا ياسخ سوالى كه غالبا در اينجا مطرح مى شود به خوبى روشن مى كردد كه مى كويند ما در تواريخ و روايات 
متعددى مى خوانيم كه ائمه اهلبيت (عليهم السلام ) و حتى بعضى از اولياء الله غير از امامان » از مركك خود خبر دادند» و يا 
محل دفن خود را بيان كردند, از جمله در حوادث مربوط به كربلاء بارها در روايات خوانده ايم كه ييامبر يا امير مومنان (عليه 


السلام ) و انبياى شلك كه از وقوع شهادت امام حسير"' (عليه السلام ) و يارانش دراين سرزمين خبر داده اندك. 
ودر كتاب اصول كافى بابى در زمينه آكاهى ائمه از زمان وفاتشان ديده مى شود. 


باخ أبن امت كه : ]كاهى بزيياز» إلى از اين امو ويه صورت عل اجمالق آنهم اذ طريق علي الى جاهيج:منافات :نا اختضاض 
علم تفصيلى آنها به ذات ياكك خداوند ندارد. 


و تازه همانكونه كه كفتيم همين اجمال نيز ذاتى و استقلالى نيست » بلكه 


لذا در حديثى از امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم كه يكى از يارانش سوال كرد: آيا امام علم غيب مى داند؟ قال : لاء و 


لكن اذا اراد ان يعلم الشى ء اعلمه الله ذلكك : 


((فرمود: نه » امام علم غيب را (ذاتا) نمى داند» ولى هنكامى كه اراده كند جيزى را بداند خدا 


در زمينه علم غيب و جكونكى آكاهى انبيا وامامان از آن روايات فراوانى وارد شده كه در ذيل آيات مناسب از آن بحث 
خواهيم كرد ولى مسلم است كه در اين ميان علومى وجود دارد كه غير از خدا هيجكس از آن آكاه نيست . >/٠١<‏ 


بروردكارا! جشم قلب ما را به نور علوم و دانشها روشن فرما! و كوشه اى از علم بى يايانت را به ما ارزانى فرما. 

خداوندا! جنان فرما كه زرق و برق اين جهان ما را نفريبد و شيطان فريبنده و هواى نفس ما را مغرور نسازد 

بارالها! جنان كن كه همواره از احاطه علميات به ما آكاه باشيم » و در محضرت آنجه بر خلاف رضاى تو است انجام ندهيم . 
تفسير مجمع البيان 


آشنايى با سوره لقمان اين سوره انسان ساز در شمار قرآن» سى ويكمين سوره است كه بيش از آغاز ترجمه و تفسير آيات 


روشكت5 و الهام : خخ آن به نكاتى در آشنايى با آن اشاره مى رود: 
١-جرا‏ سوره لقمان؟ 


نام اين سوره مبار كه «لقمان)» است» و اين نام بلند و جاودانه از ايه دوازدهم آن ب ركرفته شده استء جرا كه در اين سوره؛ از 
«لقمان» آن مرد دانشور و فرزانه سخن به ميان آمده. و او به عنوان يدرى نمونه به تابلو رفته و اندرزهاى انسان ساز و ارزشمند 
او واف تنش وهو سساو اذ الك امد امف #سميتقه درجكور كناد اق استة ولقد هنا فسان الحكماان اك اله 
النكرة 


" - فرود كاه آن در مورد فرود كاه اين سوره دو نظر است: 


١‏ - به باور بيشتر مفسّران و دانشوران اين 


سوره در مكه و در كنار كهن ترين خانه توحيد و تقوا بر زجاجه جان محمد (ص) فرود آمده است. 


#احداما وان "عياس)» نران است كداسه باق آنات أن در سديتهة» وديكر اياك آن در مكه فرود آمده است. لازم به يادآورى 


است كه آيات سه كانه اى كه به باور «ابن عباس» در مدينه فرود آمده استء عبارتند از آيه هاى: لا”, 78 و 59. 


به باور ما همه آيات اين سوره از نظر محتوا و 1هنكك,. بسان سوره هايى است كه در مكه فرود آمده؛ جرا كه در همه آيات 
سى وجند كانه اين سوره از شكوه و عظمت قرآن» صفات مردم توحيد كراء نشانه هاى خدا در آفرينشء دلايل توحيد كرايى و 


يكتايرستى و موضوع معاد و جهان يس از مركك سخن رفته است. 
“*- شمار آيات و وازه هاى آن دراين مورد نيز دو نظر آمده اشية: 
١‏ - به باور قاريان «حجاز) اين سوره داراى سى و سه آيه است. 


ست اما از ديدكاه ديكر قاريانٍ و مفسّ ران اين سوره از سى وجهار آيه تشكيل شده است. كفتنى است كه قاريان كوفه 
حروف مقطعه آغاز آن را يكك آيه» و قاريان بصره و شام «مخلصين له الدّين» را يكك آيه مى دانند. 


اين سوره از /656 وازه» واز ٠‏ حرف ساخته شده است. 
* - ياداش تلاوت آن ١‏ - دراين مورد از ييامبر كرامى آورده اند كه فرمود: 
من قراء سوره لقمان» كان لقمان له رفيقا يوم القيامه» و اعطى من الحسنات عشراً بعدد من عمل بالمعروف و عمل بالمنكر.(١6)‏ 


كسى كه سوره «لقمان» را براى دريافت ييام آن» و عمل به 


مقررات و اندرزهايش تلاوت كندء در روز رستاخيز «لقمان») دوست و همنشين او خواهد بود» وبه شمار كسانى كه كارهاى 


شايسته و خدايسندانه يا نايسندانه انجام داده اند» ده حسنه به او داده مى شود. 
؟" -واز حضرت باقر عليه السلام آورده اند كه فرمود: 


من قراء سورة لقمان فى كل ليله و كل الله به فى ليله ثلاثين ملكا محفظونه من ابليس و جنوده حتى يصح. فاذا قرئها بالنّهار لم 
يزالوا يحفظونه من ابليس و جنوده حتى يحسى:(67) 


هركس موره لقمان را در هر شب تلاوت كندء خداى فرزانه سى فرشته را براى نكهبانى از او خواهد كماشتء و آنها تا بامداد 
حفاظت از اؤ زا دز يرابر شمطان وسباهياتك .به عهدة خواهنك كرقت» :زاكر دوووز "ايف سوره رااتلاوت كتندة تا شامكاه آن 


رول مشحجتان فشكا قاو از شواوت »و :وسوسه شسطان و لشكوائق حراست خو اهنك كرد 


ما او 


ه - دورنمايى از محتواى آن همان كونه كه اشاره رفت» اين سوره به نام «لقمان» آن فرزانه نامدار و آن دانشور و دانشمند 
شاسته كرذارئ اسيك كدو ند كن دائكق ويتفن ونان و عنلكرة شاسفهو عدا مستدانه رابه هم آميخته بود؛ همو كه افزون 
براينكه دانشورى فرزانه و نام آور استء يدرى نمونه و الهام بخش نيز مى باشد» و خدا فرازهايى از اندرزهاى انسان ساز او به 


فرزندش را به تابلو مى برد. 


اين سوره كه در مكه و دوران نزديكك هجرت بيامبر فرود آمده. از نظر محتوا با سوره هاى مكى هماهنكك استء از اين رو 
ساف ديككن ا سروه هاا تحرو مقطعة اقانى ايان شكرهى عطيظا قرا نادو 


ترسيم وصف شايسته كرداران و مردم با ايمانء ادامه مى يابد» آن كاه زنجيره اى از نشانه هاى روشن و روشنكر وجود و 
يكتايى و عظمت آفري دكار هستى» قدرت و دانش بى كران خداء حكمت و فرزانكى و هدفدارى» وعدالت او در آسمانهاء 
زمين» كوه هاء جبندكانء فرود باران» و يرورش و شكوفايى كل ها و كياهان وطراوت و زيبايى درختان و ميوه هاى متنوّع را 
در جشم انداز حق جويان قرار مى دهد. و با بيان دلايل يكتايى آفري دكار هستى» شرك و شركك كرايان را به خاطر كرفتار 
آمدن در كمند دنباله روى و تعصب انككيزى و حق ستيزى به باد انتقاد مى كيرد و سرانجام با بحث از معاد و جهان يس از 
مركك و هشدار به انسان هاى سركش و مغرور وده ها اندرز و صدها نكته الهام بخش در لابلاى اين بحث ها آن را به يايان 


ف وساتة: 
اكر بر آن باشيم كه دورنمايى از مفاهم بلند و معارف انسان ساز اين سوره را در يكك نكاه بنككريمء با اين عناوين روبرو مى 
كرديم: 


شكوه و عظمت اين كتاب حكمت آموزء نشانه هاى نيك وكاران» موسيقى و آوازه خوانى» اين شاهكار آفريد كار هستى است» 
خدايان دروغين جه آفريده اند؟ يدر نمونه از ديد كاه قرآن» كراميداشت مقام يدر و مادر» مرز فرمانبردارى از يدر و مادرء ياره 
اى از اندرزهاى لقمان» نعمت هاى آشكار و نهان» راز شكوه و عظمت لقمانء آفت دنباله روى» ترسيمى زيبا از دانش بى 
كران خداء يرتوى از نشانه هاى او در درياها و اقيانوس ها كيان ؤس اسان شاوةو دننها كله ودرسن رمد دور كر 


؟ -اين است آيات [روشن و روشنكر] كتاب حكمت آميز [و استوار]: 


” - [كتاب يرشكوهى كه رهنمون و بخشايشى است براى 


نبكو كازان [و يبروا ييشكان. 


؟ -[براى همانان كه نماز [و راه و رسم عادلانه آن را به راستى بريا مى دارند و زكات [و حقوق مالى خود را] مى يردازند» و 


به سراى آخرت [و جهان يس از مركك يقين مى آورند. 
امئان حستتد كدايز هداق أن نرورد كاراخويكن :انذه وناينان همان رستكارانة: 


* - و از ميان مردم كسى است كه سخنان سركرم كننده [و بيهوده را مى خرد تا به هيج [1كاهى و] دانشى [به وسيله آنها ساده 
اند شان ووش اوراز ]:ازوآة يدا كمزاه ساردة و ان راية تمحر كيرة؛ انان عمشد كهدات خوار كنده ا خبو هلد 


هم 


ؤاشت. 


/ا- و متكافى كه آبات [روشتكرئى + يرناو تلاوت مى كرددء تكب ركتان [و با خوديز ركنا ببق حتوق آمين شيدة فى كيرة و 
إذؤن مق كردد؛ به كوئة اق كه كؤق انها'را تشيده امت؟ و كويى دن كوشهاشس سكيتق اسة» يس اووا بهاعذابى ذردناكك 


مده ده! 


- بى كمان كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته انجام دادند» بوستان ها [و باغ هاى سرسبز و] ير نعمت [بهشت 


4- در آنجا جاودانه خواهند بود. إاين راء] خدا به حق [و راستى به آنان وعده فرموده است؛ و او همان بيروزمند و فرزانه 


است. 


٠‏ -[اوست كه آسمان هارا بى هيج [يايه و] ستونى كه آن را ببينيد» شما را بلرزاند؛ واز هر جنبنده اى در آن يراكند؛ واز 


آسمان آبى [به صورت برف و باران فرود آورديم؛ وازهركونه [كياه ارزشمندى در آن رويانيديم. 


شان نزول در مورد شآن نزول و 


داستان فرود ششمين آيه مورد بحث دو روايت آمده است: 


١‏ - به باور كروهى از جمله «كلبى» اين آيه شريفه در نكوهش «نضربن حرث» يكى از سردمداران شرك و بيداد فرود آمد؛ 
جرا كه او مردى بازركان و تاجر ييشه بود كه براى تجارت به ايران سفر مى كرد, و در آنجا ضمن انجام كار خويشء افسانه 
ماو وا جناة هاض اباتع نير تووني ١‏ مرهفة 1ن كموي اونا كقكبية دكن نوا ا ان تاف سار 0 
كزاناة يت برشعاة فى داخف ويا كتكه.و سن حدت دل حا سافه تدشان من كنت» ا كر ميحد (ضن) يرائ شها 
از افسانه ها و داستان هاى «عاد) و«ثمود) باز مى كويد. من هم داستان هاى دلنشين «رستم) و «اسفنديار» و سركذدشت شاهان 
ايران زمين را باز مى كويم؛ و بدين شكرد و دجالكرى مردم را بر كرد خويش سركرم مى ساخت واز شنيدن آيات روشنكر 


؟ - اما به باور «ابن عباس» آيه مورد اشاره درباره مردى فرود آمده كه كنيزى خواننده راخريدارى كردء تا هر كاه خواست 
برايش آوازه خوانى كند؛ و آن آوازه خوان او رااز ياد خدا باز مى داشت. روايتى از ييامبر كرامى دراين مورد آورده اند كه 


ديد كاه دوّم را تأييد مى كند, جرا كه مى فرمايد: 


لا يحل تعلم المغتّات و لا بيعهنّ» و انما فهنّ حرام؛ و قد نزل تصديق ذلك فى كتاب الله: و من الناس من يشترى لهو 
الحديث...(67) 


آموزش كنيزكان آوازه خوان حرام؛ و خريد و فروش آنان نيز كارى ناروا و نايسند استء و سود و بهره اى از اين راه به دست 


مى آيد نيز حرام است؛ كواه اين حقيقت قرآن است كه مى فرمايد: و از مردم كسى 


است كه سخنان سر كرم كننده و بيهوده را خريدارى مى كند... 


آن كاه افزود: به خدايى كه جان من در كف قدرت اوست هيج انسانى صداى خود را به آوازه خوانى بلند نمى كند» جز 
اينكه دو شيطان در كنارش قرار كرفته و به وسيله دو ياى خود بر سينه و يشت او به انككيزه همكارى و هميارى مى كوبند تا 


آوازه خوانى اش به يايان رسد. 
تفسير شكوه كتاب حكمت آموز 


در آخرين آيات سوره يبشين قرآن شريف بيرامون رسالت يبامبر و درستى دعوت توحيد آن حضرت سخن كفتء اينكك اين 
نتووة هنا كو انا اناي دوناوه سكزهو عظيتع قر ] نه عد جين جار الفوسالتة اوشق اغار شن كند من روف مقعاعة 


كه درباره اش سخن رفت مى فرمايد: 


الم» تلكك آيَاتٌ الْكتَاب الْحَكيم اين است آيه هاى روشن و روشنكر كتاب استوار و حكمت آموز؛ 


و مى افزايد: 


َه 


فذق وارقية الكو قاب دوشكوفي كدازواق كر كاراة و يزوا بيكة كان رمو وبر حيعه وعزاك :وما تترداواة نار كاه 


به باور ياره اى منظور از «نيكوكاران» در آيه شريفه توحيد كرايان و يكتايرستان؛ و به باور ياره اى ديكر منظور مردم با ايمان و 


كسانى هستند كه كارهاى شايسته انجام مى دهد. 
وصف نيك وكاران آن كاه در وصف اين شايسته كرداران مى فرمايد: 
الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاه 


براى همان كسانى كه نماز و فرهنكك انسان ساز و راه و رسم عادلانه آن را بريا مى دارند» 


و زكات و حقوق محرومان را با اخلاص و براى تقرب به باركاه خدا مى دهند. 


وَهُمْ بالآخرّهِ هُمْ يُوقنونَ و به روز بازيسين يقين مى آورند. 


و آن كاه درباره فرجام خوش و يرشكوه آنان مى فرمايد: 
أؤْلئك عَلَى هُدّى مِنْ رَبّهِمْ اينانند كه بر شاهراه هدايت يرورد كار خويشند. 
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وَأؤْلَيِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ و اينانند كه شايسته كردار و رستكارند. 
موسيقى و آوازه خوانى در ششمين آيه مورد بحث به نكوهش مردم بيهوده كو واحق ستيز يرداخته و مى فرمايد: 


وَمِنْ النّاس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ و از مردم كسانى هستند كه سخنان سركرم كننده و بيهوده را خريدارى مى كنند و با دل 
بستن به آنها و بيروزى از بى هدفى و بيهوده كرايى و كناه» فكر خود و ديكران را از اوج كيرى به سوى حق و عدالت باز مى 


دارندك. 
از ديد كاه بيشتر مفسران منظور از سخنان بيهوده در آيه شريفه» غنا و آوازه خوانى و موسيقى است. 


از «ابن عباس» و «ابن مسعود) وديكران نيز همين ديد كاه روايت شده است. و در شمارى از روايات از سه امام راستين حضرت 
باقر صادق و رضا - كه درود خدا بر آنان - نيز روايت رسيده است كه: موسيقى و آوازه خوانى از سخنان بيهوده و 
«لهوالحديث» اسنت») قالوا منه الغناء(88) 


از حضرت صادق عليه السلام آورده اند كه در تفسير آيه فرمود: 
هوالطعنى بالحقٌ والاستهزاء به...(60) 


منظورء زبان به طعنه زدن و ناروا كشودن به حقايق و ارزشها و به ريشخند كرفتن آنهاست,ء كه ياره اى از مردم نادان و 
س ركشى بدان دست مى يازد؛ درست بسان دجالكردى «ابوجهل» و همفكران كمراهش كه نزد قريش آمدند و سركرده آنان 
كفت: هان اى كروه قريش! آيا من از «زقوم» دوزخ كه محمد (ص) شما را از آن مى ترساند, به شما ندهم و نخورانم؟ و آن 


كاه دستور داد براى آنان كره و خرما آوردند و 


شما رااز آن مى ترساند! 
آن كاه امام صادق عليه السلام افزود: واز جمله سخنان بيهوده» آوازه خوانى است: ومن الغناء. 


بااين بيان از آيه شريفه اين نكته دريافت مى كردد كه هرجه انسان را سر كرم سازد و از ياد خدا و فرمانبردارى او باز دارد 
جزء سخنان بيهوده مى باشدء و تفاوتى نمى كند كه كار بيهوده و بى معنا سركرم كننده باشد» و يا سخن كمراه كر؛ به كار 


بردن ابزار و آلات موسيقى باشدء يا به ريشخند كرفتن كتاب يرشكوه خدا. 


«ابومسلم) در تفسير آيه اين ديدكاه را ب ركزيده» اما «عطا» مى كويد: منظور از سخنان بيهوده» كارهاى بى هدف و بيهوده و 


سركرم كننده و دروغ است. 


«قتاده) و «بكلى» نيز برآنند كه: هر كفتار و كردارى كه بازيجه و بيهوده به شمار آيدء و نيز هر دروغ و افسانه بافى و سخن 


ناروايى جرء «لهوالحديث» است وقرآن از آنها هشدار مى دهد. 


«ابن عمر»» از بيامبر كرامى آورده است كه در تفسير آيه مورد بحث مى فرمود: منظور كسانى هستند كه در راه باطل و بيداد 


بر و تباش مى: كنتكة اما در راه درست“ و يستد يذه دنتارق هزيته نمى اند و ذل انان به آن راضى تمى كردد. 
عن ابن عمر أنه سمع النبى (ص) فى هذا الايه: و من الناس من يشترى لهو الحديث... 

قال: كثير النفقه سمع فيه» ولا تطيب نفسه بدرهم يتصدّق بد(عع) 

ونيز آورده اند كه فرمود: 


من ملاء مسامعه من غناء لم يؤذن له ان يسمع صوت الرّوحانيين يوم القيامه: كسى كه كوش خود را در اين 


جهان از موسيقى و آوازه خوانى آكنده سازد» در روز رستاخيز هركز به او اجازه نمى دهند تا نداى جانبخش و صداى دل 


الكروو تيون .ذا شوه 

برسيدند: اى بيامبر خدا: منظور از روحانيون جه كسانى هستند؟ قيل و ما الرّوحانيون يا رسول الله؟ 
آن حضرت فرمود: 

قراء اهل اليجنه:(/1ا6) 

خوانند كان بهشتى. 

در ادامه ايه شريفه مى فرمايد: 


يض لى عَنْ سَبيل الله بعَيْر علم تا بدون هيج آكّاهى و دانشى از درستى كار ناروا و راه و رسم خود, افزون بر كمراه ساختن 


خويف بك راق انرز ازراء خدا ف مراع كيه و كعر ام شاد 


باره اى وازه «لّيضل» به فتح خوانده اند كه در آن صورت منظور اين است كد: تا به بيراهه افتد و كمراه كردد, جرا كه فرجام 
اين راه واين كار زشت و ظالمانه خواه ناخواه كمراهى استء و كسى كه جنين راهى را بر كزيند» سرانجام كارش به تباهى و 
نكونسارى مى انجامد. اككر جه سخنان بيهوده و باطل را به هدف كمراهى نيز بيروى نكند و خريدارى ننمايد. 


«قتاده» مى كويد: بر كمراهى انسان همين بس كه سخنان بيهوده و بى اساس را به جاى كفتار حق ب ركزيند و با آنها وقت و 


فرصت خويش رااز دست بدهد. 


به باور «ابن عباس» منظور از «راه خدا» يا «سبيل الله در آيه شريفء تلالوت قرآن و دريافت ييام انسان ساز آن وعمل به 


مقوراك و قو انتم اسك 


٠. 35 0‏ 4 مح 
وآن را تمسخر و ريشخند كيرد. 


منظور به باد تمسخر كرفتن آيات انسان ساز قرآن و يا راه و رسم و برنامه اى است كه انسان را به خدا نزديكك مى سازد. 


امك 
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وليك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اينان هستند كه عذابى خوا ركننده خواهند داشت» و 


خدا آنان را به كيفر كردار زشت و نايسندشان به خفت و خوارى خواهد كشيد. 


در ادامه سخن در مورد كمراهان و بيداد كران مى افزايد: 
ذا تلَى عله آيانَا وَلَى مُشتكيرًا كأنْ لَمْ يَسْمَعهَا 


و هدكامي: ١5‏ بانث رو كز ما يز آثان كلاوك كردا كير واغرو وو وا رزار كف بي انتوق امبرف يقث باحق فن كلدد و 


دور مى كردند» جنانكه كويى آنها را نشنيده اند! 


تق كوق :قو كوش فاق انان سكي و كرق اننت وردان دلبل انث خدا زا شق شتويل: 


سوه ِعَذَابِ أليم يس اى يبامبر! جنين فرد و جنين مردمى را به عذابى دردناك و دردانكيز نويد ده! 


در هشتمين آيه مورد بحث به وصف ايمان آورد كان و شايسته كرداران راستين يرداخته و مى فرمايد: 


إِنَ ادق لمنوا مرا الصَالِ اتِ لَهُمْ جَنّاتٌ النِّيم به يقين آن كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند» در 
سراى آخرتء بوستان هاى سرسبز و باغ هاى ير نعمت بهشت براى آنان استء واز آن نعمت هاى ماند كار بهره ور و 


برخوردار خواهند شد. 


و مى افزايد: 


در آن باغ ها و بوستان ها جاودانه خواهند بود؟ 


اين را خدا به حق به آنان وعده فرموده استء و مى دانيم كه در وعده او تخلف راه ندارد. 


وَهَوَ العرِيرٌ ال لحكيمٌ واو همان شكست نايذير و فرزانه است. 


او در كيفر كف ركرايان و تبهكاران» توانا و ييروزمند استء و در همه كارها و تدابير امور و تنظيم شئون و ارسال مقررات 


زندكى براى بشر فرزانه و سنجيده كار و درست كردار است, و همه كارها را 


براساس حكمت و مصلحت انجام مى دهد. 


اين شاهكار آفريدكار هس است در آخرين آيه مورد بحث به نككرش بر نظام آفرينش و شاهكار خدا در بر افراشتن آسمانها 


- كه دليل روشن يكتايى قدرت و دانش وصف نايذير اوست - توجّه مى دهد و مى فرمايد: 
حلى/القماوات يكار عمد ترونها 


خداى يكتا و بى همتاست كه آسمانها را بى هيج يايه و ستونى كه شما آن را بنكريد و ببينيد» آفريد. منظور از اين بيان نفى 


افزون برآن» ستونى كه بتواند آسمان ها را نككاه دارد» بايد بسيار بزركك و محكم باشد و تازه خود آن ستون و بايه بزركك نيز 
نياز به ستونى ديكّرى دارد. با اين بيان آفرينش آسمانها و برافراشتن آنها بدون هيج يايه و ستونىء بهترين دليل بر وجود خداى 


يكتا و قدرت بى كران اوست. 


به باور «مجاهد» منظور اين است كه خدا آسمان ها را بدون ستونى كه شما آن را ببينيد» يديد آورد؛ اما به باور ما اين تفسير 
نادرست است. و همان ديد كاه نخست تفسير درست ايه ات 


و 


وَألْقَى فِى الأرض رَوَابِتىَ أنْ تَمِيدَ بكم و در زمين كوه هاى استوار و سر به آسمان سابيده افكند و لنكرهايى شككفت يديد 


أوو ”اماف زمية شما زاعلززاندو كزان شارد: 
وَبَتْ فيهَا مِنْ كل ذَابَه 
ودر كران تا كران زمين از هر جنبنده و جاندارى» از انسان كرفته تا انواع و اقسام جانوران» حيوانات» يرد كان و كر 


دوخووانت وير وددرشة: برا كدق مدرافة: 


مٍِ 


وَأَنزَلنَا من السَّمَاءِ مَاءً 


واز آسمان آبى 


زندكى ساز و جانبخش كه مايه حيات جانداران استء به صورت برف و باران فرو فرستاديم. 
فَأنْبتََا فيا مِنْ كل زَوْجٍ كريم 


و آن كاه به وسيله آن باران رحمت و آب زندكى ساز از هركياه ارزشمندى در آن رويانيديم. به باور ياره اى منظور اين است 


كه: و به وسيله آن آبء در روى زمين انواع كونا كونى ازهر كل و كياه و روييدنى يرارج و ير بها رويانيديم. 
آيا ه ركدام از اين شاهكارها و تدابير شكفت آور و تفكرانكيز دليلى روشن بر وجود آفريدكارى دانا و توانا و فرزانه تتسنت؟] 


- اين است آفرينش خداوند [يكتا]؛ يس به من بنماييد آنها كه جز او يند [و شما كمراهانء آنها را همتا و شريك او مى 


ينداريد, إجه آفريده اند؟! [روشن است كه هيج جيزء] بلكه بيداد كران دن كمراهى اشكارض عيسد؛ 


١‏ - وبه يقين ما به «لقمان» [دانش و] فرزانكى داديم كه: خداوند كانه را سياس بكرار» وهر كن [اويرا] سباس كرزارة تنها 
به سود خود سياس مى كزاريد؛ وهر كس [ذات ياك او را ناسياسى كند. [هركز زيان و كزندى به خدا نخواهد رساند] جرا 


كه خدا بى نياز و ستوده است. 


ات واهكامى زا [بة ياد آور] كه «القماق)ا نه سرش دن الى كه اوءراينة و ] الدزز عى واد - كفت :فان اى بسر كك من! 


[هركز] به خدا شرك مورزء جرا كه شرك [به او] بيدادى سهمكين است. 


؟١‏ - و به انسان [و فرزندانش نسبت به يدر و مادرش سفارش كرديم؛ [جرا كه مادرش به او بادار كرديد در حالى كه [با رشد 


جنين» به تدريج 


مادرت را بككزار؛ [جرا كه بازكشت [و فرجام كار همككان تنها به سوى من است. 


- واكر آن دو [تن بر سر اين [موضوع با تو به ستيزه برخاستند تا جيزى را كه به [درستى و حقانيت آن دانشى ندارى» 
شزيكة من :شازئ ان آن فزمان فيو انا داب حمهان ةيوه يشتديذه ا ا آثان'تشست :و ترخاست نما! وان واه كسى كه تونة 
كنان به سوى ما باز مى كرددء ييروى كنى؛ يس بازكشت شما تنها به سوى من است؛ آن كاه شما را از [حقيقت آنجه انجام 


مى داديد» خبر خواهم داد. 
تفسير ...خدابيان دروغين جه آفريده اند؟ 


است - به تابلو رفتء اينكك در نخستين آيه مورد بحث در اشاره به آن جلوه هاى روشن و روشنكر عظمت نظام بخش بزركك 


و فرزانه» به يكباره روى سخن را به شركك كرايان مى كند و مى فرمايد: 


فين خلق: اللدماو وق اذا علق الذي ده كوه ان افك ارود خواق يكفانوي شنا بن شع تمق نايسن كه 3 


خداران حووظت كارو معدو شما كمزراعان انها اسان شار وني بد اونا تعد افرونه اقل»! 


هدف آيه شريفه اين است كه: آنجه از آفرينش آسمانها و نظام شكفت آور آنها بيان شده. و آنجه از زمين و يديده هاى 


كوا كواتش ديه تمايقن امد همه و 


همه آفريده خدا هستند» يس آفريده خدايان يندارى شما - كه آنها را مى يرستيد - جيست؟ آنها را به ما نشان دهيد. 


بل الظالِمُونَ فى مال مُبين روشن است كه هيج جيز نيافريده اند و خود يديده اى ناتوانند و بيداد كران و شرك كرايان در 
كمراهى آشكارى هستند. 


آرىء آنان براين برسش تفكرانكيز و الهام بخش ياسخى ندارند و نمى توانند نمونه اى از جلوه هاى آفرينشء يا يديده اى كه 
خدايان دروغين و موهوم آنان يديد آورده باشند» به كسى نشان دهند؛ و با اين وصف به خود نمى آيند تاازبت هاى 
كوناكون دورى جسته و به خداى توانا و كتاب و ييامبر او روى آورند و تنها ذات ياكك و بى همتاى او را بيرستند؛ بلكه آنان 


باحق نايذيرى خويش از حقيقت روشن و آشكار روى برتافته و به دين وسيله به خويشتن بيداد روا مى دارند. 


موقعيت و مقام لقمان يس از ترسيم زنجيره اى از نشانه هاى قدرت خدا و يكتايى او در كران تا كران آفرينشء اينكك به 


مي ركُدَشَنَث دوسن آهواز يدن .و مربى تمولة وادانشن :و حكتى كه عهدانة او اززائق ذاشتة اشنت:مى > يزدازد و مى فرمايل: 
وَلَقَدْ آثيِنَا لَقّمَانَ الْحكمة 


و به يقين ما به لقمان دانش و حكمت داديم. به او خرد سرشار و آكاهى بسيار و موفقيت در انجام كارهاى شايسته ارزانى 


داشتيم و او با بهره ورى از اين نعمت هاى معنوى درست عمل مى كرد و براساس حق و عدالت رفتار مى نمود. 


درباره موقعيت اين مرد فرزانه و دانشمند ديد كاه ها يكسان نيست: 
١‏ - به باور كروهىء او انسانى فرزانه و خردمند و بزركك بود نه ييام آور خداى يكتا. 


بيشتر مفشران از جمله: «ابن عباس»» 


«مجاهد) و «قتاده) و سيارى ديكر اسن ديد كاه را يذيرفته اند. 


" - اما در برابر اينان كروهى ديكرء بسان «عكرمه)»» «سدى» و «شيعى»» او را ييامبرى در شمار ييامبران خدا مى نككرند و وازه 


«حكمت) در آيه شريفه را اشاره به ارزان شدن وحى و رسالت به او تفسير نموده اند. 


" - ياره اى او را بنده اى از بندكان شايسته كردار خدا و افريقايى تبار مى يندارند كه يوستى رنككين و لبهايى بسان سياهان 


داشت و در عصر رسالت حضرت داود عليه السلام مى زيست. 


در مورد او آورده اند كه: يكى از بند كان خدا به او كفت: هان اى لقمان! آيا تو همان كسى نيستى كه مدتى شبان بودى و به 


همراه ما به دشت و صحرا مى آمدى؟ ألست كنت ترعاىٌ معنا؟ 

او ياسخ داد: جرا؟ فقال نعم يرسيد: يس اين دانش و بينش و موقعيت نيكو از كجا؟ 

فمن اين او تيت ماارى؟ 

او ياسخ داد: و ازاين شرايط و نعمت هاى كرانى كه به من ارزانى كرديد جهار جيز است: 

١‏ - خواست آفريدكار هستى و تقدير و اندازه كيرى حكيمانه او 

؟ - امانتدارى و امانت رابه صاحب آن رساندن» 

" - راستى در سخن» 

؟ - و ديكر سكوت خردمندانه از آنجه برايم سودبخش و رشد دهنده نبود و به من ربطى نداشت. 

قدرالله» واداء الامانه» و صدق الحديث,ء و الصمت عمالا معيتنى. 

ياره اى جون «وهب» او را يسر خواهر حضرت «اُوب» شمرده اند» و «مقاتل» او را يسر خاله آن حضرت مى داند. 


از ييامبر كرامى آورده اند كه در مورد او فرمود: به حق مى كويم كه لقمان ييامبر خدا نبود, اما بنده اى از بندكان بسيار 


اند دث شمند و 


متفكروانا ابمان بوذ ؤيقين انه ندا تيكو وتزلول ايذيربوة او دا را سبان دوست مى داشت ويرورد كارش ني اودرا 
دوست مى داشت كه نعمت كران فرزانكى و حكمت را به او بخشيد. حقاً اقول: لم يكن لقمان نبياً ولكن كان عبداً كثير 
التفكرء حسن اليقين» اح الله فاه و مَنَّ عليه بالحكمه(68) 


او روزى به هنكام تيهروز دخاته اكن دن خوات: خؤش :بود كه ندانى :ذل الكيز كوعن عناتقن رااتوازشن داد كه هان اى لقمان! 
آيا مى خواهى خداى جهان آفرين تو را به عنوان نماينده و جانشين خود در زمين بركزيند تا در ميان مردم براساس عدل و داد 


داورى و حكومت كنى؟ 


لقمان ياسخ داد: اكر يرورد كارم مرا در كزينش آزاد قرار داده است نه. جرا كه من در انديشه سلامت جسم و روح و دين و 
آيين و عملكرد خود هستمء و هركز خويشتن را به رنج و خطر و بلا و كرفتارى نمى افكنم» واين مسئوليت بزركك را بر نمى 
كزينم! اما اككر فرمان مى دهدء با همه وجود فرمانبردار اويم؛ جرا كه اكر فرمان اين كار را بدهدء بى كمان» خود در راه انجام 


اين مسئوليت خطير ياريم نموده و توفيق انجام وظيفه نيز مى دهد. 


ويجتكان دان انكه لقياق: تاذ اا سيعلا صيداف وها اور مقاط تاعمد 15 اق ان لقمات! جرا» وبوراى عه أبن مستدوليت 


بزركك و مقام يرشكوه را بر نمى كزينى؟ لم يا لقمان! 


ياسخ داد: براى اينكه مسئوليت داورى و حكومت در جامعه سخت ترين كار و مشكل ترين مسئوليت استء و تاريكى و ابهام 


ا ل#هرسو أن :افا كرفة و :انستان زليه يرتكاة است. 


آرى؛ اين كونه است كه اككر داور و حاكم خود رااز لغزش و انحراف و خودكامكى و اشتباه ياس دارد و در شاهراه عدل و 


داد كام سيارد» در خور نجات و رستكارى استء امنا اككر از راه حق و عدالت انحراف جست و دستخوش اشتباه و كناه كرديد. 
از راه بهشت ير طراوت و زيبا انحراف جسته است و به همين دليل است كه من خواهان جنين مسئوليت سنكينى نيستم. 

آن كاه افزود: به باور من كسى كه در دنيا به ظاهر فاقد مقام و موقعيت و در سراى آخرت ارجمند و يرشكوه باشدء بهتر از آن 
كزيند» ه ركز در اينجا به آرزوهاى خود نرسيده و سراى جاودانه را نيز خواهد باخت! 


فرث شتكان از ياسخ لقمان و سبكك كفتار و استدلال زيبا و قانع كننده او شكة شكفت زده شدند و او نيز به خواب عميقى فرو رفت و 


آفريد كار ير مهر به او نعمت كران حكمت راارزانى داشت و آن كاه از خواب بيدار شد. 


لقمان: ذر :ركد كى ان لعفت كران بسن و حكنت حويان :تهرور:مئ امد وبراساس آن سحن مى كفت وعمل من كزد.ودنا 
ييامبر خداء داود در ارشاد و هدايت مردم همكارى مى كرد و با همه وجود, او را در راه هدف يارى مى نمود و از بينش و 
فرزانكّى خويش در اين راه بهره مى كرفت. 

قاودة او.مى كفت: هقان 'ائ لقمان! به تو :نعمت كران حكمت ارزائى كرديد اما'باز كران :زسالت و مسكوليت ها .سكين آن 


از تو باز 


داشته شد. 
با زكشت به آيه مورد بحث آرىء قرآن در ادامه آيه شريفه مى فرمايد: 


أَنْ اشكر لِلِهِ و ما به لقمان دانش و فرزانكى داريم, و به او كفتيم كه: هان اى لقمان! تنها خخداى يكتا را به خاطر نعمت كران 


وَمَنْ يَشْكرْ فَإِنّْما يَشْكرٌ لِنَفسِهِ و هركس تعمة هاى كزان عدا ساس كرارهة وو حقيقية نه سود خويشة عق شناس :3 


فزونى نعمت هاى او مى كردد. 
وَمَنْ كفَرَ قَإِنَ الله عَنِن ححمِيدٌ 
وهر كشئ اسياسى تمايد» زيائى به دا تم :وساتدة هرا كدااو از سياس سياسكزاراق: بئ تان ودر كارفاق يس ستوذه:است: 


به باور برخى منظور اين است كه: تنها خداى يكتاست كه در خور سياس و زيبنده ستايش است حرا كه همه نعمت ها را او 
ارزانى داشته است و انسان هنكامى كه درست بينديشد خخود را وامدار باركاه او مى نككرد و با همه وجود در مى يابد كه بايد 
با انجام درست مسئوليت ها و كام سيردن در راه حق و عدالت و دورى جستن از شرك و ناسياس و بيداد اين وام كران را ادا 
كند. 

يدر نمونه از ديد كاه قرآن در سومين آيه مورد بحثء قرآن به ظاهر روى سخن را به ييامبر كرامى نموده و مى فرمايد: 

وَإِذْ قَالَ لَقْمَانٌَ لابه وَهُوَ بَعْظَهُ و تواى بيامبر! هنكامى را به يادآور و به مردم يادآورى كن كه لقمان به فرزندش - در حالى كه 


او را اندرز مى داد وادب و اخلاق مى آموخت - كفت: 


يا بْنىَ لَا تُشْرك بالل 


هان اى يسركم! مباد به خداى يكتا شركك ورزى و براى او همتا بكيرى. 
إن لتك لطله اعقللة يبر كة بعر كن واف كد كرات فس سيمك انيت 


مى دانيم كه ستم و بيداد از نياز و نقص بر مى خيزد» و ذات ياكك و بى نياز خحدا ازاين آفت ها ياك و منزّه است»ء از اين رو 
تاقد بزاى أو مقا وشترركة كركف قيس كدي لف سداق كاه ترك اعطاق م راشتة دو سيقت أو راكقداضته وادق 


شناخت ذات ياكك او به خود ستم روا داشته استء و خود انسان مشركك است كه بيداد كر و ناقص است. 


به باور ياره اى منظور اين است كه: مباد با شركك كرايى و باور شرككء به خويشتن ستم روا داشته و خود را تباه سازى 


كراميداشت مقام يدر و مادر 
در جهارمين آيه مورد بحث مى فرمايد: 
ووفك الاتفات بوَالِدَيْهِ وما به فرزندان انسان درباره حرمت يدر و مادر و كراميداشت مقام آن دو سفارش كرديم. 


از آنجايى كه در آيه بيش به سياس از نعمت ها و ارزانى دارنده آنها فرمان داد. اينكك در اين آيه روشنكرى مى كند كه اصل 
حق شناسى و سباسكزارى» در برابر هر نعمت دهنده اى لازم و نيكوست و به همين دليل هم به فرزندان انسان رهنمود مى 


دهند كه نسبت به يدر و مادر كه در حقيقت دو مربّى و دو آموزكار زندكى او هستند ارج كذارد و به آن دو نيكى كند. 


اين احترام به يدر و مادر و سفارش آن دوء يس از فرمان سياسكزارى از خدا مده استء تا روشتككرى كند كه او آفريننده 


انسانها و تدبي ركر امور و شئون اوسث؛ و 


يدر و مادر وسيله اى براى آفرينش و نكمّهدارى او. 
آن كاه در ترسيم اهميت نقش بزركك مادر و تلاش و يايدارى و دلسوزى او مى فرمايد: 


مع عنترو 


حَمَلتْهُ أمُهُ وَهْمَا عَلَى وَهْن مادرش به او باردار كرديدء در حالى كه با رشد جنين به تدريج سست و ناتوان تر مى شود. اين 
تفسير و دريافت از آيه شريفه از «حسن» و «ضحاك» استء اما به باور «ابومسلم» منظور اين است كه: نطفه يدر و مادر است كه 


كروهى برآنند كه: نطفه انسان» در آغازين روزهاى آفرينشش» يديده اى ناتوان و بى مقدار است» اما براساس نظام و تدبير آن 


نظام بخش دانا و توانا به تدريج نيرومند شده و يس از نه ماه به صورت انسانى كامل جلوه كر مى شود. 


و برخى نيز» همجون «ابن عباس» و «قتاده)» واره «وهنا...» را به مفهوم شدت و سحتى و تلاش يس از تلاش و كوششء تا 
مرحله ولادت كودككء. تفسير كرده اند. 


در ادامه آيه» قرآن در اشاره به كار بزركك ديكر مادر در حق فرزندش مى فرمايد: 


وَفَصَالهٌ فى عَامَيْن و يايان دوران شيرخواركى كودكك و با زكرفتن او از شير مادرء يايان دو سالككى استء جرا كه نوزاد يس از 
ولادت بايد به مدت دوسال شير بخوردء و از نعمت غذاى آماده و مناسبى كه دستكاه آفرينش برايش فراهم آورده است بهره 


ور كردد. 

قرآن دراين مورد در آيه ديكرى مى فرمايد: 
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين.(94) 
ماذوان) فزؤتداتشان راقو سال كامل شير من "دهند. 


و بذاين:منان قرزا ن زوشكرق من كند كه دوران'شبرخواركى انسان تيز بسان دورانباردارئ مادرو.رشد 


جنين اين مادر است كه نقش بزركى در نكاهدارى و يرستارى و سلامت كودكك ايفا مى كند. 


آن كاه مى افزايد: 
أنْ اشكز لِى وَلِوَالِدَّيْك ما به انسان سفارش كرديم كه هم سباس مرا كه آفري دكار تو هستم بجا آور و هم سياسكزار يدر و 


مادرت باش كه آن دو را وسيله اى براى آفرينش تو به عنوان مربّى و آموزكارت بركزيدم. 
بااين بيان» جمله مورد بحث در حقيقت تفسير و بيان روشن آغاز آيه است كه مى فرمايد: 


ماد نيو يكن وخوش وففارى نا انان ووقارك عرست وحفوق آنان اسح 

إَِىَ الْمَصِيرٌ 

واين هم هشدارى جالب است كه هان اى انسان ها! به هوش باشيد كه بازكشت همه شما و فرجام كارتان تنها به سوى من 
استء بنابراين مراقب كفتار و عملكردتان باشيد! 


مرز فرمانبردارى از يدر و مادر 


در آخرين آيه مورد بحث در اشاره به مرز فرمانبردارى از يدر و مادر مى فرمايد: 


عه 


وَإِنْ جَامَدَاكٌ عَلى أَنْ تُثْرك بى مَا ليس لك به عِلْمْ قلا نُطِْهُمَا 


واككر يدر و مادر به ناروا كوشيدندء و بر سر اين موضوع با توجه به ستيزه و كشمكش بر خاستند تا جيزى را كه به درستى و 
حقانيت آن دليل و دانشى ندارى» آن را شريكك و همتاى من سازى و در زندكى شرك ورزىء ديكر در اينجا از آنان فرمان 


قب 


اين تعبير در آيه كه: آنجه را بدان دانش و آكاهى ندارىء آن را به خدايى نككير و با يرستش آن به خداى يكتا شركك 


مورزء بيانكر اين نكته است كه جز خداى يكانه» ه ركز خدايى نيست؛ جرا كه اكر بود نشانه هاى وجود و قدرت و دعوت او 
راامى ديديم و جون دليل و نشانى از آن نيست يس وجود ندارد و آفري دكار و كرداننده جهان همان خداى يكتاست؛ بنابراين 


اكر يلوو مادزت بر آن شلائد كداتو ازا شرك وريداد بكقاتتد:ديكر از آثان فرمان مبر: 


آرى» در شرك و بيداد آنان» همراه و همكام و فرمانبردار آنان مبائن »انا با آن دو ادن زند كن ذتيا بهد ظور شاشتة و يسنديده 


اى رفتار كن و ياريشان رسان. 


وَانَبْعْ سَبيل مَنْ أَنَابَ إلى و از راه كسى كه توبه كنان به سوى باركاه من باز مى كردد» و قلب و فكر و دل خويشتن در كرو 


عشق ما نهاده استء بيروى نما؛ جرا كه اين بيام آوران و شايسته كرداران هستند كه فرمانبردار من مى باشند. 
ثم إلى مَوْجِعُكمْ يس با زكشت همه شما به سوى من خواهد بود. 
فأتيُكخ بمَا كته تَعْمَلونَ آن كاه است كه شمارا از حقيقت آنجه در زندكى اين جهان انجام مى داديد» آكاه خواهم ساخت. 


ياره اى از اندرزهاى لقمان ١‏ - در تفسير آمده است كه: لقمان در دوران جوانى خويش براى مردى ثروتمند و صاحب 
امكانات شبانى مى كرد. روزى آن مرد ثروتمئد نزد او آمد و كفت: هان اى لقمان! كوسفندى از كوسفئدان مرا سر ببر؛ و دو 
عضو از بهترين اعضا و اندام هاى آن را برايم بياور. لقمان كوسفندى را سر بريد و دل و زبان آن حيوان را براى او آورد واتاه 
بالقاب و اللسان. 


آن مرد 


نكته سنج يرسيد: دليل اين كزينش جه بود؟ فسأله عن ذلكك؟ 


ياسخ داد: سرورم! اين دو عضو از بهترين و نيكوترين اعضاى بدن هستندء آن كاه كه ياكك و ياكيزه باشند و مسؤلانه رفتار 
كنند؛ و بدترين و يليدترين ها خواهند بود. آن كاه كه يليدى يذيرند و تباه كردند» فقال انتهما لطبيب شيى ء اذا طابا واخبث و 


شيى ء اذا بيغا( :0) 


؟حتروزق دوسكو كارفرحاس ونه وستشوي وفك ون مدو نهو قحانبة ل ل الجاحهند قات اورا نيخط ساعد 
كفت: دوست عزيز! نث ع بسيار دستشويى «كبد» را دردمند و بيمارى بواسير مى آورد؛ حرارت بدن را به بخش هاى فوقانى 


بدن رسانده و باعث سردرد و بيمارى مغز و اعصاب مى كردد, بنابراين در دستشويى سبكك بنشين و سبكك برخيز! 


# -از نشانه هاى حكمت و خردمندى و خردورزى اواين بود كه يند واندرزهاى خود را در تابلو زيبايى نوشت و به دروازه 


باغ ملى و ياركك شهر آويخته تا مردم آنها را بخوانند و بهره ور كردند و بدين سان با خيرخواهى و مهر و زبان روشتكرى و 


آكاهى دهى مردم را به ارزش ها فرا مى خواند و از كناه و بيداد» طبيبانه هشدار مى داد. 


ع - «عبدالله دينار»» در اين مورد آورده است كه: روزى لقمان آن مرد فرزانه از سفر بازكشت و بيش از رسيدن به خانه؛ به 


غلام خويش برخورد. 

ازاو يرسيد: يسرم! حال و روز يدرم جكونه است؟ 

او كفت: يدرت جهان را بدرود كفت! 

لقمان كفت: سرورم را از دست دادم و خود بر سرنوشت خويش حاكم كرديدم. 


آن كاه از همسرش يرسيد و كفت: يسرم او جه مى كند؟ 


ياسخ داده 


شدء او نيز از دنيا رفت! 

لقمان اندوه زده كرديد وكفت بايد همسر و شريكك ديككرى براى زند كى بركزيد! 
يس يرسيد: خواهرم جه مى كند؟ 

غلام كفت: او هم عمرش را به شما داد! 

لقمان ناراحت شد و كفت: اينكك از مسؤليتى كه در مورد آن داشتم آزاد شدم. 
آن كاه يرسيد حال برادرم حِككُونه است؟ 

ياسخ داده شدء او هم جهان را بدرود كفت. 

لقمان با شنيدن اين خبر» كفت يشتم شكست و بى يار و ديار شدم. 


بدون حيا و آزرم دست به كناه و بيداد يازد واز افكار عمومى و داورى ملى بروا نكند. اى الناس شرّ؟ قال: الذى لايبالى ان 
درا الاين لقنا . 


- از او يرسيدند: جرا يوست تو رنكين» و سيما و جهره ات زيبا و يرجاذبه نيست؟ 
ياسخ داد: از نقش و سيما و جهره من عيب مى جويى يا از نقش آفرين و يديد آورنده آن» كداميكك؟ 


- روزى به حضور حضرت داود عليه السلام شرفياب كرديد و ديد آن بز ركوار جيزى مى بافد, اما جون تا آن روز «زره» 
تدده بوة تدانشة كة او #ززهاى نافد خواست از ان خضرت ببرسة كه جهن كن انا احكمت وافزؤانكى اشن أو زابه 
شكيبايى فرمان داد ساعتى كذشت و كار بافتن «زره» به يايان رسيد و آن كاه «داود» آن را به تن كرد و فرمود: جه لباس خوبى 


براى رزم و ييكار است! 


«لقمان» آن كاه دريافت كه آنجه را «داود) مى بافت «زره» بودء واز آن در ميدان هاى ييكار براى حفاظت 


از“ندق ذو برابر برها و تزه هاى «شتمق بهرة فى يرقف اويا ذويافت ابن حقيقت: كفت: سكوت متفكرانه حكمتى است 
ارزشمندء اما دريغ كه آراستكان به اين ويزكى اخلاقى و انسانى در ميان جامعه» در شمار اندكند! فقال: الصحت حكم و قبل 
فاعله. 


حضرت داود كه سخن سنجيده او را مى شنيد» اندكى در مورد آن انديشيد و فرمود راستى كه تو انسانى فرزانه اى» و واه 


ارزث سَمئدك « حكيما زيبنده توسث. 
8 - و نيز آورده اند كه آن مرد فرزانه و يدر نمونه روزى دست فرزندش را كرفت, و در حالى كه او را اندرز مى داد كفت: 


يا بنى! إن الدنيا بحر عميق» و قد هلكك فيها عالم كثير» فاجعل سفينتئكك فيه الايمان بالله» و اجعل شراعها التوكل على الله و 
اجعل زادكك تقوى الله فان نجوت فبرحمهالله» وا هلكك فبذنوبكك(١0)‏ 


هان اى يسركم! دنيا درياى زرف و بى كران است كه دانشوران و دانشمندان بسيارى در آن غرق شده اند؛ براين باور براى 
نجات خويش ايمان آكاهانه و عاشقانه و خالصانه به خدا را در اين جهان كشتى نجات خود سازء و بادبان آن را توكل و 
اعتماد به يرورد كار قرار ده؛ و زاد و توشه و وسايل سفرت را يرواى خدا بركزين» آن كاه اككر در اين درياى رف از غرق 
شدن نجات يافتى بدان كه نجات و رهايى ات به مهر و بخشايش خداست. و اكر نابود شدى آكاه باش كه به كيفر كناه و 


بيداد خودت به هلاكت افتاده اى! 


9 -از حضرت صادق عليه السلام آورده اند كه در باره لقمان فرمود: او در يند و اندرز حكيمانه اش به فرزند خويش كفت: 


فرزندم! در سفرهاى خود هماره جيزهايى» 


نظير شمشير» كفشء عمامه» لباس هاى موردنياز» ظرف آبء سوزن و نخ خياطى» داروهاى ضرورى و ديككّر اقلامى كه به كار 
خود همراهانت خواهد آمد به همراه داشته باش» و با همسفرانت در هر كار شايسته و سازنده اى» جز كناه ونافرمانى خدا 
همكام و همكار باش! وكن لاصحابكك موافقاً الا فى معصيهالله.(81) 


ونيز افزود: هان اى فرزند عزيز! هنككّامى كه با كروهى به سفر مى روىء در كارهاى مربوط به خود و آنان اهل تبادل نظر و 
بهره ورى از انديشه هاى همه رااز ياد نبر و با آنان مشورت نما. هماره جهره اى شاد و كشاده داشته باش. و آنجه به همراه 
آورده اى سخاوتمتدانه به آنان ببخش و آنان را نيز بهره ور ساز! هنكامى كه تو را دعوت كردندء دعوتشان را بيذير واكراز 
توق نارق خواسشد» آنان بار كن! اسكوت تفكرانكى هزه كويق تمانو ثاين:ا داه سبار ذاشتة اشن !دن زد كن 
سخاوتمند باش و در آب و نان و مركب و امكانات ديكران را بهره ور ساز. به هنكام نياز به كواهى و شهادتء به حق و 


عدالت كواهى ده واكر با تو مشورت شدء ديدكاه شايسته و بايسته خود را از آنان دريغ مدار! 


يسرم! در هيج كارى نينديشيده وارد مشوء و در هيج مشورتى نسنيجده ياسخ مده. بلكه بسيار بينديش و آن كاه ديد كاه دقيق و 
نظر درست و كارسازت را اعلام نما. هماره در حال ايستاده يا نشسته» غذا خوردن يا نماز و نيايشء» فكر خود را به كار انداز و 


خردمندى و خردورزى را از ياد مبر. تا مشورتى كه با تو شده است نظرى نيكو و سازنده بيان دارى و ياسخى 


زافكفا' بذهىء نجرااكه وق كي خيرعواهن اتن زا ذريازه قورت كتيده خالض > واضاف سازه نخدا اندايشه وبييتكن وا اناو 


ا 


3 دوستانت حركت كردند توانيز حركت كا اك آنان به كار درستي دست زدند تونيز همكارشان باش. به سخ 
9 دو دين جر 9 سرى دو عي بانس .7ك سعجع 
كه از تو بزركتر است كوش جان سيار و هماره به هنكام ياسخككويى به دوستانت و خواسته عادلانه آنان ياسخ مثبت ده جرا 


كه ياسخ منفى در تقاضاها و خواسته هاى عادلانه نايسند است و از ناتوانى انسان خبر مى دهد. 


يسركم! اكر در راه سفر جادّه را كم كرديد» دركنارش فرود آييد و تدبيرى ببنديشيد تا راه درست را بيابيد» و اكر در تصميم 
خود دستخوش ترديد شديدء بينديشيد و شكيبايى ورزيد تا درست تصميم بككيريد؛ اككر در راهء يكك نفر را تنها ديديد» ه ركز 
ازاو راهنمايى نخواهيد و راه كم كرده را ازاو ميرسيد و مجوييد؛ جرا كه ممكن است او دزد و خطرنااكك باشد ويا بسان 
شيطان شما را به بيراهه كشد. اكر دو تن را ديديدء از آن دو نيز برحذر باشيد مكر آنكه به درستى آنان اطمينان يابيد» جرا كه 


انسان به وسيله دو جشم خود مى تواند حق را بنككرد تو بشناسد. 


هان اى فرزند عزيزم! هنككامى كه زمان انجام نماز رسيد هركز براى كارى ديكر آن را به وقت ديككر ميندازء بلكه در اوّل 
توقت نماز كزار و آن كاه از يى كارهاى ديكر برو» جرا كه نماز بسان وامى معنوى است كه بايد در هنكامه مقرر ادا كردد. 


5١‏ تان به ضؤوت حافت نر اامى شود تو كن الماك وا نا انان حوان: 


اكر جه در شرايط سخت و يا ميدان كارزار باشى! 


يسرم! ه ركز برروى مركب نخوابء جرا كه ممكن است جان خويش به خطر افكنى واز يا درآيى واين از فرزانكى بدور 


است بلكه در جايى به استراحت يرداز كه بتوانى با انديشه اى آرام و خاطرى آسوده بخوابى و خطرى تو را تهديد نكند. 


هنككامى كه از سفر بازكشتى» يس از رسيدن به منزل نخست به كار و علوفه مركب خويش برسى و آن كاه به كار خود. 
منزلكاه خويشتن را در سرزمينى خوش آب و هوا و يركل و لاله و سرسبز و يرطراوت بركزين» و هنكامى كه در جايى فرود 
آمدى نخست دو ركعت نماز بككذار» و به هنكام حركت نيز جنين كن و بر ساكنان آن درود نثار نما جرا كه در هر سرزمينى 
فرشتكاتى شد 


يسركم! اكر توانستى ييش از خوردن غذا نخست مقدارى از آن را در راه تقرب به خدا انفاق نماء و آن كاه خود بخور. 
هنكامى كه بر مركب سوارى كتاب خدا را به شايستكّى تلاوت كنء و در انجام هركارى به ويزه كارهاى خطير خداى يكتا را 
ستايش كن و از او يارى بخواه و با او نيايش نما. هركز همه شب را به سفر مباش» و هركز در راه سفر به آواز خوانى ميرداز. 
(8ج) 


٠‏ -ونيزازآن حضرت آورده اند كه فرمود: به خداى سوكند نه به خاطر نزاد و تبارء به «لقمان» نعمت كران حكمت و 
بينش ارزانى كرديدء و نه به خاطر دارايى و ثروت بسيار» و نه قدرت اندام و زيبايى جهره؛ بلكه بدان دليل اين نعمت به او 
ارزانى كرديد كه در انجام فرمان 


خداء و دورى جستن از نافرمانى و كناه يرتلاش و ير اخلاص بود. او هماره جهره اى آرام داشت و فكر زرف و عميق و هوشى 
تيز! او روزها هركز نمى خوابيد» و در حضور ديكران هركز تكيه نمى داد و يايش را دراز نمى كرد. در برابر ديد كان مردم 
آب دهان نمى ريخت و عمر خود را بيهوده صرف كارى نمى كرد. از فرط خويشتن دارى كسى او را در حال شستشوى بدن 
وياغسل نديدء ودر راه دين باورى و ديندارى و حفظ دين خود از ترس كناه نخنديد و خشم نككرفت و با كسى شوخى 
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او براى ارزش هاى مادّى و زرق و برق دنياء آن كاه كه براو روى آورد شادمانى نكرد. و زمانى كه دنيا به او يشت كرد نيز 
اندوهكين نككرديد. شمار فرزندانش بسيار بود واز شككفتى هاى روزكارء بيشتر آنان بيش از خودٍ لقمان مردندء اما او براى 
هيج يكك از آنان نكريست. هركز از كنار دو انسانى كه در كشمكش بودند نككذشتء جزاينكه آنان را آشتى داد» و هركز 


سخنى را نيذيرفت جز اينكه نخست مفهوم و كوينده آن را دريافت و شناخت. 


او هماره در نشست دين شناسان و دانشوران شركت مى جست,. و نزد داوران و قاضيان و فرمانروايان مى رفت و ضمن اندرز 
دادن آنان بر كرفتاريشان تأسف مى خورد. او بر فرمانروايان عادلى كه با خدا و عدالت آشنا بودند و همه قدرت ها و ثروت 


ها را از آن خدا مى دانستند مهر مى ورزيد و دعا مى كرد واز زورمداران و خودكامكان دورى مى جست. 


او هرآنجه را براى بيكار با هواى نفس لازم بود و انسان را قدرت و نيرومندى مى بخشيد» همه 


رافرا مى كرفت» و كدروتهاى روح وجان را با خردورزى و انديشه و زرفنكّرى و عبرت آموزى مداوا مى كرد. آنجه در راه 
هدفٍ مقدس و آرمانش مفيد بود دل مى بست واز آنجه براى هدف مقدسش مفيد نبود جشم مى يوشيد؛ آرىء به ياداش اين 


راه و رسم واين انديشه و عملكرد لقمان بود كه نعمت حكمت به او ارزانى كرديد. 


- يسركم! بى كمان آن1 [كارى كه انسان در زندكى خويش انجام مى دهد] اككر هموزن دانه خردلى باشد» و در درون ستكّى 
فت نا دو | كوشةاى :ان ] | تمانها بالذو] تقطة ا دور افنادة از ومين [توقعه شيل كنا قا إترائ سيتام مي ديرا 


كه خدا [سخت دقيق و آكاه است. 


- هان اى يسركم! نماز را به يادار» و به كار يسنديده فرمان ده و از كار نايسند [و ناروا] باز دار» و در برابر آنجه به تو مى 


رسد شكيبايى ييشه ساز؛ بى ترديد اينها از كارهايى است كه [انجام هماره آنها] خواسته شده است. 


- واز مردم [به تكبر و ناز] جهره ات را برمتاب؛ و با سرمستى [و خودخواهى در زمين راه مرو جرا كه خدا هيج خود يسند 


فخر فروشى را دوست نمى دارد. 
- ودواؤاة:رفتن خود.مياثة رو ناشن. و بانكك خويئن رافرود آرء كه ناستدترين بانكها يانكك خران است: 


٠‏ -آيا نديده ايد كه خدا آنجه را در آسمانها و آنجه را در زمين استء براى شما [انسانها] رام كردانيده و نعمت هاى خود 
رادر حالى كه [ياره اى آشكار و [ياره اى از آنها] نهانند بر شما كامل [و كسترده ساخته 


است؟! واز ميان مردم كسى است كه بى هيج دانش و رهنمود و كتاب روشتككرى در باره خدا به ستيزه مى يردازند. 
نكرشى بر وازه ها 

تصعّر: از ريشه «صعر) ب ركرفته شده و به مفهوم نوعى بيمارى دامى است كه شتر كرفتار شده و كردنش كج مى شود. 
مرح: آفتِ مستى و غرورى است كه از بسيارى نعمت و امكانات كريبانكير ظالمان و خود كامكان مى كردد. 
مختال: از ريشه «خيال» و به مفهوم كسى است كه خود بزركك بين است و خود را برتر از ديكران مى يندارد. 

فخور: اين وازه از ريشه «فخر) بركرفته شده؛ و به مفهوم كسى است كه فخر فروشى مى كند. 

حمير: جمع وازه «حمارا به مفهوم «خرا آمده است. 


تفسير اتدرزهاى اسان سان لمان ذو ابن نات فرؤ فرسشده قران:د كرباره نه اتذورهائ اسان ساز لقمان به قرز دش ,ناز كشنه 
و مى فرمايد: 


- 
ع 
3 


يا بْنَىَ إِنَهَا إِنْ تكن مِتْقَالَ حَبّهِ مِنْ حَوْدَلٍ تكن فى صَِحْرَهٍ أ فى السَّمَاوَاتِ أوْ فى الْأرْض بَأتِ بِهَا الله يسركم! بى كمان آن 
كارهايى كه انسان در زندكى خويش انجام مى دهدء خواه كارهاى شايسته و عادلانه اى باشد و يا ظالمانه و نارواء همه آنها 
راء ار هموزن خردل باشد و در درون سنككى سخت. يا در كوشه اى از آسمانها يا در نقطه اى دور افتاده از زمين نهفته باشدء 


خدا در روز رستاخيز آن را براى حسابرسى و ياداش و كيفر حاضر خواهد ساخت. 
در آيه شريفه ضمير «انْها» ممكن استء. نظير ضمير آيه شريفه «فانّها لاتعمى الابصار» قصّه باشد. 


«زجاج)» آورده اشن كه: روزى فرزند لقمان ازاو يرسيد: يدرجان! آيا آفريد كار هستى از وجود دانه ناجيزى كه در زرفترين 
اعماق درباها 


و اقيانرس ها بى كران مى باشد آكاه است؟ اوياسخ دادى: آرى يسرم! اككر جه آن دانه ريز و ناجيز هموزن خردل باشد. 
ونيز اكر آن دانه «خردل» يا هموزن آنء در دل كوهى سر به آسمان سابيده افتاده باشد. فتكن فى صخره. 


به باور «قتاده) منظور اين است كه: و نيز اكر آن دانه ناجيز در ميانه كوهى بسيار بزركك باشد كه به جشم انسان ها نيايد. 


خداى دانا از آن آ كاه است. 
ونيزاكر در كوشه اى از آسمانها وو يا نقطه اى دور افتاده از زمين نهفته باشد؛ او فى السَّموات او فى الارض. 


آمدن اين جمله يس از جمله بيشء به نوعى تأكيد و روشنكرى بيشتر در مورد اين واقعيت دينى و عقيدتى استء وكرنه كوه يا 
صخره بخشى از زمين يهناور خداستء و زمانى كه خدا كار نيكك و بد انسان را كرجه به اندازه دانه ناجيز «خردل» و در كوشه 
اى از زمين و در دل كوهى قرار كرفته باشدء براى ياداش و كيفر در روز رستاخيز حاضر مى سازد» ديكر روشن است اكر در 
كران تا كران آسمانها و زمين هم باشد آن را مى آورد. با اين بيان در آيه مورد بحث نكته دوّم تأكيد براى نكته نخست است؛ 
درست بسان اين آيه كه مى فرمايد: اقراء باسم ربّركك الْمذى خلق» خلق الانسان من علق.(26) بخوان به نام يرورد كارت كه 


آفريد. انسان را از علق يديد آورد. 


اما به باور «سدى» منظور از «صخره) در اين آيه آن كوهى مى باشد كه نه در آسمانهاست و نه در زمين» بلكه سنكك سختى 


دانشمندان قرآن يوه نيذيرفته اندك. 
در مورد «يأت بهاالله)نيز دو نظر است: 


١‏ - به باور ياره اى منظور اين است كه: خداى جهان آفرين كار كوجكك و بزركك انسان. حتى كارى كه هموزن خردل باشد» 


همه را حاضر مى سازد تا ياداش آن يا كيفرش را به انجام دهنده آن كار بدهد. 


؟ - اما به باور ياره اى ديكر منظور اين است كه خدا به همه عملكردهاى انسان» حتى كارهاى بسيار كوجكك و ناجيز او هم 
آكاه است و در صورت لزوم آن را مى آورد تا ياداش ويا كيفر آن را بدهد. آيه مورد بحث نظير اين آيه شريفه است كه مى 


فرمايد: 
فمن يعمل مثقال ذره خيراً يره و من يعمل مثقال ذره شراً يره.(80) 


يس ه ركسى هموزن ذره اى نيكى كندء ثمره نيكك آن را خواهد ديد و هركس هموزن ذرّه اى بدى كندء نتيجه آن را هم 


خواهد ديد. 
از ششمين امام نور حضرت صادق عليه السلام آورده اند كه فرمود: 


اتقّو المحقرات من الدّنوب, فانّ لها طالباًء لا يقولى احدكم اذنب و استغفرالله انَّ الله تعالى يقول ان لكك مثقال حبه من خردل... 
يأب بهاالله (22) 


هان اى بندكان خداء از كناهان كوجكك بترسيد و بدآنها دست نيازيد جرا كه سرانجام كسى از آنها بازخواست خواهد كرد؛ 
وهركز كسى از شما خويشتن را نفريبد و نككويد: كناه مى كنم و از يى آنء روى توبه به باركاه خدا مى آورم؛ جرا كه خدا 
مى فرمايد: عملكرد نيكك و نايسند انسان اككر هموزن «خردل» ناجيزى باشد و در درون صخره هاى بزركك ويا در كوشه اى از 


كزاتمهاى اسعانياءو ا كن تبنت وا شددهها: ان را فى ا ردروا رن بالخراسة موده 


وياداشى را خواهد داد» و آن كاه آنحضرت به تلاوت آيه مورد بحث يرداخت كه: 


يا بنيٌ! انها ان لكك مثقال حبه... 


جرا كه خدا لطيف و آكاه است. 


آرىء او با ظرافت و دقت وصف نايذيرى به همه كارها كوجكك و بزركك بندكان خويش رسيدكى مى كند و با باريكك بينى 
شكفت آورى به نيكك و بد ياداش كيفر مى دهد واز زمان و مكان انجام كارها آكاه است. 


به باور ياره اى ديككر منظور اين است كه ذات ياكك و بى همتاى او به همه كارهاى نهانى و ناييدا آكاه استء و به همه امور 


نهان و آشكار داناستء و در كران تا كران هستى جيزى بر او يوشيده نمى ماند. 


اين يدر نمونه و آكاه به كونه اى كه آيات نشا مى دهدء يس از روشنكرى جالبى درباره دو اصل اساسى توحيد كرايى و 


يكتايرستئ و ابمان به :معاد وجهان بس اذ مر كك اينكف :در اذامه سحن با فرزتدثن مى كويك: 
يا بنَىَ َم الصّلَا 


كفتنى است كه وازه «بنيٌ» به صورت «تصغير) نشان از مهر و محبت يدر نمونه و فرزانه به فرزند خويش است كه در آغاز ياره 


اى از آيات آمده است. 
وَأَمُوْ بِالْمعْرُوفٍ و مردم را به كارهاى خدايسندانه و فرمانبردارى از ذات ياكك آفري دكار هستى فراخوان. 
وَأنَه عن القدك 


و از كارهاى نايسند هشدار دو بازدار. 


وازه «منكر) به مفهوم كار نايسند و ناروايى است كه نافرمان خدا به شمار آمده 


وخرد سالم ودين و آبيين آسمان آن را كناه مى شمارد و از انجامش باز مى دارد» و در برابر آن «معروف» مى باشد كه 


منظور كار يسنديده و عادلانه اى است كه خرد درست و دين آسمان مردم را به انجام آن بر مى انككيزد. 


وَاضْبِرْ عَلى مَا أصَابَكك و در برابر رنج و كرفتارى هايى كه در اين راه بر تو مى رسد شكيبايى قهرمانانه ييشه ساز. اين تفسير و 
روشنكرى در مورد آيه شريفه از امير مؤمنان عليه السلام استء اما «جبايى» بر آن است كه: و در برابر رنج ها و بيمارى ها و 
ديكر كرفتارى هاى زندكى شكيبايى ييشه ساز. 


إِنَّ ذلك مِنْ عَزْم الْأمُور 
بن كمان اين از اراده استوار و تصميم آهنين انسان در انجام كارهاى شايسته» و دورى كزيدن از بديها و نارواها است. 


كفتنى است كه هر وازه «عزم) به مفهوم اراده استوار و تزلزل نايذير انسان مى باشد كه ييش از هر اقدام و انجام هر كارى 


نخست تصميم مى كيرد و آن كاه به انجام آن روى مى آوردء واين اراده و تصميم در برابر دو دلى و ترديد قرار دارد. 


اما به باور ياره اى وازرّه «خرم) به مفهوم مهيا شدن براى انجام كارى آمده و واه «عزم) تصميم آهنين و استوارتر آغاز و انجام 
آن است؛ درست همان كونه كه كفته مى شود: در راه انجام شايسته كار» نخست بيرامون آن درست بينديش و آن كاه يس از 


ون شدن جكونكى آن اقدام نا 


وَلَا تُصَعَر تدك لِانّاس و جهره ات را با خودكامكى و به خود نازيدن؛ از مردم بر متاب! واكر كسى با تو 


سخنى مى كويدء با روى آوردن به ديكرى و رويكردانى ازاو وى را كوجكك مشمار. 


يادآورى مى كردد كه از «ابن عباس» نيز اين ديدكاه را آورده اند؛ و نيز از ششمين امام نور حضرت صادق روايتى رسيده 


در ادبيات و فرهنكك عرب هنكامى كه شترى بيمار كرديده و كردنش براى هميشه كج شده استء مى كويند: «اصاب البعير 


صعر) به اين شتر مرضى رسيده است كه به كردنش آسيب وارد آورده و آن را كج كرده است. 


با اين بيان كويى «لقمان» در اندرز خود به فرزندش مى كويد: يسرم! جهره ات را با تكبر و ناز از مردم بر متاب» جرا كه هيج 


يمازئ الخلاقى برائ انسان وباتبارت را خود بز رك بيقن و غرورٌ نيشت: 
در اشعار عرب نيز اين وازه به همين مفهوم آمده است كه شاعر مى كويد: 


و كنا اذا الجبار صعَّر خدّه و ما بوديم آن كاه كه آن بيداد ييشه از ما روى كردانيد» آن قدر در برابرش ايستاديم تا به ما روى 


آورد. 


التجاهد) دن انخ:مؤوة آورده:اننت كذ كر ميان انسان نا ذيكرى كشمكفى يلايد ابذوءق ان كاه ازره كى و تكن أن 


دركيرى باعث شود كه انسان به هنكام ديدار فرد مورد نظر از او روى برتابد» اين روى برتافتن را «صعرا مى كويند. 


و ١عكرمه)‏ مى كويد: منظور اين است كه فردى به ديككرى سلام كندء اما اواز روى كبر و غرور جهره برتابد و كردنكشى 
كند. 


در ادامه ايه شريفه مى فرمايد: 
وَلا تَمْشُ فى الأدض مَرَحَا 


٠ ٠ 01‏ 52 ىح 
ودر روى زمين خرامان و مغرور كام بر مدار! 


خدا هيج عنصر متكتبر و فخر فروشى را دوست نمى دارد. 


ومى افزايد: 

وَاقْصِد فى مَشيِكك يسرم! در راه رفتن خويش ميانه رو و معتدل باشى و به آرامى و وقار كام سيار. 
آيه مورد بحثء بسان اين آيه شريفه است كه در وصف بند كان شايسته خداى مهربان مى فرمايد: 
وغبادالرحماة الذية حون على الارض :هونا(!ة) 

و بندكان خداى رحمان آن كسانى هستند كه در روز زمين به آرامى و وقار راه مى روند. 


«قتاده) در اين مورد بر آن است كه منظور فروتنى در راه رفتن است و لقمان به فرزندش اندرز مى دهد كه در راه رفتن خويش 


و «سعيد بن جبرا مى كويد: منظور اين است كه: به هنكام راه رفتن با كبر و غرور كام برمدار. 


وَاعْضفَ ض مِنْ صَوْتِك و صداى خويش را فرود آور و فرياد مزنء بلكه به آرامى و فروتنى با يرورد كارت سخن بكو. به باور 


ياره اى منظور اين است كه: به هنكام سخن. صداى خويشتن را بلند نكن و فرياد مزنء بلكه به آرامى و وقار سخن بككو! 


2 
َأ 


إن أكة الأضوات لصوت لكي 
جرا كه ناخوش آيندترين و زشت ترين صداها صداى خران است. 


«قتاده) مى كويد: آرى» زشت ترين صداها صداى خران است» جرا كه آغاز صداى آنها «زقير) و يايانش «شهيق) است. 


بااين بيان يدر نمونه در اندرز انسان ساز خويش به فرزندش. او را به ميانه روى و اعتدال در راه رفتن و سخن كفتن فرمان مى 


دهد. 


از «زيدين على» آورده اند كه: منظور صداى نخراشيده انسان هاى مغرور و تربيت نيافته است كه بسان صداى حيوان مورد 


اشاره است؛ و بدين سان عناصر فرومايه و بى ادب را قرآن شريف به جهاريايانى 


از حضرت صادق عليه السلام آورده اند كه منظور عطسه زدن بسيار بلند و ناسنجيده و يا فرياد برآوردن و بانكك زدن كسى 
است كه بدون هيج نياز به يرخاش و فرياده صداى خود را به كونه اى بلند مى كند كه از وقار و شكوه و زيبايى مى افتد؛ 
روشن است كه اكر در اين كار هدفى درست داشته باشد و يا براى انجام كار شايسته و بايسته اى» بسان تلاوت قرآن و... 
ضدذائ خوة راالند كندل هر كر شامل اخ عشدار. نمى كرذة: 

نعمت هاى آشكار و نهان قرآن يس از ترسيم اندرزهاى جند كانه «لقمان»» اينكك روى سخن را به همه انسانها نموده و با توه 
دادن افكار و انديشه ها به آيات و نشانه هاى قدرت خدا در كران تا كران آفرينش مى فرمايد: 


2 


2و أن اله سَِخْرَ لَكمْ عاافى الشقاوات: وكا فى الا ذمن: آنا شنا الننان شاقد ولج اندة كوهنا | نجه يدر سينانيا و اسن اسك 


2 
أ 


همه را براى شما رام كردانيد؟ 


منظور از يديده هاى آسمانء كه يديد آورنده هستى آنها را براى انسانها رام ساخته است خورشيد فروزان» ماه تابان و ستار كان 
بى شمارند؛ و منظور از يديده هاى زمينى نيزء كلها و كياهان» درختان و ميوه هاى رنكارنكك, جنبند كان و حيوانات و ديكر 


يديده هاست كه انسان از آنها بهره ور مى كردد و به تناسب شرايط و نيازهاى كوناكون خويش از آنها مصرف مى كند. 
وَأَسْبَعٌ عَلْيكمْ ِعَمَهُ ظَاهِرَهٌ وَبَاطِئَه 
ود نعمت هاى بسيار خود رادر حالى كه برخى از آنها آشكار و ياره اى نهانند بر شما كسترانيد و فراوان ساخت. 


منظون از نعمت هائ اشكاز اق نعمت هاق كران جوق: نعمت آفريش و حنات انسان» قدرت وعواثائ هاى كونا كوت او ير 


ادامه راه زند كَى و 


تمايلات و كشش هاى كوناكون است كه با تنظيم شايسته و بايسته آنها مى توانيد به زندكى درخور شأن خويش برسيد؛ و 


منظور از نعمت هاى نهان» آن نعمت هايى است كه تنها در يرتو انديشه مى توان آنها را شناخت. 


به باور «ابن عباس» منظور از نعمت هاى نهان خداء مصالح دين و دنياى مردم است كه بر آنان نهان مى باشدءه اما آفري دكار 


هستى به همه آنها داناست» و آن نعمت ها براساس سنّت هاى جهان شمول او در ميان مردم كسترده است. 
و نيزاز او آورده اند كه: از يبامبر كرامى در تفسير آيه شريفه يرسيدم تا مفهوم آن برايم روشن شود كه فرمود: 


اما ماظهر فالاسلام و ما سوى الله من خلقكك و ما افاض عليك من الرَزْقء و امّا مابطن فستر مساوى ء عملكك و لم يفضحكك به. 
)مه) 


منظور از نعمت آشكار خدا بر انسانهاء نعمت كران اسلام و نيز آفرينش كامل و شكفت انككيز و سازمان يافته تو» به وسيله 
يديد آورنده هستى و رزق و روزيهايى است كه او به تو ارزانى مى دارد؛ و اما نعمت باطنى» يوشاندن زشتى هاى عملكرد تو 


و رسوا نساختن تو در برابر جشم مردم به كيفر آنهاست. 
هان اى «ابن عباس»! خدا فرمود: من سه نعمت راء در حالى كه از آن انسان با ايمان نيست براى او قرار دادم: 


١‏ - نخست اينكه آمرزشخواهى دوستان و آشنايان او را يس از مركشء كه به روح او هديه مى كردد. همه آنها را به وى 


آورد. 


؟*/ دو 


ديكر اينكه كناهان و لغزشها و زشتكارى هاى او را در اين جهان يوشيده داشتم؛ جرا كه اككر جز اين بود نزديكانش نيز از او 
مى كريختند تا جه رسد به بيكانكان از «ربيع» آورده اند كه: منظور از نعمت هاى آشكار خداء اعضا و اندامها و دستكاه هاى 
كوناكونى است كه براى زندكى به انسان ارزانى شده؛ و منظور از نعمت هاى نهانى» روح و جان و قلب اوست. 

واز«عطا) آورده اند كه: منظور از نعمت روشن و آشكارء آسان شدن وظايف و مقررات دينى براى مردم در اسلام است» و 
منظور از نعمت نهانى» موضوع شماعت در سراى آخرت مى باشد. 

كه به وسيله فرشتكان نصيب شايستكان مى كردد. 

اما به باور «ضحاك» نعمت آشكار سيماى يرشكوه و زيبا وقامت برافراشته استء و منظور از نعمت نهان» شناخت آفريد كار 
توانا و فرزانه مى باشد. 

از ديدكاه ياره اى نعمت آشكارء قرآن شريفء اين كتاب يرشكوه خداست؛ و نعمت نهان» دريافت مفاهيم و معارف و تفسير 
تأويل آيات آن است. 

از ينجمين امام نور حضرت باقر عليه السلام آورده اند كه در اين مورد فرمود: 

التَسْمَه اهم النْبِى و ماجاء به النُبى من معرفهالله عرّوجل و توحيده. و اما النعمه الباطنه ولايتنا اهل البيت.(09) 

منظور از نعمت آشكارء وجود كرانمايه ييامبر ودين و آبين آن حضرت» از شناخت يرورد كار كرفته تا يكتايرستى و 
يكتاكرابى و ديكر مقررات انسان ساز دين خداست. و منظور از نعمت نهان دوسث داشتن ما خاندان رسالت و الكو و نمونه 


قرار دادن ييشوايان راستين اهل بيت در 


زنك كن اميك 
به باور ما همه اين ديد كاه هاء با هم سازكارند, جرا كه همه آنها بيانكر نعمت هاى خدا هستند و آيه شريفه نيز از نعمت هاى 
آشكار و نهان او بر مردم سخن مى كويد. 


در ادامه ايه شريفه مى فرمايد: 
وَمِنْ الثاس مَنْ يجَادِل فى الله بِغَثِر علم وَلا هُدّى وَلا كناب مُزير 


واز مردم كسى است كه درباره خدا بى هيج دانش و آكاهى و بدون هيج رهنمود و دليل و بى هيج كتاب روشن و 
روشنكرى به ستيزه برامى خيزد و وجود يديد آورنده هستىء يا يكتايى آن ذات ياكك و بى همتا را مورد ترديد قرار مى دهد و 
در نتيجه به جاى نكرشى بر آن همه نشانه هاى قدرت و عظمت و تعشق در نعمت هاى بى شمار و رنكارنكك او و ايمان عميق 
به آفريد كار اين همه شكفتى هاء سر از كفر و انكار در مى آورد. 

يتوق از آبات "در آبات:هشتكانة اى كه ترجمه و تفسير آنهنا كدذشت» قرآان افزون بركزامتداشت القمان)ء اين فرزؤانه و 
انديشمند» زنجيره اى از يند و اندرزهاى انسان ساز او را نيز به تابلو مى برد» و نكات درس آموز و الهام بخشى را ترسيم مى 


كند كه به ياره اى از آنها به طور فشرده اشاره مى رود: 


١‏ - راز شكوه و عظمت لقمان كروهى از مفسّران و دانشورانء آن مرد فرزانه را ييامبرى از ييام آوران خدا بر شمرده اند؛ اما به 
باور ما از آيات اين سوره و نيز آيات هشتككانه اى كه از او به بزركى ياد مى كندء و اندرزهاى او را در حِشم انداز مردم قرار 


مى دهدء اين موضوع دريافت نمى كردد. 


امنا از آيات و روايات رسيده در اين موردء اين نكته ظريف و الهام بخش به روشنى دريافت 


مى كردد كه: او انسانى فرزانه و خردمند و خردورز بود. 


انسانى سياسكزار باركاه خدا و نعمت هاى بى شمار او بود. انسانى توحيد كرا و يكتا يرست به شمار مى رفت» نسبت به يدر و 
مادر خويش»ء فرزندى حق شناس و قدردانى بودء معاد و جهان يس از مركك و ياداش و كيفر را باور مى داشت. نما زكزار بود 
وبا آفري دكار هستى بيوندى كسست نايذير داشتء مردم را به ارزشها فرا مى خواند و با كفتار و عملكرد سنجيده؛ از ضد 
ارزشها باز مى داشتء در راه حق و عدالت به ويزكى شكيبايى و يايدارى آراسته بود» در راه زندكّى» انسانى مؤدب و 
فرهيخته و فروتن بود» و در كفتار و سخن ادب انسانى را رعايت مى كرد؛ و سرانجام اين كه او انسانى معتدل و برخوردار از 
توازن بود و از افراط و تفريط بيزارى مى جست؛ آرىء از اندرزهاى او و روايات رسيده دريافت مى كردد كه او اين كونه 
بود وراز عظمت و شكوه و جايكاه بلندش نيز همين ويزكى هاى عقيدتىء انسانى» اخلاقى» فرهنكى و معنويش بود. 


يبامبر كرامى در مورد او فرمود: 
حمّاً اقول لم يكن لقمان نبياً و لكن كان عبداً كثيرالتفكر. حسن اليقين» احب الله فاججه و مَنَّ عليه بالحكمه...(:8) 


در مورد لقمان به حق مى كويم كه او يبامبرى از ييامبران خدا نبود, اما بنده اى شايسته از بند كان او به شمار مى رفت» كه 
بسيار مى انديشيدء ايمان و باورى زيبا و نيكوداشت» دوستدار خدا بودء و خدا نيزاو را دوست مى داشت و نعمت كران دائش 


و حكمت رابه اوارزانى داشت. 
ولز دو متك :دركرئ» حود اورارعظكة خويش :را انة اصول حقتد كانه التهراده أسيت: 


-١ 


يذيرنده تقدير و خواست خدا و مهر و لطف اوء 
؟” -امانتدارى و اداى امانتهاء 


” - راستى و راستى ييشكّى» 


دو ديكر سكوت سنجيده وحساب شده» قدرالله» واداء الامانه» و صدق الحديث» والصّمت عمالا يغينى.(١2)‏ 


؟ - يدر نمونه او در نقش يدرى و مديريت و سريرستى خانه و خانواده؛ انسانى نمونه بود» به همين دليل قرآن شريف ضمن 
معرفى او به عنوان يدر نمونه» و ترسيم اندرزهاى جامع و كامل و انسان ساز او به همه يدران اين درس انسان ساز و جامعه 
يرداز را مى دهد كه بايد | فزون بر رسيدكى به مسايل اقتصادى خانه و خانواده» به بعد فرهنكى و فكرى و اخلاقى و عقيدتى و 
انسانى خانه و خانواده انديشيد و در هر شبانه روز فرصتى شايسته و بايسته را براى فرزندان خويش به ويزه نوجوانان و جوانان 
در نظر كرفتء و به آنان نشست ودر كوش جان آنان درس توحيد و تقواء سياس به باركاه خداء رعايت حقوق و حرمت 


ديكران» درس معاد و شناخت جهان يس از مركك. و ادب زندكى انسانى را زمزمه كرد. 


* - شيوه زندكى و ادب آموزى و نيزاين آيات انسان ساز به يدران و مادران» به مربيان و آموزكارانء و به متفكران و 
اصلاحكران اين درس را مى دهد كه در سازند كى و برازند كى و تربيت نسل آينده بايد از كجا و جككونه آغاز كرده و 
جكوتةرهمة جائنه ‏ بااتزيافه ية همه ابعاد شقضيثة مائى و معترع والخلاق و روح وااتشاق :تسل عوان تكريست» :و جكوتة 


از دك ركونى مطلوب فكرى و فرهتككّى و عقيدتى بايد 


عبور كرد تا به او اخلاق وادب آموخت واو را به حقوق خداء خانواده» مردم» و خويشتن آكاه و آشنا ساخت و براى رعايت 


اين حقوق و حدود برانكيخت و همراهى كرد. 


-١‏ وهنكامى كه بر آنان كفته شود: از آنجه خداوند [يكتا] فرو فرستاده است ييروى كنيدء مى كويند: [هركزء] بلكه مااز 


فراخواند [باز هم از يبشينيان كمراه خويش دنباله روى مى كنند]؟! 


1 - و هركس روى [به سوى حق و عدالت آورد و] خود را تسليم خدا سازد و نيكوكار باشدء به يقين به استوارترين دستكيره 
[زندكى حنكك زده است؛ و سرانجام كارها تنها به سوى خداست. 


اداو هر كسن كف وززةء ماف كه كف ركزائ :او تؤارا اند وهكين شازةء باز كشت اتاو تتهابة موص مامست» بس انان :از 


آنجه در زندكَّى دنيا ]| انجام مى دادند با خبر خواهيم ساخت؛ به يقين خدا به [راز نهفته در] زرفاى سينه ها داناست. 


ع” - انان را[در اين جهان اندكى بهره ور [و برخوردا ر] مى سازيمء آن كاه به [وارد شدن در] عذابى خشن [و هراس اكير 
أناكزيرشان مى نماييم. 
لاحو اكراز آثان بيرسئ كماحة كس [ابن اسمانها و زميق زا آقريده اشث؟ خواهك كفت: خخذاء [اى سامير !]| نكو ستايشن 


از آن خداست. اما بيشترشان نمى دانند. 


تفسين افكت وايسكراتى وادثالة زوف ازايشيان در آباث يقن ارحق ستزق مزد سكن رفت كه با وجرة الثوه نشانة هاو 
دليل هاى روشن و نعمت هاى رنكارنكك و بى شمارء به جاى ايمان 


به يديد آورنده اين همه شكفتى هاء بدون هيج دانش و آكاهى در باره آفريدكار هستى و يكتايى و بى همتايى او به ستيزه 
يرداختند» اينكك در اين آيات قرآن شريف در اشاره به منطق سست شركك كرايان مى فرمايد: 


وَِذَا قبل لَهُمْ انَبعُوا مَا أنْرَلَ الله انوا بل َع مَا وَجَدْنَا عَلَيِِ آبَاتَا 


و هنكامى كه به شركك كرايان و حق ستيزان كفته شود: از آنجه دا بريياممرش محمد (ص) فرو فرستاده است ييروى كنيد» 
آنان مى كويند: هركر! بلكه ما از آنجه يدران و نياكان خويش را برآن يافته ايم» ييروى مى كنيمء نه از وحى الهى! در اين 
جمله» قرآن شركك كرايان را سخت به باد نكوهش مى كيرد جرا كه راه و رسم آنان نه براساس دليل و برهان و دانش و 


اكافيه تلكم بر اسان دتالة ووق كور كوراثة اند ركان اسع ؤابة نر دز تكرش قراة شحة سند مين باشد. 


آن كاه در ادامه آيه در نفى يندار آنان مى فرمايد: 


- 


وَلَوْ كانّ الشَِطانٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَّابٍ السّعير 


أ 


آيا هرجند شيطان با اين شيوه زشت و بى خردانه آنان را به عذاب آتش شعله ور دوزخ بخواند, باز هم از يدران خويش دنباله 


روى مى كنند؟! 


در آيه مورد بحث ١همزه‏ استفهام) بيش از «واو) قرار كرفته» كه خود نشائكر اتكارئ بودن اين يرسش استء و جواب «لو) نيز 
حذف كرديده و آيه شريفه در حقيقت اين كونه است: أُوَلَوْ كان السَّيِطانٌ رَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السّعير لا تبعوهم. شيطان اين 
شركك كرايان را به دنباله روى از يدران و نياكانشان» و دورى جستن از دعوت آسمانى ييامبر وسوسه مى كند و درست همين 


آفت ويرانكر أشت كه ]نان وال شاهراة هدانت وتات :دور "ساغتة وه سوئ اتن 


شعله ور مى كشاند با اين بيان كويى حقيقت اين كونه است كه شيطان آنان را به سوى آتش فرا مى خواند. 


در دوّمين آيه مورد بحث قرآن در وصف مردم خداجو و توحيدكرا مى فرمايد: 

وَمَنْ يثشداللء وَحَهَهُ إلى الله وَهْرِوَ مُحْسِنٌ فقل اس تَمْسَكك بالعْرْوَهِ الؤثثقى و هركسى كه روى به حق وعدالت آورد»ء وانديشه و 
عملكرد و دين و آبين خود رااز شركك وانحراف ياك مسازدء و در حالى كه نيكك انديشى و شايسته كردار استء كارهاى 
خود را براساس تدين و دانش انجام دهند و تنها به باركاه خدا روى آوردء و به او تقرّب جويدء در حقيقت به دستكيره اى 


استوار و كسست نايذير جنكك زده و به يناهكاهى استوار يناه برده اسث. كفتنى است كه وازه «وثقى» مؤنث «اوثق» مى باشد. 
وَإِلَى الله عَاقبَه الْمُور 
و فرجام كارها به سوى خداوند يكتا و بى همتاست,ء و ياداش يرشكوه نيز نزد اوست. 


به باور «مجاهد» منظور اين است كه: و سرانجام كارها تنها به سوى اوستء و هيج كس نمى تواند با فرمان ويا هشدار خود 


اين حقيقت را تغيير دهد و يا در اين روند دخالت و تصرّف نمايد. 


آن كاه در مورد مردم حق ستيز و كفركرا مى فرمايد: 


وَمَنْ كَفَرَ قلا يَخْزُنّْك كفْرُهُ و كسى كه كفر ورزد و نافرمانى كندء هركز نبايد كف ركرايى و حق ستيزى او تو را اندوهكين 
سازد. 


د 


ينا مَوْجِحهْ ا 0 يما عَما ١‏ 


بازكشت آنان تنها به سوى ماستء وما آنان رااز آنجه انجام مى دادندء و نيز از ثمره شوم كناه و بيدادشان آكاه خواهيم 


ساخت و كيفر كارشان را خواهيم داد. 
إِنَّ الله عَلِيمٌ بزّاتِ الصُدُور 


جرا كه 


آنان را دراين جهان اندكى بهره ور و برخوردار مى سازيم. اما دوران كاميابيشان كوتاه است. 

م تمطزعم الوعدات عليظ 

آن كاه آنان را مجبور مى سازيم تا به عذابى سخت و خشنء كه از هر سو بر سر آنان مى ريزد وارد كردند. 

ذو اخريق هيوه جك ولخ م النيه د اق الشقاواك: والاؤ م متولة اللة كاز ]نايرس كه كب اببمانهاةو 
زمين را آفريده است؟ بى كمان خواهند كفت: خداى يكتا! 


الك ل الفهاف ان ناهزا وبااي ندا دكن سام و سنتا رشن |3 87 داسك 31 1ذا افيد كازجنوانا فى مانو كنات 


كرد و توفيق شناخت خود ووايمان به دين و آيين موردنظرش را به ما ارزانى داشت. 


جاور وجبا ني اتمتظو نان است كة اذاي يكنا نوا سفارفن كن وساب اويا كزان كتداراق ديز انف روسن سيق ونه 


كونه اى كه دوست و دشمن به درستى و حقانيت آن كواهى مى دهند. 


بل أكتْرْهُمْ لا يَعلْمُونَ اما بيشترشان نمى دانند كه همين اعتراف آنان به آفريد كارى خدا نشانكر حقانيت راه و رسم تو و يوجى 


شركك كرايى و اصلاح ستيزى آنان است. 
8 - آنجه در آسمان ها و زمين است»ء تنها از آن خداستء بى كمان خدا همان بى نياز و ستوده است. 


- واكر هر آنجه درخت در زمين [يهناور خدا] است قلم كردد» و درياء [يا همه آبهاى زمين مركب شود] ويس از آن 


هفت دريا [ى ديكر هم آن را افزايش دهند. 


|كانفية وسشلة افوينه هاف عدا قانه كاف قدرت او ركارشن' اند اهمه اضيا اناه تبد يو انا ] كلمات إن انتريد اف عدا 


يايان نمى يذيرد؛ به يقين خدا ييروزمند و فرزانه است. 


- آفريدن و برانكيختن [همه شما [انسانها در برابر قدرت خدا إ|جز بسان [آفرينش و انكيزش يكك تن نيستء به راستى كه 


نا لو وات 


8 - آيا نديده اى كه خدا شب را در روز فرو مى برد و روز را در شب؛ و خورشيد و ماه را رام ساخته است [و] هركدام تا 


سرآمدى مقرّر [در مدار خود] روانند؟! و [آيا نداسته ايد كه إخدا از آنجه انجام مى دهيد آكاه اسثت؟! 


أسخاو [اذ قيوست كدخهنا عمان بلند نرتة و وزو ك0 اميت 
تفسير ترسيمى زيبا از دانش بى كران خدا 


در آيات بيش سخن از فطرت توحيد كراى انسان و اعتراف شركك كرايان به آفريد كارى خدا و كردانندكى ذات ياكك او بود 


اينكه در ادامه همان نكته و در اشاره به آفرينش آسمانها و زمين مى فرمايد: 


للق فقن اله اواك والاوضن انهه دن ابحيانها ورهع» ا نينا نو كانيع ايزا كد مان فدوك ب مسا 5ه 
آفريد كار هستى استء همو فرمانئروا و ككرداننده جهان و انسان است و تمامى يديده ها آفريده اويند و كران تا كران هستى و 
همه يديده ها به كونه اى براساس نظم و حساب و دانش و حكمت يديد آمده اند كه براى هيج خردمند و خردورزى جاى 


اَي الْحَحِيدٌ 


براش كشعيل| همان "ناز السيامن سباسكزارانة و همان ستوده ضفاى اسبق كه دن نوو سنا بشن بز نور كد اشة؟اسيت: 


در دومين آيه مورد بحث در قالب مثالى جالب و تفكرانكيز به ترسيم دانش و قدرت وصف نايذير خدا يرداخته و مى فرمايد: 


وَلَوْ أنّمَا فى الْأَرْض مِنْ شَّجَرَهِ أَقَْامٌ وَالْمْخْرُ يَمُدّهُ مِنْ بَعْدِه سَِبِعَهُ بحر مَا نَفِدَتْ كلِمَاتٌ الله و اكر آنجه درخت در زمين كسترده 
ويهناور خداست به صورت قلم درآيدء و درياء يا همه آبهاى روى زمين براى آن مركب شود.ء و يس از آن هفت درياى 
ديكر هم به يارى آن آيند و بااين همه قلم و مركب بخواهند آفريده ها و نشانه اى قدرت و دانش وصف نايذير خد را 


بنويسند» همه اينها درهم شكسته شده و يايان مى يذيرندء اما نكارش كلمات خدا و علم بى كران او يايان نمى يذيرد. 


به باور ما منظور از «كلمات) در آيه شريفه» دانش بى كران و قدرت وصف نايذير خداست؛ جرا كه قدرت و دانش او بى 
روى زمين قلم كردند و آبهاى آن مركب و بخواهند به وسيله آنها علم بى كران و بى يايان او را بنويسندء همه اينها يايان مى 


تديرف أقا والدى اق بآباة قكواقن يدرزقت: 
إنَّ الله عَزِيزٌ حكيمٌ به يقين خدا ببروزمند و فرزانه است. 


آرىء او به هر كار و هر جيزى تواناست و همه يديده ها را براساس حكمت آفريده است. 


در سوّمين آيه مورد بحث در اشاره به قدرت بى كران خدا مى فرمايد: 


رهءغ 
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وَلَا بعكم إِنَا كنَفْس وَاحِدَهٍ 


آفريدن و برانكيختن شما مردم براى او در آستانه رستاخيز» بسان آفرينش و انككيزش يكك انسان است؛ جرا كه قدرت او بى 


كراة ع باشداثو فرق د كرياره شما :قوتروز وستاغير ان اروس تعفن شما بابرا او اسانين اث 


«مقاتل» مى كويد: سردمداران شرك و كفر در مورد آفرينش انسان در روز رستاخيز ترديد افكنى مى نمودند و مى كفتند: 
خدا در اى جهان ما را به صورت مرحله به مرحله و كام به كام از نطفه كرفته تا علقه» مضغه و... آفريده استء با اين وصف 
جكونه ممكن است در آستانه رستاخيز تمامى انسانها به يكباره آفريده شده؛ و در ييشككاه او حضور يابند؟! و درست در برابر 


اين ترديد افكين شركك كرايان بود كه آيه مورد بحث فرود آمد. 
إن الله َمِيعٌ بَصِيرٌ 


به يقين خدا شنوا و بيناست؛ او هم همه سخنان را مى شنود و هم از رفاى جانها و اعماق دلها و قلب ها آكاه است و انديشه 


ها و نيت ها و فكرها را مى داند. 


در جهارمين آيه مورد بحث روى سخن را به بيشواى آسمانى مردم؛ ييامبر كرامى نموده و با برانكيختن همه انديشه ها مى 
فرمايد: 


ألَمْ تَرَى أنَّ الل يولج الليل فى التّهَار وَيُولِجٌ اللَهَارَ فى الئل هان اى ييامبر! آيا نديده اى كه خدا شب را در روز فرو مى برد و 
روز را در شب؟ به باور «قتاده) منظور اين است كه: آيا نمى نككرى كه خحدا شب را به تدريج در روز فرو مى برد و روز را به 


آرامى در شب وارد مى سازد؟ 


اما به باور ياره اى منظور اين است كه: آيا نمى بينى كه خدا شب را در يى روز قرار مى دهد و 


روز رادريى شب. 
وَنكنالنفيس والممر 
و خورشيد و ماه را در جهت منافع انسانهاء براساس حكمت و نظم فراهم ساخت. 


كل يَجرى إلى أجل مس مََّى و ه ركدام تا سرآمدى مقرّر و معلوم در مدار خويش روانند و براساس نظم شكرف وهدف 


و آيا نمى دانيد كه خدا از آنجه انجام مى دهيد آكاه است؟ 


در آخرين آيه مورد بحث مى افزايد: 


ذَلِك بِأنَّ الله هُوَ الْحَقّ آنجه كفته شد بدان جهت بود كه شما انسانهاى حق جو و حق بو بدانيد كه تنها خدا حق استء از اين 


رو بايد رو به باركاه او بياوريد و در زندكى تنها او را بيرستيد و فرمان او را كردن كذاريد. 
وأنقا تت ون صن تونه لناطل و مقط قصيرا كدعوو ارام يخو اتلد و بداناوو] هن بزمعةباظل تن ابناسن انف 
اخ توانائى و ا كاهى هداء ا ناروت كداذات باكك وى هيتاى او "هتدان"بلتدمرقة و يزركك اسبت: 
كفتنى است كه دو آيه آخر بحثء در سوره مباركه حجٌ نيز تفسير شد. 


- آيا نديده اى كه كشتى به [بركت نعمت خدا [و تدبير حكيمانه او] در دريا روان مى كردد تا [نظام بخش اين نظام شكرفت» 
إنازة ائ از نشائة هائ [قندرت غود راابه شما بتمابائك؟! راش كةادر اين [كان بر ركه ترائ هن بسبار شكينا و سياسكرارئ 


نشانه هايى [از قدرت و فرزانكى خدا] است. 


7 - و هتككامى كه موجى [سهمكين بسان ابرهاى سايه افكن آنان را بيوشاند» خدا را - در حالى كه دين خود 


را براى او خالص ساخته اند - مى خوانند اما آن كاه كه آنان را به سوى خشكى [آورد و] رهايى بخشد. [تنها] برخى ما را جز 


هر فريبكار و ناسياسى انكار نمى كند. 


33 - هان اى مردم! از يروردكارتان يروا كنيد واز روزى بترسيد كه نه يدرى به كار فرزندش خواهد آمد [و كناه او را به 
دوش خواهد كشيد] و نه فرزندى به كار يدرش خواهد آمد [و عذابى را ازاو دور خواهد ساخت ؛ بى كمان وعده خدا حق 
استء بنابراين مبادا كه زندكى دنيا [و زرق و برق آن شما را بفريبد؛ و مباد كه [شيطانٍ فريبنده شما را به بخشندكى خدا فريب 


دهد. 


ع" - به يقين خداست كه دانش [و 1 كاهى از هنككامه فرا رسيدن ]رستاخيز نزد اوستء و باران را فرود مى آوردء و آنجه را كه 


در زهدآنها قرار دارد مى داند» و كسى نمى داند كه فردا جه به دست مى آورد»ء و كسى نمى داند كه در كدامين سرزمين 
جهان را بدرود خواهد كفت؛ بى كمان خداست كه دانا و آكاه است. 


نكّرشى بر وازه ها 
ظلل: اين وازه جمع «ظله) به مفهوم سايه افكن آمده است و به ابر نيز بدان دليل كه سايه مى افكند» همين وازه به كار مى رود. 


ختّار: از ماده «ختر) به مفهوم ييمان شكنى و نيز به معناى زشت ترين و نايسندترين مكر و نيرنكك استء و «ختار» به نيرنكك باز 
و حيله كر كفته مى شود. 


مقتصد: از ريشه قصدء به مفهوم ميانه روى و اعتدال در كارها و راه و رسم زندكى است. 
يجزى: بى نياز مى كند» بسنده مى نمايد. 
تفسير نشانه هاى او در درياها و اقيانوس ها 


در آيات ييش سخن از نشانه هاى قدرت 


خدا و نعمت هاى او بودء اينكه در نخستين آيه مورد بحث در اشاره به نشانه هاى يكتايى و فرزانكى خدا در كران تا كران 


ل 


ألم فق أن الملتكف وين فلن | امكره قم الله [نا ال ساف ود ذاقى عو كفس ساس كك نش ة دان اميد ورد 
تدبير حكيمانه او بر يهنه امواج بيكران درياها و اقيانوس ها روانند؟ روشن است كه اككر خواست و تدبير او نباشد آنها در آن 
امواج كوه آسا و يرخطر غرق و نابود مى كردند. 

لِيرِيِكم مِنْ آرّاته هدف اين است كه نظام بخش اين نظام تفكرانكيز» بدين وسيله ياره اى از نشانه هاى يكتايى و قدرت بى 
كران خود را به دانشوران و دانشمندان شما بنماياند» جرا كه اوست كه با فرستادن بادهاء كشتى ها را در مسير موردنظر به 


حركت در آورده وبه ساحل مى رساند. 
إِنَّ فى ذَلِك لَآيَاتِ لكل صَبَّار شّكور 


راستى كه در اين نظام شكرف براى هر بسيار شكيبا و سياسكزارى نشانه هايى از يكتايى و قدرت بى كران و فرزانكى 


به باور مفسّ ران منظور اين است كه در حركت كشتى ها بر روى امواج خطر خيز درياها و اقانوس هاء و به سلامت رسيدن 


بايسته وظايف و مسؤوليت ها شكيباء و در برابر نعمت هاى خدا سياسكزار استء نشانه هايى از وجود و يكتايى خداست. 


از آيه شريفه اين نكته انسان ساز دريافت مى كردد كه شكيبايى و يايدارى در برابر رنج ها و مشكلات» و سياسكزارى و 


قدرشناسى در برابر نعمت هاء برترين عبادت هاست. 


«شعبى) در اين مورد مى كويد: 


ويزكى شكيبايى نيمى از ايمان و سياسكزارى و حق شناسى نيم ديكر آن است؛ و ويزكى يقين» كه به مفهوم باور عميق و 
عالمانه آفري دكار هستى و ايمان آكاهانه به يكتايى و دانايى او و فرمانبردارى خردمندانه از مقررات اوستء در حقيقت همه 


ايمان است. 


در روايت است كه ايمان بر دو نيم است؛ نيمى از آن در شكيبايى واقعى و سنجيده و درست ستء و نيم ديككرش در 
سياسكزارى و حق شناسى. الايمان نصفان» نصفه صبرء نصفه شك ر(27) 


بااين بيان به نظر مى رسد تفسير آخرين جمله آيه مورد بحث اين كونه است كه: در اين نظام شكفت انككيز كشتى و درياء 


براى توحيد كرايان و مردم با ايمان نشانه اى از يكتايى خداست. 


در ادامه سخن دراين مورد مى افزايد: 


ذا خَتْديهُْ مؤج كَالظَلٍ دَعَوا الله مُخلِصدِينَ لَهُ الدّينَ و هنكامى كه بركشتى مى نشينند و با طوفانى شدن دريا موج هايى 
سهمكين بسان توده هاى ابر بر سرشان سايه مى افكند و آنان را تهديد مى كندء از ترس غرق و نابود شدن در كام امواج 
خروشان درياء خدا را خالصانه و ياكك دلانه مى خوانند ودين خود را براى او خالص ساخته و تنها او را آفريد كار و كرداننده 
هستى و نجات بخش كرفتاران مى دانند. 

به باور«قتاده» قرآن بدان دليل موج ها را به ابرهاى سايه افكن و سايه كستر تشبيه مى كند كه به شيوه اى خاصٌ بر روى هم 
سوار مى كردند؛ اما به باور «مقاتل» بدان جهت كه بسان كوه هايى سهمكين در برابر كشتى يديدار مى شوند. 


فلَمَا نَجَاهُمْ إلَى لبر مده مُقَتَص 5 


امَا هنكامى كه خدا نجاتشان داد و آنان رااز كام آن موج هاى خطرخيز و مركبار» كه هر لحظه بسان يلنكى شكار 


افكن بى سويشان حمله مى برد رهايى بخشيده و به سلامت به ساحل رسانيد» آنجاست كه ياره اى راه اعتدال را بيش كرفته 
وبه بيمان خود با خداء به هنكام هجوم خطرهاء وفادار مى مانند و براساس عدل و داد رفتار مى كنندء انا كروهى ديكر با 


جستن از خطر د كرباره همه جيز را فراموش نموده و به شرك و بيداد سقوط مى كنند. 


به باور ياره اى ايه مورد بحثء به اسلام كرايى و ايمان آوردن اعكرمه)» فرزنل «ابوجهل» اشاره دارد كه بر اثر طوفانى شدن 


دريا وقرار كرفتن در ورطه هلاكت» سركذشت او را ياره اى از مفسّران اين كونه آورده اند: 


هتكافق كه امبر مهنو غذالت با سريلتدى وازة مكه شدء :همه كسائق كه رو زكازئى ذر مورد اؤادشمتى وى مهزى كزذه 


بودند» امان داد و جز جندتن - كه بسيار شرارت بيشه بودند - همه را بخشيد و عفو عمومى اعلان كرد. 


آن حضرت دستور داد كه جهارتن از خطرناكترين دشمنان اسلام و مردم مسلمان را - كه با شرارت بسيار خودء راه را براى 
رشد مردم و ييشرفت دين حق مسدود ساخته و زيان هاى بسيارى وارد كرده بودند - در هر كجا يافتند به كيفر بيدادشان 
برسانند و نابود سازندء از اين رو آن جهارتن - كه «عكرمه)» فرزند «ابوجهل»» «عبدالله»» فرزند «اخطل)» «قيس بن حبابه) و 
«عبدالله بن سعد) بودند - فرار را برقرار بركزيده و يس از رساندن خويش به كنار درياء بر كشتى نشستند تا جان خود را نجات 


دهك. 


كشتى از بندر حركت كرد و يس از دور شدن از ساحل بود كه دريا طوفانى كرديد و خطر غرق شدن كشتى و 


سرنشنيان آن بر همه سايه افكند؛ تلاشها براى كنترل كشتى طوفان زده بجايى نرسيد و دست هااز همه جا كوتاه و اميدها به 
نااميدى كراييد. در آن لحظات حساس و آن شرايط مركبار بود كه يكباره دل ها از همه خدايان دروغين كسست و با بيدار 
شدن فطرت توحيد كراى انسانهاء به خداى جهان آفرين روى آورده و همككى فرياد برآوردند كه بايد از بت ها و خدايان 
دروغين بريد و به خداى يكتا ايمان آورد. جرا كه اكر خدايان دروغينى كه ما آنها را مى يرستيم نقشى در جهان داشتند» 
اينكك ما را نجات مى دادند» جرا كه آنجه ما را در دريا نجات ندهد» در خشكى نيز نجات نخواهد داد. 


در ميان آن كروه؛ «عكرمه) نيزيا خداى خويش بيمان بست كه اككر از مركك و نابودى نجات يافت» به حضور يبامبر باز كردد 


و به خداى جهان آفرين ايمان آورد و به ييامبرش دست بيعت دهد و راه و رسم او را بركزيند. 


يس از روى آوردن سرنشينان كشتى به باركاه خدا و توبه آنان بودكه دريا بتدريج آرام شد و طوفان سهمكين فرو نشستء و 
همكان به سلامت به ساحل رسيدندء واز آن ميان «عكرمه» در راه وفاى به ييمان خويشء به بيشكاه بيامبر شرفياب كرديد و 


ضمن يوزشخواهى از آن حضرت,. اسلام آورد؛ اما ياره اى عهد خويش را فراموش كردند و يس از رسيدن به ساحل» د كرباره 


به شركك و بيداد ياى فشردند. 
درباره وازه «مقتصد) در آيه مورد بحث ديد كاه ها متفاوت است: 
١‏ - به باور «ابن ريد) اين وازّه به مفهوم راه راست در كار دين و آبين آمده است. 


؟ - اما به باور «حسن» 


به مفهوم يايدارى بر ايمان و توحيد كرايى است. 
از ديدكاه «ابن عباس») منظور وفادار ماندن به ييمانى است كه دريا و به هنكامه احساس خطر با خدا بسته است. 


ع اما به باور «مجاهد» منظور اين است كه انسان در قلمرو كفتار به آفري دكار هستى ايمان آورد. اما در زرفاى جان. ذات 
ياكك او را انكار كند و باور ندارد. 


به هر حال در آخرين فراز آيه مورد بحث در اشاره به ييمان شكنانى كه يس از نجات از طوفان دكرباره به كفر و بيداد 


ناز كتسلامى فرهادد: 


وآيات و نشان هاى يكتايى و قدرت ما را جز هر فريبكار و ناسياسى انكار نمى كند. 


در سومين آيه مورد بحث قرآن روى سخن را به مردم نموده ودر هشدارى سخت مى فرمايد: 


5 
ع 
4 | 


يا يّهَا النَّاسٌُ اتّقُوا رَبَكمْ هان اى مردم! يرواى يرورد كارتان را بيشه سازيد و از او بترسيد و مقررات او را محترم شماريد! 


اكوا وما تشرزى وَالد عَنْ ولد واز روزى بترسيد كه نه يدرى به كار فرزندش خواهد آمد و كناه او را به دوش خواهد 
كشدك؛ 


وََا مَلُودٌ هُوَ از عَنْ وَالِدِءِ ينا 


به بيان ديكر منظور اين است كه: نه يدرى فرزند خويش را بسنده و بى نياز مى سازد, و نه فرزندى يدرش راء؛ جرا كه ه ركدام 


در انديشه نجات خويشند و به ديكرى نمى توانند يارى برسانند. 


5 


نوع الله حَقٌ لا تَعْرَتَكم الْحَيوه الدَّنيا 


به يقين وعده خدا در مورد فرارسيدن 


روز رستاخيز و ياداش و كيفر كارها حق است و در آن تخلف نخواهد شد؛ يس مباد كه زندكى زود كذر اين جهان و زرق و 
برق فتايذير ان شما را نفريبك؛ واي حقيقت» كه عند ووزى بها شما فرضتة واننهلت داده شدء ودر كنار تعمت هائ رتكارنكك 


خدا روزكار مى كذرانيد فرجام زندكّى و مركك و جهان يس از مركك و ياداش كيفر عملكردها را از ياد ببريد! 

ولا يَعُوََكم بالل الْعَوُورٌ 

و مباد كه شيطان فريبكار شما را فريب دهد. 

به باور كروهى از جمله «مجاهد؛» منظور از فريبنده در آيه شريفه. شيطان است. 

امَا به باور «سعيدبن جبير) منظور اميد كاذب به بخشايش خدا و دست يازيدن به كناه و بيداد با اين يندار بيهوده است. 


وازديدكاه ياره اى ديكرء هر آنجه انسان را مغرور سازد و او را به كناه و ستم سوق داده واز فرمانبردارى خدا غافل سازد 


فريبنده و فريبكار استء خواه شيطان باشد يا اميد كاذبء يا هر آفت ديكر! 
در روايت أشي كه: 


اليس من دان نفسه» و عمل لها بعدالموتء و الفاجر من اتبع نفسه هواهاء و تمنّى على الله.(*9) 


انسان هوشمند و زيركك آن كسى است كه آينده نككر باشد و براى يس از مركك كار كند و سرمايه كذارى نمايد؛؟ و كناه ييشه 


آن كسى است كه از هوس هاى خود ييروى نموده و در همان حال از باركاه خدا آرزوى عافيت و نجات داشته باشد. 


كفتنى است كه وازه «غرور» را ياره اى به ضمْ «غين» قرائت كرده اند كه در آن صورت تفسير آيه اين است كه: و مباد كه 


زرق و برق و جلوه كرى هاى دنيا با 


تيرتكك هاى ود ونا هواهائ ذل: با وسوسه:هايش شما وا فريس" دذهتد. 


در آخرين آيه مورد بحث مى افزايد: 

إن الله عِنْدَهُ ِل السَاعَه 

بن كمآن خداسة كداداتش رستاجير و ا كافى ا هتكامة فراوسيدن أن ترد اوشكاو سن. 

وول القنا و ضيف وق كن اسان اران رتنه رسف دفر وناو فدرضها اسكرافة مودي تو توفت نان كر 
كه در روايت آمده است كه: 

انّ مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهنٌ الا الله.(9) 

كليدهاى غيب و نهان ينج جيز است كه جز خدا كسى به آنها آكاهى ندارد. 


- 
س مهلاو 


ود مَا فى الْأَرْحَامِ و اوست كه آنجه را در رحم ها قرار داد مى شناسد, و مى داند كدامين آنان يسر خواهند بود و كدامين 
شان دختر! كدام يكك از نعمت سلامت برخوردار خواهند شد و كداميكك محروم! كدام يكك تنها خواهند بود و كدام يكك دو 
قلو! 


وا تذوق تفن اذا تكينت عدا 
و كسى نمى داند كه فردا جه جيزى به دست خواهد آوردء و دستاورد فردايش جه خواهد بود! 


به بيان ديكر اينكه هيج كسى نمى داند كه فردا زنده است يا جهان را بدرود كفته؛ يس جكونه مى تواند دريابد كه فردا جه 


جيزى به دست خواهد آورد؟ 
رض تَمُوتٌ و هيج كس نمى داند كه در كدامين سرزمين خواهد مرد. 
به بيان ياره اىء انسان هنكامى كه كامى برمى دارد» نمى داند كام دوم را برخواهد داشت يا مركك او را امان نخواهد داد؟ 


از بيشوايان نور آورده اند كه اين امور ينج كانه را هيج كس جز ذات ياكك و بى همتاى خدا به طور روشن و كسترده نمى 
داند و از آنها آكاهى ندارد. 


اف الت كشيارد وى اتنا سار 


در سومين آيه مورد بحث كه ترجمه و تفسير آن كذشت,ء قرآن روى سخن را متوججه مردم مى سازد و دلسوزانه و خيرخواهانه 
و بى نظير اين درس هاى انسان ساز و تفكرانكيز راء كه هر كدام براى بيدارى و هشيارى و هدايت عصر و نسلى بسنده استء 


به.مردم :مى»داهك: 


١‏ - نخست درس توحيد كرايى و يكتايرستى و يروابيشكى مى دهد كه: هان اى مردم! يرواى يرورد كارتان را بيشه سازيد! يا 
ايهاالناس اتقوا ربكم. 


؟ - آن كاه درس معاد و شناخت جهان يس از مركك و سراى ياداش و كيفر را بيان مى كند و مى فرمايد: هان اى مردم! از 
روز سخت و سرنوشت سازى بترسيد كه بى هيج ترديدى در راه راست؛ از روزى كه همه بيوندها و وسايل و اسباب از كار 


مق افكديو :اقسان م تانق و عولكردق انو او انرما 


واننك افك وخواهه امه :يط مباة كه زرق'و ترق دنا وشتظان فزيشدهو دبكز فرييكاراق جما را بفونيد! ان وعد الله حى + 


فلا تغرنكم الحيوه الدنيا... 


ب: تنوع وسايل غرور و فريب همان كونه كه وسايل و راه هاى هدايت و راهيابى متنؤع و كوناكون استء بايد به هوش بود 


كه وسايل فريب و غرور و غفلت نيز بسيار است كه مهم ترين آنها عبارتند از: 
١‏ - زرق وبرق دنياء 

هر دل 

٠”‏ - وسوسه هاى شيطان» 

ع - و ديككر وسوسه همنوعان فريبكار» 


مى فرمايد: و مباد كه فريبنده و فريبكار شما را بفريبد و به دروغ به بخشايش خدا اميدوار سازد. 


آرى» اين فريبنده غرور آفرين مى تواند شيطان باشد و مى تواند هواى دل انسان» باشد. مى تواند جاذبه هاى دنيا باشد و يا 


وسوسه همنوعان بدانديش و زشتكار و بيدادييشه! 


امير مؤمنان عليه السلام هشدار مى دهد كه: هان اى مردم به هوش باشيد كه زرق و برق و جاه و مقام دنيا مى فريبد و زيان مى 


رساند و مى كذارد و مى كذرد. و قال عليه السلام فى صفهالدنيا: تغرّ و تضر و تّر(28) 


بل ييروزى خويش سازند» و وسوسه هاى دنيا وجاذبه هاى آن نيز او را اسير نسازد. 
از آن حضرت يرسيدند: كدامين انسانها هوشمندتر و بافكرتر و زرفنكرترند؟ اى النّاس اثبت رأياً؟ 


آن حضرت فرمود: آن كسى كه مردم فريبكار نتوانند او را بفريبند» و وسوسه ها و جاذبه ها و تشويق ها و انككيزه هاى زندكَى 
زود كذر دنيا نيز او را فريب ندهد. من لم يغرّه النّاس و لم تغرّه الدّنيا تشويقها.(2) 

ج: آن روى سكه واز شكّفتى هاى اين جهان كه به راستى از نشانه هاى يكتايى خدا و دانش و علم بى كرانء و فرزانكّى و 
كويى سكه دو رويه اى هستند كه هركدام اكر به درستى مورد نككرش و مطالعه قرار كيرند» هشدار دهنده و عبرت آموز 


عبرت انككيزند» و اين ما هستيم كه خود را فريب مى دهيم و دجار غفلت مى سازيم. 


به كسى كه زرق و برق زندكى و جاه و جبروت و جاذبه هاى آن را به باد نكوهش كرفته بود. فرمود: 
اتهاالذام للدنيا المغتر بغرورهاء المخدوع باباطيلهاء أتغتر بالدّنيا ثم تذمّها؟! 


هان اى نكوهشكرى كه دنيا و زرق و برق و جاذبه هاى آن را به باد تكوهش كرفته اى و در همان حال خود به دام فريب آن 
كرفتار آمده, و به بندها و بافته هاى يوج و باطل آن در غلطيده اى! 


آيا در حالى كه فريب دنيا و جاذبه هاى آن را خورده و به اسارت رفته اى» آن را نكوهش مى كنى؟ 
وَأل كاه زوشكرى فرهود كه 
ان الدّنيا دار صدق لمن صدقهاء و دار عافيه لمن فهم عنهاء و دار غنى لمن تزودٌ منهاء و دار موعظه لمن اتغط بها...(80) 


مردمى! دنيا سجده كا دوستان سداس وهار كاه فوشككان يروردكار؛ فرودكاه وحى اوست و تجارتخانه دوستان و 


دوستداران حق. در آن مهر و بخشايش خدا را به دست مى آورند و بهشت ير طراوت و زيباى او را در يرتو انجام كارهاى 


شايسته و در برابر بند كى او سود مى برنك... 


بار خخدايا! ما رااز بند كان آكاه و بينا و سياسكزار نعمت هايت قرار ده! يرورد كارا! ما را از آفت هاى هستى سوز غرور و 
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غفلت و خود كامكّى و خوديرستى بدور داشته و به ارزش هاى 


المانى و امسلا راسم داز 

آمين ربٌ العالمين. 

تفسير اطيب البيان 

سوره لقمان » غرض سوره : دعوت به توحيد و ايمان و يقين به معاد و عمل به كليات شرايع دين است . 


(1) (الم ): (الف لام ميم ) از حروف مقطعه قرآنيست كه كفتيم سوره هايى كه باحروف مقطعه مشابه آغاز مى شوند معانى و 


(1) (تلكك ايات الكتاب الحكيم ): (اين آيات كتابى است حكيمانه ) 
(*) (هدى و رحمه للمحسنين ): (كه هدايت و رحمتى براى نيك وكاران است ) 


(©) «الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه وهم بالاخره هم يوقنون ):(كسانيكه نماز را بيا مى دارند و زكات مى دهند و آنان 


به آخرت يقين دارند) 


(0) (اولئكك على هدى من ربهم و اولئكك هم المفلحون ): (ايشان بر هدايتى ازجانب يرورد كارشان هستند و آنان همان 
رستكارانند)يعنى اين قرآن كتابيست كه هيج سخن لهو (لهو الحديث ) و باطلى در آن وجودندارد. بلكه حتى نقطه ضعف و 
رخنه اى هم ندارد و قرآن به سوى واقع و حق هدايت مى كند و رحمت است و انسان را به نعمت مى رساند البته اين صفت 
هدايت و رحمت بودن قرآن اختصاص به نيك وكاران دارد» يعنى كسانيكه در مرحله عقيده و عمل خودنيكوكارند و نماز را به 
عنوان آشكارترين مظاهر بندكى به يا مى دارند و زكات را كه نمونه عبادات عملى و حق جامعه است ادا مى كنند و به آخرت 
يقين دارند البته يقين به آخرت مستلزم يقين به توحيد و نبوت و داشتن تقوى نيز هست و در آخر مى فرمايد:1نها كسانى 
فسيند كه يروود كازان به :وانطه ابماتشان عدامفان تموده و ايشان 
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رستكارو فائز خواهند بود. 


(2) (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبييل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئكك لهم عذاب مهين ): (بعضى از مردم 
خريدار كفتار بازيجه هستندءتا بدون علم مردم را از راه خدا كمراه كنند و راه خدا را مسخره مى كيرند» آنان عذابى خفت 


آوردارند) 


(0) (واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كان لم يسمعها كان فى اذنيه و قرافبشره بعذاب اليم ): (و زمانيكه آيات ما را بر آنان 
كوا تتةونا كين ووعا من كردابنك كوي أن( "فده اند امتضائكه كرنا كزشتهايقاك كراتسة ين اوبو ا اعداس 
دردناكك نويد بده ).(لهو الحديث ) سخنى است كه آدمى رااز حق منصرف نموده و به خود مشغول سازداز قبيل حكايت 
خرافى و افسانه ها و داستانهايى كه انسان را به فساد و كناهان مى كشاند ويا از قبيل س ركرمى به غناء» شعرء موسيقى و آلات 
موسيقى جون جنكك و طنبور و... .و مراد از (سبيل الله ) در اين آيه » قرآن كريم و معارف حقه اعتقادى و عملى آن بخصوص 
قصص انبياء و امم كذشته است .مى فرمايد: بعضى از مردم هستند كه براى آنكه ديكران را از شنيدن و درك مفاهيم قرآنى 
باز بدارند» از روى كمراهى و جهل به سراغ احاديث خرافى و لهو و لعب مى روندو قرآن را به تمسخر مى كيرند و آن رااز 
جمله افسانه هاى خرافى كذشتكان مى شمارند وآنكاه در مقام تهديد آنها مى فرمايد: ايشان به جهت غرور و تكبرى كه در 


دنيا داشتندعذابى خوار كننده خواهند داشت در ادامه اينجنين افرادى را توصيف مى كند به 


اينكه وقتى آيات قرآنى بر آنها تلاوت مى شود با تكبر يشت مى كتند كويا اصلا آن را نشنيده يا كوششان كر است و مجددا 


در مقام تهديد مى فرمايد اين خريداران لهو الحديث را دربرابر تكذيب و استكبارشان به عذابى دردناكك بشارت بده . 


(8) (ان الذين امنوا وعملو الصالحات لهم جنات النعيم ): (همانا كسانيكه ايمان آورده و اعمال شايسته بجا آورند برايشان 


(9) (خالدين فيها وعد الله حا وهو العزيز الحكيم : (كه در آن جاودانه خواهندبود. وعده خدا بر حق است و او غالب و 
حكيم است )در اينجا به بشارت نيك وكاران مى يردازد و آنان را به بهشت جاويد دلخوش مى سازدو مى فرمايد كه وعده خدا 
حق است يعنى نخدا ه ركز وعده خود را خلاف نمى كند و اوعزيز مطلق است كه هركز خوارى و ذلت نمى يذيرد و حكيمى 


)٠١(‏ (خلق السموات بغير عمد ترونها والقى فى الارض رواسى ان تميد بكم وبث فيها من كل دآبه وانزلنا من السماء ماء فانبتنا 
فيها من كل زوج كريم ):(آسمانها را بدون ستونى كه ببينيد آفريد و در زمين لنكرهايى بيانداخت كه شما رانلرزاند و در آن 
از همه نوع جانوران يراكنده كرد و از آسمان آبى نازل كرديم و در آن همه كونه ازواج كياهان نيكو رويانديم )مى فرمايد 
خدا آسمانها را بدون ستونى كه ببينيد خلق كرده كه اكر اين قيد توضيحى باشدء يعنى آسمانها بدون ستون آفريده شده و اكر 


قيد احترازى باشد» منظور اين است كه آسمانها ستون دارد اما ديدنى 


نيست (78). آنكاه مى فرمايدء خداوند در زمين كوههاى بلندى را قرار داد كه مانند لنكر عمل مى كنند و مانع از لرزش و 
اضطراب زمين مى كردندكه اين امر در علم روز به ثبوت رسيده كه كوهها تأثير زيادى بر وقوع زلزله دارند. و خداوند در 
زمين از انواع جنبد كان يراكنده و منتشر نموده واز آسمان آب باران رانازل فرموده كه آب مايه حيات همه جانداران است و 


بواسطه آن از هر دو جفت كياهان نيكو و شريف رويانيده كه منافع و فوائدى براى انسان دارند. 


)١(‏ (هذا خلق الله فارونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين ): (اين خلقت خداست » يس به من نشان 
دهيد كه معبودهاى فرضى غير او جه جيزى را خلق كرده اند؟ بلكه ظالمان در كمراهى آشكارند)يس از بر شمردن نمونه هاى 
خلقت و تدبير خود و اثبات الوهيت و ربوبيت خويش «اينكك از قول رسولخدا خطاب به آنها مى فرمايد: به من نشان دهيد كه 
آلهه و ارباب شماكه آنها را به غير خدا مى يرستيدء جه جيزى خلق كرده اند؟ جون خلقت از تدبير جدانيست و همينكه اين 
آلهه ها خلقتى ندارند معلوم مى شود كه در عالم وجود صاحب هيج تدبيرى نيز نمى باشند» يس تنها خالق و رب هستى 
خداى يكتاست و اين مشركان ظالم دركفتار خود كه مى كويند: خلقت از آن خداست و تدبير از آن آلهه ها است » در 
كمراهن اشكارى مسد 


)١١(‏ (ولقد اتينا لقمن الحكمه ان اشكر لله و من يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غنى حميد): (و به تحقيق به لقمان 


حكمت داديم كه خدا را شك ركزار» كه هر كس شكر كزارد به نفع خود سياسكزارى كرده و هر كس كفران نمايد»خداوند 
بى نياز و ستوده است )(حكمت ) يعنى معرفت علمى در حديكه نافع باشد. كه همان حد وسط بين جهل وجربزه است . جون 
جربزه يعنى افراط و زياده روى در تفكر و به مقدار بيش از مورد نافع و لازم .به هر جهت مى فرمايد ما به لقمان حكمت 
داديم و همين حكمت شامل اين بود كه خدا را شكر كزارد و انككيزه اى براى سباس او بود» جون شكر يعنى بكار بردن نعمت 
درجاى خودش به طوريكه صاحب نعمت را بهتر آشكار كند و جنين شكرى محتاج به شناخت منعم و نعمتهاى اوست .به هر 
جهت مى فرمايد هر كس سياس كزارد نفع آن عايد نفس خودش مى شود و خداز آن بهره مند نمى كردد. همجنين هر كس 
كه كفران نمايد ضرر اين كفران هم عايد نفس خودش مى شود و خدااز آن بهره مند نمى كردد» همجنين هر كس كه 
كفران نمايد ضرراين كفران هم عايد نفس خودش مى شود جون خدا بى نياز مطلق است و نياز به شك ركسى ندارد و نيز 
بواسطه نعماتش ستوده و ستايش شده است لذا كفران هم ضررى به اونمى زند و فرقى نمى كند كه فردى كه مورد نعمت 


اع كه شك ركزار باشد يا ناسياس درهر صورت خداوند بى نياز و ستوده است . 


(19) (واذ قال لقمن لابنه وهو يعظه يابنى لا تشرك بالله ان الشركك لظلم عظيم ): (آنزمان كه لقمان به يسر خود يند مى داد 


عظمت نافرمانى و معصيت به عظمت كسى است كه مورد نافرمانى و معصيت قرار كرفته » زيرا مؤاخذه و بازخواست شخص 
عظيم نيز به عظمت خود اوست . بنابراين بزركترين نافرمانيها و معاصى نافرمانى خداست و جون او خدايى لاشريكك است . 
بالاترين معصيت نسبت به او اين است كه انسان براى او شريكك قائل شود و بهمين دليل لقمان يسر خود را از شركك منع مى 
كت 


)١8(‏ (ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله فى عامين ان اشكر لى ولوالديكك الى المصير): (و ما انسان را 
در خصوص يدر و مادرش .»مخصوصا مادرش كه با ناتوانى روز افزون حامل او بوده و تااز شير كرفتنش دو سال طول كشيدء 


سفارش كرديم و كفتيم : مرا و يدر و مادرت را سياس كزار باش كه سرانجام و بازكشت به سوى من است ) 


(15) (وان جاهداك على ان تشرك بى ما ليس لكك به علم فلا تطعهماوصاحبهما فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الى ثم 
الى مرجعكم فانبئكم بماكنتم تعملون ): (و اكر بكوشند تا جيزى را كه در مورد آن علم ندارى شريكك من بككيرى » از آنها 
اطاعت مكن و با آنها در دنيا به نيكى هم نشينى و مصاحبت نما وهر كس را كه به سوى من بازكشته بيروى كن كه در 
نهايت بازكشت شما بسوى من است و آنككاه من شما را از اعمالى كه مى كرده ايد با خبر مى سازم )اين 


دو آيه جملات معترضه ايست كه به جهت اهميت و وجوب شكر والدين دراينجا ذكر شده جون شكر والدين منتهى به شكر 
داسك وعبادت او شحسوت مى شؤة ,در اتجابة:افان امرهئ كبن كا حقوق والداين را اذا نمائد عون عاق والدين بكى 
ازهفت كناه كبيره است و شخصى كه مورد عاق (نفرين ) يدر و مادر واقع شود وارد بهشت نخواهد شدء آنكاه در خصوص 
مادر سفارش بيشترى مى كند جون او با ضعفى روزافزون كودك را حمل مى كند و تا دو سال مدت شيردهى اوء نهايت 
توجه رابه كودكك مى نمايد. از اين آيه و آيه (و حمله وفصاله ثلاثون شهرا)(94؟) حمل و شيردهى اوسى ماه است )استفاده 
مى شود كه كمترين مدت حاملككى زن * ماه است » به هر جهت هيج رنجى بارنجى كه مادر براى حمل و تولد و يرورش 
توزاد مق كشد برابرق نمى كنن و نيفين ذليل خذاوتن افر مى كتد كه اسان سياس كزان خالق و يدر وامادن خود باشد يراق 
تأكيد درامر به شكر و انذار انسان از عدم اطاعت از اين امر مى فرمايد: بازكشت و نهايت بسوى من است .1آنكاه مى فرمايد: 
اككر يدر و مادر به تو اصرار كردند كه جيزى را كه علمى بدان ندارى و حقيقت آن را نمى شناسى » شريكك من بككيرى » از 
آنها اطاعت نكن » و علت نامعلوم بودن حقيقت اين شريكك آنست كه جنين جيزى اصلا وجود ندارد و دراين موردخاص 


وجوب اطاعت از والدين ساقط مى شود و ييوند عقيدتى بر بيوند خونى برترى يابد.آنكاه به انسان 


امر مى كند كه در امور دنيوى و غير دينى » با يدر و مادر خود به طوريسنديده و متعارف مصاحبت كند و با رفق و مدارا و 
ملايمت با آنها رفتار نمايد جون دنيا بيش از جند روز كذرا نيست و لذا انسان بايد هر محروميت و مشقتى كه از ناحيه يدرو 
مادرش به او رسيد» تحمل كند. و جنانجه آنها از كسانى باشند كه به خدا رجوع مى كنندء بايد از راه آنها ييروى كند و در 
غير اين صورت از راه كسانى بيروى كند كه به دركاه خدا رجوع و انابه مى كنند» يس اين وظيفه و تكليف دنيايى انسان است 
اما درادامه مى فرمايد: شما در روز قيامت بسوى من باز مى كرديد و آنوقت شما را به حقيقت اعمالتان خبر مى دهم و 


براساس اعمالتان ميان شما حكم خواهم كرد. 


)١18(‏ (يا بنى انها ان تكك مثقال حبه من خردل فتكن فى صخره اوفى السموات او فى الارض يات بها الله ان الله لطيف خبير): 
(اى يسركم همانا اككر عمل توء به اندازه دانه خردلى » در دل ستككى » در سمان يا در زمين باشدء خداوند آن را مى 
آوردبدرستى كه او باريكك بين و آكاه است )لقمان در مقام سفارش » يس از مسأله توحيد و نفى شريكك » به معاد و 
حسابرسى اعمال مى يردازد و مى كويد: اى يسرم اككر آن خصلتى كه انجام داده اى » جه خير و جه شرء از كوجكى و ناجيزى 


همجون دانه خردلى باشد كه درون صخره اى در آسمان يازمين قرار كرفته » خداوند آن را براى حساب و جزا 


حاضر خواهد كرد جون او باربكك بين و دقيق است و هيج جيزى از علم او مخفى نمى ماند و علمش نا عمق اشياء و 


امورمخفى نفوذ دارد و خبير است . لذا به كنه موجودات و تمام امور ينهانى آنها احاطه وآكاهى دارد. 


(10) (يا بنى اقم الصلوه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على مااصابكك ان ذلك من عزم الامور): (اى يسرم نماز را بيا 
دار وو به نيكى امر كن و از بدى و منكر باز دار و بر آنجه به تو مى رسد صبر كن همانا اين از كارهاى مطلوب است )اين آيه و 
آيه بتعدى حاوى دستورالعمل لقمان درباره عمل و اخلاق است » در ابتدابه نماز سفارش مى كند كه ستون دين است بدنبال 
آن به امر به معروف و نهى از منكرمى يردازد كه ضمانت اجرايى و عملى احكام الهى است و هركز اصلاح فرد بدون اصلاح 
جامعه تمام و كمال نمى شود و آنككاه به صبر سفارش مى كند كه صبر در برابر مصائب ازجمله اخلاق يسنديده است و مراد از 


آن نكهدارى نفس و خويشتندارى در امور است تابتواند در برابر آنجه تصميم و عزم نموده استوار و ثابت باشد. 


(0) (ولا تصعر خدكك للناس ولا تمش فى الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور): (اى يسركك من با كبر و نخوت از 
مردم رخ مككردان و در زمين با حالت فرحناك راه مرو كه همانا خداوند خود يسندان فخر فروش را دوست نمى دارد)(مرح ) 


يعنى شدت خوشحالى و غفلت و (صعر) كج بودن كردن مى فرمايد: اى يسرم با حالت كبر و نخوت از 


مردم رو مككردان و در زمين مانند افرادى كه بسيار خوشحالندراه مرو جون خدا كسانى را كه دجار خيالاءت و كبر هستند 
دوست نداردء واكر انسان متكبر را مختال ناميد به جهت آنست كه انسان متكبر خود را صاحب فضيلت مى ينداردو زياد فخر 


مى فروشد و خود را برتراز ديكّران خيال مى كند. 


(19) (واقصد فى مشيكك واغضض من صوتكك ان انكر الاصوات لصوت الحمير): (و در روش خود معتدل و ميانه رو باش و 
صداى خود را ملايم كن » هماناناخوشايندترين صداها آواز خران است )مى فرمايد: در راه رفتن خود ميانه روى را در ييبش 
بككير و صوت خود را كوتاه وآهسته كن » جون نامطلوبترين صداها بانكك خران است كه بسيار بلند است » خر و آواز اودو مثل 


براى مذمت هستند( .0١‏ 


)٠١(‏ (الم تروا ان الله سخر لكم مافى السموات وما فى الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهره و باطنه ومن الناس من يجادل فى الله 
بغير علم ولا هدى و لا كتاب منير): (آيا نمى بينيد كه خدا هر جه را كه در آسمانها و زمين است مسخر شما نمود ونعمتهاى 
آشكار و نهان خود را بر شما تمام كرد؟ ولى بعضى از مردم بدون علم و هدايت و كتاب درباره خدا مجادله مى كنند)از اين 
جا به ما قبل داستان لقمان (آيه )١١‏ رجوع شده و خطاب ابتدائى با مشركين است و التفاتى از سياق غيبت در جمله (بل 
الظالمون فى ضلال مبين ) به سياق خطاب . به كار رفته و اين التفات از باب شدت يافتن و جد كوينده از جهل مخاطبين و 


اصرارشان ب ركمراهى و 


غفلت است .به هر جهت خطاب به آنها و به منظور تنبيه و بيدارى ايشان مى فرمايد: آيا نمى بينيدكه خدا همه اجزاء هستى در 
نظام عام آن را با هم ارتباط بخشيده و امر عالم و انسان كه اشرف اجزاء آن است » را تدبير نموده و سرا ياى عالم را مسخر و 
محكوم اين نظام كرده تا انسان يديد آيد و به كمال برسد؟(تسخير) يعنى وادار كردن فاعل به فعلش بطوريكه فاعل » فعل خود 
را به اراده تسخير كننده انجام دهد. و اسباب مؤثر در عالم كه هر يكك سببيتى مخصوص به خوددارند و همه » آن كارى را 
انجام مى دهند كه خدا بخواهد و خداوند از مجموع آنهانظامى را مى خواهد كه با آن عالم انسانى را تدبير كرده و حوائج او 
را برآورد. يس (لاسم )در كلمه (لكم ) لا-م غايت است يعنى خداوند به خاطر شما اجزاى عالم را مسخر نموده .در ادامه مى 
فرمايد: خداوند نعمات ظاهرى و باطنى را بر شما تمام كرده و توسعه داده است . نعمت يعنى هر امرى كه ساز كار آدمى است 
وانساناز آن لذت مى برد دراينجا مراد از نعمتهاى ظاهرى » كوش و جشم » اعضاى بدن و سلامتى وعافيت و رزق طيب 
است و مراد از نعمات باطنى » نعمتهاى غايب از حس مانند شعور و اراده و عقل مى باشد. آنكاه مجددا خطاب را متوجه 
رسولخدا ص نموده و مى فرمايد بعضى ازمردم بدون هيج يكك از اين سه قسم آكاهى (علم » هدايت » كتاب ) در وحدانيت 
خدا ازنظر الوهيت و ربوبيت مجادله 


مى كنند و هيج حجت قابل اعتمادى ندارند به جز تقليد.(مجادله ) يعنى بحث و مناظره به منظور غلبه بر خصم .(علم ) 
عبارتست از حجتهاى عقلى و اكتسابى و (هدايت ) يعنى حقايقى كه از راه وحى يا الهام به انسان افاضه مى شود و (كتاب ) 


(١؟)‏ (واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولوكان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير): (و زمانيكه 
به ايشان كفته شود: جيزى راكه خدا نازل كرده بيروى كنيدء كويند: تنها از آيينى كه يدرانمان را بر آن يافته ايم ييروى مى 


كنيم » حتى اكر شيطان آنها را بسوى عذاب سوزان دعوت كند؟) 


(10) (ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسكك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور): (و هر كس توجه خود را سوى 
مدا كند:دن تعاليكة نيكو كارباشد):بة دستاوية ميحكمئ حركك زده وعاقبت كارها نه سوق خداست )بعى مشي ركان دو يزابر 
دعوت به دين توحيد كه كتاب آسمانى بر آن دلالت دارد وازناحيه خدا نازل شده است .» در ياسخ از روى زور و تحكم و 
بدون هيج حجت عقلى مى كويند: ما يدران خود را بر طريقه شرك يافتيم و فقط از آنها يبروى مى كنيم » خداونددر ياسخ 
آنها مى فرمايد: حتى در صورتى كه شيطان آنها را با اين ييروى به سوى عذاب آتش فرا بخواند» باز هم تقليد مى كنند؟ يعنى 


بيروى وقتى نيكو و بجاست كه ييروى شد كان بحق باشندء اما اككر خود آنها بر باطل 


باشند» ييروى از آنها فقط انسان را بسوى شقاوت و عذاب جهنم رهنمون مى شود.در حاليكه هر كس نيكوكار باشد و روى 
خود را تماما تسليم و متوجه به جانب خداكرده باشد و با يقين به معاد. اعمال صالح بجا آورد» يقينا اهل نجات خواهد بود 
جون سرانجام همه امور به سوى خداست و خدا به جنين كسى وعده نجات و رستكارى داده است .يعنى كسى كه با تمام 
وجودش روبه سوى خدا كند واو را يكانه شمارد و اعمال صالح انجام دهد به دست آويز محكمى متمسكك شده كه منتهى 


به خدايى است كه به اووعده نجات داده و لذا رستككار خواهد شد. 


(3) (ومن كفر فلا يحزنكك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور): (و هر كس كفر بورزد» كفر او تو 
را محرون نسازدء جون بازكشت آنهابسوى من است و ما آنها رااز اعمالشان خبر مى دهيم » همانا خخدا دانا به اسرارسنيه 
هاست ) 


(16) (نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ): (مدت كمى برخوردارشان مى سازيم و يس از آن ايشان را به سوى عذابى 
سخت مى كشيم )اين آيات در مقام تسليت و دلخوشى دادن به رسولخدا ص است كه از كفر و انكارمش ركان اندوهكين نشود 
و بداند كه سرانجام روزى آنها به سوى خدا باز مى كردند وخدا آنها رااز حقيقت اعمالشان آكاه مى كند و آثار سوء آن به 
ايشان خواهد رسيدهمجنانكه فرمود (ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم همانا بازكشت ايشان فقط بسوى ماست و بدرستى كه 


حسابرسى آنها بر عهده ماست ) و هيج حسابرسى و اخبارى همجون 


لحظه از سيطره قدرت و تدبير خدا خارج نيستند وخدا كه اسرار نهانى سينه هاى آنان را مى داند» مدت اندكى آنها را در دنيا 
بهره مند مى كنداما در نهايت مضطر و ناجارشان مى نمايد تا با ياى خود به سوى عذابى شديد روانه شوند» يس در هر حال 


مغلوب و مقهور يروردكارند و امر ايشان بدست خداست 


(10) (ولئن سالتهم من خلق السموات و الارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لايعلمون ): (و اكر از ايشان بيرسى كه جه 
كنض اشمانها وازمين را افر يقد تحبا كورتل: داه بكوشتا شن مكموفن د اضف بلكه امتهز قات نين داقد)اشاره ينه 
اين مطلب است كه آنها هم مانند ساير انسانها بر فطرت توحيد آفريده شده اند و ناخود آكاه اعتراف مى كنند كه خالق هستى 
خداسة ٠»‏ شن وقى" افزيد كازهنتى عمداشة »مدين ان اهمو خواهد ووه حوق تديرراز خلقتث جحدا نيست > اتوقة انه 
ييامبر خود دستور مى دهد تا خدا را به جهت اين اعتراف آنهاء حمد و سياس كويد وبعد اشاره مى كند كه اكثر آنها معناى 
آن را دانسته »انكار مى نمايند همجنانكه فرمود (وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم (0) آن را انكار كردنددر حاليكه نفوسشان به 


آن يقين داشت ) 


(712)ااشماافق السيواة:والازضى أن الله 


هبر الغق الحميد): (هزجة ور اسهانها و زمين ات از ان داشت همانا دا جان وستودة انبتث )دو اين ابد ان طريق 
انحصار ملك حقيقى در خداء بر وحدانيت او احتجاج مى كند به اين بيان كه خدا مبدأ تمام خلائق و عطا كننده همه كمالات 
است .يس او غنى مطلق است و ديكران همه محتاج اويند و بهمين دليل هر جه در آسمانهاو زمين است از آن اوست واو مى 
تواند در ملكك خود به هر صورت كه بخواهد تصرف كندء لذا امر تدبير و تصرف عالم فقط بدست خداست .و نيز خداوند 
نتوده وميك ايك : (حسة) ين سعاكن قله ذو افغال و :كمه افعال ذا جميل اشة و يمحارق هر عل ميلك دز تهانث انه 


(73) (ولو ان ما فى الارض من شجره اقلام و البحر يمده من بعده سبعه ابحرما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ): (واكر 
آنجه در زمين درخت است » قلم شوند و درياء به كمكك آن هفت درياى ديكر مركب شود كلمات خدا تمام نشود؛ هماناخدا 
نيرومند و حكيم است )مراد از عدد هفت افاده تكثير است نه آنكه خصوصيتى در عدد هفت باشدء يعنى اكرتمام درختان قلم 
شده و تمام درياها مركب شوند تا كلمات الهى را بنكارند و آنها را به صورت الفاظى دال بر آن درآورند» هر آينه نخواهند 
توانست جون كلمات الهى ومخلوقات او نامحدود است .(كلمه خدا) عبارتست از هستى افاضه شده به امر او» كه بر همه 


موجودات صادق است همجنان كه خود. مسيح 


را كلمه الله خوانده واز جمله كلمات الهى كلمات كتاب اوست من جمله اينكه فرمود (به تحقيق كلمه ما بر بندكان فرستاده 
مان سبقت كرفت » كه همانا ايشان نصرت خواهند شد)(2”)يا اينكه فرمود (اكر نبود كلمه يرورد كارت كه سبقت كرفته هر 
آينه عذاب ملازم ايشان بود)(7)و آنككاه در مقام تعليل مطلب فوق مى فرمايد: خداى تعالى عزيز و حكيم است . يعنى او 
عزيزى است كه هيج كس بر او غالب و قاهر نمى شود يس اين درختان و درياهانمى توانند كلمات خدا را به تمامه بنويسند و 
بر آن احاطه يابند. و نيز حكيم است و لذاامر تدبير عالم را به غير واكذار نمى كند. 


(18) (ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير): (خلق كردن شما و از نو زنده كردنتان جز مانند خلق يكك تن 
نيست » همانا خدا شنوا و بيناست )اين جمله در مقام اثبات امكان وقوع معاد و رفع استبعاد از آن است . جون مشركان به 
جهت كثرت تعداد مرد كان و آميخته شدن آنها با خاكك » از نو زنده شدن مرد كان راامرى بعيد و غيرممكن مى شمردند» 
جون ميان خاك همه مردكان هيج تمايزى وجودنداشت .اما خداوند در جواب آنها مى فرمايد خلقت و بعث شما درست 
مانند خلق كردن يكك نفر است » جون هيج امرى » خدا را از امر ديكر مانع نمى شود و بسيارى عددء او رابه عجز نمى آورد و 
نسبت قدرت او به خلق يكك نفر و خلق تعدادى بسيارء يكى است » واصولا فرقى بين خلقت نخستين و خلقت مجدد و مسأله 


عود وجود ندارد» جون 


اصلافعل خدا متصف به دشوارى و آسانى نمى شود وعلت اينكه براى خدا خلقت مجددهمه اموات با خلق يكك نفر تفاوتى 
نمى كند اين است كه خداوند شنواى اقوال شما وداناى به اعمال شماست بنابراين كثرت اعمال از افراد مختلف .ء او را مانع از 


(19) (الم تر ان الله يولج الليل فى النهار و يولج النهار فى الليل و سخرالشمس و القمر كل يجرى الى اجل مسمى و ان الله بما 
تعملون خبير): (1يانمى بينى كه خدا شب را در روز و روز را در شب فرو مى برد و آفتاب و ماه را مسخرنموده وهمه به مدتى 
معين جريان دارند و اينكه خدا از اعمالى كه مى كنيد آكاه است؟) مراد از ايلاج شب در روز و بالعكس اين است كه شب 
بلند شده و بعضى از ساعات روز را اشغال كند و يا روز طولانى كشته و از بعضى ساعات شب بكاهد. در اينجا به نظام شب و 
روز و جريان ماه و خورشيد براى علم خدا نسبت به اعمال بند كان استشهاد شده »يعنى خدايى كه روز و شب را تقدير نموده و 
ماه و خورشيد و اوضاع جارى ثابت درمدار آنها را تدبير كرده و فصول مختلف را يديد آورده» يقينا يرورد كارى عليم و 
قديراست و لذا ممكن نيست كه از اعمال خلائق غافل باشد. و انسان اكر در نظام و اعمال خودش دقت كند خواهد ديد كه 


اعمال او از جند جهت تقسيم مى شود. )١‏ اعمال 


قواى ظاهرى كه از حواس ينجككانه صادر مى كردد. ؟) اعمال قواى باطنى يعنى قوه ادراكك وفعل .از جهت ديكر در بعضى 
اعمال او همه قوا دخالت دارند و بعضى از اعمال او هستندكه فقط يكك يا جند قوه در آن مؤثرند و بعضى تقسيمات ديكر را 
در اعمال خود درمى يابدء اما به هر حال وقتى در ارتباط اين اعمال دقت كندء دركك مى نمايد كه همه اعمال او مطابق 
تقديرى است كه يرورد كارش مقدر كرده و نظامى عجيب است كه صانع عليم و قدير آن را ترتيب داده » لذا خدا به خلق 


خود و آنجه مى كنند آكاه است . 


(0) (ذلكك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل و ان الله هوالعلى الكبير): (جنين است » جون خداست كه حق 
است و آنجه به غير او مى خوانندباطل است و همانا خداوند بلند مرتبه و بزركك است )يعنى اينكه مبدأ هر جيز خداست و 
وجود و تدبير همه عالم مستند به اوست و درنهايت بازكشت آنها نيز بسوى اوست » بدليل آنست كه خداوند حق است » يعنى 
ثبوت منحصر در خداست و او ثابتى است كه بطلادن در او راه ندارد و از جميع جهات ثابت است و وجود او مطلق است و 
مقيد به هيج قيد و شرطى نيست يعنى وجود او واجب وضرورى و عدمش محال است » و هر جه در عالم وجود است مستند به 
اوست و همه كمالاءت وجودى قائم به اوست و هيج شريكى در امر تدبير با او مشاركت ندارد» جون غير او همه موجودات 


ممكن الوجودند و وجودشان تعديرى 


و مقيد است و در ذات خود ضرورتى ندارندء لذا آنجه به غير او مى خوانند يعنى آلهه و معبودهاى فرضى مشركين همه باطل 
و غير ثابت و عدمى هستند» جون خدا هيج شريكى در امر الوهيت وربوبيت ندارد ودر آخر مى فرمايد او والا و بزركك است 
كه نام (على ) منزه بودن خدا ازهر جيزى كه لا-يق ساحت او نيست . را افاده مى كند يس (على ) در بردارنده همه صفات 
سلبيه خداست و (كبير) وسعت اورا نسبت به هر كمال وجودى و صفت ثبوتى بيان مى كندء يعنى خدا ذاتى است واجب 


(1) (الم تر ان الفلكك تجرى فى البحر بنعمت الله ليريكم من اياته ان فى ذلك لايات لكل صبار شكور): (1يا نمى بينى كه 


سياسكزارعبرتهايى وجود دارد.) 


(؟") (واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيهم الى البر فمنهم مقتصد و ما يجحد باياتنا الا كل ختار 
كفور): (و زمانيكه موجى مانندابرهاء آنها را فرا كيرد. خدا را با اخلاص در دين » مى خوانند و وقتى آنها را بسوى خشكى 


برده و نجات دهد, فقط بعضى از ايشان معتدلند» و آيات ما را جز نيرنكك انديشان كفران يبشه انكار نمى كنند)مراد از (نعمت 


باء سببيت است ٠يعنى‏ آيا نمى بينى كه كشتى به وسيله نعمت خدا به حركت درمى آيد تا خدا آيات خويش را به شما نشان 
دهد وبه موجب آن شكر بجا آوريد؟ همانا در امر حركت كشتى در دريابراى افراد بسيار صابريكه در هنكام ناملايمات 
خويشتدارق مى وززته:وافراة سبازشكر كران كدون يراب عسات الهى شيا سياس كزار.نق كتند» ابنات ونشانه ها 
وجودداردء كفته شده (8) كه آوردن اين دو صفت (صبار) و (شكور) كنايه از فرد مؤمن است .در ادامه مى فرمايد: وقتى در 
دريا موجى جون ابر بر آنها احاطه كند» و دست از همه اسباب بشويند» در آن زمان فقط متوجه خدا مى شوند وونجات خود را 
با حالت اخلاص در عبوديت » فقط از او مى طلبند واين امر دليل برآنست كه فطرت آنها بر توحيد ويككانه يرستى بنا شده . اما 
وقتى خدا آنها راز دريا بسوى خشكى برده و نجات مى دهدءعده كمى از آنها بر طريقت مستقيم و راه فطرى توحيد قرار مى 
كيرند و اكثرا به راه شركك مى روند و آيات ما را انكار مى كنندء اما آيات ما را جز افراد نيرنكك باز و كفران ييشه انكار نمى 


() (يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده ولامولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم 
الحيوه الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور): (اى مردم از يروردكارتان بترسيد واز روزى كه يدر براى فرزندش كفايت نكند و فرزند 


تزه في وج اند از يدر حجر جر اكماقت #ماصفيت واشعه باشيد مانا 


وعده خدا حق است » يس زندكى اين دنيا شما را نفريبد وشيطان و هر فريبنده اى شما را از راه خدا فريفته نكند)در اينجا بعد 
ازذكر همه موعظه ها و حجتهاى كافى در خاتمه » همه مردم را به سوى تقوى دعوت واز روز قيامت انذار مى كند. مى 
فرمايد: روز قيامت روزيست كه در آن هيج بى نياز كننده اى نيست كه انسان را بى نياز كند» مككر ايمان و تقوى . و هر آينه 
وعنده داوقلا به امو بعك و'زتتذه شدن امواتك وعده ا به حيق: اسك كه هر كز تخلف: لمى: يذيردق ثبوث [آن حنمي اسة يس 
مبادا كه زندكى دنيا با زينت فريبنده خود شما را بفرييد وهوشيار باشيد كه هيج فريبنده اى جه از شئون زندكى دنيا باشد و 


جه خصوص شيطان (كه قسم ياد كرده همه شما را اغوا كند و تحت ولايت خود داخل نمايد) شما را فريب ندهد. 


(76) (ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث ويعلم ما فى الارحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا و ما تدرى نفس باى ارض 
تموت ان الله عليم خبير):(همانا علم رستاخيز فقط در نزد خداست كه باران فرود آورد و آنجه را در رحمهاست مى داند. 
كسى نمى داند كه فردا جه مى كند و كسى نمى داند كه در كدام سرزمين مى ميردءهمانا خدا دانا و آكاه است )در اين آيه 
سه مورد از مواردى كه علم خدا به آنها تعلق كرفته بر شمرده » يكى علم به قيامت است كه اين علم فقط به خحدا اختصاص 
دارد و كسى جز او به آن احاطه 


نداردهمجنانكه فرمود: (ان الله عنده علم الساعه به درستى كه علم به قيامت تنها در نزدخداست )دوم : فرستادن باران و سوم : 
علم به آنجه در رحم زنان باردار است . واين دو علم نيزبه خدا اختصاص دارد؛ مكر آنكه خودش آن را تعليم كسى 
نمايد(9").و دو مورد ديكر را كه بر شمرده از موارديست كه انسان از آن بى اطلاع است و ازحوادث آينده خود خبر ندارد و 
علم به اين موارد نيز اختصاص به خداوند دارد» يكى اينكه هيجكس نمى داند فردا جه جيزى را دست مى آورد و ديكر 
اينكه هيج كس نمى داند در جه سرزمينى مى ميرد.و با ياد آورى اين دو مورد مى خواهد بفرمايد كه خداى تعالى عالم به هر 
امركوجكك و بزركى است از علم به قيامت تا علم به احوال و اقوال آينده بند كان » ولى انسان از حوادث آتى بى خبر است و 
اكر غيب مى دانست هر آينه همه خيرها را بسوى خودجلب نموده و همه امور نايسند را از خود دفع مى كردء اما نظام زندكّى 
دنيا بر اين اساس بنا شده كه بعضى امور براى انسان آشكار و بعضى مخفى باشد و اين امر به جهت آنست كه نظام آزمايش و 
امتحان الهى و يس از آن مجازات در محضر حق » كامل و تمام شود.لذا با توجه به اينكه خدا مى داند و علم مطلق دارد اما 
علم بشر ناقص و جزئى است ويس بر انسانهاست كه فقط او را بيرستند واز اوامر او بيروى كنند واز دعوتش روى نكّردانند 


كه در اين صورت به جهت نادانى خويش 


هلاكك خواهند شد. 

تفسير فور 

سيماى سوره ى لقمان 

اين سوره؛ از سوره هاى 1 است و به مناسبت نام لقمان» كه در تمام قرآن 

تنها دوبار» آن هم در اين سوره آمده؛ لقمان ناميده شده است. ششمين سوره از 

سوره هاى هفتكانه «لامات» است كه با حروف مقطعه ى «الم) آغاز شده است. 

محتواى سوره ى لقمان را مى توان در اين موارد خلاصه نمود: 

-١‏ بيان عظمت و اهميّت قرآن در هدايت بشر. 

"- تقسيم انسان ها به نيكوكار و مستكبر و بيان سرنوشت آنان. 

“- بيان برخى معجزات علمى قرآن از قبيل قانون جاذبه و زوجت كياهان. 

؟- نصايح و موعظه هاى حكيمانه ى لقمان به فرزندش. 

ه- دلايل ايمان به مبدأ و معاد. 

*- بيان علوم اختصاصى خداوند, مانند: زمان مركك و بريايى قيامت. 

از مجموع بيست و نه سوره قرآن كه با حروف مقطعه آغاز مى شود در بيست و جهار مورد» 
يس از آن حروفء عظمت قرآن مطرح شده كه بيانكر آن است كه اين قرآن از همين حروف 
الفبا كه در اختيار شماست تأليف يافته» ولى هيج كس از شما نمى تواند همانند آن را بياورد. 
عموم نويسندكَانَء كتاب خود را خالى از نقص نديده و به خاطر نقص ها واشكالات كتابشان» 
أ خوائئده عذرخواهى مى كتند و از ييشتهادها و اثتقادها استقبال مى كتتذ؛ تنها خذاوتد است 
كه درباره ى كتاب خود با صراحت مى فرمايد: (الكتاب الحكيم) تمام آياتش» محكم و بر 


اساس حكمت است. كتابى استوار و خلل نايذير كه هيج نقص و عيبى در آن راه ندارد. 


نمازء جامع همه ى كمالات معنوى است مانند: طهارت» تلاوت قرآنء اقرار به توحيد و 
نبوّت و ولايت» ذكر و دعاء سلام, قيام» ركوع» سجود و توبجه به حقٌ؛ وزكات جبران همه ى 
كاستى هاى مادّى است. 


در قرآن» مفهوم «زكات»» كسترده تر 


ازآناست كه در فقه آمده. زيرا علاوه بر زكات فقهى» 

عموم كمكك هاى مالى را شامل مى شود. 

خداوند در يكك جاء قرآن را مايه ى هدايت متّقين مى خواند, (هدىٌ للمتّقين) >١1<‏ و در جاى 
ذيكر ان رامابهق هدايت وبشازثمؤمنان من دائد» (هدى و شرئ اللو مين ) <> ودر 
اين سوره. قرآن را مايه ى هدايت و رحمت براى نيك وكاران مى شمرد»ء (هدىّ و رحمه 
للمحسنين) يس قرآن مراحل سه كانه ى تكامل را در بردارد» مايه ى هدايت» بشارت و 
رحمت است. <29> 

١-ارشاد‏ و هدايتء بايد بر اساس حكمت باشد. (آيات الكتاب الحكيم هدىٌ) 

-١‏ قرآن» عين هدايت و رحمت است و در اين زمينه هيج كونه نقص و نارسايى 

ندارد. (هدىٌ و رحمه) (كلمه هاى «هدىٌ) و «رحمه) در قالب مصدرى آمده كه 

نشان مبالغه مى باشد. <> ) 

”- ارشاد و هدايت» بايد همراه رحمت و محبّت باشد. (هدىٌ و رحمه) 

؟- نيك وكاران» آمادكى يذيرش حقٌ را دارند. (هدىٌ للمحسنين) 

ه- نماز و زكاتء از يكديكر جدا شدنى نيستند. (يقيمون الصلوه و يؤتون الزّكاه) 

#- اقامه ى نماز و يرداخت زكات بايد سيره ى دائمى باشد. «(يقيمون) و «يؤتون)» 

در قالب مضارع آمده كه نشان استمرار است) 

- جون اسلام دين جامعى استء تكليف هاى آن نيز جامع و همه جانبه است. 

تكليف بدنى : «نمازا» مالى : «زكات» و قلبى : «يقين». (الصلوه. الرْكاه» يوقنون) 

-ارتباط با خدا (اقامه ى نماز) و ارتباط با مردم (يرداختن زكات»» همراه با 


ايمان به قيامت ارزشمند است. (و هم بالآخره هم يوقنون) 


9- نيكوكار كسى است كه هم به مسائل اقتصادى توجه دارد و هم به مسائل 
ازاين آيه استفاده مى شود كه رستكارى بر اساس توفيق و هدايت يرور دكار حاصل 


مى شود» 


كه البنّه آن نيز در سايه ى تلاش و مجاهده.؛ به انسان داده مى شودء جنانكه در 

جاى ديككر مى خوانيم : (إنَّ الّذين جاهدوا فينا لَنهِديْنَهم سبلنا و إنّ الله لَمع المحسنين) <8> آنان 
كه در راه ما تلاش و مجاهده كردندء ما راه را به آنان نشان داديم و همانا خداوند با 

نيك و كاران است. 

١‏ - نيك و كاران از هدايت هاى الهى برخوردارند. (اولئكك على هُّدىٌّ من ربّهم) 

-١‏ هدايت» از شئون ربويّت است. (هدىّ من ربّهم) 

*- توفيق كارهاى خير» لطف خداوند است. (للمحسنين... هُدىٌ من ربّهم) 

ع- اقامه نماز و يرداخت زكاتء زمينه ى بهره كيرى از هدايت قرآن را فراهم 

م تسا ف[ الذارى شمو يه وكوي ارالك على هدق 

ه- رستكارى» مخصوص كسانى است كه اهل نمازء زكات و يقين به آخرت 

باشند. (اولئك هم المفلحون) 

كلمهقى الهومء نه معنا جيزى است كه انسان را از هدف مهم بازدارد. «لهو الحديث؛»» به 

سخن بيهوده اى كويند كه انسان رااز حقّ باز دارد» نظير حكايات خرافى و داستان هايى كه 
انسان را به فساد و كناه مى كشاند. اين انحراف كاهى به خاطر محتواى سخن است و كاهى 

به خاطر اسباب و ملازمات آن از قبيل آهنكك و امور همراه آن. <8> 

شخصى به نام نضربن حارث كه از حجاز به ايران سفر مى كرد افسانه هاى ايرانى مانند 

افسانه ى رستم و اسفنديار و سركذشت يادشاهان را آموخته و براى مردم عرب بازكو 

مى كرد و مى كفت : اكر محمد براى شما داستان عاد و ثمود مى كويدء من نيز قضّه ها و اخبار 
عجم را بازكو مى كنم. اين آيه نازل شد و كار او را شيوه اى انحرافى دانست. 


برخى مفسّران در شأن نزول اين آيه كفته اند: افرادى كنيزهاى خواننده را مى خريدند تا 


برايشان بخوانند و از اين 


طريق مردم رااز شنيدن قرآن توسط ييامبر باز مى داشتند» كه 

نع فرق كو ولق في افر اي فارل من خا 

اين آيه به يكى از مهم ترين عوامل كمراه كننده كه سخن باطل است اشاره نموده است. در 
آيات ديكر قرآن, به برخى ديكر از عوامل كمراهى مردم اشاره شده كه عبارتند از: 

الف : طاغوت»؛ كه كاهى با تحقير (استخف قومه) <8> و كاهى با تهديد مردم را منحرف 
مى كند. (لاجعلتك من المسجونين) <9> 

ب : شيطان» كه با وسوسه هايش انسان را كمراه مى كند. (يريد الشيطان ان يضلّهم) >١١<‏ 
ج : عالم و هنرمند منحرف كه با استفاده از دانش و هنرش ديكران را منحرف مى سازد. (و 
اضلّهم الشامرى) >1١<‏ 

د: صاحبان قدرت و ثروت»ء كه با استفاده از قدرت و ثروت»ء مردم را از حقٌّ باز مى دارند. (انَا 
أطفا شا فكاو كزر اننا قاضلوةا النشلة) :13> 

ه: كويند كان و خوانند كانى كه مردم را سركرم كرده و آنان را از حقّ و حقيقت باز مى دارند. 
سفانيو لديف للها عو عمل :أن 

-١‏ سرمايه كذارى براى مبارزه و تهاجم فرهنكى عليه حقٌّء سابقه اى طولانى دارد. 

(و من النّاس من يشترى لهو الحديث) 

-١‏ هر آنجه در مقابل حكمت قرار كيرد» لهو و مانع رسيدن به كمال است. 

(الكتاب الحكيم لهو الحديث) (تعكته از افرادق اسك كه .كيت راركاق امير 

معصوم را رها كرده و بدنبال خريد لهو از افراد لاابالى مى باشند.) 

*- ابزار مخالفان راه خداء منطق و حكمت نيستء سخنان لهو و بى يايه است. 


(من يشترى لهوالحديق ليضل عن سيل الله) 


- خريد وسايل لهو و امورى كه انسان رااز كمال باز مى دارد» نشانه ى جهالت و 
نادانى است. (يشترى لهو الحديث... بغير علم) 


ه- تناسب كيفر با 


عطلءانشانهى:عدالت:استث: انها كه سق رايا تمسخراهانت 

تن كيده عد ساق العاكك وروز د تمان اكد( تكذها عزو .:. لهم عذاب مهين) 

دورى از سخن و مجلس باطل 

از ديدكاه اسلام؛ آهنكك هايى كه متناسب با مجالس فسق و فجور و كناه باشد و قواى 

شهؤواق برا تحزيك نمايد» حرام است, ولى اكر آهنككى مفاسد فوق را نداشتء مشهور فقها 

م كو ينل ششدن 1 مجان اميت 

امام باقر(عليه اسلام) فرمود: غناء از جمله كناهانى است كه خداوند براى آن وعده ى آتش داده 
ستء سيس اين آيه را تلاوت فرمود: (و من النّاس من يشترى لهو الحديث...). >١117<‏ بنابراين 
غناء از كناهان كبيره استء زيرا كناه كبيره به كناهى كفته مى شود كه در قرآن به آن وعده ى 


عذاب داده شده است. 

در سوره ى حج مى خوانيم : (واجتنبوا قول الزور) >١5‏ از سخن باطل دورى كنيد. امام 
صادق (عليه اسلام) فرمود: مراد از «قول زور» آوازه خوانى وغناست. >١0<‏ 

از امام صادق و امام رضا : نيز نقل شده كه يكى از مصاديق «لهو الحديث)» در سوره ى 
لقمانة هنا فى ناش 

در روايات مى خوانيم : >1١8<‏ 

غناء روح نفاق را يرورش مى دهد و فقر و بدبختى مى آورد. 

زنان آوازه خوان و كسى كه به آنها مزد مى دهد و كسى كه آن يول را مصرف مى كند» 
مورد لعنت قرار كرفته اند همان كونه كه آموزش زنان خواننده حرام است. 

خخانه ا كدادن آن عن تاشدء ازمر كف و.مضميية:دودنااك در انان نسته :دعا ذن أن به 
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آثار مخرّب غنا 


-١‏ ترويج فساد اخلاق و دور شدن از روح تقوا و روى آوردن به شهوات و كناهان, 


اننا 

كه يكى از سران بنى اميِه (با آن همه آلودكى) اعتراف مى كند: غناء حيا را كم و شهوت را زياد 
مى كندء شخصيّت را درهم مى شكند و همان كارى را مى كند كه شراب مى كند. 

برخى انسان ها از راه نوشيدن شراب و يا تزريق هروثين و مرفين مى توانند خود را وارد 

دنياى بى خيالى وبى تفاوتى كنند» برخى هم از طريق شنيدن سخنان باطل و شهوت انككيز يكك 
آوازه خوان» غيرت خود را ناديده مى كيرند و در دنياى بى تفاوتى به سر مى برئد. 

؟- غفلت از خداء غفلت از وظيفه. غفلت از محرومانء غفلت از آينده» غفلت از امكانات و 
استعدادهاء غفلت از دشمنان» غفلت از نفس و شيطان. انسان امروز با آن همه يبشرفت در 

علم و تكنولوزىء در آتشى كه از غفلت او سرجشمه مى كيرد» مى سوزد. 

آرىء غفلت از خداء انسان را تا مرز حيواتيت» بلكه يائين تراز آن بيش مى برد. (اولئكك 
كالانعام بل هم اضل اولئكك هم الغافلون) <1/8> 

امروزه استعمار كران براى سركرم كردن و تخدير نسل جوان, از همه ى امكانات از جمله 

ترويج آهنكك هاى مبتذلء از طريق انواع وسائل و امواجء براى اهداف استعمارى خود سود 

مى جو ينك. 

*- آثار زيانبار آهنكك هاى تحريكك آميز و مبتذل بر اعصابء بر كسى يوشيده نيست. در 
كتاب تأثير موسيقى بر روان و اعصابء نكات مهمى از يايان زند كى و فرجام بد نوازند كان 
آلات موسيقى و كرفتارى آنها به انواع بيمارى هاى روانى و سكته هاى ناكهانى و بيمارى هاى 
قلبى و عروقى و تحريكات نامطلوب ذكر شده كه براى اهل نظر قابل توجه و تأمّل است. >1١19<‏ 
خواننده ى عزيز! 


خداوند» جهان را براى بشر و بشر را براى تكامل و رشد و قرب معنوى آفريد. او جهان 


فيضن ذا سر ما 


نمود و فرشتكان را به تدبير امور ما وادار كرد. انبيا و اوليا را براى هدايت 

ما فرستاد و آنان تا سرحدٌ مركك و شهادت بيش رفتند. فرشتككان را براى آدم به سجده وا 

داشتء روح الهى را در انسان دميد و بهترين صورت و سيرت را به انسان عطا كرد قابلييت 

رشد تا بى نهايت را در او به وديعه كذاشت. او را با عقل» فطرتء و انواع استعدادها مجهّز نمود 
وتنها در آفرينش اوء به خود آفرين كفت. (فتبارك الله احسن الخالقين) >57١<‏ 

آيا اين كل سرسبد هستىء با آن همه امتيازات مادّى و معنوىء بايد خود را در اختيار هر 

كسى قرار دهد؟ امام كاظم (عليه اسلام) فرمود: به هر صدايى كوش فرا دهىء برده ى او هستى. آيا 
حيف نيست ما برده يكك خواننده ى كذائى باشيم !؟ 

آيا شما حاضريد هر صدايى را روى نوار كاسث ضبط كنيد؟ يس حككونه ما هر صدايى را 

روى نوار مغزمان ضبط مى كنيم ؟ عمر» فكر و مغزء امانت هايى است كه خداوند به ما داده تا در 
راهى كه خودش مشخص كرده صرف كنيم و اكر هر يكك از اين امانت ها را در غير راه خدا 
صرف كنيم به آن امانت خيانت كرده ايم و در قيامت بايد ياسخكو باشيم. 

قرآن با صراحت در سوره ى اسراء مى فرمايد: (انّ السمع والبصر والفؤاد كلّ اولئكك كان 

عنه مسئولآً) >7١<‏ كوش و جشم ودل همكى مورد سؤال قرار مى كيرئك: آرى انسان يايد 
نكهبان جشم و كوش و دل خود باشد و اجازه ندهد هر ندايى وارد آن شود. در حديث 

مى خوانيم : دل» حَرّم خداست» تكذاريل غير خداتواوة اخ شوى :209 


ابو ين اسك 


أنجاد تقال راد هاف متاسية و الم ترا يديما'ارائه 

كرده است؛ ما را به سير و سفرء ورزش و شناء كارهاى متنوّع و مفيد» ديد و بازديد» كفتكوهاى 
علمى و انتقال تجربه, رابطه با فرهيختكان و مهم تراز همه ارتباط با آفريد كار هستى و ياد او 
كه تنها آرام بخش دل هاستء سفارش كرده است. جرا خود را سركرم لذَّت هايى كنيم كه 
يايانشء ذلّت و آتش باشد. حضرت على (عليه اسلام) مى فرمايد: «لا خير فى للَّهِ من بعدها التَار» <77> , در 
لذت هايى كه يايانش دوزخ است خيرى نيست. «مَن تَلذّد لمعاصى الل أورئه الله ذل <؟7> هر 
كتن ا كامرق التظطريق 1ن كاتس ب كتدشراونن وار توا دقل نض تماد 

كلمه ى «وقر)ء به معناى سنكينى است. به افراد با شخصيّت و سنكين نيز باوقار مى كويند. 
ازاين آيه استفاده مى شود كه افراد متكبر» حتّى حاضر به شنيدن سخن حقٌ نمى باشند. جه 
رسد به آنكه آن را بشنوند و در آن انديشه كنند و اكر منطقى نبود نيذيرند. 

-١‏ شنيدن سخنان لهو و باطل» آمادكى يذيرش حقٌ را از انسان سلب مى كند. (لهو 

الحه مق ولي سكير 

-١‏ برخى افراد» از هر زبانى آيات الهى را بشنوند» باز هم زير بار نمى روند. (و اذا 

تُتلى عليه آياتنا ولَى مستكبراً) 

كوش اكر كوش تو و ناله اكر ناله ى من آنجه البنّه به جايى نرسد فرياد است 

*- روحيه ى استكبارى» مانع بلدوتي عو ةلت اسَات: ولا مُستكبراً) 

؟- كوش ندادن به سخن حقٌ» نشانه ى استكبار است. (مُستكبراً كان لم يسمعها) 

ه- آن كه طالب سخنان باطل باشد» آمادكى شنيدن قرآن را ندارد. (يشترى لهو 

الحديث... اذا تتلى عليه... لم يسمعها) 


؟- مستكيرَان» سزاواز تحقير هسييد: ( كان 


بك رك الشيوه عافن فلس :و تنش قرا ل المسافه اوجال تفل سكي كان 


تت 


كأن...) 

د كبس اندو رانم رديرةة متل كتيى اسيك كلهر دو كوش او كد اناد 
(كأن فى أذنيه وَقرا) 

در آيات قبل بيان شد كه برخى با سخنان لغو و بيهوده. مى كوشند تا ييروان حقّ را كمراه 
كنند آنان با داشتن روحه ى استكبارى و كوش ندادن به آيات آسمانىء مؤمنان را به 
تمسخر مى كير ند. خداوند متعال در اين آيه» مؤمنان را با بشارت به نعمت هاى بهشت 
دلدارى مى دهد. 

-١‏ بهشتء مخصوص اهل ايمان و عمل صالح است. (انَّ الذي آمنوا و عملوا 
الصَالحات لهم جنّات...) 

-١‏ تحقير و تمسخرٌ مستكبران, با وعده ها و بشارت هاى الهى براى مؤمنان واقعى 
جبران مى شود. (انّ الّذين آمنوا... لهم جنات...) 

*- ايمان همراه با عمل صالح» شرط بهره كيرى از الطاف الهى است. (آمنوا و 

عملوا الصالحات لهم جنات النعيم) 

؟- تككبر و اعراض مخالفان» زود كذر است ولى ياداش اهل ايمان ابدى است. 
(عالديخ ها 

ه- وعده ها و ياداش هاى الهى را باور كنيم و جدّى بككيريم. (وعدالله حقَاً) 


ع- قدرت و حكمت الهى» يشتوانه ى وعده شاتكن مي" تاقد (وعدالله بحنا و بهو 


العزيز الحكيم) 


'- قدرت و عرّّْت خداوند» بر يايه ى حكمت او عملى مى شود. (العزيزٌ الحكيم) 

(آرىء امروزه عملكرد بسيارى از قدرتمندان» حكيمانه نيست.) 

كرجه به هر موجودى مى توان از جند زاويه نكريستء ولى معمولاً هر جيزى در يكك جهت 
وازيكك زاويه» اهميّت و برجستكى ويزه اى دارد. در اين آيه» ويزكى مهمّ آسمان ها و كراتء 
معلق بودن آنها و يايه هاى نامرئى آنهاست. خصوصيّت مهم كوه هاء ثبات و جل وكيرى از 
لرزش زمين است. جهت مهم حيوانات» تنوّع و كسترد كى آنها در زمين» و ويزكَى مهم 
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كياهان» زوجت و يرارزش 


بودن آنها است. 

در اين آيهء به جند نمونه از اعجاز علمى قرآن در زمانى كه بشر حتّى تصور و كمان آن را 

نيز نداشتء اشاره شده است : يكى اشاره به ستون ها و اهرم هاى نامرئى براى استقرار كرات 
واجرام آسمانى. يعنى قوّه ى جاذبه و نيروى كريز از مركزء دو قدرتى كه رمز كردش كرات در 
مدار خود هستند. اعجاز ديكّر» اشاره به محافظت زمين از لرزش» به وسيله ى استقرار كوه ها 

و همجنين اشاره به قانون زوجت در كياهان مى باشد. 

-١‏ نديدن» دليل نبودن نيست. (آسمان ها ستون داردء كرجه ما آن را نمى بينيم) 

(بغير عمد ترونها) 

؟- قبل از هر جيز» استقرار و آرامش لازمه ى زندكى است. (أن تميد بكم) 

*- نظام حاكم بر زمين» به خاطر انسان است. (أن تميد بكم) 

*- از الطاف الهى» يخش بودن و يراكندكى منابع مورد نياز» در تمام كره ى زمين 

كد ايا فبها) 

0- آبء نعمتى بس بزركك و با اهمتّت است. آب. مايه ى رويش ويرورش بسيارى 

از موجودات است. ((ماءً)» نككره وبا تنوين آمده كه نشانه عظمت است.) 

*- به كياهان و سبزى ها و محيط زيستء كريمانه بنكريم كه خداوندٍ كريم؛ در 

قرآن كريم, آنها را كريم خوانده است. (من كل زوج كريم) -١‏ در بحث و كفتكوء از نمونه هاى عينى استفاده كنيم. (هذا) 
؟- ابتدا راه حقّ را بيان كنيد و سبس از مخالفان حقء انتقاد يا با آنان مبارزه كنيم. 

(هذا خلق الله فارونى ماذا) 

*- يككى از راه هاى خداشناسى» مقايسه ميان قدرت او و قدرت ديكران است. 


(غذا لق اللفازونئ :اذ خلق الذايى من دونه 


؟- تنها به ادّعا كوش ندهيمء دليل و سند و نمونه بخواهيم. (فارونى) 


ه- سرسختى و لجاجت در برابر حقٌ» ظلم است. (بل الظالمون) 


(اين همه آثار را 

مى بينند» ولى باز هم با خدا و راه حقّ دشمنى دارند). 

#- كسانى كه به سراغ غير خدا مى روند» هم كمراهند و هم ظالم. (بل الظالمون فى 
ضلال) 

- انحراف شرككء بر كسى يوشيده نيست. (ضلال مبين) -١‏ حكمتء عطاى خداوند استء نه كسب كردنى. ( كرجه مقدّمات 
آن قابل 

كسب است.) (و لقد آتينا لقمان الحكمه) 

-١‏ نعمت ويذه» شكر ويه مى طلبد. (آتينا لقمان الحكمه... اشكر لله) جنانكه خداوند 

در برابر اعطاى نعمت ويزه ى كوثر به ييامبر اسلام» از او شكر ويزه 

مى خواهد. (انا اعطيناكك الكوثر فصل لربّكك و انحر) <170> 

*- اوّلِين فرمان به حضرت موسى بعد از نبوّت» فرمان نماز و اوؤّلين فرمان بعد از 

فاددق كبتك بيه لما زهان اشكر كرازى أشي زان اشكز لله 

ع- شكر نعمت هاى خداوندء به سود خود انسان است. (و من يشكر فائما يشكر 

لنفسه) جنانكه در جاى ديككر مى خوانيم : (لئن شكرتم لازيدتكم) <18> 

ه- هر كونه دارايى و غنى ارزش نيست» غنايى ارزشمند است كه از هر آفت به 

دور باشد. (غنىٌ حميد) 

#- خداوند» حميد است» جه انسان ها او را حمد كنند يا نكنند. (غنيَ حميد) 

سيماى لقمان حكيم 

در تفسير الميزان بحثى درباره ى جناب لقمان آمده است كه بخشى از آن را نقل مى كنيم : 


بيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمودند: لقمان, ييامبر نبود» ولى بنده اى بود كه بسيار فكر مى كرد و به 


خداوند ايمان واقعى داشت. خدا را دوست داشت و خداوند نيز او را دوست مى داشت و بهاو 
حكمت عطا كرد. 
امام صادق (عليه اسلام) مى فرمايند: لقمان» حكمت را به خاطر مال و جمال و فاميل دريافت نكرده 


بود بلكه او مردى يرهيزكارء تيزبين» باحيا و دلسوز 


بود. اكر دو نفر با هم در كير مى شدند و 

خصومتى بيدا مى كردندء ميان آنها آشتى برقرار مى كرد. 

لقمان با دانشمندان زياد مى نشست. او با هواى نفس خود مبارزه مى كرد و... 71> 

او داراى عمرى طولانى» معاصر حضرت داود واز بستككان حضرت ايوب بود. او ميان 

حكيم شدن يا حاكم شدن مخيّر شد و حكمت را انتخاب كرد. 

از لقمان يرسيدند: جككونه به اين مقام رسيدى ؟ كفت : به خاطر امانت دارى» صداقت و 
سكوت درباره ى آنجه به من مربوط نبود. </51> 

امام صادق (عليه اسلام) فرمود: لقمان نسبت به رهبر آسمانى زمان خود معرفت داشت. <579> 
كرجه خداوند به او كتاب آسمانى نداد» ولى همتاى آن يعنى حكمت را به او آموخت. 

روزى مولاى لقمان ازاو خواست تا بهترين عضو كوسفند را برايش بياورد. لقمان زبان 
كوسفند را آورد. روز ديكر ككفت : بدترين عضو آن را بياور. لقمان باز هم زبان كوسفند را آورد. 
حون مولايش دليل ابن كارا يرسيد» لقان كفت :اكر زيان در زا حقٌ حركت كلد و 

سخن بككويد» بهترين عضو بدن است وكرنه بدترين عضو خواهد بود. <.7> 

در عظمت لقمان همين بس كه خدا و رسول او و امامان معصوم : يندهاى او را براى 

ديكران نقل كرده اند. 

كوشه اى از نصايح لقمان 

ار در كودكى خود راادب كنىء در بز ركى از آن بهره مند مى شوى. 

از كسالت و تنبلى ببرهيز» بخشى از عمرت را براى آموزش قرار بده و با افراد لجوج, 

كُفتكو و جدل نكن. 


با فقها مجادله مكنء با فاسق رفيق مشوء فاسق را به برادرى مككير و با افراد متّهمء 


همنشين مشو. 


تنها از خدا بترس و به او اميدوار 


باش. بيم و اميد نسبت به خدا در قلب تو يكسان باشد. 

بر دنيا تككيه نككن و دل مبند و دنيا را به منزله ى يلى در نظر بكير. 

بدان كه در قيامت از تو درباره ى جهار جيز مى يرسند: از جوانى كه در جه راهى صرف 
كردىء از عمرت كه در جه فنا كردىء از مال و دارايى ات كه از جه راهى بدست آوردى و آن را 
در جه راهى مصرف كردى. 

به آنجه در دست مردم است جشم مدوز و با همه ى مردم با حسن خلق برخورد كن. 

با همسفران زياد مشورت كن و توشه ى سفر خود را بين آنها تفسيم كن. 

اكر با تو مشورت كردندء دلسوزى خود را خالصانه به آنها اعلام كن. اكر از تو كمكك و 
قضئ) فرخر اميك كرد تذه مساعدك: كن وبة سحن كس كيين او ميشتر از توسث»ه كوس فرادة: 
نمازت را در اوّل وقت بخوان. نماز را حتى در سخت ترين شرايط به جماعت بخوان. <171> 
اكآر در نماز بودى» قلب خود را حفظ كن. 

اكر در حال غذا خوردن بودى, حلق خود را حفظ كن. 

اككر در ميان مردم هستىء زبان خود را حفظ كن. 

هركز خدا و مركك را فراموش مكنء اما احسانى كه به مردم مى كنى يا بدى كه ديكران 

فوا قو م كن ورا مولن 5 

حكمت؛ معرفت» طاعت 

حكمت. بينشى است كه در سايه ى معرفت الهى يديد آيد و بر اساس فكر در اسرار هستى 

و رسيدن به حقٌء نور واتقوا مى توان به آن دست يافت. 

امام باقر(عليه اسلام) فرمودند: حكمتء همان فهم» معرفت و شناخت عميق است, شناختى كه 


ساف اا 


به بندكى خدا و رهبر آسمانى وا دارد و از كناهان بزركك دور سازد. امام صادق (عليه اسلام) 
فرزمؤدئك: رزأنن حكمة) طاعت خداوئد است: <> 

راغب در معناى اين وازه مى كويد: حكمت,. رسيدن به حقٌ به واسطه علم وعقل است. <78> 
ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمودند: من سراى حكمت هستم و على دركاه آن» هركس طالب حكمت 
است بايد از اين راه وارد شود. «انا دار الحكمه و علي بابها فمن اراد الحكمه فليأت الباب» <170> در 
روايات متعدّدء اهل بيت : دروازه و كليد حكمت معدّفى شده اند. 78> 

ارزش حكمت 

كن ان وظايتك اماه اموركن كتاب و حكمت است. (و يعلّمهم الكتاب والحكمه) </7> 

حكمت,. همتاى كتاب آسمانى استء و به هر كس حكمت عطا شود. خير كثير داده شده 

ست. (يؤتى الحكمه من يشاء و من يؤت الحكمه فقد اوتى خيرا كثيرا) </7> 

به كفته ى روايات؛ حكمتء همجون نورى است كه در جان قرار مى كيرد و آثار آن در كفتار 

و رفتار انسان بيدا مى شود. <794> 

حكمت» بينش و بصيرتى است كه اكر در فقير باشدء او را در جامعه از ثروتمند محبوب تر 

مى كند و اكر در صغير باشدء او را بر بز ركسالان برترى مى بخشد. <0> 

حكنت: كمشدمى مؤمن الت >8١:‏ واد رفز اكيرق آن يه:قدرئ سفاركن شده:است كه 

فرموده اند: همان كونه كه لَؤْلؤ قيمتى را از ميان زباله بر مى داريد.» حكمت را حتّى اكر از 

دشمنان بود فرا كيريد. <89> 

فرد حكيم در مسائل سطحى و زود كذر توقف ندارد» توه او به عاقبت و نتيجه ى امور 


ست. نه نزاعى با بالا دست خود دارد و نه زيردستان را تحقير مى كند. سخنى بدون علم 


آكاهى نمى كويد و در كفتار و رفتارش تناقضى يافت نمى شود. 

نعمت هاى الهى را ضايع نمى كند و به سراغ بيهوده ها نمى رود» مردم را مثل خود دوست 
دارد و هر جه را براى خود بخواهد براى آنان مى خواهد و هركز با مردم حيله نمى كند. 
حكمت جكونه به دست مى آيد؟ 

حكمتء هديه اى است كه خداوند به مخلصين عنايت مى فرمايد. در روايات متعدّد 

مى خوانيم : امن أخلّصٌ لله اربعين صَباحاً ظهرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه» هر كس 
جهل شبانه روز كارهايش خالصانه باشد» خداوند جشمه هاى حكمت رااز دل او به زيانش 
جارى مى سازد. <89>> 

در حديث ديكرى مى خوانيم : كسى كه در دنيا زاهد باشد و زرق و برق ها او را فريب ندهدء 
خداوند حكمت را در جانش مستقر مى كند. <> حفظ زبان» كنترل شكم و شهوت. امانتدارى» 
تواضع و رها كردن مسائل غير مفيد» زمينه هاى ييدايش حكمت است. <وع> 

نمونه هاى حكمت 

خداوند در سوره ى اسراء از آيه 7١‏ تا آيه 78 دستوراتى داده و در يايان مى فرمايد: اين اوامر 
و نواهى حكمت هايى است كه يرورد كارت به تو وحى كرذه استء آن دستورات عبارتند از: 
يكتايرستى و دورى از شرككء احسان و احترام به والدين به خصوص در هنكام بيرى» كفتار 
كريمانه و تواضع همراه با محتت» دعاى خير به آنان» يرداخت حقٌّ الهى به اولياى خداء فقرا و 
در راه ماندكان» يرهيز از اسراف و ولخرجىء ميانه روى در مصرفء يرهيز از نسل كشى و عمل 
نامشروع جنسىء دورى از تصرّف در مال يتيم» اداى حقّ مردم و دورى از كم فروشى» ييروى 


نكردن از جيزى كه به آن هيج علم و آكاهى ندارى ودورى از راه رفتن متكثرانه. 


سيس مى فرمايد: (ذلك مما اوحى اليكك 


ربك من الحكمه) اين سفارشات نمونه هاى 

حكمت الهى است. 

موعظه. يكى از راه هاى دعوت به حقّ است و هيج كس از آن بى نياز نيست. يكى از 

نام هاى قرآن» موعظه است. (قد جائتكم موعظه من ربّكم) <ع*> ودر كتاب هاى حديث» 
فصلى مخصوص مواعظ به جشم مى خورد. 

در برخى روايات آمده است : كاهى ييامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) به جبرئيل مى فرمود: مرا موعظه كن. <810 > 
حضرت على (عليه اسلام) نيز كاهى به بعضى از يارانش مى فرمود: مرا موعظه كنء زيرا در شنيدن 
اثرى است كه در دانستن نيست. <> 

-١‏ شيوه هاى تربيت فرزند را از يزركان بياموزيم. (و اذ قال لقمان لابنه) 

-١‏ در موعظه بايد ابتدا» ذهن و حواسٌ شنونده را به خود متوججه كنيم. (يا بنىق) 

*- موعظه بايد بر اساس حكمت باشد. (و لقد آتينا لقمان الحكمه... و هو يعظه) 

؟- فرزند» به نصيحت نياز دارد. از فرزندانمان غافل نشويم. (قال لقمان لابنه) 

ه- در تبليغ» ابتدا از نزديكان خود شروع كنيم. (قال لقمان لابنه) 

#-از بهترين راه هاى تربيت صحيح فرزند» كفتكوى صميمى با اوست. (و هو 

يعظه يا بنق) 

/'- از رسالت هاى يدر نسبت به فرزند» موعظه است. (قال لقمان لابنه و هو يعظه) 

8- با نوجوان بايد با زبان موعظه سخن كفتء نه سرزنش. (و هو يعظه يا بن) 

9- موعظه بايد با محتّبت و عاطفه همراه باشد. (يا بنىّ) 

-٠‏ يكى از شرايط تأثير موعظه. احترام و شخصيّت دادن به طرف مقابل است. 


(يا بن) 


١‏ در ارشاد و موعظه؛ مسايل اصلى را در اولويّت قرار دهيم. (يعظه... لا تشركك) 
1- مهم ترين و محورى ترين بعد حكمت»ء توحيد است. (آتينا لقمان الحكمه... قال... 
لاتشركك) 


؟اخش رك يز ر كتين خبظر و اصلى ترز مسئله اسبت» دن 


نزد خداوند» همه ى 

دنيا متاع قليل استء (متاع الدنيا قليل) <594> » ولى شركك ظلم عظيم است. (لظلمٌ 

عظيم) يعنى اكر همه ى دنيا را به كسى بدهند كه مشركك شوده نبايد بيذيرد. 

1- مواعظ خود را با دليل و منطق بيان كنيم. (لاتشركك... انْ الشركك لظلم عظيم) 

معناى شرك 

شرككء معناى وسيع و كسترده اى دارد كه بارزترين آن شركك به معناى بت يرستى است و 
اين نوع شرك به فتواى فقها موجب خروج از جركه ى دين و سبب ارتداد انسان مى شود. 
شركك معانى ديكرى نيز دارد: اطاعت بى جون و جرا از غير خدا و يا ييروى از هواى نفس 

كة قرآ قفن قرمانذ: (والقك تعدا فى كل امه رسولا ان اعنداوا الله و اتتتيوا الطاعوف) ره و 
همانا فرستاديم در هر امّتى رسولى» كه خدا را عبادت كنيد و از طاغوت اجتناب كنيد. يا 

مى خوانيم : (أفرأيت من اتَخذ الهه هواه) >81١<‏ آيا نديدى كسى كه هواى نفس خود را خداى خود 
قرار داده است. 

در قرآن بيش از ٠٠١‏ مرتبه عبارت «دون الله و «دونه» آمده استء يعنى اطاعت و 

يرستش غير خدا شركك است. مؤمنان نيز در مواردى كه به غير از فرمان الهى و معيارهاى 
الهى عمل مى كنندء از مدار توحيد خارج مى شوند. (و ما يؤمن اكثرهم بالله الاو هم 

نش كوق) :أ عن | كت مؤمناة مشر كنا بر هتعد و تكيه كام هاف غين البيع دازلك: 

در روايت آمده است كه اين كونه شرككء از حركت مورجه در شب تاريكك بر سنكك سياه 
يوشيده تررااست. 

بنابراين شرككء تنها بت برستى نيستء بلكه وابستكى به هر قدرت» مقام» مال» مدركك. 


قبيله و هر امرى كه در جهت خدا نباشد» شركك است. 


آثار شركك 


كارهاى خوب انسان را از بين مى بردء همان كونه كه آتشء درختانٍ سبز يكك جنكل 

رااز بين مى برد. قرآن» خطاب به ييامبر مى فرمايد: (لثن اشركت ليحبطنّ عملكك) <07> اكر 
مشركك شوىء تمام اعمالت نابود مى شود. 

: اضطراب و نككرانى‎ - ١ 

هدف يكك فرد خدايرست و موخحد. راضى كردن خداى يكتاست كه زود راضى مى شود. اما 
كو كدي تحاف دا در فكر راضى كردن كرا باقتدةداكما كران اضطر اننا و تكراش أت 
زيرا تعداد مردم زياد است و هر كدام هم خواسته ها و توقعات كوناكونى دارند. 

حضرت يوسف (عليه اسلام) در زندان به دوستان مشركك خود فرمود: (ءارباب متفرّقون خير ام الله 
الواحد القهّار) <05> . آيا جند سريرست وارباب بهتر است يا يكك خداى واحد. 

قرا من فومابدة كال كبس كه( خيدا جذالقودة مال كين ات 315 امعان برقا اشرة 

و طعمه ى انواع يرند كان قرار كيرد و هر ذرّه ى او به مكان دورى يرتاب شود. (و مَن يشركك 
بالله فكائّما حََرٌ من السماء فتخطفه الطير او تهوى به الرّيح فى مكان سَحيق) <0ه0> 

آرى» توحيد و بندكى خالص خداوند؛ قلعه ى محكمى است كه انسان را از هدر رفتن» به هر 
كس دل بستن» دور هر كس جرخيدنء به هر كس اميد داشتن» تملق و ستايش از هر كس و 
ترسيدن از هر كسء حفظ مى كند. در حديث مى خوانيم : «كلمه لااله الا الله جصنى فمن دخل 
حصنى أمِنّ من عذابى» <88> » توحيد قلعه و دز محكمى است كه هر كس در آن وارد شودء از 
عذاب خداوند در امان خواهد بود. 

"'- اختاللاف و تفرقه : 

در جامعه ى توحيدى» محور همه جيز خداوند استء رهبرء قانون و راه را خدا تعيين مى كند 


وهمه 


دور همان محور مى جرخند, ولى در جامعه ى شركك آلودء به جاى خداى واحدء 

طاغوت هاء سليقه ها و راه هاى متعدّد وجود دارد و مردم را دجار اختلاف و تفرقه مى نمايد. 
قرآن مى فرمايد: (لاتكونوا من المشركين من الّذين فرّقوا دينهم) <817> از مش ركان نباشيدء از 
كسانى كه (به خاطر سليقه هاى شخصى و نظرئّات از بيش ساخته)» عامل تفرقه مى شوند. 
#كشرا وف دلت در قيامت : 

قرآن مى فرمايد: (لا تجعل مع الله الهاً آخَرَ فتُلقَى فى جهنّم مَلوماً مخذولاً) <88> با خداى واحد 
معبود ديكرى قرار ندهيد كه با ملامت به دوزخ يرتاب خواهيد شد. 

نشانه هاى شركك 

يكى از نشانه هاى شرككء بهانه كيرى در برابر قانون الهى است. قرآن به بعضى از آنها 

اشاره تمودة6 مى فرمانك: 

“هر كاه مامتو قائوق: آورذ كهنا سلف ىثنا هجا كك ارو فكت هن ور زرض؟ (أفكلما 

جاء كم رسول بما لاتهوى انفسكم استكبرتم) 01> 

همين كه فرمان جهاد مى رسيد» مى كفتند: جرا به ما دستور جنكك و جهاد داديد؟ (لِمَ 

كتّبتَ علينا القتال) >8٠.<‏ 

هنكامى كه غذا براى كروهى از بنى اسرائيل رسيد» كفتند: جرا اين غذا؟ (لن نَصِيرَ على 

طعام واحد) >8١‏ 

ه ركاه خداوند مثالى مى زدء مى كفتند: جرا اين مثال ؟ (ماذا اراد الله بهذا مثل) < >8٠‏ 
نشانه ى ديكر شرككء برترى دادن فاميل» مالء مقام و... بر اجراى دستور خدا است. در آيه ” 
سوره توبه مى خوانيم : اككر يدران» فرزندان» برادران» همسرانء فاميل» ثروت» تجارت و 


مسكن نزد شما از خدا و رسول و جهاد در راه او محبوب تر باشد, منتظر قهر خدا باشيد. 


احسان والدين سفارش كرده. اما اكر والدين فرزند خود را به غير خدا 


فرا خوانند» قرآن 

مى فرمايد: نبايد از آنها اطاعت كرد. <88> 

انكيزه هاى شركك 

مردمء يا به خاطر قدرت به سراغ كسى مى روند كه قرآن مى فرمايد: تمام مردم حتّى قدرت 
اقرمةن كيكس واتدارقكة (لى ملفا ذبانا ولق التسنمو ا لذ وقوه 

يا به خاطر لقمه نانى به سراغ اين و آن مى روندء كه قرآن مى فرمايد: (لا يملكون لكم 
رزقاً) <مء> 

يا به خاطر رسيدن به عزِّت به سراغ كسى مى روند كه قرآن مى فرمايد: (فانّ العزّه لله 
جميعاً) <99> 

يا به خاطر نجات از مشكلات»؛ دور كسى جمع مى شوند كه قرآن مى فرمايد: (فلا يملكون 
كشف الضِرٌ عنهم) <81> 

ودر جاى ديكّر مى فرمايد: كسانى كه به جاى خدا به سراغشان مى رويدء بندكانى مثل 
خودتان هستند: (عباد امثالكم) <88> جرا شما بهترين آفريننده را رها مى كنيد و به ديككران 
توجّه داريد؟ (تذرون احسن الخالقين) 24> 

مبارزه با شركك 

اوَّلِين ييام و هدف تمام انبياء مبارزه با شركك و دعوت به بندكى خالصانه خداوند 
استث.(ولقد بعثنا فى كل أمّه رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) <:/1> 

تمام كناهان» مورد عفو قرار مى كيردء جز شرك. (أنِ الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر مادون 
ذلكك) >1١<‏ انبيا مأمور بودند با صراحت كامل از انواع شركك ها برائت جويند. <1/7> شريكك قرار دادن 


براى خداوند مردود است؛. كرجه درصد آن بسيار كم باشد. اككر 497 كار براى خداوند و تنها يكك 


لاتش ركوا به شيئاً) <:/10> 
نه تنها بت ها و طاغوت هاء بلكه انبيا و اولياى الهى نيز نبايد شريكك خداوند قرار كيرند. 


خداوند به حضرت عيسى 


مى فرمايد: آيا تو به مردم كفتى كه من و مادرم را شريكك خدا قرار 

دهيد. (ءانتٌ قلت للناس اتخذونى وامّى المِّين من دون الله) <1/6> شريكك دانستن براى خداوند» 
أفتراء تسيا و كدامطيز ركف السك ا(و تفخ قر كف باللدافقك الترق اثما عظيما )جنا 

شركء به قدرى منفور است كه خداوند مى فرمايد: ييامبر و مؤمنين حقّ ندارند براى 

نوكت تن كر إلا كريق اوقد نشاف اعتدة السفان تماقا نا كان لق والدنيق امنزاان 
تقوو لمر 3 ولق كانوا الول فرك ) ده 

اسلام» با استدلال و منطق به مبارزه با شرككث مى يردازد و مى فرمايد: غير خدا جه آفريده 

كه شما به آن دل بسته ايد!؟ (ماذا خلقوا من الارض) </ا> مركك و حيات شما به دست كيست ؟ 
عرك و ذلن نما وه ريك كيت ؟ 

آرى؛ رها كردن خداوندى كه قدرت و علم بى نهايت دارد و به سراغ افراد و اشيائى رفتن 

كه هيج كارى به دستشان نيست» بزركك ترين ظلم به انسائيت است. اسير جماد و انسان شدن 

و تكيه به صنعت كردن و كمكك از عاجز خواستن خردمندانه نيست. يكى از اهداف نقل 

داستان ها و تاريخ كذشتكان در قرآن» ريشه كن كردن ركه هاى شرك است. 


كلمه ى «وَهن»» به معناى ضعف جسمانى استء. جنانكه «توهين» به معناى تضعيف 


دايره ى احسان» كسترده تر از انفاق است. احسان» شامل هر نوع محبت و خدمت مى شود. 
ولى انفاق معمولا در كمكك هاى مالى به كار مى رود. در قرآن كريمء احسان به والدين در كنار 
توحيد مطرح شده است. (و قضى ربك آلا تعبدوا إلا ناه و بالوالدين احسانا) </1> 


در آيه مورد بحث,ء ابتدا درباره ى نيكى به والدين سفارش شده. سيس به دوران باردارى 


ماد اشاره كرد اوداق الاق اسان را تررك وبدان كد ونه او ند كرذهك 2ك 
كذشته ها را فراموش نكند. همواره به ياد داشته باشد كه مادرش او را حمل كرد واز شيره ى 
جانش به او داد و به خاطر آسايش او از خواب و خوراك خود صرف نظر كرد كه هيج كس 
حاضر نبود جنين زحمت هايى را تحمّل كند. جون حقّ مادر بيشتر در معرض تضييع است و 
يا حقٌ او بيش از يدر استء خداوند سفارش مخصوص نموده است. 

والدين و فرزند» حقوق متقابل دارند» در آيه ى قبل موعظه يدر نسبت به فرزند مطرح شدء 
ودراين آيه احسان و سياس فرزند نسبت به والدين. 

-١‏ از سخن حقّ ييروى كنيم» جه موعظه ى بنده ى خدا باشد, (لقمان) و جه 

وصيئّت خداوند سبحان. (وضينا) 

رموه فل اسان عاءتذن هو وقدو شرا نل كه تاشن معديو ذةوالذايه عفد رظنا 

الانسان) ((الانسان»» شامل همه ى مردم مى شود) 

"- احترام والدين» حقَّى است انسانى نه فقط اسلامى» حتّى والدين كافر را بايد 

ساف تسو“( وضيعاالاسان والدكة) 

؟- آن كه زحمت بيشترى مى كشدء بايد به صورت ويزه تقدير شود و نامش 

جذاكاه رذوشوط [والقهه داه 

ه- در فرمان هاى عمومى. بايد استدلال نيز عام باشد. (جون مخاطب, همه 

انسان ها هستندء باردارى مادران مطرح است كه مربوط به همه ى مردم است و 

شر الاق مادر كذ ارا املع انا 

ع- به بهانه آن كه كارىء وظيفه ى طبيعى فردى استء نبايد از سياس و احسان اوء 


شانه خالى كنيم. (باردارى» امرى طبيعى است. ولى ما مسئوليّت داريم كه به 


مادر احترام كذاريم و از زحمات او قدردانى كنيم). (حملته أمّه) 


/- يادى از كذ شته ها كنيم تا روحيّه ى شك ركزارى در 


جنوكو (حطلقة انه ) 

8- دوران باردارى و شيردادنء از عوامل يديد آورنده ى حقوق مادر بر فرزند و 
مهم ترين دوران شكل كيرى شخصيت فرزند است. (حمله أمّه... و فصاله) 

4- جدا كردن كودك از شير مى تواند در خلال دو سال باشد و واجب نيست بعد 
از يايان دو سال باشد. (كلمه ى «فصال»» به معناى با زكرفتن كودك از شير است 
و«فى عامين»» نشان آن است كه در لابلاى دو سال نيز مى توان كودكك را از شير 
كرفت» كرجه بهتر است دو سال تمام شود.) 

-٠‏ تحمل سختى در راه انجام وظيفه» سرجشمه ى بيدايش حقوق فوق العاده 
فخه كسا كدكا وجو ضعت واعسيشكن زا سكؤقي زا قوق 

مى كشند» حقٌ بيشترى بر انسان دارند. (وهناً على وهن) 

-١‏ سياسكزارى از والدين» از جايكاه والايى نزد خداوند برخوردار است. (ان 
اشكر لى ولوالديك) بعد از شكر خداوند؛ تشّكر از والدين مطرح است. 

-١١‏ سرانجام همه ى ما به سوى خداست,» يس از ناسياسى نسبت به والدين 
بترسيم. (الىّ المصير) 

1- ايمان به رستاخيزء انكيزه ى عمل صالح از جمله احسان به والدين است. 
(اليَ المصير) 

#كرعن عدا رده رودن و النارى هدم السك زان اسك تن والرالديك) كرو 
احسان به والدين» ما را از خداوند غافل نكند. 

در يايانٍ ييام هاى اين آيه» به طور كذرا به دو بحث احسان به والدين و شكر 


خداوند» اشاره اجمالى داريم : 


احسان به والدين 

در آيه هاى 7/ سورهى بقره. 78 سوره ى نساءء ١‏ سورهةى انعام و 7١‏ سوره ى اسراء در 
رابطه با احسان به والدين سفارش شده.؛ ولى در سورهى لقمان» احسان به والدين به صورت 
وصبّت الهى مطرح شده است. 


در موارد متعدّدى از قرآن» تشكر از والدين در كنار تشكر از خدا مطرح 


شده و در بعضى 
موارد نيز به زحمات طاقت فرساى مادر اشاره شده است. 

جايكاه والدين به قدرى بلند است كه در آيه ى بعد مى فرمايد: اكر والدين تلاش كردند تو را 

به سوى شركك كرايش دهندء از آنان اطاعت نكن ولى باز هم رفتار نيكوى خود را با آنان قطع 

نكن. يعنى حتّى در مواردى كه نبايد از آنان اطاعت كرد. نبايد آنها را تركك كرد. 

آرىء احترام به والدين از حقوق انسانى است,ء نه از حقوق اسلامى» از حقوق دائمى است» 

نه از حقوق موسمى و موقت. 

در روايات مى خوانيم كه احسان به والدين در همه حال لازم است» خوب باشند يا بد» زنده 

باشند يا مرده. 

ييامبر را ديدند كه از خواهر رضاعى خود بيش از برادر رضاعى اش احترام مى كيرد دليل 

آن را يرسيدند» حضرت فرمود: جون اين خواهر بيشتر به والدينش احترام مى كذارد. <1/8> 

در قرآن مى خوانيم كه حضرت يحيى و حضرت عيسى (عليه السلام) هر دو مأمور بودند به مادران 

خويش احترام كذارند. >/٠0<‏ 

ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: بعد از نماز اوّل وقتء. كارى بهتر از احترام به والدين نيست. <1/> 
در كربلاء يدرى را شهيد كردند و فرزندش به يارى امام برخواست. امام حسين (عليه اسلام) به فرزند 

فرمود: بركرد زيرا مادرت داغ شوهر ديده و شايد تحمّل داغ تو را نداشته باشد. جوان كفت : 

مادرم مرا به ميدان فرستاده است. <5/> 

كستره ى معناى والدين 

در فرهنكك اسلام, به رهبر آسمانى, معلّم و مربّى و يدر همسر نيز يدر كفته مى شود. 


در روزهاى يايانى عمر ييامبر كه حضرت در بستر بيمارى بودند» به على (عليه اسلام) فرمودند: به 


ميان مردم برو 


و با صداى بلند بكو: 

لسع كيدا وهر كبن كدقاف #والدسية ناهد 

عقت كا بر.هرديوذه اف كه مولا يفن بكري 

تعتة | بغر كين كدحى الجيرق كان كر و[ تلهلد: 

حضرت على (عليه اسلام) آمد و در ميان مردم اين جملات را كفت و بركشت. بعضى از اصحاب اين 
ييام را ساده ينداشتند و يرسيدند: ما درباره ى احترام به والدين و مولا و اجير قبلا اين كونه 

سخنان را شنيده بوديمء اين بيام تازه اى نبود كه بيامبر از بستر بيمارى براى ما بفرستد. 

حضرت كه متوجّه شد مردم عمق يبيام او را دركك نكرده اندء بار ديككر على (عليه اسلام) را فرستاد و 
فرمود: به مردم بكو: 

مُرادم از عاق والدين» عاق كردن رهبر آسمانى است. يا عليٌ! من و تو يدر اين امت هستيم 

كنض كوا نا امتاعت ذكيد عان ها تن تود 

من و تو مولاى اين مردم هستيم و كسانى كه از ما فرار كنند» مورد قهر خدا هستند. 

من و تو براى هدايت اين مردم اجير شده ايم و كسانى كه حقّ اجير را ندهند» مورد لعنت 

خدا هستند. 

در اين ماجرا ملاحظه مى فرماييد كه كرجه احسان و اطاعت از والدين يكك معناى معروف 

و رسمى دارد» ولى در فرهنكك اسلام مسأله ازاين كسترده تر است. 

شكر خداوند 

رو سدلة ع فيك ود كر ها 0 رف وا قر اناا ات ا مت ار و 

فرموده است : خداوند از شما بى نياز است. <87> ولى توه ما به او» مايه ى عرّت و رشد خود 


ماستء همان كونه كه خورشيد نيازى به ما ندارد اين ما هستيم كه اككر منازل خود را رو به 


خورشيد بسازيمء از نور 


و روشنايى آن استفاده مى كنيم. 

يكى از ستايش هايى كه خداوند در قرآن از انبيا دارد» داشتن روحيه ى شك ركزارى است. 
مثلاً درباره ى حضرت نوح با آن همه صبر و استقامتى كه در برابر بى وفايى همسر فرزند و 
مردم متحمّل شد» خداوند از شكر او ياد كرده و او را شاكر مى نامد. (كان عبداً شكوراً) <8/> 
بارها خداوند از ناسياسى اكثر مردم شكايت كرده است. 

الته فق شك عيداوند وبابد ]از خيدا عواست همان كونه كه عمفيرات سليشان :ان او يق 
وزخوابيت كره رش اورعس أن أشكر تمشكة النى لحنت عرق )اخدو> معان تنياه تعيس حا 
كه هر روز با آنها سر و كار داريم توه مى كنيم واز بسيارى نعمت ها غافل هستيم» از جمله 
آنجه از طريق نياكان و وراثت به ما رسيده و يا هزاران بلا كه در هر آن از ما دور مى شود و يا 
نعمت هاى معنوىء مانند ايمان به خدا و اولياى اوء يا تنفّر از كفر و فسق و كناه كه خداوند در 
قرآن از آن جنين ياد كرده است : (حتب اليكم الايمان و زيّنه فى قلوبكم و كرّه اليكم الكفر 
والفسوق والعصيان) <228> 

علاوه بر آنجه بيان كرديم» بخشى از دعاهاى معصومين نيز توه به نعمت هاى الهى و 

شكر و سياس آنهاستء تا روح شك ركزارى را در انسان زنده و تقويت كند. 

شكر الهى» كاهى با زبان و كفتار است و كاهى با عمل و رفتار. 

در حديث مى خوانيم : هركاه نعمتى از نعمت هاى الهى را ياد كرديدء به شكرانه ى آن 

صورت بر زمين كذارده و سجده كنيد و حتّى اكر سوار بر اسب هستيد» بياده شده و اين كار را 


انجام دهيد و اكر نمى توانيد» صورت 


خود را بر بلندى زين اسب قرار دهيد واككراين كار را هم 

نمى توانيد» صورت را بر كف دست قرار داده و خدا را شكر كنيد. </1/> 

نمونه هاى شكر عملى 

-١‏ نماز» بهترين نمونه ى شكر خداوند است. خداوند به ييامبرش مى فرمايد: به شكرانه ى 

اينكه ما به تو «كوثر؛ و خير كثير داديم؛ نماز بر يا كن. (انّا اعطيناك الكوثر فصل لركك و 

انحر) <//> 

؟- روزه؛ جنانكه ييامبران الهى به شكرانه نعمت هاى خداوند. روزه مى كرفتند. <84/> 

"- خدمت به مردم. قرآن مى فرمايد: اككر بى سوادى از باسوادى درخواست نوشتن كرد» سر 
ناق لوتكتو سر كر انق بوه أهه تسق ابو سدسنة (ولذدبات كانت أن اكقن كا علنه ا يوه 
در اينجا نامه نوشتن كه خدمت به مردم استء نوعى شكر نعمت سواد دانسته شده است. 

؟- قناعت. يبامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمودند: «كن قَنِعاً تككن اشكر الناس» >41١<‏ قانع باش تا 
شاكرترين مردم باشى. 

ه- يتيم نوازى. خداوند به يبامبرش مى فرمايد: به شكرانه ى اينكه يتيم بودى و ما به تو 

مأوا داديم» يس يتيم را از خود مران. (فامًا اليتيم فلا تقهر) < 95> 

ع-كمكك به محرومان و نيازمندان. خداوند به يياممرش مى فرمايد: به شكرانه ى اينكه 

نيازمند بودى و ما تو را غنى كرديمء فقيرى را كه به سراغت آمده از خود مران. (و اما السائل 
فلا تنهر) 97> 

/ا--تشكر از مردم. خداوند به ييامبرش مى فرمايد: براى تشكر و تشويق زكات دهند كانه بر 

آنان درود بفرست زيرا درود توء آرام بخش آنان است. (و صل عليهم ان صلاتكك سكن 


لهم) <95> 


تشكر از عردم تشكز از خداؤند است» همات كوته كه در ووايت آهذه أست: 


كسى كهاز 

مخلوق تشكر نكند» از خداوند شك ركزارى نكرده است. همّن لم يشكر المنعم من المخلوقين لم 
يشكر الله <90> 

تلخى ها هم تشكر مى خواهد 

قرآن مى فرمايد: (عسى أن تكرهوا شيئاً و هو خير لكم و عسى أن تحبوا شيئاً و هو شرٌ 

لكم) <98> جه بسيار جيزهايى كه شما دوست نداريد» ولى در حقيقت به نفع شماست و جه 
بسيار جيزهايى كه شما دوست داريد» ولى به ضرر شماست. 

اكر بدانيم؛ ديكران مشكلات بيشترى دارند. 

اكر بدانيم؛ مشكلات» توجه ما را به خداوند بيشتر مى كند. 

اكر بدانيم؛ مشكلات» غرور ما را مى شكند و سنككدلى ما را برطرف مى كند. 

اكر بدانيم؛ مشكلات. ما را به ياد دردمندان مى اندازد. 

اكَر بدانيم؛ مشكلات. ما را به فكر دفاع و ابتكار مى اندازد. 

اكر بدانيم؛ مشكلات» ارزش نعمت هاى كذشته را به ما يادآورى مى كند. 

اكر بدانيم؛ مشكلات. كفاره ى كناهان است. 

اككر بدانيم؛ مشكلات» سبب دريافت ياداش هاى أخروى است. 

اكْر بدانيم؛ مشكلات» هشدان و زنك ندازيائن قنافت است: 

اكر بدانيم؛ مشكلات» سبب شناسايى صبر خود و يا سبب شناسايى دوستان واقعى است. 
واكر بدانيم؛ ممكن بود مشكلات بيشتر يا سخت ترى براى ما بيش آيدء خواهيم دانست 

كه تلخى هاى ظاهرى نيز در جاى خود شيرين است. 


آرى» براى كود كك, خرما شيرين و بياز و فلفل تند و ناخوشايند استء اما براى والدين كه 


رشد و بينش بيشترى دارند» ترش و شيرين هردو خوشايند است. 
حضرت على (عليه اسلام) در جنكك أحد فرمود: شركت در جبهه از مواردى است كه بايد شكر آن را 
انجام داد. «و لكن من مواطن البشرى و الشكر» <91> و دختر او حضرت زينب (سلام الله عليها) در ياسخ 


جنايتكاران بنى اميّه فرمود: در كربلا جز زيبايى نديدم. «ما رأيت الا جميلا) 


<1و > 
يكن اذ اولباق هد كسفن حر لش كن | وعد إونقا انوا ور او كفك تو ا كو 

سياس او ناتوانم. خطاب آمد: بهترين شكر همين است كه اقرار كنى من توان شكر او را ندارم. 
سعدى كويد: 

ازدست و زبان كه برآيد 

كز عهده شكرش به درآ يد 

بنده همان به كه زتقصير خويش 

عذر به د ركاه خدا آورد 

در قرآن» سه نوع اطاعت داريم : 

١‏ - اطاعت مطلق نسبت به خداوند» ييامبر و اولى الامر. (اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى 

الامر منكم) <994> 

1- عدم اطاعت مطلق از كافران» منافقان» مفسدانء كناهكاران» ظالمان و....(و لاتطع 

الكافرين و المنافقين) >٠٠١<‏ . (لاتطع آثماً او كفوراً) ».>1١1<‏ (لا تتبع سبيل المفسدين) >1١7<‏ 
*- اطاعت مشروط نسبت به والدين؛ يعنى اككر دستورات مفيد يا مباح دادند» لازم است بيروى 

كنيم» امنا اككر تلاش كردند فرزند را به غير خدا فراخوانند نبايد اطاعت كرد. 

-١‏ انسان به طور فطرى كرايش توحيدى دارد و ديكران براى مشركك كردن او 

تلاش مى كنند. (جاهداكك) 

؟- در كنار بيان كليّات» به تبصره ها نيز توه داشته باشيم. (در كنار سفارش به 

اطاعت از والدين «وَصّينا الانسان»» به انحرافات احتمالى والدين نيز توججه شده 


است). (جاهداك على ان تشركثك) 


'- شركك» هيج كونه منطق علمى ندارد. (ليس لكك به علم) 

؟- تقليد كو ركورانه ممنوع است. (ما ليس لكك به علم فلا تطعهما) 

ه- حقّ خداء بر هر حمّى از جمله حقّ والدين» مقدّم است. (فلا تطعهما) 

#- هركاه الككويى رااز كسى مى كيريم؛ الكوى مناسب ديككرى را جايكزين آن 
كنيم. (فلاتطعهما واتبع) 

/ا- در موارد انحرافى» اطاعت از والدين لازم سك ولى نك كن شاد اراك 


حفظ كرد. (فلا تطعهما و صاحبهما فى 


الدنيا معروفا) 

8- همزيستى مسالمت آميز با غير مسلمانان» بدون تبعت از فرهنكك آنان جايز 
ست. (فلا تطعهما و صاحبهما... معروفا) 

9-كار خوب و معروف در هيج حالى نبايد تركك شود. (صاحبهما فى الدنيا معروفا) 
-٠‏ تا آخر عمر بايد با والدين به نيكى رفتار كرد. (حتّى با والدين مشركك) 
(صاحبهما فى الدنيا معروفا) 

-١‏ انسان هاى خدايى» شايسته الكو شدن هستند. (واتّبع سبيل مَن اناب الىّ) 

١١‏ كَاهى در انتخاب عقيده و رفتار در خانواده» تفكيكك لازم اسكةة دو زد كى 
دنيوى همراه با والدين» ولى در ييروى كردن راه ياكان و صالحان. (واتبع 

سبيل من أناب الىّ) 

١‏ ايمان به معاد» ضامن اصلاح امور و اطاعت انسان از راه خداست. (الىّ 
مرجعكم) 

#كتفايق عونةى حصور اسان هار معطي الب اشك رال مرجعكم فأنتئكم) 
«خردل» كياهى است با دانه هاى سياه رنكك و بسيار كوجكك كه دانه هاى آن در كوجكى و 
حقارت ضرب المثل است. 

-١‏ توججه دادن فرزند به علم و قدرت الهى» نشانه ى حكمت است. (آتينا لقمان 
الحكمه... يا بني...) 

-١‏ در موعظه؛ براى هر توصيه اى نام مخاطب را تكرار كنيم. (تكرار «يا بُنَىّ) در 
اين سوره و تكرار «يا ابت» در سورهى مريم آيات 5٠‏ تا 60). 


*- ايمان انسان به حضور عملش در قيامت» سرجشمه ى اصلاح اوست. (أن تكك 


مثقال حته... بأت بها الله) 

*- در يكك ارزيابى و نظارت كاملء بايد كوجكك ترين كارها نيز مورد توججه قرار 
كيرد. (مثقال حبّه من خردل) 

ه- كوجكىء «خَردّل)» سفتى» ١صَخْرّها‏ دورى و ناييدايى» «الشسموات» الارض؛» در علم 
الهى و قدرت احضار عمل اثرى ندارد. (يأت بها الله) 

#- خداوند به همه جيز كاه و بر همه جيز تواناست. (يأت بها الله... لطيف خبير) 

/ا- اعمال انسان» در اين جهان از بين نمى رود. (يأت بها الله) 


-/ 


عبارو كد اويل دق لحك دري ناو لقنت اسواء لط ميا 

مراد از اعَزْم) در اينجاء يا عزم و اراده ى قطعى خداوند بر انجام اين امور است و يا لزوم 

عزم و تصميم جدّى انسان بر انجام آنها. 

بااين كه در قرآن» 78 مورد در كنار نماز از زكات ياد شده. اما در اين جا كنار نماز أمر به 
معروف ذكر شده است. شايد به خاطر آن كه در اين آيه مورد خطاب فرزند است وفرزندان 
مر ا رو ندارند كه زكات بيردازند. (اقم الصلوه وامر بالمعروف) 

حضرت على (عليه اسلام) مى فرمايد: در مشقت و سختى هايى كه در راه امر به معروف و نهى از 
منكر به تو مى رسد» صبر ككن. 10> 

صبرء كاهى در برابر مصيبت استء (وبشّرالصابرين الّذين اذا اصابتهم مصيبه) >١1١١<‏ كاهى 
در برابر انجام وظيفه. (وامر بالمعروف و انه عن المنكر واصبر على ما اصابكك) و كاهى در 
برابر كناهء جنانكه يوسف در زندان كفت : (ربٌ السشجن احب الى...) يروردكار! زندان نزد من 
بهتر از ارتكاب كناهى است كه مرا به آن مى خوانند» تا آنجا كه فرمود: (انّهِ مَن يِنّق و يصبر 
فان الله لا يضيع اجر المحسنين) >1١0<‏ 

الديكئ از.وظابيك والديى ست نه فووتدان» تفاركن همان الست. (يا بُنىَ أقم الصلوه) 

"- ياكسازى درونى را با دورى از شرك و بازسازى روحى را با نماز آغاز كنيم. 

(لاتشركك... اقم الصلوه) 

'- وجوب امر به معروف و نماز.» مخصوص دين اسلام نيست. (قبل از اسلام 

نيزء لقمان سفارش به نماز كرده است) (يا بُنىَ اقم الصلوه وامر بالمعروف) 

*- فرزندان خود رااز طريق سفارش به نمازء مؤمن و خدايىء» واز طريق سفارش 


به امر 


به معروف و نهى از منكرء افرادى مسئول و اجتماعى تربيت كنيم. (يا 

بُنَىَ اقم الصلوه وامر بالمعروف) 

ه- آكاهى فرزندان خود را به قدرى بالا ببريم كه معروف ها و منكرها را بشناسند 
تا بتوانند امر و نهى كنند. (يا بن - و امّر - و انة) 

8- بعد از توجّه به مبداء و معاد. مهم ترين عمل» نماز است. (اقم الصلوه) 
-كسى كه مى خواهد در جامعه امر و نهى كند و قهراً با هوس هاى مردم د ركير 
شود. بايد به وسيله ى نماز خودسازى و خود رااز ايمان سيراب كند. (اقم 

الصلوه وامر بالمعروف) 

8- فرزندان خود را آمر به معروف و ناهى از منكر بار آوريم. (وامر بالمعروف...) 
4- امر به معروف» هميشه قبل از نهى از منكر است. (وامر بالمعروف وانه عن المنكر) 
رشد معروف ها در جامعه. مانع بروز بسيارى از منكرات مى كردد. 

-٠‏ در مسير حقّ بودن كافى نيستء لازم است ديككران را نيز به مسير حقّ دعوت 
كنيم. (وامر بالمعروف) جنانكه در سوره عصر مى خوانيم : (الّذين آمنوا و عملوا 
الضالحات: و تواصوا بالحق) 

١‏ در تبليغ دين و اجراى فريضه ى امر به معروف و نهى از منكرء بايد صبر و 
سعه ى صدر داشته باشيم. (واصبر على ما اصابكك) نهى از منكرء با تلخى ها و 
نيش زدن هاى كناهكاران همراه استء مبادا عقب نشينى كنيم. 

-١١‏ يدر حكيم؛ رسيدن سختى به فرزندش را مى يذيرد و فرمان صبر مى دهدء 
ولى ضربه به مكتبش را كه سكوت در برابر فساد باشد» هركز. (و انه عن المنكر 


واصبر على ما اصابكك) 


-١7‏ امر به معروف و نهى از منكر از مسايل مهم است و صبر در برابر آنجه در اين 
راه به انسان مى رسد ارزش دارد. (انْ ذلكك من عزم الامور) 


سيمايى از نماز 


مناسبت سفارش به نماز و امر به معروف در اين آيه» اكنون به توضيح مختصرى 

بيرامون اين دو فريضه مى يردازيم : 

نمازء ساده ترين» عميق ترين و زيباترين رابطه ى انسان با خداوند است كه در تمام اديان 
آسمانى بوده است. 

نمازء تنها عبادتى است كه سفارش شده قبل از آن» خوش صداترين افراد بر بالاى 

بلندى رفته و با صداى بلند» شعار «حىّ على الصلوه. حىّ على الفلاح» حىّ على خيرالعمل» را 
سر دهندء با اذان خود سكوت را بشكنند و يكك دوره انديشه هاى ناب اسلامى را اعلام و 
غافلان را بيدار كنند. 

نماز به قدرى مهم است كه حضرت ابراهيم (عليه اسلام) هدف خود را از اسكان زن و فرزندش 
دن ضحراق بق آب.و كبا مكه اقامهى تماق تعؤفن لق كددة له اتجام مراسه حع: 

امام حسين (عليه اسلام) ظهر عاشورا براى اقامه ى دو ركعت نمازء سينه ى خود را سير تيرهاى 
دشمن قرار داد. 

قرآنء به حضرت ابراهيم و اسماعيل (عليه السلام) دستور مى دهد كه مسجد الحرام را براى 
نمازكزاران آماده و تطهير نمايند. آرىء نماز به قدرى مهم است كه زكريًا و مريم و ابراهيم و 
اسماعيل : خادم مسجد و محل بريايى نماز بوده اند. 

نماز» كليد قبولى تمام اعمال است و اميرالمؤمنين (عليه اسلام) به استاندارش مى فرمايد: بهترين 
وقت خود را براى نماز قرار بده و آكاه باش كه تمام كارهاى تو در يرتو نمازت قبول مى شود. >١1١8<‏ 
نمازء ياد خداست و ياد خداء تنها آرام بخش دلهاست. 

نماز در بيشتر سوره هاى قرآنء از بزركك ترين سوره (بقره) تا كوجكك ترين آن (كوثر) 


مطرح است. 


نمازء از هنكام تولّد در زايشكاه كه در كوش نوزاد اذان و اقامه مى كويند 


تا يس از مر كك 

كه در كورستان بر مرده نماز مى خوانند» جلوه مى كند. 

هم براى حوادث زمينى مانند زلزله و بادهاى ترس آور آمده وهم براى حوادث آسمانى 
مانند خسوف و كسوفء. نماز آيات واجب كشته و حتّى براى طلب باران» نماز باران آمده است. 
نماز» انسان را از انجام بسيارى منكرات و زشتى ها باز مى دارد. 17> 

در نمازء تمام كمالات به جشم مى خورد كه ما جند نمونه از آن را بيان مى كنيم : 

نظافت و بهداشت را در مسواكك زدن. وضوء غسل و ياكك بودن بدن و لباس مى بينيم. 
جرأتء جسارت و فرياد زدن را از اذان مى آموزيم. 

حضور در صحنه را از اجتماع در مساجد ياد مى كيريم. 

توججه به عدالت را در انتخاب امام جماعت عادل مى ياييم. 

توجّه به ارزشها و كمالات رااز كسانى كه در صف اوّل مى ايستند» به دست مى آوريم. 
جهت كيرى مستقل را در قبله احساس مى كنيم. آرىء يهوديان به سويى و مسيحيان به 

سوى ديككر مراسم عبادى خود را انجام مى دهند و مسلمانان بايد مستقل باشند و لذا به فرمان 
قرآن» كعبه؛ قبله ى مستقل مسلمانان مى شودء تا استقلال در جهت كيرى آنان حفظ شود. 
مراعات حقوق ديكران را در اين مى بينيم كه حتّى يكك نخ غصبىء نبايد در لباس 

نما زكزار باشد. 

توجّه به سياست را آنجا احساس مى كنيم كه در روايات مى خوانيم : نمازى كه همراه با 
يذيرش ولايت امام معصوم نباشد» قبول نيست. 

توججه به نظم رادر صف هاى منظم نماز جماعت و توججه به شهدا را در تربت كربلا و 


توجّه به بهداشت محيط را در سفارشاتى كه براى ياكى و نظافت مسجد و مسجدى ها داده 


شده 


ستء مى بينيم. 
توبججه به خدا را در تمام نمازء توجه به معاد را در «مالكك يوم الدين»» توججه به انتخاب راه 

را در «اهدنا الصراط المستقيم»» انتخاب ممزاهان حو را فو امززراط اللاية انعمت عليهم). 

برهيز از منحرفان و غضب شدكان را در «غير المغضوب عليهم ولا الصَالّين»» توه به نبت و 

اهل بيت ييامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) را در تشهّد و توجه به ياكان و صالحان را در «السلام علينا و على عباد 
الله الصالحين) مى بينيم. 

توه به تغذيه ى سالم را آنجا مى بينيم كه در حديث آمده است : اكر كسى مشروبات 

الكلى مصرف كندء تا جهل روز نمازش قبول نيست. 

آراستكى ظاهر را آنجا مى بينيم كه سفارش كرهه اند از بهترين لباس» عطر و زينت در 

نماز استفاده كنيم و حتّى زنها وسايل زينتى خود را در نماز همراه داشته باشند. 

توه به همسر را آنجا مى بينيم كه در حديث مى خوانيم : اكر ميان زن و شوهرى كدورت 

باشد و يا يكديكر را بيازارند و بد زبانى كنند» نماز هيج كدام بذيرفته نيست. 

ينها كوشه اى از آثار و توبجهاتى بود كه در ضمن نماز به آن متذكر مى شويم. امام 

خمينى (قدس سره) فرمود: نماز» يكك كارخانه ى انسان سازى است. 

امر به معروف و نهى از منكر 

امر به معروف» يعنى سفارش به خوبى ها و نهى از منكرء يعنى بازداشتن از بدى ها. 

انجام اين دو امر مهم نياز به سنّ خاصًى ندارد؛ زيرا لقمان به فرزندش مى كويد: (يا بِنَى 

اقم الصلوه و امر بالمعروف...) 

امر به معروفء نشانه ى عشق به مكتبء عشق به مردم» علاقه به سلامتى جامعه و 


نشانه ى آزادى بيان» غيرت دينىء ارتباط دوستانه بين مردم و نشانه ى فطرت 


بيدار و نظارت 

عمومى و حضور در صحنه است. 

امر به معروف و نهى از منكر. سبب تشويق نيكوكاران» آكاه كردن افراد جاهل» هشدار 

براى جل وكيرى از خلاف و ايجاد نوعى انضباط اجتماعى است. قرآن مى فرمايد: شما 

مسلمانان بهترين امّت هستيد» زيرا امر به معروف و نهى از منكر مى كنيد. >01١8<‏ 

حضرت على (عليه اسلام) مى فرمايد: امر به معروف و نهى از منكر» مصلحت عامّه است. >1١9<‏ جنانكه 
در حديث ديكر مى خوانيم : كسى كه جلوى منكر را نككيرد» مانند كسى است كه مجروحى را در 
جاده وها كتف تالنهي ف 2115© 

ييامبرانى همجون حضرت داود و حضرت عيسى (عليه السلام) به كسانى كه نهى از منكر نمى كنند 
لعنت فرستاده اند. >111١<‏ 

قيام امام حسين (عليه اسلام) براى امر به معروف و نهى از منكر بود. «انما خرجتٌ لطلب الاصلاح 
فى امّه جدّى اريد ان آمر بالمعروف و انهى عن المنكر» >1١5<‏ 

در حديث مى خوانيم : به واسطه ى امر به معروف و نهى از منكرء تمام واجبات به يا داشته 

من تقو 11> 

قرآن مى فرمايد: اكر در مجلسى به آيات الهى توهين مى شودء جلسه را به عنوان اعتراض 

تركك كنيد تا مسير بحث عوض شود. >1١‏ 

انسان بايد هم در دل از انجام كناه ناراحت باشد» هم با زبان» آن را نهى كند و هم با أعمال 

قدرت و قانون, مانع انجام آن شود. 

اكر كسى را به كار خوبى دعوت كرديم, در ياداش كارهاى خوب او نيز شريكك هستيم» ولى 


اككر در برابر فسادء انحراف و كناه ساكت نشستيم» به تدريج فساد رشد مى كند و افراد فاسد و 


سكوت وو بى تفاوتى در مقابل كناه» سبب مى شود كه 


كناه كردن عادّى شودء كنهكار جرأت 

بيدا كند» ما سنككدل شويم» شيطان راضى كردد و خدا بر ما غضب نمايد. 

امر به معروف و نهى از منكر دو وظيفه ى الهى است و توهٌّماتى از اين قبيل كه : 

كناه ديكران كارى به ما ندارد» آزادى مردم را سلب نكنيم» من اهل ترس وخجالت هستمء 
با يكك كل كه بهار نمى شود؛ عيسى به دين خود موسى به دين خودء ما را در يكك قبر قرار 
نمى دهندء ديكران هستند. من جرا امر به معروف كنم؟ با نهى از منكرء دوستان يا مشتريان 
خود را از دست مى دهمء وامثال آنء» نمى توانند اين تكليف را از دوش ما بردارند. البنّه امر به 
معروف و نهى از منكر بايد آكاهانه. دلسوزانه. عاقلانه وحتّّى المقدور مخفيانه باشد. 
كاهى بايد خودمان بكوييم» ولى آنجا كه حرف ما اثر ندارد» وظيفه ساقط نمى شود بلكه 
بايد از ديكران بخواهيم كه آنان بكويند. 

حتّى اكر براى مدّت كوتاهى مى توان جلوى فساد را كرفت»ء بايد كرفت و اكر با تكرار 
مى توان به نتيجه رسيدء بايد تكرار كرد. 

«تصعيراء نوعى بيمارى است كه شتر به آن كرفتار مى شود و كردنش كج مى شود. لقمان 
به فرزندش مى كويد: تو بر اساس تكبر مثل شتر بيمار» كردنت را با مردم كج نكن. 
«مَرَّح)» به معناى شادى زياد است كه در اثر مال و مقام به دست مى آيد. 

«مُختال» به كسى كويند كه بر اساس خيال و توهّم خود را برتر مى داند» و «فخور) به معناى 
فخرفروش است. 

تكبر» هم توهين به مردم استء هم زمينه ساز رشد كدورت هاى جديد و هم تحريكك 
كننده ى كينه هاى درونى قديم. 


در حديث مى خوانيم : هر كس با تكبر در زمين راه رود» زمين 


وهر موجودى كه زير آن و 

زوق اسك ايزا لحنت أت كندد 4110 

-١‏ با مردم» جه مسلمان و جه غير مسلمان» با خوشرويى رفتار كنيم. (لا تصعر 

خدّك للنئاس) 

-١‏ تكتبر ممنوع استء حتّى در راه رفتن. (لا تمش فى الارض مرحا) 

“- از عامل خشنودى خداوند براى تشويق واز ناخشنودى او براى تركك زشتى ها 

و كناهان استفاده كنيم. (انَّ الله لايحبّ) 

*- به موهومات» خيالات و بلنديروازى ها خود را كرفتار نسازيم. (مُختال) 

ه- بر مردم فخر فروشى نكنيم. (انَّ الله لابحبٌ كل مُختال خور) 

يدخ 

دراين آيه لقمان به فرزندش مى كويد: در زمين متكبرانه راه نرو (لا تمش فى الارض 

موكحا و قال سوره اق 1 لبو لقانةق د كان هون د اكد تضقو اجانة ين | ذه سك اق 
عاد التحمن الذيق يفشو على الارض عَونا) 11> 

يكى از اسرار نماز كه در سجده ى آن بلندترين نقطه بدن را (حداقل در هر شبانه روز ٠‏ 
مرتبه در هفده ركعت نماز واجب) روى خاكك مى كزاريم» دورى از تكثر» غرور و تواضع در برابر 
حك انك ابوت : 

كرجه تواضع در برابر تمام انسان ها لازم استء اما در برابر والدين» استاد و مؤمنان لازم تر 
ست. تواضع قو يزاين مؤهناة» آن تكانه هاى يرجه اهل :باق اث (اذلة عن 

المؤمنين) </111> 


مى فرمودند: ما هركز آنان را طرد نمى كنيم. (و ما انا بطارد الّذين آمنوا) >١118<‏ 
انسان ضعيف و ناتوانى كه از خاكك و نطفه آفريده شده. و در آينده نيز مردارى بيش 
نخواهد بود. جرا تكبر مى كند!؟ 

مكر علم محدود او با فراموشى آسيب يذير نيست !؟ 

مكر زيبايى» قدرت» شهرت و ثروت اوء زوال يذير نيست !؟ 


مكر بيمارى» فقر و مر كك 


رادر جامعه نديده است !؟ 

مكررتوانا وطاق اق تائؤة شقاني سق 1؟ 

يس براى جه تكبر مى كند!؟ قرآن مى فرمايد: متكبرانه راه نرويد كه زمين سوارخ نمى شودء 

كردن كشى نكنيد كه از كوه ها بلندتر نمى شويد. (ولائمش فى الارض مرحاً إنَكك لن تخرق الارض 

ولن تبلغ الجبال طولا) >11١94<‏ 

نمونه هايى از تواضع اولياى الهى 

-١‏ شخص اوّل آفرينش كه بيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) استء آنككونه مى نشست كه هيج امتيازى بر 
ذيكزاك تداشثا و اقرادق كة.وازذ مجلس :مى #تدنل :و تحضرت راتنى شاغشله من برسيدلل: 

كدام يكك از شما ييامبر است ؟ «ايُكم رسول الله >17١<‏ 

1- در سفرى كه براى تهيه غذا هر كس كارى را به عهده كرفتء ييامبر نيز كارى را به 

عهده كرفت و فرمود: جمع كردن هيزم با من. <1151> 

'- همين كه ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) ديدند براى نشستنٌ بعضى فرش نيستء عباى خود را دادند 
تا جند نفرى روى عباى حضرت بنشينند. <6117> 

يوشيدن لباس ساده؛ سوار شدن بر الاغ برهنه» شير دوشيدنء هم نشينى با برد كان» سلام 

كردن به اطفال» وصله كردن كفش و لباس» يذيرفتن دعوت مردم» جارو كردن منزل» دست 

دادن به تمام افراد و سبكك نشمردن غذا از سيره هاى حضرت بود. <01177> 

*- برخى شيعيان خواستند به احترام امام صادق (عليه اسلام) حمّام را خلوت و به اصطلاح قُرق 

كنندء حضرت اجازه نداد و فرمود: «لا حاجه لى فى ذلكك المؤمن أخفٌ من ذلكك» نيازى به اين كار 

نست» ند كى مؤمق صافة تز ان ابن تشريفات اسة ‏ <د+ 


ه- هر جه اصرار كردند كه سفره ى امام رضا (عليه اسلام) از سفره غلامان جدا باشدء 


آن حضرت 

>١1178< نيذيرفت.‎ 

8- شخصى در حمّام» امام رضا(عليه اسلام) را نشناخت و از او خواست تا او را كيسه بكشد. حضرت 
بدون معرّفى خود وبا كمال وقار تقاضاى او را قبول كرد. همين كه آن شخص حضرت را 
شناخت» شروع به عذرخواهى كردء حضرت او را دلدارى دادند. <1728> 

از نشانه هاى تواضع» يذيرفتن ييشنهاد و انتقاد ديكران و نشستن در يايبن تر از جايى است 

كه دشان اوسنت 

امام حسن (عليه اسلام) مى فرمايد: تند راه رفتن» ارزش مؤمن را كم مى كند. </ا؟11> 

در حديث مى خوانيم : در دعوت مردم به سوى خداوند و تلاوت قرآنء بلند كردن صدا 

اشكال ندارد. <78؟211> 

در سفارش هاى لقمان. نه امر» سه نهى و هفت دليل براى اين امر و نهى ها آمده است : 

نه امر: -١‏ نيكى به والدين. ؟- تشكر از خدا و والدين. 7- مصاحبت همراه با نيكى به والدين.؟- 
ييروى از راه مؤمنان و تائبان. ه- بريا داشتن نماز. 8- امر به معروف. /ا- نهى از منكر. /- 
اعتدال در حركت. 4- يابيين آوردن صدا در سخن كفتن. 

و اما سه نهى : -١‏ نهى از شركك. -١‏ نهى از روى كردانى از مردم. "- نهى از راه رفتن با تكبر. 
وامًا هفت دليل : 

-١‏ جون شكركزارى انسان به نفع خود اوستء يس شكر كزار باشيد. «و من يشكر فانّما يشكر 
لنفسه» 

-١‏ جون شرككء ظلم بزركى استء» يس شركك نورزيد. «ان الشركك لظلمٌ عظيم) 


“- جون بازكشت همه به سوى اوست و بايد ياسخكو باشيد» يس به والدين احترام بككذاريد. 


«اليَ المصير». «اليّ مر جعكما 
- جون خداوند بر همه جيز كاه است» يس مواظب اعمال خحود باشيدك. «ان الله لطيف خبير) 
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جون شكيبايى از كارهاى با اهميّت است» يس صابر باشيد. «ان ذلكك من عزم الامور» 
ونون خداوتن سكر ان زا دوسك دار رس دكي نو وزينا ذان ان لاتحعت كل مال حور 
/- جون بدترين صداهاء صداى بلند خران است» يس صداى خود را بلند نكنيد. «انْ انكر 
الاصوات لصوت الحمير» 

-١‏ اسلام» دين جامعى است و حتّى براى راه رفتن دستور و برنامه دارد. (واقصد 

فى مشيكك) 

؟- در آيين الهى» عقايد و اخلاق در كنار هم مطرح است. (لا تشركك بالله... واقصد 

فى مشيكك) 

*- ميانه روى» دورى از افراط وتفريط» و متانت در راه رفتن» سفارش قرآن است. 

(واقصد فى مشيكك) 

5- نه فقط در راه رفتن» بلكه در همه ى كارها ميانه روى را مراعات كنيم. (واقصد 

فى مشيكك) 

ه- صداى خود را كوتاه كنيمء از فرياد بيهوده بيرهيزيم و بيانى نرم و آرام داشته 

باشيم. (واغضض من صوتكك) 

*- فرياد كشيدن و بلند كردن صداء امرى نايسند و نكوهيده است. (واغضض من 

صوتكك ان انكر الاصوات لصوت الحمير) 

«إسباغ» به معناى كسترانيدن و توسعه دادن است. 

در اين آيه به دو كونه نعمت اشاره شده استء, نعمت ظاهرى مانند: سلامتى» روزى» زيبايى 
و امثال اينها و نعمت باطنى مانند: ايمان» معرفت, اطمينان» حسن خلقء امداد غيبى» علم» 


فطرت» ولايت 506 


شايد بتوان كفت : مراد از علم در آيه» استدلال عقلى و مراد از هدايت» هدايت هاى فطرى و 
مراد از كتاب» وحى الهى استء كه برخى افراد بدون استناد به هيج يكك از عقل» فطرت و 
وحىء درباره ى خدا سخن مى كويند و اظهار نظر مى كنند. 

-١‏ بى توجهى به آفريده ها و نقش آنها در زند كَى بشرء سبب سرزنش و توبيخ 

ست. (ألم تروا) سعدى مى كويد: 


اين همه نقش 


عجب بر در و ديوار وجود هر كه فكرت نكند نقش بود برديوار 

-١‏ تمام آفريده ها هدفدار و به خاطر بهره كيرى انسان است. (سخر لكم) 

7 انسان قادر است آنجه را در آسمان و زمين استء به تسخير خود د رآ ورد. 

(سخر لكم) 

؟- نعمت هاى الهى؛ هم كسترده وفراوان استء (اسبغ) هم وي ان 
(عليكم) وهم متنوع. (ظاهره و باطنه) 

ه- نبايد از نعمت هاى باطنى خداوند غفلت كنيم و به آنها بى توسجه باشيم. (ألم 
تروا... باطنه) 

8- على رغم كستردكى و فراوانى نعمت هاء انسان درباره ى خدا مجادله مى كند و 
اين نوعى كفران نعمت است. (اسبغ عليكم نعمه... يجادل فى الله) 

- جدال منطقى نيكوستء (و جادلهم بالّتى هى احسن) >١794<‏ ولى جدالى كه بدون 
يشتوانه ى علمى و به دور از هدايت الهى و مخالف با كتاب خدا باشد» 

بى ارزش است. >11١<‏ (يجادل فى الله بغير علم و لا هُدىٌ و لا كتاب منير) 

8- در جهان بينى الهى» عقل» فطرت و وحىء منابع معتبر شناخت هستنئد» نه غير 

آن. (علم» هدى. كتاب منير) 

كلمه ى «قيل»» نشانه ى شدّت تعضّب كافران استء يعنى هر حرف حقّى از هر كوينده اى 
باشدء آنان لجاجت مى كنند و نمى يذيرند و كارى به كوينده ندارند. «قيل لهم 

-١‏ نمونه ى جدال نارواء تعضّب بر افكار باطل نياكان است. (يجادل فى الله بغير 

علم... قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه آبائنا) 


"- بيروى از وحى و آنجه از جانب خداوند استء لازم است. (اتبعوا ما انزل الله) 


“- با دعوت منحرفان به حقٌء با آنان اتمام حيجت كنيم. (قيل لهم) 
؟- براى انسان دو راه وجود دارد: الف : راه خداء (ما انزل الله) ب : راه شيطان. 
(الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير) 


0- عقايد شاكان» در 7 شت د 
0 قورت 


كني ارام (ز ونا فلي ااا 

8- تقليد و تعضّب كو ركورانه ممنوع. (وجدنا عليه آباءنا... اولوكان) (تعضب 

نارواى خويشاوندىء از موانع حقٌّ يذيرى و رشد انديشه است) 

/ا- محيط» جامعه و تاريخ, در انتخاب راه مؤثّر است. (وجدنا عليه آباءنا) 

(انسان بايد با نور علم» عقل و وحىء» حركت كند تا هر كجا در محيط. جامعه 

و تاريخ» انحراف ديد, از آن يرهيز كند.) 

#حامتطق نحن :ال اضيكه له ملى كرا وعقايك ووشاو :ما كان: (أولق كان الشيطاةة») 

9- شيطان به طور مستمرٌء انسان را به باطل مى خواند. (كان الشيطان يدعوهم) 

-٠‏ هر راهى جز وحىء بيراهه است و به عذاب دوزخ منتهى مى شود. (يدعوهم 

الو عدذانت السو ) 

-١‏ سرانجام ييروى از افكار يوج نياكان» دوزخ است. (عذاب السعير) 

در قرآن يكصد و جهل مرتبه» كلماتى از ريشه ى «سلم) بكار رفته و واه هايى همجون 

سلامء اسلام و مسلم از اين ماده است. 

در آيه قبل خوانديم كه كروهى از مردم به نياكان منحرف خود دل بسته وبه آنان رو مى كنند؛ 
دراين آيه مى خوانيم : نيكان و ياكان» به خداى متعال دل مى بندند و به سوى او رو مى كنند. 
در آيه قبل» دعوت شيطان از مردم و كشاندن آنان به سوى دوزخ مطرح شد؛ اين آيه راه 

نجات از وسوسه هاى شيطان را تسليم خدا شدن و انجام كار نيك مى داند. 

تسليم غير خدا بودن بردكى و اسارت استء ولى تسليم خدا بودن» آزادى و رشد است. 
جنانكه قرآن مى فرمايد: (فمن أسلم فاولئكك تَكَرّوا رَشَّدا) >١11<‏ راستى اكر تمام هستى تسليم 


خدايند» جرا ما نبايد تسليم او باشيم !؟ قرآن مى فرمايد: (أ فغير دين الله يبغون و له اسلم 


مَن فى السموات و الارض) ١77<‏ > آيا به 


سراغ غير خدا مى رويد در حالى كه هر كس در 

آسمان ها و زمين استء تسليم اوست. 

خداوند؛ فرمانٍ تسليم بشر را صادر فرموده استء (فله أسلموا) >١0<‏ بباهبر نيز بايد تسليم 
خدا باشد, (أمرت أن اكون اوَّل من اسلم) <178> در اين آيه نيز مى فرمايد: (و مَن يُسلم وجهه 
الى الله و هو محسن فققد استمسكك بالعروه الوثقى) هر نيك وكارى كه خالصانه جهت كيرى 

الهى داشته باشد» به ريسمان محكمى جنكك زده است. در آيه اى ديكر مى خوانيم : (مَن 

أسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربّه) <170> نيك وكارى كه خالصانه» تسليم خدا باشد. 
ياداشى تضمين شده دارد. يا مى خوانيم : (و مَن احسن ممّن أسلم وجهه لله) >١178<‏ جه كسى 
بهتر است از آنكه خود را تسليم خدا كرده است. 

انسان براى نجات و ييروزى خودء تكيه كاه هاى متعدّدى انتخاب مى كند و به ريسمان هاى 
كوناكونى جنكك مى زندء مانند: قدرت» ثروت»ء مقامء فاميل» دوستء نَسَب و... ولى همه ى اين 
طناب ها روزى ياره مى شوند واين تكيه كاه ها كارايى خود رااز دست مى دهند. تنها جيزى 
كه يايدار» ماندكار و عامل نجات استء جنكك زدن به ريسمان محكم الهى و تسليم بودن در 
برابر او و انجام اعمال صالح است. 

در روايات مى خوانيم : رهبران معصوم و اهل بيت ييامبر: و علاقه و مودت آنانء 

ريسمان محكم الهى و عروه الوثقى مى باشند. «نحن العروه الوثقى» </137> » «العروه الوثقى المودّه 
لآل محمد <ل؟١١‏ > 

-١‏ تسليم خدا شدنء يكك امر اختيارى است و اكراه و اجبارى وجود ندارد. (مَن 

يسلم وجهه) 


"- تسليم خدا بودن, بايد با عمل همراه باشد. (يسلم... و هو محسن) 


“- نيك و كار بودنء به تنهايى كافى نيستء» اخلاص در 


عمل هم لازم است. (يسلم 

وجهه... و هو محسن) 

- معنويات را با تمثيل و تشبيه به محسوسات و ماديّات بيان كنيم. (عملٍ 

خالصانه» به ريسمانى محكم تشبيه شده است). (عروه الوثقى) 

ه- با توه به معاد و تفكر درباره ى آينده» راه خود را انتخاب كنيم. (و الى الله 

غاقيه الأنود) 

- آفرينش» همه به يكك سوى و يكك هدف روانه است. (و الى الله عاقبه الامور) 

در آيه ى 77 از محزون شدن ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) به خاطر كفر كروهى از مردم نهى شده است و 
اين مى تواند به جند دليل باشد: 

الف : آنان آنقدر ارزش ندارند كه تو براى آنان محزون شوى. 

ب : اندوه براى كفر آنان» تو رااز كارهاى ديكر باز مى دارد. 

ج : كفر آنان به تو آسيبى نمى رساند. 

د: تدر تبليغ و موعظه ى آنان كوتاهى نكردى تا نككران باشى. 

ه': جون كار به سوى ما باز مى كردند و راهى براى فرار ندارند» جاى حزن و اندوه نيست. 
از مقدّم شدن كلمهى «اليناا بر كلمه ى «مَرجعهم)» استفاده مى شود تنها مرجع اوست واز 
كلمه ى «مرجع» نيز استفاده مى شود كه مبداء هم اوستء زيرا «مَرجع). يعنى رجوع به آن 
جيزى كه در آغاز بوده است. به علاوه «الينا مَرجعهم» جمله ى اسميّه و نشانه ى قطعى و 
حتمى بودن معاد است. 

-١‏ مقايسه ميان افراد نيكك و بد. يكى از راه هاى شناخت و انتخاب است. (مَن 


يُسلم وجهه... و مَن كفر) 


متاع كفر و دين بى مشترى نيست كروهى اين» كروهى آن يسندند. 

”- بيامبر» دلسوز همه بود و حتّى از انحراف و كفر مخالفان نيز رنج مى برد. 
(فلايحزنك كفرهم) 

#كافي اه وه سل .و« لداو اله نياز دارند. (فلا يحزنكك كفرهم) 


*- مسئوليّت رهبران 


دينى» ارشاد مردم استء نه وصول نتيجه. (و مَن كفر فلا 

يحزنكك كفره) 

ه- كفر مردم؛ در سرنوشت خودشان مؤثّر است. (فلا يحزنكك كفره الينا مرجعهم) 
#- كفار شاد نباشند» زيرا سرانجام كذر يوست به دبّاغ خانه مى افتد. (الينا 
مرجعهم) 

/ا- مرجع و مبداء انسان هاء تنها خداوند است. (الينا مرجعهم) 

/- دو جيز باعث سعه ى صدر و رفع نكرانى مؤمنين از انحراف ديكران مى شود: 
يكى توجه به علم خداوند و ديكرى توجه به معاد. (فلا يحزنكك كفره الينا 
مرجعهم... عليم بذات الصدور) (حال كه دانستيم خداوند همه جيز را مى داند و 
بازكشت همه به سوى اوست» يس جاى هيج نكرانى نيست.) 

4- در قيامتء انسان با كزارش عملكردٍ خود روبروست. (فنتئئهم بما عملوا) 

-٠‏ تيت ها و انككيزه هايى را كه در دل داشتيم» خداوند مى داند و در قيامت ظاهر 
مى كند. (فنتبئهم... ان الله عليم بذات الصدور) 

-١‏ توه به رسوايى روز قيامت» مى تواند مانع لجاجت و يافشارى بر كفر باشد. 
(فنتبئهم بما عملوا) 

؟تعيث فاق دتتوق :دما بز تفرنيد كه در يراير تعمث :فاع الخروى اند كك و اتاجير 
ست. (نمتّعهم قليلا) 

-١‏ ارزش كارها را با توه به عاقبت آنها محاسبه كنيم. (نمتّعهم قليلا ثم نضطرّهم الى 
عذاب غليظ) 


؟١-‏ كفرٌ امروز كافران» انتخابى استء (و من كمّر) ولى به دوزخ رفتن فرداى آنان 


اجبارى است. (نضطرٌهم) 

0- رفاه مادّى» نشانه ى سعادت نيست. (نمتّعهم قليلا ثم نضطرّهم الى عذاب غليظ) 

شه اين تعتير در موارة د يكر قرا ناثيز امده اسع ا حتملة نات اواو #و#عنكوت: + 
زمرو 9 زخرف كه نشان مى دهد مشركانء منكر خالقيّت خدا نبودند و انحرافشان در شريكك 
قراردادن بت ها به هنكام عبادت و آرزوى شفاعت از آنان بود» (و ما نعبدهم الآ ليقرّبونا الى 


الله زُلفى) >1١4<‏ در 


حالى كه خود, آنها را از سنكك و جوب تراشيده بودند. 

امام باقر (عليه اسلام)» ياسخ مش ركان در اين آيه را نشان فطرى بودن توحيد دانستند. :18> 
-١‏ خالق بودن خداوند» بر مشركان نيز يوشيده نيست. (ليقولنٌ الله قل الحمد لله) 

؟- مشركان به انحراف خود اقرار ضمنى دارند. (لثن سئلتهم... ليقولنٌ الله) 

'- همه ى آفريده ها از آنِ اوستء يس تنها او را ستايش كنيم. (قل الحمدلله) 

- سياس خداوند را به زبان آوريم. (قل الحمدللّه) 


ه- انحراف مشركان راتوا از جهل آنان است. (بل اكثرهم لايعلمون) -١‏ خداوند» نه در آفريدن و نه در اداره عالم؛ 
نيازمند كسى نيست. (خلق السموات... 


لله مافى السموات... هو الغنيّ) 

"- تنها خداوند» خالق و مالكك آفريده هاستء (لله ما فى السموات و الارض) و تنها 

اوسَت كه زئ تباذ و اميزاوان شتابكن:است. ان الهو الغ الحنيد) 

*- سفارش به حمد و ستايش خداوند در آيه ى قبلء به خاطر نياز او نيست. (قل 
الحمدلله... هو الغنىٌ الحميد) 

در آيه ٠١4‏ سوره ى كهف نيز مى خوانيم : (قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّى لَنَفَدَ البحر 
قبل أن تنفد كلمات ربّى و لو جثنا بمثله مَدَداً) بكو: اككر دريا براى نوشتن كلمات يروردكارم 
مركب شود دريا يايان مى كيرد بيش از آن كه كلمات يرورد كارم تمام شود» هر جند همانند 
آن (درياى اوّل) را كمكك قرار دهيم. 

شايد مراد از «سبعه ابحر»» كثرت باشد و عدد خصوصيّتى نداشته باشد. يعنى اكّر آب همه ى 
ذزياها في م ركبا قوف باهم تمق توائتد هنهى 'تعمة 'هاى اله را نيسيك 


١‏ - مكتب انبياء انسان را از ساده نكّرى و محدود بينى بريده و به بى نهايت مرتبط 


عن كله (والو الشار ما نغدف كلنات الها 


-_ 


كلمات الهىء قابل شمارش نيستند. (ما نفدت كلمات الله) 

كلمه الله جيست ؟ 

اك تعمت هاى خداوند::(قل) لو كان البحر مدادا لكلمات رى لنقد البحن )08> 

؟- سنت هاى الهى. (و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون) >١85<‏ و(ولولا 
كلمه الفصل لقضى بينهم) <18-> 

# آفريده هاى ويزه ى خداوند. (انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله و كلمته) >١8<‏ 

*- حوادثى كه انسان با آنها آزمايش مى شود. (و اذا ابتلى ابراهيم ربّه بكلمات) >١58<‏ 

ه- آيات الهى. درباره ى حضرت مريم مى خوانيم : (و صدّقت بكلمات رئها) <عع١1>‏ 

*- اسباب يبروزى حقّ بر باطل. (و يريد الله ان يحقٌ الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين) <117> , 
(و يمح الله الباطل و يحقّ الحق بكلماته) >١1/<‏ 

از جمع مطالب كذشته به دست مى آيد كه مراد از «كلمه) تنها لفظ نيستء بلكه مراد 

سنت هاء مخلوقات» اراده و الطاف الهى است كه در آفرينش جلوه مى كند. 

بنابراين» اكر همه ى درختان قلم و همه ى درياها 1 شوندء نمى توانند كلمات الهى را 
بنويسند» يعنى نمى توانند آفريده هاى خداء الطاف الهى و سنّت هايى را كه در طول تاريخ 

براى انسان ها و همه ى موجودات وجود داشته است بنويسند. «والله العالم) 

در روايت مى خوانيم : امام كاظم (عليه السلام) فرمود: مصداق كلمات الله ما هستيم كه فضايل ما 
قابل ادراكك و شماره نيست. >١589<‏ آرىء اولياى خدا از طرف ذات مقدّس او واسطه ى فيض 
مسد ورهن لظو كمالك ان طويق :ان هزر كوازان مده يكران مى زسد 

ريشه ى تشكيكك و ترديد در اصل معاد؛ كاهى طول زمان است كه حككونه مردكان يس از 


كذشت زمان طولانى» دوباره زنده مى شوند» كاهى خود مرد كان است كه جككونه 


استخوان هاى يوسيده؛ يراكنده و درهم آميخته از هم 


تفكيك مى شوند و كاهى آكاهى از 

زفتان كردا وافكار است كه بس ان آفريتش مخدد مرد كان» جكونه به حسات ان همة 
انسان رسيدكى خواهد شد؟ خداوند در اين آيه با يك جمله؛ ياسخ همه ى اين شبهات را 
مى دهد كه زنده كردن همد ى شما با آفرينش يكك نفر يكسان است و زمان در آن تأثيرى 
ندارد. او زمزمه هاى شما را مى شنود و مى بيند و تمام رفتار و كردارتان را مى داند و به حساب 
همه مى رسد. 

-١‏ در علم وقدرت الهى» كمّت و جمعتّت» زمان و مكان, نهان و آشكارء تأثيرى 

ندارد. (ما خلقكم و لابعثكم الآ كنفس واحده) 

كوتاه و بلند شدن شب و روزء آن هم به تدريجء در يرورش موجوداتى كه به تاريكى يا 
روشنايى بيشترى نياز دارند» نقش مهمى دارد. 

دراين آيه از كوتاه و بلند شدن شب و روز و تسخير خورشيد و ماه به وسيله ى خداوند» 
سخن كفته شده» سيس به حركت هر يككء. براى مدّتى معيّن اشاره شده و آنكاه در آخر آيه 
آمده است: خداوند به آنجه شما انسان ها انجام مى دهيد آكاه استء يعنى هدف همه ى 
هستى و تحؤلات كوناكون در نظام آفرينشء عمل انسان هاستء يس بايد كارى كنيم كه 
رضاى خدا در آن باشد. 

ابر و باد و مه و خورشيد و فلكك در كارند 

تا تو نانى به كف آرى و به غفلت نخورى 

همه از بهر تو سركشته و فرمان بردار 

فرصناف فاك كد زو فومات درن 


بيشتر خطاب هاى قرآن به ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم)» تنها به شخص آن حضرت نيستء بلكه عموم مردم 


را شامل مى شود. مثلاً به بيامبر مى فرمايد: «اكر هريكك از يدر يا مادر يا 


هر دوى آنان نزد تو 

به ييرى رسندء به آنان أف نكو واز آنها اظهار دلتنكى مكن» >١10:0<‏ , در حالى كه مى دانيم ييامبر, 
يدر و مادر خود را در كودكى از دست داده و آنان زنده نبودند تا نزد حضرت به ييرى برسند. 
در اين آيه نيز كرجه خطاب (ألم تر) به ييامبر اسلام استء ولى آخر آيه كه مى فرمايد: (انَّ 
الله بما تعملون خبير) نشان مى دهد كه آيه عموم مردم را شامل مى شود. 

-١‏ از راههاى شناخت خداوند, مطالعه در طبيعت و اسرار هستى است. (ألم تر...) 

؟- كم و زياد شدن طول شب و روز را تصادفى نينداريم» بلكه كارى الهى و با 

طرح و برنامه است. (يولج...) 

- خورشيد نيز حركت دارد. (الشمس و القمر كل يجرى) 

؟- حركات اجرام؛ زمان بندى شده است. (كل بجرى الى أجل مسمىّ)ه 

6- تغييرات شب و روز وتسخير خورشيد و ماه» در جهت بهره ورى و استفاده ى 

انسان است. (انْ الله بما تعملون خبير) (اعمال و رفتار انسان ها نيز بايد مفيد و 

هدفمند باشد). 

از آيه ى 76 تا آيه 0؛ ده صفت از صفات الهى مطرح شده است : غنىٌ» حميد» عزيز 
حكيم؛ سميع؛ بصيرء خبير» حقٌ» علئ؛ كبير و در هر آيه به نكته اى اشاره شده استء مثلاً در 
آيه 70 خالقيت خداوند مطرح شدهء «خلق السموات...») در أيه /ا7» به نعمت هاى الهى 

اشاره شده. «مانفدت كلمات الله) و در آيه ى 2758 قدرت مطلقه ى يرورد كار در مبداء و معاد 
انسان بيان شده است. «ما حلفم و لابَعنّكم) 

تنها خداوند و آنجه از جانب او و يا وابسته به او باشد» حقّ است و هر جه غير از او و يا 


وابسعة:ية غين آى باشل» بال :و نايا بداز اسك 


متشاء مهدج افعال و ضفات خخداؤتن هر آفريتقن» ثانت ونانداكيودث اوسع: 

(ذلكك بان الله هوالحقٌ) 

-١‏ حقّ و باطل» ملاكك انتخاب استء نه تقليد» تبليغ» تطميع و يا تهديد. (ذلك بان 

الله هوالحقٌ و أن ما يدعون من دونه الباطل) 

*'- در بيان حقيقت؛ صراحت و قاطعيّت داشته باشيم. (در اين آيه؛ سه مرتبه 

كلمه ى «أنَ) به كار رفته كه نشانه ى تأكيد است.) 

حركت كشتى در درياء نتيجه ى مجموعه اى از نعمت هاى الهى استء از جمله : حركت باد» 
وزن مخصوص و قوانين فشار آب كه سبب شناور شدن اجسام روى آن مى شود. 

علاوه براين» درياها راه طبيعى بى خرج و عمومى هستند كه همه ى بخش هاى زمين را به 
يكديكر ارتباط مى دهند و هنوز هم با يبشرفت هاى بشر در صنعت هوايى» بيشترين كالاها 
از طريق كشتى حمل مى شود. 

در قرآن» صبر و شكرء در موارد متعدّدى كنار هم آمده اند و شايد رمزش اين باشد كه 
مسائلى كه در اطراف انسان مى كذردء يا طبق مراد است كه جاى شكر دارد ويا خلاف ميل 
الباق ابيا كلجحاى هون ذا رعا بين افيتان ذاتها باننانا ف حال هس اشن با دو كال كرو 
كرنه در حال كفران و غفلت خواهد بود. 

-١‏ علاوه بر آيات آسمانىء به آيات زمينى نيز توججه كنيم. (در آيات قبل به 

آسمانء و ماه و خورشيد اشاره كرد. در اين آيه به زمين» دريا و كشتى) (آلم ثَرَ 

أنْ الفلكك...) 

"- در دعوت به خدا و بيان نعمت هاء تبليغ و ارشاد» از مسائل طبيعى و در 


دسترس مردم استفاده كنيم. (آلم 2 أنْ الفلكك...) 


- به آفريده ها ساده ننكريم. (ألَم نَرَ) آفريده هاء آيات الهى هستند. (ليريكم) 


ع*- حركت كشتى در آبء از نعمت هاى ير 


ود انال ات (تعرى فى الهد 

بنعمت الله) 

ه- اكر مى خواهيم نشانه هاى زيادترى از قدرت نمايى خدا را دركك كنيم و 

بهره هاى فراوان ترى از نعمت هاى الهى ببريم» بايد حوصله ى بيشترى از 

خود نشان دهيم. «(صبّارا» يعنى صبر زياد) و بايد سعى كنيم از داده ها بهترين 

استفاده را ببريم و همواره سياس كزار باشيم. (شكور)» يعنى شكر زياد) 

اظَلّل؛ جمع «ظُلَّها به معناى ابرى است كه سايه مى افكند و غالباً در مواردى بكار مى رود 
كه موضوع ناخوشايندى در كار باشد. «مُقتَصِد به معناى اعتدال در كارء و وفاى به عهد و 
ييمان است. 

كلمهى «خَّار)ا صيغه ى مبالغه» به معناى بسيار ييمان شكن است. جون مش ركان و 
كنهكاران» مكرّر در كرفتارى ها رو به سوى خدا مى آورند وعهد و ييمان مى بندندء اما يس از 
فرونشستن حوادث, باز ييمان شكنى مى كنند» خداوند آنان را «حَنّار) ناميده است. 

ايمان كروهى از مردم, دائمى و يايدار استء ولى ايمان كروهى مقطعى و موسمى استء 
يعنى فقط هنكامى كه اسباب و وسايل مادّى قطع شودء اين كروه متوجه خدا مى شوند. مثل 
برق اضطرارى كه وقتى همه ى برق ها خاموش شدء سراغ آن مى روند. 

-١‏ انسان به طور فطرى خداشناس استء لكن وسايل و اسباب مادّى همجون 

يرده اى روى فطرت را مى يوشاند و بروز حوادث و خطرهاء اين يرده را كنار 

مى زند. (غشيهم... دعوا الله) 

-١‏ رفاه مادّى» عامل غفلت استء. ولى خطرها و تنكناهاء عامل توه تضرّع, 


7- قطع اميد از اسباب عادّى». يكى از راه هاى رسيدن به اخلاص است. (مخلصين 

له الدين) 

*- براى اولياى خداء غفلت عارضى استء (اذا مشهم طائف من الشيطان تذكروا) <101> 
ولى براى كروهى؛ اخلاص عارضى است. (اذا غشيهم... مخلصين) 


ه- دعاى خالصانه در مظان اجات است. 


(دعوا الله مخلصين... نتجاهم) 

#-انسان داراى اختيار و اراده است. (فمنهم مقتصد) (بعضى يس از رهايى از 

مشكلات. بر راه حقّ باقى مى مانند» ولى بعضى به راه انحراف و شركك بر 

مى كردند» واين نمايان كر آزادى اراده واختيار بشر است) 

/ا- لازمه ى ايمان» اعتدال است. (به جاى آنكه بفرمايد: «فمنهم مؤمن)» فرمود: 

(فمنهم مقتصد) 

امات شك و اشاس ة فنا زااية كن كقائد زو نا تاتالا كل تار 
كفور) 

اخلاص 

اخلاص آن است كه كارى صد در صد براى خدا باشد. تا آنجا كه حتّى اكر يكك درصد و يا 
كمتر از آن هم براى غير خدا باشد» عبادت باطل و يا مورد اشكال است. 

اكر مكان نماز را براى غير خدا انتخاب كنيم؛ مثلا در جايى بايستيم كه مردم ما را ببينند 

ويا دوربين ما را نشان دهد. 

اكر زمان عبادت را براى غير خدا انتخاب كنيم؛ مثلا نماز را در اوّل وقت بخوانيم تا 

توججه مردم را به خود جلب كنيم. 

اكر شكل و قيافه اى كه در آن نماز مى خوانيم؛ براى غير خدا باشدء مثلا عبايى به دوش 
بكيريم» كردنى كج كنيم» در صداى خود تغييرى بدهيم و هدفى جز رضاى خدا داشته باشيم» 
در همه ى اين موارد» نماز باطل است و به خاطر رياكارىء كناه هم كرده ايم. 

به بيانى ديكر. اخلاص آن است كه تمايلات و خواسته هاى نفسانى» طاغوت ها و 


كرايش هاى سياسى و خواسته هاى اين و آن را در نظر نككيريم؛ بلكه انككيزه ى ما تنها يكك جيز 


باشد و آن اطاعت از فرمان خدا و انجام وظيفه. 
براستى رسيدن به اخالاص جز با امداد الهى امكان ندارد. قرآن در ايه "7" سوره لقمان 


مى فرمايد: هنكامى كه موجى همجون ابرها آنان را فراكيرد» نخدا 


را خالصانه مى خوانند, اما 

زمانى كه آنان را به خشكى نجات داد. (تنها) بعضى راه اعتدال را بيش مى كيرند (وبه ايمان 
خود وفادار مى مانند). 

راه هاى كسب اخللاص 

-١‏ توجه به علم و قدرت خداوند. 

اكر بدانيم تمام عرّت هاء قدرت هاء رزق و روزى ها به دست اوستء هركز براى كسب عرّت» 
قدرت و روزى به سراغ غير او نمى رويم. 

اكر توججه داشته باشيم كه با اراده ى خداوند» موجودات خلق مى شوند و با اراده ى او» همه 
جيز محو مى شود. اكر بدانيم او هم سبب ساز است هم سبب سوزء يعنى درخت خشكك را 
سبب خرماى تازه براى حضرت مريم قرار مى دهد و آتشى را كه سبب سوزاندن استء براى 
حضرت ابراهيم كلستان مى كندء به غير او متوسّل نمى شويم. 

صدها آيه و داستان در قرآنء مردم را به قدرت نمايى خداوند دعوت كرده تا شايد مردم 
دست از غير او بكشند و خالصانه به سوى او بروند. 

-"١‏ توه به بركات اخلااص. 

انسان مخلص تنها يكك هدف دارد و آن رضاى خداست و كسى كه هدفش تنها رضاى 

خدا باشد» نظرى به تشويق اين و آن ندارد» از ملامت ها نمى ترسدء از تنهايى هراسى ندارد» در 
راهش عقب نشينى نمى كندء هركز يشيمان نمى شود, به خاطر بى اعتنابى مردم؛ عقده اى 
نمى شود»ء يأس در او راه نداردء در بيمودن راه حقٌ كارى به اكثريّت و اقلت ندارد. 

قرآن مى فرمايد: رزمند كان مخلص باكى ندارند كه دشمن خدا را بكشندء يا در راه خدا 


شهيد شوند. امام حسين (عليه اسلام) در آستانه ى سفر به كربلا فرمود: ما به كربلا مى رويم» خواه شهيد 


شويم» خواه ييروز» هدف انجام تكليف است. 
9'- توه به الطاف خدا. 


راه ديكرى كه ما را به اخلاص نزديكك مى كند يادى از الطاف خداوند است. 


فراموش نكنيم 

كه ما نبوديمء از خاكك و مواد غذايى نطفه اى ساخته شد و در تاريكى هاى رحم مادر قرار كرفت» 
مراحل تكاملى را يكى يس از ديكرى طى كرد و به صورت انسان كامل به دنيا آمد. در آن 
زمان هيج جيز نمى دانست و تنها يكك هنر داشت و آن مكيدن شير مادر. غذايى كامل كه تمام 
نيازهاى بدن را تأمين مى كند» شير مادر همراه با مهر مادرى» مادرى كه بيست و جهار ساعته 
در خدمت او بود. آيا هيج وجدان بيدارى اجازه مى دهد كه بعد از رسيدن به آن همه نعمت» 
قذوة: و كاه رةه ع د ركزالاشود حرا خوددرا ند كرا كقانة حق ها خارتك وانه 
لطفى به ما كرده اند بفروشيم !؟ 

ع- توه به خواست خدا. 

اككر بدانيم كه دلهاى مردم به دست خداست واو مقلّب القلوب استء كار را براى خدا انجام 
مى دهيم وهر كجا نياز به حمايت هاى مردمى داشتيم» از خدا مى خواهيم كه محيبّت و 
محبوبئت و جايكاه لازم را در دل مردم و افكار عمومى نصيب ما بككرداند. 

حضرت ابراهيم در بيابان هاى كرم و سوزان حجازء يايه هاى كعبه را بالا برد و از خداوند 
خواست دلهاى مردم به سوى ذرّيه اش متمايل كردد. هزاران سال از اين ماجرا مى كذرد و هر 
سال ميليون ها نفر عاشقانه» ير هيجان تر از يروانه» دور آن خانه طواف مى كنند. 

جه بسيار افرادى كه براى راضى كردن مردم خود را به آب و آتش مى زنند» ولى باز هم 

مردم آنان رادوست ندارند» و جه بسا افرادى كه بدون جشم داشت از مردم, مادّيات» نام» نان و 


مقام» دل به خدا مى سبارند و خالصانه به تكليف خود عمل مى كنند, اما در 


جشه كرادم تيز از 

عظمت و كراماتى ويزه برخوردارند, بنابراين» هدف بايد رضاى خدا باشد و رضاى مردم را نيز 
از خدا بخواهيم. 

ه- توه به بقاى كار. 

كار كه براى خخدا شدء باقى و يا برجا مى ماندء جون رنكك خدا به خود كرفته و كار اكر براى 
د مسية مصرفش دير يا زود تمام مى شود. قرآن مى فرمايد: (ما عندكم يُنفد و ما 
عندالله باق) >١807<‏ و هيج عاقلى باقى را بر فانى ترجيح نمى دهد و با آن معامله نمى كند. 
#- مقايسه تى ياداش ها. 

در ياداش مردم؛ انواع محدوديّت ها وجود دارد, مثلا اككر مردم بخواهند ياداش يكك ييامبر 
را بدهند» بهترين لباس» غذا و مسكن را در اختيار او قرار مى دهند» در حالى كه تمامى اين 
نعمت ها محدوديّت دارد و براى افراد نااهل نيز بيدا مى شود. نااهلان هم مى توانند از انواع 
زينت هاء كاخ, باغ و مركب هاى مجلل شخصى استفاده كنند. 

امنا اككر كار براى دا شدء ياداشى بى نهايت در انتظار استء ياداشهاى مادّى و معنوى. 

در اينجا نيز اكر درست فكر كنيم» عقل به ما اجازه نمى دهد كه ياداشهاى بى نهايت و جامع 
رابا ياداشهاى محدود بشرى عوض كنيم. 

عبارت الابجزى»؛ هم به معناى جزا و كيفر و ياداش است و هم به معناى كفايت و تكفّلء 
كه در اينجا مراد معناى دوّم است. «غرور)» صيغهى مبالغه. به معناى بسيار فريبنده است 

كه مصداق روشن آن شيطان است وبه هر جيز يا كسى كفته مى شود كه انسان را مى فريبد. 
-١‏ همه بايد از خدا بروا داشته باشيم و از انواع انحرافات عقيدتى» اخلاقى و 


عملى ببرهيزيم. (يا ايها النّاس اتقو رتكم) 


-١‏ بهترين زاد و توشه براى روزى كه حتَّى يدر و فرزند به داد يكديكر 


تمى. واسقد» تقواسك» (اثقوا 


كم واشكرا يونا لا كوف الكت 

“'- خطر قيامت جدّى استء لذا هشدارهاى بى در بى لازم است. (دو بار امر و دو 

بار نهى در آيه آمده است : «اتّقوا - اخشوا - لا تغرّ نكم - لايغرنكم») 

*- روز قيامت» روز بزركى اسك (كلمةى أديوما»: نكره و با تنوين آمده؛ نشانه ى 

عطية وكير كن انيت( اشوا يرما 

ه- در قيامت» هركس كرفتار عمل خويش است و عهده دار كار ديكرى نيست. 

السو هما 

#- آنجه انسان را از قيامت غافل مى كندء دنيا و شيطان فريبنده است. (فلا تغْرنْكم 

الحياه الدنيا و لايغرّنّكم بالله الغرور) 

بد كنت والمج ذو قيافت كزان اكدارف ل مخزى والدةو لذ قو لوع) فق وان 

وفرزند به فرياد يكديكّر نمى رسند» حساب ديككران روشن است) 

4- ترس از قيامتء مانع فريفتكى انسان به زندكى دنيا است. (اخشوا يوماً... و 

لايغرنُكم بالله الغرور) 

4- شيطان در بعضى اوقات» حتّى در مقدّس ترين امور براى فريب افراد استفاده 

مى كند. (و لايغرَنُكم بالله الغرور) 

قيامت» روز تنهايى 

خداوند» حكيم است و خداي حكيم؛ ساخته ى خود را نابود نمى كند. دنياء خانه اى است كه 
مهندسش آن را خخراب مى كند تاء بناى بهترى بسازد. بنا بر روايات؛ مرككء تغيير لباس» تغيير 
منزل و مقدّمه اى براى تكامل و زندكّى ابدى است. 


به علاوه عدالت خداوند» وجود قيامت را براى انسان ضرورى مى كندء زيرا ما خوبان و 


ديكرئ را براى آن ياداش و كيفر آنها قزار دهد. 
كرجه كاه و بيكاه كيفر و ياداشهايى در دنيا مشاهده مى شودء ولى جايكاه بسيارى از اعمال 


تنها قيامت است» زيرا در بعضى موارد امكان ان در دنيا وجود ندارد. مغك 7 


كه در راه خدا 

شهيد شده. در دنيا حضور ندارد تا ياداش بكيرد و يا كسى كه افراد زيادى را كشته؛ در دنيا 
امكان تحمّل بيش از يكك كيفر را ندارد. 

علاوه بر آنكه رنج و كيفر خلافكار در دنيا به تمام بستكان بى تقصيرش نيز سرايت 

مى كندء يس بايد ياداش و كيفر در جايى باشد كه به ديككران سرايت نكند. 

جمع شدن ذرّات بخش شده ى مرد كان نيز كار محالى نيست. همان كونه كه ذرّات جربي 

بخش شده در مُسْكِ دوغء در اثر تكانٍ مُشكء يكجا جمع مى شودء خداوند نيز با تكان شديد 
زمين» اجزاى همه ى مرد كان را يكجا جمع مى كند. (اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت 

الارض اثقالها) <10> بككذريم كه خود ما نيزاز يكك تكك سلول آفريده شده ايم كه اين سلول نيزاز 
ذرّات خاكى است كه تبديل به كندم؛ برنج» سبزى و... شده و به صورت غذاى والدين و سيبس 
نطفه و سرانجام به شكل انسانى كامل در آمده است. 

آنجه در اين آيه مورد توجّه قرار كرفته» صحنه ى دلخراشى است كه يدر نمى تواند كارى 

براى فرزند خود انجام دهد. در موارد ديكر قرآن» صحنه هايى مطرح شده كه اكر آن آيات را 
يكجا بنكريم غربتء ذلّت و وحشت انسان را دركك خواهيم كرد: 

در آن روزء نه مال به فرياد انسان مى رسد و نه فرزند. (يوم لا ينفع مال ولا بنون) <ع10> 

در آن روزء دوستان كرم و صميمى از حال كد من سبد ولاس طن <166> 
در آن روزء يشيمانى و عذرخواهى سودى ندارد. (و لا يؤذن لهم فيعتذرون) <108> 

در آن روزء نسبت ها و آشنايى ها سودى ندارند. (فلا انساب بينهم يومئذ) <//ا0١‏ > 


در آن روزء وسيله هاو 


م كنار كارفن افقله ا تتطلية بهم الاسباب) <188> 

به هر حال» آن روزء روز غربت و تنهايى انسان است. 

علم به زمان وقوع مركك و قيامت» مخصوص خداست. اكر انسان ها بدانند كه مركك آنها دور 
است و قيامت به اين زودى بريا نمى شودء مغرور شده و بيشتر به كناه آلوده مى شوند واكر 
بدانند كه قيامت به زودى بريا مى شود» وحشت كرده و دست از كار و فعاليت بر مى دارند» 
بنابراين ما كه زمان مركك و قيامت را نمى دانيم بايد همواره آماده باشيم. 


علم به نوزادنٍ در رحم مادران» مخصوص خداست. كرجه دستكاه ها و آزمايشات علمى امروز نشان مى دهند كه جنين يسر 
است يا دخترء اما علم خداوند ازلى و نامحدود است؛ 


علاوه براين» علم به «ما فى الارحام» تنها مربوط به يسر يا دختر بودن جنين نيستء بلكه 

استعدادهاء حالات, روحبّات» و صدها دانستنى ديكر را نيز شامل مى شود كه با هيج دستكاه 

و آزمايش و امكانات بشرىء قابل دست يابى نيست. 

حضرت على (عليه اسلام) مى فرمايد: ١عرفتٌ‏ الله فسخ العزائم و حل العقود <184> ., خدا را با شكسته 
شدن اراده ها و تغبير تصميم ها شناختم. 

حضرت على (عليه اسلام) ذيل آيه فرمودند: «مَن قَدَّم الى قَدّم) >١120<‏ ., يعنى انسان يكك كام كه بر 
مى داردء از كام آينده ى خود خبر ندارد. 

-١‏ علم بشر محدود است و قابل مقايسه با علم بى نهايت خداوند نيست. (يعلم... 

ما تدرى نفس) 

"- برنامه ريزىء تدبير و تنظيم امور لازم استء اما قدرتى مافوق در كار است كه 

لقان يْض وانق قروا حدرض شو زوتها كدر انقب ناذا كيج هذا 


*- هيج كس به زمان و مكان مركك خويش آكاه نيست. (و ما تدرى 


نفس بأى ارض 

تموت) (اكر در روايات مى خوانيم كه فلان ولي خداء مكان يا زمانٍ فوت يا 
شهادت خود را مى دانستء» آكاهى و علمى است كه از طرف خداوند به او 
عطا شده استء وكرنه به طور استقلالى هيج كس خبر ندارد.) 

به كفته ى كاهنان: فال بينان» كف بينان و ييشكويان در مورد آينده ى خود 
اعتماد نكنيم. (و ما تدرى نفس ماذا تكسب غداً) 

ه- انسانى كه نه از مركك خود خبر دارد» نه از موقعيّت فرداى خود. جرا مغرور 
است ؟ (ما تدرى نفس...) 

*- انسان بايد همواره آماده ى حضور در صحنه و ياسخ كُويى باشد. (و ما تدرى 
نفس باىٌ ارض تموت) 

يروردكار! 

قرآن را تور ماء قانون ماء اميد ماء منطق ماء مايه ى تعمّل و تفكر ماء موعظه ى ماء 
شفاى ماء آرامش ما و نجاث ما قرار بده. آمين رت العالمين 

ووالحيد للدوت العالعيية 

تفسير انكليسى 

1١‏ 05 ا تاداع مامه عط ما مع]ع]. 


]أ للم؟ ع306لأناو كاعع5 ععن/اعوطلالا .عولعانثاهمككا 300 00لؤ5أنلا 05 6001 3 ذأ 30ن00© ع5[ 
00 دع/اقع1- 501001 5أ 0101036 كأ أمعأزعم 300 عأعامحام ذأ لذ انلا 5ئأ|ا كق .]| دوع/ااعمع] 
300 ,0ع70ع]3ثانا ,ع/اأأعع|ام» 35 ااعلثقا 35 [3لالالاألما ,عغ1! ادل نأم5 06 ا3أمع236 ]0 غمعم35 
عط ده كلضعمع0 /إ8[اأطجع1أ36:م 5غ 5311310-300 300 00001755 ,انان 10 305ع! /إاط13 لاما 
0 علالأوعك عط طغامط ما طوالظة لإط 306 كلثاقا عط 015 ددعمع]3/لاق) 13011/3 300 أععااعاما 
كاعم عط 0 رع]1! بإ03 مغ /إ03 مأ الهغأع0 أدع]لاصآامط مأ ممتأهءأاممة 5ئئأأ لمق كمصادع؟ ع/انأدادأوعا 


1 :13132 ألث 300 ,لالاثا رة م ؟ :8303131 ]0 لإا تاداع لام عع5 .ع1366م مأمأ غا كأنام محاللا 
لإع 71 3 ؤ5أ ع10306لاو علاأكطعطاع1م010»© 300 50أد35م لامءرع-|ا3 مق طاعباك 05 /8|اتطجاأهلاج ع1 


طوالذط مله!). 


(؟ ع5واع/ا 101 /اق اداع مامه عع5) 


(/13 60111113 عع5 


)]01 عواع/‎ ١ 
(؟ ع5واع/ا 101 /ق راع مامه عع5)‎ 


31لا اق مطا عطل30لظ 3030م 3 5قلنا عنعط أعطممطط /إاملا عط 0 عممتا عط مأاغأهط لم ]داع 5 ]1 
عل لأعاطننا اللا ردعمععط موأوزعط ]0 5م501 >اءع03 غأ1ونا0؟ 300 1230 106 الاك 0غ أراع نلا محاللا 
615 ولط أقطآ علاعااع0 مغ طعطة 0ع30ناذ5اعم 300 أولا ةنا عط 05 5لللامءتك عط لعاناااج 
طوالى 01 0ملثا عط ما عاطونعع]ع:م ماعنلا 


ك/ا[53 3لإناط ألط13ا 303: 


أنا70 اط تع 00]؟ ع3 دع30ومع015 طعتطننا ع5 انامع5أ0 ولأكنامطاة 04 ع101 كمقعل! نلاطاقا 
ع لع1امم3 علاقط غأ/إ83 آبا اطث عط ذ5أدك3قط ذتطا 00 .أمعلاناو3 01 لإلأنامطا 05 0اع1؟ ,أطونامط] 
عأكلاما مغ " طأأل قط اق طلحاقا" ماوعا 


(عواع/ا ولط 6ه؟ عاطق ات/3 /إ تمع طاملم» 0م) 
(عواع/ا ولط 6ه عاطق ات/3 /إض تمع طماطمام» 0م) 
(عواع/ا ولط 6ه عاطق ات/3 بإ تمع طماطمطلم» 0م) 
ذا :اطقلا 0م30 830:١‏ زع؟ ١٠‏ :83033 0 لإا تاداع طاطم عط مأ عرعأع, عووء|ط. 
(عواع/ا ولط 6ه عاطق اة/3 وض تمع طاطمطلم» 0م) 


5 ع1 .لل0لؤانةا انلا لعد5ك5ع!ط 35لا ألاط اذالم آ0 أ1م0م 3 705 35لذا ,5310 ذا غ1 ,ب031الناا 
01 0 عطغا للمغعة ,ذاقعلا 5370نامطا عمه 556 لع/ازا عا .طبالإ/لذم أعلام0م ]0 للاعطامعه عط 
عط ]أ 3510 300 ع230ق» 5اع300 ,معع351 5قلثا عط معطلا ,ع002 . كناطنالا 05 ع0اا عط 10 لنانلا03ا 
3 5ةللا غ ]أ أقطا لعذامعء عط ,ولط 10 .طوء عط مه لأبامعل ك”طوالةم عط مغ عاذا لاناملنا 
عط عنأوع0 ذلط 35160 30ط طوالم ]أ بئع/اعثثامط ,أ أمعمع36 لاناملنا عط ,طوالط مطامع؟ 0مقططامام»ه 
ع6اأكلاز عدمعم015 مغ /8أ|أطأ05م5ع) غأ3ع01 3 35لا غا عدلاةععءط لعدنلملاء ع6 مغ عغ]اا لانامللا 
معلاناط عط نقعط غ0ص لانامء عط 300 ,بصعم ووملاة. 


>كاعع61 ع5 لللولانلا أعأمعم لق نقاموطاطاع مق 35لا عط أقطا ذأ 30(الناا أناهط3 وماألات5 نعلطااممم 
ألم ق/ااع5 أمعألعط0 لزعلا ج 5قلذا ع1 .مموعق لعااتج0 


مأ 0لع055لمء بأمعاأد لع(داأمماعء؟ /إلأ5كم7 عطلكا أد5ع700 300 كلامأم لإأعماعلاء ,0م ا عط أه 
70 5أ03 لامق عع/ا0 ل0ع016زع) نعناعم عط أقطا طاعباد 5قللا كماد 01 زقع] ذ5ألا .كأطاونامط ععطوالط 
ماع لاك كاط 01 طأدع0 عط غ3 معلاء ,55ه0)| لامج عع/ا0 0ع/ا0112. 


اأعطا ع0150105 مغ لعكنا لإعط مم1أهأاعوع/ لامج عع/ا0 3550م عط نعلاعمعلاللا أط] 5310 15١‏ غ1 
لاط طتأأللا د5دلءذأل 300 لنالثاتما أأؤألا 0 لعكنا عل .عط ما أمعغجا دععم10م علاتأمعموع] 
عط ]0 5أكقط عط! ٠.‏ :لاتلطقاط[1 مغ ععقعه .لنمتأنااه5 ؛أعط] أناه 100؟ مغ د5عناوذا 0غأ3ع|| مامه 
.2605 أأة ع/ا360 ذا علالثا طأدالم مغ أأأعمعط لزج غ50 300 ,0000 (الثاه كم3م ذأ كللاقا عوأ/الل 
5 1لأ3 لاللا0 انان لأنأألئا 0111011 مادا مه أكمم أناه وطاقئط علذا ,الأننا وت لإعه عننا معلانالا 
مطلط بط ع030. 


أناط ركازع/اعأاع0156 مزعلا مع لالطء كتلط 05 500 300 د5علاأللا 01235نالا 07 00 أقطا 5310 15١‏ غ1 
5اع/اع1أعط0 عمزوععط لإعطا لإاعأ3صمراءانا لصة معط مغ طوااى 0 باتدصب لعطعقع:م علا 


مأ ععأع: نثاولاا .(لأأدة انام أاناج) لإأألاواطا أد5عأ3ع0 عط 35 لعطأرعدع0 مععط كقط للزدأعط]ل/اامم 
دأط طه آ3ماقمطا الامادعط لالامننا علا أقطا ١١١‏ :ط8530363 ما مأطقواط1 مغ لامع كط6طقاام 
مأا13] أطق مطأ الثم 01 80أ05م ع1 .١0نأاة2)‏ أكلازدنا عط طعنع؟ غأ700 لانامللا غأ لاط كأمقلمع50ع0 
0 ]0 لإا تألاع7الامه عطأا صا 0لع5دنهذأل مععط كقط أالاق8 أب أطذم عط 01 كطاقم]1 عط لمج 
5 6/. 


أ30315 0065 غ١‏ 635 مأ أمعع<اء 00 لإزعلاء جه لو 0وانام لام» ذأ كأضاع31م 10 عممعالع0 ع5[ 
طحاامط 


م :لاط ق>امظ 300 ٠‏ :151311 31ة ذا ؟ 3200 :85303131 ]0 لإأقأمع مطاطام عط مشأ عععع. 
ك/ا[53 3لإناط ألط13لا 303: 


لطا أطق ممما عتمم ذا طذالظ ومكامصقط أقطا ذأ ١‏ ع5اع/ا مآ عدناقاه غأ35ا 05 0م0أزع355 ع[ 
]|3 ,كامع :3م وصاكامصوط 


ل 53دععع0 ع3 طاأمط. 


أطوم عط غناو |0 غ70 00 اننا كأمع:3م ع05طغ نثا0|0؟ 10 غ701 0ع0101130» ع3 علا ذا عوزع/ 111[ 
0 ددع312ع70 كاعع؟ لإأنأم3غأكممك وطلفا عكمطغ] 05 طغأ3م عط نثا0اا0؟ لانامطد عذه ,30ع105 .اهم 
6 :ناطق كالم 0 لإا ةأماع رطمم عط مأ عععع5 .طأواام 


١٠(‏ عواع/ا 101 / قاعم امه عع5) 
ك/ا[53 3لإناط ألط13/ا 303: 


عط عموعكع اأألثا ولأطامم أقطا غ130 عط مغ لمق وملنمع)ناباوع؟ اهغأمآ مغ و5رعاعء) موزعلا كلط ل 
طوالم ]0 داهلأمع]3. 


عع :((13ا 07 قمع صاصم عط مأ معأع2 "وا" ونا 
(عواع/ا ولط 6ه عاط قااة/ا3 بإ تمع طامطلمه 0م) 
(عواع/ا ولط 6ه عاطق ات/3 بإ تمع طماطمطلم» 0م) 
(عواع/ا ولط 6ه عاطق اة/ا3 بإ تمع طاطمامه 0م) 
(عواع/ا ولط 6ه عاطق ات/ا3 /إ تمع ملم 0م) 
(عواع/ا وأط 6ه عاطق ات/ا3 /إ تمع ملم 0م) 


ألط 300 (7301 5181005 303لا انأ3نثاانا 101 ١02‏ :85303131 01 لإا تاداع الام عط مأ رعأعا 
طقااخ 05 10م»2) قا اأاطقط عه ٠١١‏ :مةطططل). 


(عواع/ا ولط 6ه عاطق أة/3 بإ تمع طامطلم» 0م) 
(عواع/ا ولط 6ه عاطق ات/3 /إض تمع طاطملم» 0م) 
(عواع/ا ولط 6ه عاطق ات/3 /إ تمع طاطملم» 0م) 
(عواع/ا ولط 6ه عاطق اة/ا3 /إض تمع طاطمطلم» 0م) 


9 :لط ق>ا 01 با تاداع اام عط مشأ رع]ع]. 


ك/ا[53 3لإناط ألعط13لا 303: 


لإ35»© 35 5أ 7355 عأ0طالةا 3 05 ا0لأعع!الادع؟ 300 لامأأهعك عط 0زم ا لأطوتامطاة عاأتمكما عطا عم 
طأألئا لعأععصصم أاعنها 50 ذأ عأوطلنا عط 1 .آنا50 اوناك 3 05 نامتاعع] ناودع 300 دممأأدجع© ع5 35 
عط كاعع31 50ا|3 أا017م017» 3 05 لامتاعع الادوع؟ عط 300 امأاأدع0 عط أقطا كاطع مم طلم كأ 
عأ0لانلا. 


(عواع/ا ولط 06؟ عاطق اة/ا3 /إ تمع طاطمطلم 0م) 
(عواع/ا ولط 6ه عاطق ات/ا3 /إ تمع امام 0م) 
(عواع/ا ولط 6ه؟ عاطق اة/ا3 /إ تمع امام 0م) 
(عواع/ا ولط 6ه عاطق اة/3 بإ تمع طاطمطلم» 0م) 
5310 أأم 1ت!1: 


" ,0101© أعلا أ00 035 /017011010] الاملا .1 )ع/ا0 لاه مم علاقط ناملا .]35م 5ا /إ103ع]د5علا الاملا 
لاملا ل[03 ع0 ذأ ل0033] انامل أناط بأممص نه عنعط عط |أأنثا ناملا تعطعاعطلنها مأةأنععصن داعا ععم]عععلا] 
8/3 عا05510م غأدعط ع مأ عكنا أكلاما 


الث لإط 20177173060 ع3 لاملا 35 غ30 300. " 

3510 300 أعطممءط /إزأهتا عط مغ عرق مألالع8 جع0206: 

(355م 0غ 601 أداع27اع00( 05 /[3ل عط ااأنقا معطلالا )2 

(لاع6] لإم مأ 5لعع5 0ع305ام عناقط 1 35 نلامطكا عمم أعا صلق أ الأنقا معطلالا رلا 
لكأو عه لإمط للم لزعلا أاع0 عاد |األقا أ جطلالا .أمتموعمم ذأ ع]آنها بزلا ألم 

(ع01 1 معطنقا عم لإاناط لإعا الأننا عزعط للا رازم 


ع5اع عزه مص برطقالىم مغ لإامه لللامكها ع3 15ع3م عدعط اأق أهط لع ذامعء أعطممعط لامك عط[ 
ع15ة/ والطا 01040150 300 ,]أ أنا0ط3 01/5 7كا. 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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